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 سه سرﺁغاز کوتاه برای سه انتشار به شکل کتاب :
سرﺁغاز انتشار اول کتاب :
بسم الله الرحمن الرحيم
 توضيح و هشدار
     چه كسى گمان مى‏برد حقوق بشر از سوى كسانى انكار و نقض گردند كه قرن‏ها كارشان بعنوان استاد و شاگرد فقه، بحث از اين حقوق بوده است؟ اين پرسش كار پاسخ به پرسش ديگر را آسان مى‏گرداند و آن اينكه چرا حالا؟ چرا زودتر نكرديم ؟چون هيچگاه گمان نمى‏برديم كه تنى چند بنام فقه و بعنوان فقيه، نه تنها ستمهاى بى مانند مرتكب بشوند، بلكه منكر هر گونه حقى براى انسان بگردند و خود را منشاء اعطاء و سلب حق بشمارند.
 مشكل بيشتر شد وقتى گروهى گمان بردند و هنوز نيز مى‏برند كه رژيم ملاتاريا و اسلام را يكى بايد شناساند و از »هر دو يكجا خلاصى جست«. در نتيجه مدافعان حقوق بشر درمانده شدند كه چه بايدشان كرد؟ به رژيم اعتراض مى‏كنند چرا حقوق بشر را نقض مى‏كند، پاسخ مى‏شنوند كه مواد حقوق بشر در اسلام غير از مواد اعلاميه جهانى حقوق بشرند. ما حقوق بشر اسلامى را رعايت مى‏كنيم؟ و پاره‏اى از مخالفان نيز بفرياد مى‏گويند: اسلام همين است!
     در اين ميان دوستان اينجانب كه بدنبال دفاع از حقوق هزاران كودك و جوان و پير از زن و مرد بودند، از راه تماس و گفتگو با حقوق دانان و وكلاى دادگسترى و سازمانهاى مدافع حقوق بشر متوجه ابهامى گرديدند كه به شرح فوق آمده است. آقاى حسن پيرحسينى نياز اين مقامات را به متن سنجيده و مستندى درباره حقوق بشر در اسلام با اينجانب در ميان گذاشت. پاسخ نخست اينجانب اين بود كه قرآن به همه زبانها در دسترس هست، مراجعه كنند. اما نيك پيدا بود كه نياز را بايد برآورده سازيم چرا كه اگر قرار بود، بشر به قرآنى كه در دست دارد مراجعه و به آن عمل كند، چه حاجت به بيرون كشيدن رهنمودهاى قرآن براى دفاع از حقوق بشر پيدا مى‏شد؟
     اين اصول راهنماى قضاوت و اين حقوق و آزاديهاى بشر كه در قرآن بيان شده‏اند، هنوز در جايى از جهان در تماميت خود به عمل در نيامده‏اند. دريغ و افسوس كه فرصت انقلاب اسلامى را بجاى آنكه براى عملى ساختن اين اصول و حقوق مغتنم شمرند، از آن براى برپا ساختن بساط سياهكارترين استبدادهاى ضداسلامى، سود جستند.
    آشكارا و همه روزه اينجانب را مورد حمله قرار مى‏دهند كه به باور خويش عمل مى‏كرده‏ام و سرى نداشتم و مردم را در جريان امور كشور مى‏گذاشته‏ام و با اعدامها مخالف بوده‏ام و...
     حال آنكه آگاهى از امور كشور، حقى عمومى و از آن فرد فرد مردم كشور است. اين افتخار اينجانب راست كه نادر رئيس دولت دورانهاى طولانى تاريخ جهان بوده‏ام كه امور مردم را از آنها پوشيده نداشته‏ام و با اعدامها و شكنجه‏ها و... و با سلب امنيت قضايى و آزاديهاى مردم با تمام توان مخالفت و مبارزه كرده‏ام. و اينك در كنار مردم، مردمى كه در سراسر جهان بریا احقاق حقوق و استقرار آزاديها مبارزه مى‏كنند، به استقامت ايستاده‏ام و اميدم اينست كه متن حاضر آنان را در تحصيل حقوق و آزاديها بكار آيد.
     و به آنها كه نمى‏دانند مى‏گويم، جدايى دين از سياست بمعناى جدا كردن معنويت و حقوق و آزاديهاى انسان از سياست است. اعلاميه جهانى حقوق بشر را كسانى تدوين كردند كه پايبند مذهب بودند، اين حقوق از ديرگاه در مذهبها بيان شده‏اند و به شرحى كه مى‏خوانيد كاملترين اعلاميه جهانى حقوق بشر در قرآن بيان شده است. اينك بگوييد چگونه از سويى اين حقوق و آزاديها را مى‏پذيريد و وعده برقراريشان را مى‏دهيد و از سوى ديگر مى‏گوييد مى‏خواهيد دين را از سياست جدا كنيد؟ بدانيد اين شعار از ماكياول است. بنظر او قدرت نبايد پايبند اصول اخلاقى و ارزش‏ها و حقوق فرد و جمع بگردد. قدرت حق دارد هر كار را براى حفظ و بزرگى خود لازم ديد، انجام دهد. جريان جدا كردن دين از سیاست كار را به بحران تمدن كشانده است و امروز در كشورهاى غربى نيز، دولتها درست بهمين دليل، كمتر مركز ثقل هستند. اينك و بطور روزافزون افكار عمومى است كه مركز ثقل مى‏شود و خواهان آنست كه سياست از معنويت و اصول اخلاقى و ارزشهاى مقبول بشريت متمدن پيروى كند.
      امروز ديگر عامه مردم نيز دانسته‏اند جدا كردن دين از سياست، بمعنى جدا كردن فكر از عمل يعنى جدا كردن عمل از عمل و اين محال است. عمل غير از انديشه‏اى كه ملموس و مشخص مى‏شود، چيست؟ انديشه غير از عمل از چه راهى تغذيه مى‏كند؟ بنابراين وقتى دين از سياست جدا مى‏شود، عقيده ديگرى جاى آن را مى‏گيرد. سياست بدون ايده، سخنى ميان تهى است و وجود ندارد. دولت بدون ايده، ميان تهى است و وجود ندارد. فريب مخوريد و فريب مدهيد: وقتى دين را از سياست جدا مى‏كنيد در واقع آنرا به باور ديگرى مى‏دهيد. آيا در باورى كه جانشين دين مى‏كنيد، اين اصول رعايت مى‏شوند؟ در آن انسانها را از اين حقوق و آزاديها برخوردار مى‏كردند؟ هر فرد مسئول و امام مى‏شود؟ اگر پاسخ آرى است، پس شما مثل ما مى‏خواهيد ماكياوليسم و ارزش شمردن قدرت توتاليتر را از سياست و دولت جدا كنيد و اگر پاسخ شما نه است، فريبكارى مى‏كنيد.
     و به آنها كه خشم از وضعيت كنونى، چشمهاى جهان بينشان را نبسته است، مى‏گويم: حكومتهاى پهلويها و ملاتاريا دو نمونه جدا كردن دين از سياست اند. ملاتاريا دين را هم از دين جدا كرده است و قرنهاست كه جاى اصول آن را به اصولى داده كه از فلسفه يونانى اخذ كرده است: زور را جانشين خدا كرده است.
    به همه آنهايى كه نزديك به دو قرن تجربه ناكام و ويرانگر را پشت سر دارند، مى‏گويم: آيا وقت آن نرسيده است كه راهى ديگر برويم؟ بجاى انكار و دشمنى، راه تفاهم و آشتى بپيماييم؟ از دشمنى با اسلام يا هر مرام ديگرى چه سود حاصل مى‏شود؟ چرا راه آسانتر و پربارتر را كه راه انتقاد و سازندگى است نرويم؟ انقلاب ايران ميوه شيرين اين مشى نيست؟
     و به هم ميهنان آگاه خود مى‏گويم: شما مى‏دانيد كه ما ايرانيان اغلب اين اقبال و بد اقبالى را داريم كه اولى هستيم. در زندگى نسل خودمان اقبالمان اين بود كه ما اولى بوديم كه نفت را ملى كرديم و ما اولى هستيم كه انقلابى چنين بزرگ كرديم. اما بداقباليمان اينست كه چون اولى هستيم، تمام قواى شر اين جهان بر سرمان مى‏ريزند و محصولمان را از دستمان مى‏گيرند. يك عيب هم در كارمان بوده است و آن خسته شدن و رها كردن است. ديگران تجربه زمين مانده ما را دنبال گرفته و پيشرفته و ما مانده‏ايم. در آسيا ما نبوديم كه جنبش علمى و صنعتى را آغاز كرديم؟ زير فشار خارجى و فساد دولت تجربه را  نساختيم...
     بياييد اينبار چنين نكنيم. هر كس بد كرده است، انقلاب بد نكرده است. انقلابى كه چنين بازتاب گسترده‏اى در جهان پديد آورده است را تجربه‏اى دور ريختنى نپنداريم. هيچ انقلابى به اين سرعت، بازتاب جهانى پيدا نكرده است. بكوشيم انقلاب را پيروز بگردانيم. حل بحران كنونى جهان و آغاز عصر سوم تاريخ، در گرو اين كوشش بزرگ و دوران ساز است. عصر جديد، بايد عصر تفاهم، عصر صلح، عصر رشد عمومى بشر باشد. زنان و مردان سرنوشت باشيد و تلخى شيرينى اولى و پيشگام بودن را گوارا شماريد و تجربه را به پيروزى رسانيد. حيات ايرانيان در بزرگى و آزادگى نيز در گرو سخت كوشى و پايدارى ما است.
     تا استقرار قطعى حقوق و آزاديهاى انسان و شالوده گذارى رشد از رشد نيافته‏ها، استقامت كنيم.
 ابوالحسن بنى صدر
 26 دى ماه  1362
 سرﺁغاز انتشار دوم کتاب : 
بسم الله الرحمن الرحیم
 اين دومين بار است كه « اصول حاكم بر قضاوت اسلامى و حقوق بشر در اسلام » بصورت كتاب چاپ مى‏شود. يكبار نيز در « انقلاب اسلامى در هجرت » منتشر شده بود. چاپ دوم در زمانى انتشار مى‏يابد كه كتاب، به پنج زبان ديگر، عربى، انگليسى، آلمانى، ايتاليايى (خلاصه)  و فرانسه منتشر شده است. اين امر گواهى بر نياز اساسى به كتابهايى از اين نوع است.
     در اين كتاب، ارتداد و « آيه‏هاى شيطانى » را نيز موضوع بحث قرار داده‏ام. با تحقيق در قرآن، سه ماده ديگر يافته و بر سى و هفت ماده حقوق بشر افزوده‏ام.
     به خوانندگان يادآور مى‏شوم كه در كلام خدا، تناقض راه ندارد. بنابراين اگر تحصيل اصول راهنما و تشخيص امور واقع مشكل باشد، تحقيق در بود يانبود تناقض معنايى كه به يك آيه نسبت مى‏دهند، با معانى آيه‏هاى ديگر، بطور قطع مشكل نيست. به يمن اين ضابطه، آيه‏هاى قرآنى از معنى و تفسير كردنها كه بر مدار زور بعمل مى‏آيند، خلاص مى‏شوند. اين كتاب هم دليل بر اینكه در كلام خدا تناقض نيست و هم دليل بر اين كه اگر نخواهند به ﺁیه های قرآن معانى را بدهند كه ندارند، به معنى كردنهاى ضد و نقيض و تفسيرهاى من در آوردى نياز نمی افتد . 
     اميدوارم هنوز و باز نايافته‏ها يافته گردند و بر اين »يافته« افزوده شوند.
 ابوالحسن بنى صدر
 19 خرداد 1368
توضیح :
در این کتاب 41 اصل از اصول حقوق بشر آورده شده است . 
4 اصل دیگر که اصول معنی می باشند نیز باید به این اصول اضافه گردد . 
در آینده نزدیک دیگر مباحث و اصول در رابطه با حقوق انسان به این کتاب اضافه خواهد شد . 
گلزار 
سرﺁغاز انتشار سوم کتاب :
بسم الله الرحمن الرحیم
      ﺁن امید که ، سرﺁغاز انتشار دوم کتاب  با ابرازش  پایان جست،  برﺁورده شد: کتابی که اینک خوانندگان در دسترس دارند،  جز دو تحقیق، یکی « اصول راهنمای قضاوت اسلامی »  و دیگری ،  « حقوق انسان در قرﺁن »  که اینک با یافته های جدید کاملتر گشته اند ، تحقیقهای دیگر  را در بردارد.  این تحقیق ها  که به گردهمآئیهای اهل خرد و دانش ، ارائه شده اند ، یافته های ارزشمند را در اختیار انسانهائی می نهند که بخواهند از غفلت سنگین قرون، غفلت از حقوق ذاتی خویش،  بدر ﺁیند، که  بخواهند حقوقمند بزیند ، که عقلهاشان قدرت را محور نکنند و  از ﺁزادیهاشان غافل نشوند ، که برﺁن شوند استعدادهاشان فعالیتهای همآهنگ داشته باشند و راست راه رشد در ﺁزادی را پیشاپیش بروند و عزم کنند افق بی کران ﺁزادی را بر روی خود و همه انسانها بگشایند. 
      تحقیق ها که در کتاب گرد ﺁمده اند را اهل خرد و دانش نقد کرده اند. در جمع ﺁنها ، توضیح داده ام که تفاوت بیان ﺁزادی با بیان قدرت در این است که اولی ، به تحقیق ، شفاف تر می شود، یافته های جدید نه تنها ناقض یافته های پیشین نمی شوند که، از جمله، دو کار می کنند : یکی اینکه یافته های پیشین را دقیق تر، شفاف تر و گویا تر می کنند و دو دیگر اینکه ، هم ﺁدمی را از حقوق و  توانائیهائی ﺁگاه می کنند که از ﺁنها غافل بود و، هم،  به او  می ﺁموزند هر یافتنی ره ﺁوردِ ﺁزاد شدنِ عقل است. حال ﺁنکه، وقتی بیان قدرت راهنما است، عقل از ﺁزادی خویش غافل و  بازیچه تناقضهای موجود در بیان قدرت است . پندار و و گفتار و کردارش تناقض ﺁمیز ند . هم در خود تناقض و هم با پندارها و گفتارهای پیشین دارند. از این رو است که سازندگان این یا ﺁن بیان قدرت، ﺁرایشان ، بنا بر اوضاع و احوال روز ، متناقض می شوند. حتی وقتی  می خواهند به پرسش « حق چیست ؟ » پاسخ دهند، تعریف ها که می سازند، ناقض حق از کار در می ﺁیند. 
     و از تفاوتها میان بیان ﺁزادی و بیان قدرت ، یکی ، این تفاوتِ  بس مهم است که همواره از ﺁن غفلت می شود : منطقی که در ساختن بیان قدرت روش می شود، منطق صوری است . این روش، عقل را از واقعیتهای بسیار و  از  ﺁزادی و حقوق ذاتی حیات  غافل می کند. نتیجه اینست که هر بیان قدرتی، با ندیدنِ  - به عمد و یا به سهو -   فراوان واقعیتها و حق ها  ساخته می شود. حال ﺁنکه اگر بیانی را عقل بجوید و اظهار کند که ، در ﺁن، از هیچ حق و واقعیتی غفلت نشده باشد، بیان ﺁزادی ناب را یافته است. این بیان، سر راست و رسا و  شفاف و واجد  تمامی خاصه های بیان ﺁزادی می شود و ﺁزادی کامل عقل شهادت می دهد. عقل ﺁدمی را این ﺁزادی در بی نهایت حاصل می شود. از این رو، عقل به همان نسبت که نایافته ها را می یابد و بیان را  از خاصه های بیان ﺁزادی برخوردارتر می کند، به بیان ﺁزادی ناب نزدیک تر می شود. رشد در ﺁزادی همین است.
      همچنان امیدوارم که بگاه چهارمین انتشار ، یافته های دیگر بیابم و بر این یافته ها بیفزایم. این امید در حال تحقق است چرا که کار مشترکی در دست تدوین و انتشار است . و باز باید کوشید و یافت  و به بیان ﺁزادی ناب نزدیک تر شد. 
ابوالحسن بنی صدر
1 ﺁبان ماه 1383 
بخش اول 
تضاد قدرت با حق (*)
    حقوق مادى و معنوى انسان ذاتى انسانند. ادعاى غرب كه گويا حقوق انسان از « دست آورد » هاى غرب هستند، خود انكار ذاتى بودن اين حقوق بود. روى دادهاى بعد از 11 سپتامبر، واقعيت ديگرى را آشكار كرده‏اند: قدرت نه با يك حق كه با تمامى حقوق انسان تضاد دارد. بخاطر اين تضاد است كه قدرت مدارى نمى‏تواند حقوق را دادنى و ستاندنى نشمارد. تمايل‏هاى سياسى در غرب نيز، به دو دسته تقسيم مى‏شوند: تمايلهائى كه حقوق مى‏ستانند و تمايلهايى كه حقوق مى‏دهند! در آنچه به زير سلطه‏ها مربوط مى‏شود، دو دسته يك دسته مى‏شوند: حقوق ستان! آيا مى‏بايد جنايت 11 سپتامبر 2001 روى مى‏داد تا امريكا و اروپا در دنباله روى از امريكا، در مقام آلت فعل‏هاى قدرت، در جامعه‏هاى خود نيز، حق ستان شوند؟
      قوانين مغاير حقوق انسان كه در امريكا و اروپا تصويب و اجرا مى‏شوند، دو فرصت بوجود آورده‏اند: فرصتى براى مستبدها كه بر وسعت تجاوز به حقوق انسان بيفزايند و به انسانها بگويند: مى‏بينيد! حقوق بشر دست آويزى بيش نبود! اگر انسان حقوق دارد و غرب اين حقوق را يافته است، چرا خود آنها را نقض مى‏كنند؟ و فرصت ديگرى براى آنها كه به مسئوليت دفاع از حقوق بشر قيام كرده‏اند: از مراجعه به قدرتها براى رعايت كردن حقوق انسان بازايستند و هشدار دائمى بگردند  خطاب به انسان كه حقوق ذاتى خويش را از ياد نبرند و بدانند كه هر حقى بگاه عمل واقعيت پيدا مى‏كند:
  حقوق در فعاليت جامع انسان واقعيت پيدا مى‏كنند:
  1- واقعيت‏هاى روز، آشكار مى‏كنند كه حقوق مادى بدون حقوق معنوى به عمل درآوردنى نمى‏شوند. اما از آنجا كه حقوق معنوى مانع واقعيت پيدا کردن قدرت مى‏شوند، حق شمرده نشده‏اند. بعنوان مثال، انسانها مى‏بايد از دوست داشتن و انس با يكديگر بمثابه يك حق غافل شوند تا بتوانند تضاد قوا را اصل بشناسند و  ندانند كه، بر اين اصل، آدمى از حقوق خويش غافل و آلت فعل قدرتى مى‏شود كه فرآورده ويرانگر شدن  انسان و طبيعت، حقوق و ، بنا بر این حیاتشان است. آنچه موجب غفلت مى‏شود، از جمله، اينست كه حقوق انسان به عمل فعليت پيدا مى‏كنند. چنانكه تنفس بخشى از فعاليت حياتى است اگر آدمى نفس نكشد، حيات واقعيت پيدا نمى‏كند و حقی  از حقوق - كه عمل به آنها ، حيات  را در جامعيت خويش متحقق مى‏گرداند -  فعليت پيدا نمى‏كند و مانع از فعليت پيدا كردن ديگر حقوق مى‏شود. پس این پندارِ  انسانها که حق خارج از آنها ، دادنى و يا گرفتنى است، نه هم نابجا که غفلت از حقوق ذاتي و تباه کردن زندگی است. بدين قرار، هشدار اول اينست كه الف - حقوق ذاتى حيات هستند و ب- حقوق مادى و معنوى مجموعه‏اى را تشكيل مى‏دهند و تعطيل حقى، تعطيل حقوق ديگر را نيز در پى مى‏آورد. و ج- هر حقى به عمل آدمى فعليت پيدا مى‏كند . بنابراين ، خويشتن‏شناسى به شناختن حقوق خود و زندگی را عمل به حقوق کردن  است. به نظر مى‏رسد اين هشدار و در همان حال آموزش كه اگر نه كار اصلى، در شمار كارهاى اصلى است، اما محل اعتناى بايسته نيست. در نتيجه،
 2- قدرت ضد حق است. و بسيارتر از بسيار مى‏پندارند كه تنها با بكار بردن زور، حق بدست مى‏آيد. حال آنكه آدمى با تبديل نيرو به زور و بكار بردن آن، نخست در خود، حقوق خويش را تباه مى‏كند. آدمى حقوق خويش را با آزاد شدن و رشد  کردن فعلیت مى‏بخشد و نه با برده زور شدن و خشونت را روش كردن. توجه به اين واقعيت همان انقلاب بزرگ است كه، بدان، آنسان آزادى را در خود كشف مى‏كند. جهان امروز مالامال از خشونت است و خشونت زدائى تحقق پيدا نمى‏كند، مگر اينكه انسانها دريابند حق هر كس در خود او است. اگر از حقوق خويش برخوردار نيست ، از آزادى خود غافل است. از غفلت كه بدر مى‏آيد و آزادى خويش را باز می جوید، به حقوق ديگر نيز در جريان رشد فعلیت مى‏بخشد.
      بدين قرار، براى انسان امروز، بايد انذار شد كه با آزاد شدن است كه انسان خود را به مثابه مجموع حقوق و استعدادها باز مى‏يابد. خشونت بيگانگى از حقوق و ويران كردن استعدادها است. با اين توضيح كه
 3- رابطه سلطه گر - زیر سلطه با صدور نيرو برقرار مى‏شود. به سخن ديگر اقليت سلطه گر را كه وارد كننده نيروهاى محركه هستند، اكثريت بزرگ زير سلطه بوجود مى‏آورد. اين اكثريت بسيار بزرگ است كه خويشتن را بمثابه مجموعه‏اى از استعدادها و حقوق نمى‏شناسد. بنا بر اين، اكثريت بزرگ است كه مى‏بايد از بردگى خشونت و باور به زور آزاد شود. چون کاری را که زیر سلطه ها خود باید بکنند نمی کنند،  سلطه گرها، مدعی می شوند : ولو به زور بمب و موشك،  زير سلطه‏ها را آزاد مى‏كنند!! 
      و اگر كار وارونه شده است، دليلى جز اين ندارد كه سلطه گر، در تعريف حق نيز، قدرت را تعريف مى‏كند و بدان اصالت و تقدم مى‏بخشد. از اين رو، دفاع از حقوق بشر نيازمند انقلاب در معنى حق و قطع مراجعه به قدرت و رجوع به انسان و انبوه انسانهاى زير سلطه است. به اين انسانهاست كه مى‏بايد هشدار داد: آزاد شدن واقعيت پيدا نمى‏كند مگر به باز ايستادن از تخريب و صدور نيروهاى محركه . بدانید ! زير سلطه‏ها با آزاد شدن خويش است كه سلطه گر را آزاد مى‏كنند. بنا بر اين، شعار « آزاد كن تا آزاد شوى» وارونه حقيقت است. با گرفتن اختيار و ا بتكار از انسان و سپردن آن به قدرت، حقيقت را وارونه كرده‏اند، حقيقت اينست: آزاد شو تا آزاد كنى.
 4- بدين قرار، باز پس دادن معناى حق بدان و پرداختن به فراوان وارونه سازى‏ها، از كارهاست كه استقرار حقوق انسان، بمثابه حقوق ذاتى حيات او در گرو آنست. در حقيقت، هر  تعريفى كه متناقض و به ضرورت مبهم مى‏شود، تعريف قدرت است . پس تعریفها از حق، از آزادى و... که متناقض هستند، تعریف قدرت هستند و نه حق و ﺁزادی و...  در این تعریفها ، قدرت است که تعریف می شود . قدرت  است كه اصالت و تقدم می یابد. برای مثال، تعريف آزادى در لیبرالیسم متناقض است. چرا كه  بنا بر این تعریف، « آزادى هر كس تا آنجا است كه آزادى ديگرى از آنجا شروع مى‏شود» .  اما در هستى تنها قدرت مساوى زور است كه حد پديد مى‏آورد. پس این  تعريف  از آزادى، « زور هركس تا آنجا است كه زور ديگرى از آنجا  شروع مى‏شود » معنی می یابد. حال ﺁنکه  زور ناقض آزادى است. پس اگر حقوق انسان در هيچ كجا استقرار پيدا نمى‏كنند، يكى بخاطر ابهام‏ها در معانى و تعريف‏ها است. راست بخواهى بخاطر تعريف حق و آزادى به ضد حق و آزادى است. ابهام غليظتر مى‏شود وقتى مدافع حقوق بشر مى‏پندارد استقرار اين حقوق به دين ستيزى است. اگر امروز دارندگان مرام‏هاى ضد دين ، بناگهان، جانبدار حقوق بشر شده‏اند، بدين خاطر است كه مى‏پندارند حقوق بشر سلاح مؤثرى بر ضد دين است.  در همان حال،  شفاف و دقيق و تهى از تناقض نبودن تعريف حق، فرصتى بزرگ براى دين‏ها و مرامهاى از خود بيگانه در بيان قدرت گشته اند. چنانكه ملاتاريا مى‏گويد: حقوق اسلام ديگر است. يا رژيم چينى « اعلاميه جهانى حقوق بشر»  را « بورژوائى » و سلاح امپرياليسم توصيف مى‏كند. پس شفاف كردن تعريف و معلوم فرض نكردن معانى و تعريف‏ها، چند كار را با هم مى‏كند: الف - دين‏ها و مرام هائى را كه بيان قدرت گشته‏اند، ناگزير مى‏كند به تصديق حقوق و يا اعتبار و مقبوليت خويش را از دست دادن و بكار قدرتمداران، بمثابه منبع مشروعيت، نيز نيامدن. ب- مانع از سلاحِ قدرت‏هاى مسلط شدنِ حقوق انسان مى‏شود و ج - توانائى را به مدافعان حقوق بشر در همه جاى جهان می دهد كه اينك  ندارند. چرا كه به آنها استقلال مى‏بخشد و طرفيت‏ها با دين‏ها و مرام‏ها، طرفيتی شفاف مى‏شوند: طرفيت با ضد حقوق انسان، يعنى طرفيت با قدرت مساوى با زور مى‏شود كه خود را در پوشش‏هاى دين، مرام، مدرنيته، لائيسيته و... مى‏پوشاند.
  5- كوشش براى استقرار  حقوق انسان را مى‏بايد از بند تبعيض‏ها آزاد كرد. از فاحش‏ترين تبعيض‏ها، يكى تبعيض بسود « اپوزيسيون »  است. توضيح اينكه تجاوزهاى قدرت حاكم به حقوق انسان اعتراض بر مى‏انگيزند . حال آنكه تجاوزهاى « اپوزيسيون» به همین حقوق  نه. حال آنكه نسبت به تجاوزهاى « اپوزيسيون » - که وقتی زورمدار است پوزیسیون است -  مى‏بايد حساسيتِ بمراتب بيشترى نشان داد. مخالفت با يك رژيم نه پوشش است و نه مجوز تجاوز به حقوق بشر. حساسيت نسبت به تجاوزهاى مخالفان بايد بيشتر باشد . زیرا ،  طى يك قرن،  مجاز فرض شدن تجاوزهاى مخالفانِ استبدادیانِ حاکم به حقوق بشر، مانع از پيدايش رهبرى‏هاى مردم سالار و عامل به حقوق انسان و  سبب  انحراف 180 درجه ای  جنبش‏ها  گشته است. توضيح اينكه بجاى در پيش گرفتن راه و روش آزاد شدن،  بيراههِ قدرت جانشين شدن را طى كرده‏اند و ج- نقش خشونت زمان به زمان. افزايش يافته و جريان آزاد انديشه‏ها و اطلاع ها را غير ممكن ساخته است.
      بر سازمانهاى حقوق بشر است كه از خود بپرسند چرا اين تبعيض و تبعيض‏هاى ديگر را روش كرده‏اند؟ بنظر مى‏رسد اگر اين سازمانها نقش شترمرغ ، يعنى  رویهِ هم سياسى بودن و هم سياسى نبودن را  بالمره رها  كنند و هميشه  مدافع حقوق بشر باشند، از ملاحظه‏ها آزاد مى‏شوند و در مقام مدافع حقوق، مى‏توانند نقش تعيين كننده‏اى در پيدايش بديل مردم سالار و آزاد شدن را  هدف و روش كردن، ايفا كنند.
     از تبعيض‏هاى فاحش ديگر، تبعيض در حقوق است. از برخى حقوق دفاع مى‏شود و از پاره‏اى ديگر نه. بسا مدافعان حقوق بشر به آن حقوق تجاوز   نيز مى‏كنند. براى مثال،  آزادى دينى نيز جزء حقوق است. با اينحال، ديده نشده است كه سازمانهاى مدافع حقوق بشر، با دين ستيزى - كه امر بكلى متفاوت از انتقاد است - مبارزه كرده باشند. بسيار ديده شده است كه حقوق بشر وسيله‏اى براى دين ستيزى شده است. تبعيض در دفاع از كسانى كه به حقوقشان تجاوز مى‏شود، نيز امر رايجى است. چنانكه صفت « مذهبى »  يك قربانى، بسا كفايت مى‏كند براى محروم گذاشتن او از دفاع. فاحش‏تر از همه، ناديده گرفتن تجاوز به حقوق انسانى كسانى است كه صفت « مذهبى »  دارند و صفت تروريست نيز پيدا مى‏كنند. ولو صفت تروريست بجا و به حق باشد، بهيچرو نبايد مانع از آن شود كه سازمانهاى مدافع حقوق بشر از آنها، بگاه تجاوز به حقوق بشرى آنها، دفاع كنند. سكوت در برابر تجاوز قواى امريكا به حقوق بشر در افغانستان، تازه‏ترين نمونه اين تبعيض است.
      و باز تبعيض از لحاظ متجاوز نيز فاحش است. براى مثال، تجاوزهاى رژيم ايران به حقوق بشر، كم و بيش، ديده و به آنها اعتراض مى‏شود. اما وقتى متجاوز يك دولت غربى و مورد تجاوز مردم يك كشور مسلمان هستند ، براى مثال، ايرانيها در كشورهاى غرب،  دفاع از حقوق آنها به ياد  نیز نمى‏آيد. حال آنكه با توجه به سيل مهاجران از ايران، در كشورهاى غرب، از راه گفتگو با سازمانهاى مدافع حقوق بشر، مى‏بايد دفاع از حقوق انسانى آنها، سازمان بيابد.
 6- بديهى است سازمانهاى ايرانی مدافع حقوق بشر، به استناد دفاع از حقوق انسان در ايران، خود را در خور انتقاد بخاطر عمل نكردن در قبال تجاوزها به حقوق بشر در ديگر كشورها نمى‏دانند. حال آنكه درست به اين علت مى‏بايد بدانند كه اعلاميه جهانى حقوق بشر، به  اين معنى است كه « بنى آدم اعضاى يكديگرند »  و  « چو عضوى بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار» .  به سخن روشن، دفاع از حقوق بشر در ايران وقتى مى‏تواند تمام تأثير خويش را پيدا كند كه جامعه‏اى از اين نوع سازمانها، پديد آيد و در مقياس جهان به مبارزه با تجاوزها به حقوق بشر برخيزد و توان و تأثير جامعه‏اى از اين نوع، از سازمانهائى که در سطح جهان عمل مى‏كنند، بمراتب بيشتر مى‏شود. زيرا اين سازمان را كسانى از مردم كشورهاى مختلف تشكيل مى‏دهند كه بطور روزمره در جريان رويدادهاى كشورهاى خود هستند. علاوه بر اينكه با آن سازمانها نيز مى‏بايد همكارى كرد. از بداقبالى سازمانهاى مدافع حقوق بشر در ايران، كه در كشورهاى مختلف وجود دارند، جز پاره ای از ﺁنها، با يكديگر همكارى نيز ندارند.
      جز اين مداومت نيز مفقود است. براى مثال، ترورها و قتل‏ها، بطور پى گير، موضوع افشا و اعتراض نمى‏شوند. زندانيان، همينطور. نمونه بارز، آقاى عباس اميرانتظام است. اعتراض‏ها به تجاوز به حقوق انسانى او و مانندهاى او، يا يكبار است و يا هر از چندى، بمناسبتى. « قتل‏هاى زنجيره‏اى » ، سركوب مطبوعات، تجاوز به دانشگاهها و دانشجويان، زندانى و محاكمه كردن اعضاى نهضت آزادى و ملى - مذهبى‏ها و روحانیان و روزنامه نگاران و...، يعنى در تمامى موارد، بنا بر استمرار در افشاى تجاوز و احقاق حق نيست. 
 7- اما ناپيگيرى امرى جهان شمول است و علت جهان شمول بايد داشته باشد. آيا اين واقعيت كه وقتى تعريف حق همان است كه تعريف قدرت، اعلاميه جهانى حقوق بشر نقصی ذاتى ندارد  كه مانع مى‏شود الف - جهان شمول بگردند و ب - آموزش اين حقوق و دفاع از آنها صفت مستمر پيدا كنند؟ توضيح اينكه مى‏دانيم، قدرت واقعيت پيدا نمى‏كند، مگر اينكه يكى واجد و ديگرى فاقد آن باشد. بنا بر اين اگر حق  همان قدرت باشد، محال است حقوق همه مكانى و همه زمانى بگردند. آيا نقد الف - تعريف حق و هر يك از حقوق و نيز ب - جستجوى رابطه حق با مسئوليت از امورى نيستند كه مى‏بايد موضوع كار روزنانه سازمانهاى مدافع حقوق بشر باشند؟
      با آنكه در غرب نيز، به حقوق طبيعى قائل هستند، پرسش اينست: چرا حقوق انسان با قدرت همسو تلقى مى‏شود ؟ ﺁیا بدين خاطر نيست كه انسانها آن را دادنى و ستاندنى تصور مى‏كنند؟ آيا شفاف كردن تعريف حق و مشخص و مبرهن كردن ذاتى بودن حقوق و ج - جدائى ناپذيرى حق از مسئوليت و جدا نبودن تکلیف از حق و عبارت بودنش از عمل به حق ، از كارهائى نيستند كه انجامشان به نزاع دين‏ها و مرامها با حقوق بشر، پايان مى‏بخشد؟
 ضرورت جدا كردن حقوق از قدرت:
  8- در حقيقت، حقوق بشر، بر پايه اصالت و تقدم دادن به قدرت، به فهم و  عمل در مى‏آيند. به سخن روشن، از راه قدرت با انسان و طبيعت ربط پيدا مى‏كنند. از اين جهت است كه بعمل در نمى‏آيند. لذا،  اين حقوق، در همانحال كه، در تعريف، بايد از قيد قدرت رها شوند، رابطه شان را با قدرت نيز بايد قطع كنند و با انسان و طبيعت ربط مستقيم برقرار كنند. يعنى ذاتى حيات انسان و طبيعت هستند و بايد پذيرفته شوند. اين انقلاب واقعيت پيدا نمى‏كند مگر به اينكه الف- حقوق در تعريف از بند قدرت رها شوند و ب - انسان و طبيعت را از قدرت آزاد كنند. بدين قرار، كار حقوق تشخيص قدرت خوب از قدرت بد نيست، بلكه آزاد كردن انسانها از قدرت است. در وجه عمل، ارزش گرداندن - كه در واقع هستند - حقوق و از ارزش انداختن قدرت، عرفان جديدى است كه مدافع حقوق بشر بايد آن را همگانى بگرداند.
 9- تقدم و تأخر حقوق بر يكديگر كه در رژيمهاى استبدادى، دست آويز تجاوز به حقوق است،  از سوئى ، و دعوى ناسازگارى آزادى با عدالت كه خاصه سرمايه داريهاى ليبرال است، به حق محدوديتى را بخشيده است كه ناقض آنست. چنانكه تعريف آزادى، در ليبراليسم، به حد، خاصه (آزادى هر كس آنجا پايان مى‏پذيريد كه آزادى ديگرى از آنجا آغاز مى‏شود) مى‏جويد. غافل از آنكه حد ناقض حق است و وجود آن گوياى تعريف حق به ضد آنست.
      بدين قرار، بجاى آنكه عمل به حقوق،  انسان را از حدود آزاد كند، گرفتار حدود مى‏كند. نتيجه اينست كه نهادهاى جامعه كه مى‏بايد بر ميزان حقوق سازمان پيدا كنند تا كه انسان، از تولد تا مرگ، زندگى بجوید كه سراسر برخوردارى از حقوق باشد، در جامعه هائى هم که اعلاميه جهانى حقوق بشر پذيرفته شده است، اكثريت بسيار بزرگ، بلكه قريب باتفاق، در واقع از حقوق برخوردار نيستند. در صورت، انسانها صاحب حقوق شناخته مى‏شوند اما در واقع نه. برخوردارى واقعى از حقوق بشر، ميسر نمى‏شود مگر به اينكه نهادها، همه بر ميزان حقوق تجديد سازمان شوند. دولت و سازمانهاى سياسى براستى حقوق مدار گردند. دستگاه تعليم و تربيت بجاى آنكه انسان را براى خدمت قدرت سرمايه و اشكال ديگر قدرت تربيت كند، بر وفق حقوق سازمان پيدا كند چنانكه كودك ، بمثابه مجموعه‏اى از استعدادها و حقوق، تعليم و تربيت يابد. بنیاد دينى از خدمت قدرت رها شود. دین همان  بيان آزادى که بود، باز شود و بیانگر حقوق مادى و معنوى انسان بگردد.  این را همواره تکرا ر کنیم که  كثرت انديشه‏ها يك غنا است وقتى انسانها پیوسته به ياد داشته باشند كه از يك گوهرند. آزاد كردن انسان‏ها از روابط قوا و احساس‏هاى بيانگر زورمدارى، یعنی كينه، نفرت،... يأس، جامعه را از گرايش به خشونت و فسادها به گرايش به صلح و سلم و تقوى، بخصوص تقواهاى سياسى و مالى، بازخواندن است. بنیاد اقتصادى چنان سازمان بجويد كه تمامى انسانها، در برابرى، مجموعه‏اى از كارها  را پيدا كنند كه متناسب رشد همآهنگ استعدادهاى انسانند و برخوردارى انسانها را از سطح معيشت در خور انسان،  میسر و سلامت محيط زيست را تأمين می كنند. بنیاد اجتماعى بر ميزان حقوق انسان باز سازى شود بدانسان که تبعيض‏ها از ميان برخيزند و زن و مرد، برابرى و همسانى و همشأنى بجويند. مرزهاى نژادى، ملى، قومى و... محو شدند و انسانها، تخريب يكديگر را با رشد متقابل جانشين كنند. بنیاد هنرى كه اينك در خدمت سالاريها است، بر ميزان حقوق، آزاد شود و نقش خويش را در گشودن افق‏هاى جديد بروى انسانها بازيابد. در حقيقت، تنها از راه گشودن پيشاروى انسانهاست كه فلسفه يأس و چگونه مردن و خشونت را مى‏توان با فلسفه اميد و چگونه زيستن و خشونت زدائى جانشين كرد. و بالاخره بنیاد فرهنگ كه اينك بخش بزرگ محتواى آن ضد فرهنگ زور است، بر ميزان حقوق،  رواج دهنده فرهنگ آزادى بگردد.
      بدين انقلاب ،كه بخصوص سازمانهاى مدافع حقوق انسان مى‏بايد انسانها را بدان بخوانند، حقوق انسان، مشترك دين‏ها، مرام‏ها، طرزفكرها و سازمانهاى سياسى و غير آنها مى‏شوند. كوشش براى آنكه حقوق انسان وجه مشترك سازمانها بگردد، جامعه‏ها را از فرهنگ مردم سالار و نظام مردم سالار، بسيار پيشرفته و مبرى از فسادها، بخصوص فساد در سطح رهبرى سياسى، برخوردار مى‏گرداند. اين كوشش آن كوشش گرانقدر است كه مدافعان حقوق بشر را به خود مى‏خواند
 10- از انتخاب كردن روش آزاد شدن و خشونت زدائى، به اين و آن مناسبت،  ياد كرده ام. قرنى كه يك سال و پانزده روز است، بپايان رسيده است، قرنى بود كه خشونت را روش و تنها روش رسيدن به حقوق مى‏شمرد. نتيجه اينست كه امروز، اين پرسش محل پيدا كرده است: ميزان ويرانگرى در قرين بيستم، چند برابر ويرانگرى انسان در طول تاريخ است؟ استنثناء، انقلاب ايران است. در آن انقلاب كه تمامى يك ملت شركت جست، به اين خاطر كه تمامى يك ملت شركت جست، نياز به خشونت پيدا نشد و گل بر گلوله پيروز گشت. مى‏توان گفت : اگر رهبرى دينى كينه و نفرت و خشونت را ارزش و بيشتر از آن « مقدس »  نمى‏گرداند و اگر اين رهبرى و ديگران خشونت زدائى را روش عمومى مى‏گرداندند و آزاد شدن را روش بازيافتن حقوق مى‏کردند، جامعه ما و جامعه جهانى، آن انقلاب را مى‏پذيرفت كه بدان جامعه انسانى وارد عصر جديدى مى‏شد. عصرى كه، در آن، انسان آزاد و حقوق‏مند، ولادت مى‏يافت.
      پرسشى كه مى‏بايد با مدافعان حقوق انسان در ميان نهاد، اينست: تجربه پيروزى گل بر گلوله كه روش تحول از راه آزاد شدن است را آيا هيچ پى گرفته‏اند؟  حتى به اين تجربه كه تحول از خشونت گرائى به خشونت زدائى است، هيچ توجه كرده‏اند؟ در سطح گروههاى سياسى و اجتماع‏ها، انسانهاى هموطن خويش را به پيروى از اين روش خوانده‏اند؟
      اهميت آزاد شدن و خشونت زدائى را روش كردن از اين رو است كه رشد كردن طبيعى و خودجوش و حق انسان است. حقى كه ادايش اداى تمام حقوق انسان است. حقى كه ادا نشدنش به خشونت و تخريب است. بنابراين، مدافع حقوق بشر در همان حال مى‏بايد الگوى رشد باشد و با ترك تخريب تن و روان خويش، دفاع از حقوق را آغاز كند، از دو نظر، مى‏بايد در برنامه هائى كه به نام رشد به اجرا در مى‏آيند، تأمل و آنها را نقد كند. الف - از اين نظر كه رشد، رشد انسان است و تحقق آن تحقق پيدا كردن حقوق او در زندگانى روزانه او است. بنا بر اين ضابطه شدن حقوق انسان بمعناى نفى قدرت( سرمايه و اشكال ديگر آن) ضابطه برنامه گذارى است. و ب- و از اين نظر كه وقتى حقوق ضابطه برنامه گذارى رشد نمى‏شوند، اندازه‏گيرى ميزان تخريب انتخاب‏ها و روش‏ها و جلب توجه جامعه‏ها به آن، بهترين روش ناکارﺁمد کردن زبان « عامه فريب » مى‏شود.
      رها كردن دفاع از حق رشد، به قدرت مداران امكان مى‏دهد ، «  بنام ترقى »،  برنامه ويرانگرى را برنامه رشد بباورانند و بيرحمانه‏ترين استبدادها را بنام مصلحت توجيه كنند. قرنى كه به پايان رسيد، دو نوع استبداد، يكى بنام ماركسيسم و ديگرى بنام ليبراليسم، ويرانگريهاى بزرگ بوجود آوردند. با اين حال، اين پرسش بجا و  به حق است كه آيا ويرانگريهاى سرمايه دارى ليبرال بمراتب بزرگ ‏تر نيستند؟
 11- با وجود از پادر آمدن آن نوع استبدادها، هنوز ، « بنام رشد »  و به حكم مصلحت،  انسان و محيط زيست او تخريب مى‏شوند. عدم حضور مدافعان حقوق بشر در عرصه رشد و بخصوص نپرداختن به فراوان تدابير كه بنام مصلحت اتخاذ مى‏شوند و به عمل در مى‏آيند، تقدم و حاكميت مصلحت بر حق را امرى بديهى باورانده و، در عمل، در همه جا، حكم مصلحت است كه اجرا مى‏شود. حال آنكه مصلحت بيرون از حق عين مفسدت است. بدين خاطر كه مصلحت روش است پس يا روش عمل به حق است و يا روش عمل به ناحق ، یعنی  اوامر و نواهى قدرت. چنانكه حكومت آلمان، بنام مصلحت، يعنى منافع صادركنندگان آلمانى و... مى‏كوشيد مانع محاكمه كشتار كنندگان در رستوران ميكونوس بگردد. مى‏توان تصور كرد اگر با اين « مصلحت » كه تباهى حق قربانيان جنايت و زندگانى كه بسا بيشتر از حقوق خويش محروم مى‏شدند، مبارزه نمى‏شد، ترور ايرانيان تا كجا گسترده می گشت و  جنبش ايرانيان براى بازيافتن آزادى، تا چه وقت به تأخير می افتاد و...
      بدين قرار، عرصه حق و مصلحت عرصه ايست كه مدافع حقوق بشر هيچ نبايد آن را ترك كند. نه تنها بدين خاطر كه دولت بمثابه قدرت  و سالاريهاى ديگر ( سرمايه، دين، انواع سالاريها كه در جامعه‏ها وجود دارند) كه باز قدرت هستند، مصلحت را جانشين حقوق مى‏كنند، بلكه بيشتر از اين نظر كه مصلحت قدرت فرموده را جانشین حق کردن، روشى همگانى است. از بداقبالى انسانها در محيطهاى اجتماعى بار مى‏آيند كه از كودكى مصلحت را جانشين حقوق خويش مى‏كنند. از اين رو ، ابهام زدائى از تعريف‏ها و از جمله از تعريف مصلحت و روشن كردن رابطه مصلحت با حق، براى تصحيح و بلكه منقلب كردن طرز فكرها و  رفتارهاى روزمره، يك كار روزانه بايد بگردد. يك قلمرو از قلمروهاى اين كوشش روزانه، قلمرو قضائى است. هم دستگاه هاى قضائى و هم داوريهاى روزانه افراد، بجاى آنكه احقاق حق را روش كنند، به مصلحت عمل مى‏كنند. به نظر كسى نيز نمى‏آيد كه بنا بر تجاوز به حقوق است . روشن سخن اينكه آن بخش از تجاوزهاى آشكار به حقوق انسان، از راه قضاوت، بخش كوچكى از تجاوزها را تشكيل مى‏دهد. بخش بسيار بزرگ‏تر، تجاوزهاى « بزك كرده » اند. در كوشش براى آنكه سازمان و رفتار قضائى، ترجمان حقوق انسان، در مقام احقاق حق، باشند، ايجاب مى‏كند كه مدافع حقوق بشر مراقبت كند تا كه در سازمان و در قانون گذارى پيرامون جرائم و مجازاتها و در آئين دادرسى و حتى در قضاوت‏ها و داوريهاى روزانه، اصول راهنماى سازگار با حقوق انسان رعايت شوند. اين اصول را بدون توضيح، شماره مى‏كنم:
1 - رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و بنا بر اين، 2- قانون بيان شفاف حقوق انسان شدن و ممنوع شدن قضاوت بدون قانون (شامل بطلان عقاب بلابيان و عطف به ماسبق)  و 3- بسط قسط از راه خشونت زدائى و برچيدن بساط زورمدارى و 4- پيروى از قاعده لطف، يعنى خوددارى از انتقام‏گيرى كور ( نمونه، كار اسرائيل در فلسطين و امريكا در افغانستان)  و حقى را دست آويز تجاوز به حق ديگران نكردن و 5- پيروى از اصل مصلحت روش عمل به حق است اگرنه، روش عمل به زور مى‏شود و ترك اصل هائى كه قدرت مدارى وضع كرده است مثل دفع افسد به فاسد و « انتخاب » ميان بد و بدتر و 6-  رعایت قاعده « لاضرر » بمعناى كاستن از شقاوتها و رنج‏ها از راه جبران نكردن زيانى با زيانى یا يك زيان را دو زيان نكردن و 7- اصل جبران يعنى در عين مأيوس كردن مجرم از ارتكاب جرم، امكان جبران به خاطى از او دريغ نشود و 8- اصل برائت  و 9- مهلت دادن به قضاوت كننده و هم به قضاوت شونده و هم به جامعه: به قاضى براى رفع اشتباه در قضاوت (اصل قابل اعاده بودن  قضاوت و تجديد نظر  در آن) و مهلت به قضاوت شونده براى بازنگرى در عمل خويش و اصلاح و جبران و مهلت به جامعه براى آزاد شدن از هيجان‏هاى آنى و شديد و پيدا كردن ملكه عدالت. و 10- اختيار و مسئوليت يا پيروى قاضى از اصل « لااكراه » : تن ندادن به محاكمه انسانى به خاطر عقيده او، باطل گرداندن روابطى كه به زور برقرار مى‏شوند ( نظير زوجيت، مالكيت و...)  و...11- از ميان برداشتن موانع آزادى از جمله از راه الغاى سانسورها و جرم شناختن بكاربردن زور براى تحميل باور و... و 12- تبديل ديناميك تخريب به ديناميك رشد از راه خشونت زدائى. (1)
      بديهى است، در هيچ جامعه‏اى، نظام حقوق و دستگاه قضائى در سازماندهی و قضاوت مجری  تمامى اين اصول نيستند. يك علت اينست که  الگويى، بر ميزان اين اصول، پيشنهاد و تبليغ نشده است. پيشنهاد اين اصول موجب تحول بيان‏هاى دينى و مرامی  و پيدا شدن فرهنگ عدالت در جامعه مى‏شود و پيدايش رهبرى‏هاى نوع جديد يعنى بيانگر حقوق انسان را ميسر مى‏گرداند
 12- پيش از اين، از حقوق معنوى سخن بميان آوردم. با آنكه، حتى اگر بنا را بر دوگانگى حقوق مادى و معنوى بگذاريم - كه بنائى غلط است - حقوق معنوى اهميت به تمام‏ترى دارند، اما هم در اعلاميه جهانى حقوق بشر از آنها غفلت شده است و هم نهادهاى دينى و تربيتى و هنرى آنها را بدست فراموشى سپرده‏اند و هم مدافعان حقوق بشر آنها را در بيرون از قلمرو حقوق قرار داده و متروك گذاشته‏اند. چرا چنين شده است؟ زيرا رهبرى جامعه‏ها با انواع سالاريهاست و اين سالاريها كارشان تبديل نيروهاى محركه به قدرت ( = زور) است. بنا بر اين، نخست حقوق را مادى  گردانده و آنگاه محتواى حقوق را، به ترتيبى كه توضيح دادم، قدرت کرده ‏اند. حال آنكه هيچ حق مادى صرف، وجود ندارد و حق معنوى تنها نيز نيست. هر حقى در همان حال كه مادى است، معنوى است. از اين رو، حقوق انسان نيازمند الف - تصحيح تعريف و ب- نيازمند تكميل شمار است. براى مثال، صلح حق است اما اين حق در همان حالى كه مادى است معنوى است. آزادى حق است اما در آزادى بيان و اجتماع و... خلاصه نمى‏شود، دست كم بيرون رفتن از تعين به فراخناى عدم تعين ( به قول سارتر)  يا فضاى بازى كه تنها در آن انديشه خلاقيت خويش را بدست مى‏آورد، نيز هست. انس و دوستى حق است وجهى از اين حق رابطه مادى ميان انسان باانسان، انسان با محيط زيست است. اما اگر از بعد معنوى خالى باشد، در نوعى رابطه قوا از خود بيگانه مى‏شود. رشد حق است اما اگر در رشد ارقام توليد خلاصه شد، ويرانگرى عمومى مى‏شود كه شده است. كار حق است اما اگر مجموعه‏اى از 6 نوع كار - مجموعه استعدادهاى ششگانه انسان كه مجموعه‏اى از كارها را ايجاب مى‏كند - نشد و در يك نوع كار فروكاسته شد، زحمت ويرانگر تن و روان مى‏شود و...
      انسانى كه ناگزير مى‏شود كارى را بكند كه استعدادهاى او را از رشد باز مى‏دارد و آنها را ، درتخريب،  فعال مى‏كند، انسان غافل و محروم از حقوق خويش است. از جمله، استعداد رهبرى او بجاى آنكه فعاليت‏هاى او را تنظيم كند، تابع امری مى‏شود كه رهبری ديگر صادر كرده است: نظام ولايت مطلقه قدرت اين سان بوجود آمده و در همه جاى جهان، با شدت يا با ضعف، برقرار است. نظام ولايت مطلقه قدرت در ايران و افغانستان ( دوران طالبان) و عراق و... اشكال عريان دارد. اما چنان نيست كه این ولایت مطلقه ها در جهان، كم شمار باشند. آزاد كردن جامعه‏هاى انسانى از نظام‏هاى ولايت مطلقه قدرت، از جمله، به انقلاب در رهبرى هر فرد و هر جامعه است. بدين قرار، تذکار دائمى به  انسان شدن كه الف - هر كس خود خويشتن را رهبرى مى‏كند و هيچكس نمى‏تواند ديگرى را رهبرى كند و ب- انسان مجموعه‏اى از استعدادهاى 1- رهبرى و 2- انديشه راهنما جوئى و 3- علم‏طلبى و 4- انس و 5- خلق هنر و 6- اقتصاد كه نخست بمعناى تنظيم فعاليت‏هاى مجموعه استعدادها و ﺁنگاه تحصیل معاش است و  ج - حاصل فعاليت‏ها نيروهاى محركه (علم و فن و سرمايه و...) مى‏شوند كه اگر در رشد بكار نروند، به ضرورت در زور از خود بيگانه مى‏شوند و در تخريب بكار مى‏روند و د- بكار بردن حقوق كه ذاتى حيات انسان هستند، راهبر استعدادها در رشد و  بکار برندهِ نيروهاى محركه در  رشد می شود.
      بدين كوشش، دوران بس دراز رهبرى بيگانه از انسان و يگانه با قدرت پايان مى‏پذيرد. نه از راه حل‏هاى  افلاطون و ارسطو و قدرت گرايان جديد جانبدار ديكتاتورى حزب طراز نو و... كه از راه آزاد شدن استعداد رهبرى و ديگر استعدادهاى انسانها و مشاركت آنها در رهبرى آزاد جامعه‏هاى خويش و جامعه جهانى .  
       پويائى تخريب كنونى را با پويايى رشد جانشين كردن، نجات زندگى بر كره خاكى است. اين جانشينى، به ترتيبى كه توضيح دادم، به استقرار حقوق انسان، ميسر مى‏شود.
( * ) - این نوشته به تاریخ 29 ديماه 1380 برابر  19 ژانويه 2002 انجام و در شماره 51 مجله « حقوق بشر» ، ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ( برلین ) به دبیری ﺁقای محمود رفیع، در بهار 1381   انتشار پیدا کرده است.
 1 -   به اطلاع خواننده ای که نوشته را تا اینجا رسانده است ،   می رساند که اصول راهنمای دیگری، به تحقیق، یافته شده اند که در فصل قضاوت خواهدشان یافت.   
انسان در قرآن (*)
   خداوند داستان آفرینش انسان را در قرآن ،  این سان آغاز می کند : به فرشتگان می گوید قصد دارد بر روی زمین خلیفه ای قرار دهد . فرشتگان می پرسند آیا می خواهی کسی را قرار بدهی که در آن فساد کند و خونها را بریزد ؟ خداوند به آنها پاسخ می دهد آنچه را من می دانم شما نمی دانید (1) بدینسان انسان با حق خليفة اللهی آفريده شد و بر زمين قرار گرفت . 
خليفة الله : 
   تاريخ از ديدگاه قرآن ، يک رشته جانشين شدنها است : هر نوبت قومی از خود بيگانه می شود و به راه تخريب خود و طبيعت می افتد . قومی ديگر به حق خلافت خويش عارف می شود و ، به بعثت،  انسان را از بيراهه مرگ و ويرانی ، به راه زندگی و رشد باز می آورد . بدين قرار ، قاعدهء عمومی که قرآن از فراگرد تاريخ بدست می دهد ، گذار از انحطاط به رشد است . چنانکه اگر قومی به بيراهه انحطاط افتاد ، قوم ديگری به انقلاب روی می آورد و راه رشد را بر انسانيت می گشايد . ( 2 ) حتی وقتی تمامت يک قوم به راه ستم می روند ، اندک شماری از آنها که راه هدايت جسته اند و به راه چگونه زيستن آمده اند ، خليفهِ خدا بر روی زمين می شوند و حيات انسان ادامه می يابد ( 3 ) 
   جدا کننده خط زندگی از مشی مرگ چيست ؟ انسانها همه بر فطرت آفريده می شوند و با صفت و حق  خليفهِ خدا آفريده می شوند . اما آنکس که توحيد را بمثابه اصل راهنما گم می کند و بر اين يا آن ثنويت در بيراههِ کفر می شود ، از فطرت بيرون می رود ، خليفه اللهی را از دست می دهد و آلت کفر يا باورهايی می شود که ترجمان اصالت زور هستند ( 4 ) 
" او شما را خليفه بر روی زمين قرار داد . هر کس کفر می ورزد ، به کفر خويش تباه می شود . کفر کافران جز اين نمی کند که نزد خداوند ﺁنها را سزاوار لعنت بیشتر می کند. و  کفر کافران تنها زيانهای آنها را افزون می کند " 
تاريخ با پيروی زورپرستان پايان نمی پذيرد : 
جريان تاريخ ادامه می يابد . در پی هر انحطاطی ، قيامی به حق و برای حق روی می دهد . سر انجام توحيد اصل راهنمای همه انسانها می شود . حق می آيد و باطل می رود . و اهل توحيد ، خليفه های خدا بر روی زمين می شوند : ( 5 ) 
   " و خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده اند و عمل صالح می کنند ، وعده کرده است آنها را خليفه های روی زمين بگرداند . " 
   اين قاعده عمومی تنها ترجمان تجربهِ تاريخ نيست : هر چند قاعده نسبت به گذشته صدق می کند . توضيح اينکه اقوامی از ميان رفته اند . اما انسانها ، به يمن بعثت ها ، به حيات خويش ادامه داده اند . حيات ادامه يافته است اما از کجا بدانيم که قاعده نسبت به آينده نيز صدق می کند . به سخن ديگر از کجا آدميان طبيعت و انسانها بر جا بمانند ، تا مؤمنان نيکوکار خليفه های خدا بگردند ؟ 
سرنوشت انسان و مسئوليت امانتی که پذيرفته است ؟ :
   انسان از گلی سرشته شد که مجموعه حيات پذير کاملی بود . روح خدا در او دميده شد ( 6 ) و فطرتی پيدا کرد که خدائی است ( 7 ) در متناسب ترين اندازه ها ساخت گرفت و زيباترين صورت را يافت ( 8 ) و خدا آفرينش او را به خود تبريک گفت ( 9 ) او را بر فطرت آفريد ، چرا که فطرت توحيد است ( 10 ) و حيات بدون توحيد در وجود نمی آيد . در بهترين اندازه ها آفريد و آفرينش او را بخود تبريک گفت . زيرا تمامی هستی را در وجود کوچک او خلاصه کرد ( 11 ) و خليفه خود بر روی زمين گرداند و هدايت شدن را  در عهده خود او نهاد . 
   اما اگر قرار باشد در جريان زمان ، زمين از خليفه های خدا - کسانی که به حق خليفه  اللهی عارف هستند - خالی نشود ، بايد آفريده ها يی مسئوليت اين امانت را بپذيرند . خدا امانت را به همه آفريده ها پيشنهاد کرد و انسان بود که آن را پذيرفت : ( 12 ) 
   " همانا امانت را به آسمانها و زمين و کوه ها پيشنهاد کرد . همه بيم کردند و از بر دوش گرفتن آن خود داری کردند . انسان بر دوش گرفت و همانا با نادانی و ستم " 
    اين " امانت "  نوعی رهبری ( امامت ) ، رهبری بيانگر خليفه اللهی و تضمين کننده تداوم آن است . از آنجا که انسان عهده دار اين رهبری و با تمام اعضای خويش مسئول ﺁن  می شود ( 13 )، پس بايد صفات خدائی و بعد معنوی داشته باشد . از ناتوانی  به توانائی رشد کند و موجودی نسبی و فعال باشد که در  پهنه ای گسترده تا  بی نهايت ،  در صيرورت است : 
    خدا به انسان اسماء آموخت ( 14 ) بدو آنچه نمی دانست و بيان و کتابت آموخت ( 15 ) استعداد دانش جويی داد . به او هوش و عقل داد . نشانه های خود را بر او بنمود تا انديشه را بکار اندازد ( 16 ) . او را قوه ابداع و خلاقيت و صنعت و استعدادهای ديگر بخشيد . اما از انسان ها،  يکی کار پذير ، ديگری فعال شدند .  يکی استعدادها را  در رشد بکار برد و  ديگری،  به ساختن دروغ و زور، استعدادهای خويش را  تباه گرداند ( 17 ) . به انسان  فطرت عدالت جو داد او را به عدالت و قسط خواند . ( 18 ) او را امام و آزاد و هدف دار آفريد . ( 19 ) راه رشد را از راه سرکشی جدا کرد ( 20 ) و هدايت خويش را به مؤمن و کافر داد . به انسان هشدار داد اگر از راه رشد بيرون برود ، به بيراههِ زيادت طلبی ( 21 ) می افتد و آن را تا مرگ و ويرانی پيش ميرود . 
    با اينهمه اين انسان کامل نيست . او می تواند از فطرت خويش بدر  رود . انسانی است که ضعيف و بی قرار آفريده شده است ( 22 ) . اگر بر فطرت بماند از ضعف به قوت می رسد . اما اگر توحيد را با ثنويت جانشين کند،  نيروهای حياتی را به زور مرگ آور بدل می کند و ستمکار می شود و بیراههِ ضعف را تا مرگ و ويرانی می رود . 
    قرآن در تشريح چگونگی از خود بيگانه شدن انسان ، واقعيتی را خاطر نشان می کند که انسانها همچنان از آن غفلت می کنند : 
حقوق انسان ذاتی شخصيت او و سلب نکردنی هستند : 
   هر انسانی خليفهِ خدا ، امام و آزاد بدنيا می آيد . پيش از آنکه به دينی يا مرامی در آيد ، صاحب حقوق و مسئول دفاع از حقوق خويش و حقوق هر فرد ديگری با هر دين و مرام و هر نژاد و رنگ و ملت و قوم و قبيله است . به سخن ديگر حقوقی که او دارد ، اعطائی نيستند . تابع در آمدن او به اين يا آن دين نيستند . بهر دينی در آيد ، اين حقوق را از دست نمی دهد . چرا که در دين اکراه نيست ( 23 ) و گرويدن به دين ، حقی از حقوق او است . همانطور که در حقوق بشر در قرآن می خوانيد ، شرط برخورداری از اين حقوق اين نيست که مسلمان بشود و نيز نمی گويد اگر اسلام نپذيرفت يا بدان در آمد و سپس آن را ترک گفت ، حقوق خود را از دست می دهد . 
    اما آن واقعيت که قرآن می آموزد و اين آموزش را انسان ها  از ياد ميبرند ، اينست : تا وقتی انسان بخواهد ، هيچ قدرتی نمی تواند ، آزادی و حقوق او را سلب کند . انسان خليفهِ خدا و امام خلق شده است . وقتی از توحيد بدر می رود ، خليفه زور و امامِ شرک می شود و حقوق خويش و انسانهای ديگر را از ياد می برد . 
     بدين قرار هيچ انسانی نمی تواند خود را از مسئوليت رعايت نشدن حقوق خويش مبری کند . و نيز ،  به اين عذر که تنها است و بر جهان قدرتهای ستمگر حاکمند ، نمی تواند وظيفهِ خويش را در دفاع از حقوق خويش و حقوق فرد فرد انسانها  بر زمين بگذارد .( 24 )  وقتی انسانی به دفاع از حقوق بر می خيزد ، خليفهِ خدا در روی زمين می شود و چون فطرت انسان را باز می گويد ، بگونه ابراهيم ( 25 ) ، سخنگوی تمامی انسانيت می گردد . و چون خليفهِ خدا است ، تنها نيست ، خدا با اوست و سر انجام پيروز می شود . 
   اما چرا آزادی و حقوق ذاتی شخصيت انسان هستند ؟ زيرا آزادی و حق را جز بر اصل توحيد نمی توان در تصور آورد و تعريف کرد . بر اصل ثنويت ، حق و آزادی به لباس باطل در می آيند . برای مثال بر اصل ثنويت می گويند : آزادی هر کس آنجا تمام می شود که، از ﺁنجا، آزادی ديگری شروع می شود . اما آيا دانش هر کس آنجا تمام می شود که دانش ديگری ، از ﺁنجا، شروع می شود ؟ آيا ابداع و خلاقيت هر کس جائی تمام می شود که ابداع و خلاقيت ديگری ، از ﺁنجا، شروع می شود ؟ آيا خدمتگزاری ، عدالتخواهی ، دوستی و عشق و ... هر کس آنجا تمام می شود که خدمتگزاری ، عدالتخواهی ، دوستی و عشق و ... ديگری، از ﺁنجا،  شروع می شود ؟ پس تعريف آزادی بايد در برگيرنده زور و بکار بردن آن نيز باشد ، تا بتوان گفت : آزادی هر کس آنجا تمام می شود که آزادی ديگری ، از ﺁنجا، شروع می شود . اما زور نبود آزادی است و با جبر ملازمه دارد . اگر آزادی عبارت شود از بکار بردن زور ، پس هر فرد در زندانی که  «آزادی» فردهای ديگر است ، زندانی می شود . رابطه ها ، رابطه قوا می گردند و بديهی است ، که قوی ترها وارد قلمرو  "آزادی " ضعيف ترها می شوند . بر اصل روابط قوا ، آزادی و حقوق انسانی و حيات انسان و طبيعت هستند که قربانی می شوند . 
        آزادی و حقوق بر اصل توحيد تعريف دقيق خويش را پيدا می کنند : انديشه و عمل خالی از زور ، انديشه و عمل آزاد است ( 26 ) و آزادی هر انسان  فراخنای  آزاديهای  انسانهای ديگر می شود . بدين قرار ، وقتی هستی بر فطرت آفريده شده است و فطرت توحيد است ، آزادی و حقوق ترجمان توحيد و بنا بر اين ذاتی شخصيت انسان و غير قابل سلب هستند . بدينسان 
       مرزهای نژادی و قومی و ملی و ... را زور در ميان آورده است . از ياد بردن اين واقعيت که انسانها از يک گوهرند ، از خود بيگانگی است . اگر انسان به فطرت خويش باز خوانده نشود ، در توليد و مصرف قهر،  به راه افراط می رود و حيات خود و طبيعت را به خطر می افکند . در جريان  باز يافتن فطرت است که او می پذيرد ، با ديگری ، از هر نژاد و  قوم و فرهنگ از يک گوهر است :
انسانها از يک گوهرند : 
    آدم وقتی از بهشت رانده شد ، توبه کرد و توبه او پذيرفته شد . پس نه مرد و نه زن با گناه بدنيا نمی آيند . بر فطرت بدنيا  می آيند . زن را که " دون انسان و عامل فريب مرد " بشمار می آمد ، قرآن با مرد برابر کرد ( 27 ) . زن و مرد را از يک نفس دانست ( 28 ) و به آنها گفت : از يکديگرند و يکی ديگری است . به هر يک از مرد و زن فضل ها داد . به زن که در باورهای دينی و فلسفی ، عامل فساد و مرگ بود ، اين فضل ها را داد : 
     - زن کوثر و مزرعه حيات است ( 29 ) مزرعه ايست که وقتی در فطرت خويش است ، هرگز خشکی نمي پذيرد . در اين مزرعه ، بذر به عشق کاشته می شود و ميوه نيز به عشق زاده و پرورده می شود . 
-   او را آموزگار عشق گرداند . اين او است که زناشوئی را کانون عشق می کند تا مرد را از رفتن به بيراهه خصومت ها و از پا بدر آمدن، به تنش ها ، به مزرعه عشق باز آورد . ( 30 ) 
-   زن را هنرمند آفريد : بيرون نهادن پا از دايره ای که طرز فکرها و باورهای هر عصر ، دايره ممکن ها می شمارند و پيشی جستن در فراخنای ناممکن ها ، هنری است که بيشتر زنان  خلق می کنند . قرآن هر بار عصری را ، در جريان مداوم زمان ، آغاز می کند ، هنر پا نهادن از دايره ممکن ها و  بدان عصری با عصری جديد جای گزين کردن را هنر زن می داند و از او می خواهد : هاجر، زن برده ای که  مزارش ، در مکه ، قبله گاه مسلمانان است ، به ابراهيم (ع) ، در پيری ، فرزند می دهد ( 31 ) . به عشق، در شن زار سوزان ، از زمين آب می جهاند . چشمه زمزم پديد می آيد که در شوره زار همچنان نشانه دوام حيات است . مادر موسی (ع)  او را به آب مي دهد و همسر فرعون او را از آب می گيرد و ،هم در خانه فرعون ، جباری که فرمان داده بود  نوزادان پسر بنی اسرائيل را بکشند ، می پرورد ( 32 ) . مريم ، بدون شوهر ، عيسی (ع) را به دنيا می آورد ( 33 ) و محمد (ص) در آغوش خديجه (ع) ، از اضطراب و فشار مسئوليت سنگين پيامبری ، آرام می گيرد . محمد (ص) می گويد : " خديجه نيمی از نبوت بود " ( 34 ) .
 و ... 
- زن را فضل مادری است : قرآن به فرزندان خاطر نشان می کند که به مادر ، احترامی فزونتر کنند ( 35 ) و بهشت را زير پای زنان ، دانست و  پيامبر (ص) تکريم زن را نشان سلامت اخلاقی مرد و کرامت او شمرد ( 36 ) 
-   و نخستين آفريده ای که به روش قدرت باوران، قياس صوری را روش کرد و به اختلاف جنس استناد کرد ، شيطان شد ( 37 ) . خدای به انسانها گفت : به رنگ های مختلف آفريده شده اند و هيچ رنگی را بر رنگ ديگر ، امتيازی نيست ( 38 ) و قرار گرفتن ﺁنها در قبيله ها و ملت ها ، برای اينست که از يکديگر باز شناخته شوند : ( 39 ) 
        " ای مردمان همانا شما را از مرد و زن آفريدیم و شما را ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا از يکديگر شناخته شويد . همانا بزرگوارتر شما نزد خدا ، پرهيزکارترین  شما است . خدا همواره دانا و آگاه است . " 
       بدين قرار ، در آزاد زيستن و در نژاد و رنگ و معيشت مادی و در حقوق و وظايف و در شرکت در مسئوليت رهبری اصل بر برابری است . قرآن عدالت را که تا آن زمان ، در نحله های فلسفی و دين ها ، بر نابرابری تعريف می شد ، بر برابری تعريف کرد ( 40 ) توضيح داد که يک معنای عدالت اينست که خط فاصل ميان پديده های هستی يا " بودها " و " نبودها " يا ساخته های زور است . زور نمی سازد ، ويران می کند . بنا بر اين ايجاد حق نمی کند . پس هر نابرابری سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که زور ايجاد می کند ، خلاف عدالت و مايه ويرانی طبيعت و تباهی انسانها  و ديگر جانداران می شود . 
   با وجود اين ، مسابقه در عدل ، در تقوی ، در علم ، در پرورش انديشه و تن  و در هر آنچه معنوی است را مايه رشد عموم انسانها . می شناسد ( 41 ) به شرط آنکه آنها که پيش می افتند ، دست آوردهای خويش را اسباب سلطه نسازند ، هشدار و انذار بدهند ( 42 ) الگو بشوند و امام رشد پس افتادگان بگردند . آنسان که يک رشته گذار ها از نابرابری ها به برابريها ، انسانها را در افق باز معنويت به پيش برد : ( 43 ) 
انسان و نياز و طبيعت : 
    بنا بر قرآن ، خدا در طبيعت ، از هر چيز به اندازه آفريده است ( 44 ) پس ندرت ، را انسانها بوجود می آورند . چرا و چگونه ندرت را بوجود می آورند ؟ از راه برگرداندن نيازهای غير مادی به نيازهای مادی و اصالت دادن به زور و زور را اساس رابطه ها ، با خود ، با ديگری و با طبيعت کردن : 
* هيچ نياز طبيعی را نمی توان با فرآورده ای بر آورد که مصرف آن غير طبيعی است . بدن انسان نيازهايی دارد که فرآورده هايی که برای برآوردن آن نيازها مصرف می کنيم ، نبايد با بدن رابطه قوا برقرار کنند . بدين قرار توليد و مصرف فرآورده هايی که اثر تخريبی بر بدن دارند ، حرام هستند ( 45 ) 
*  انسانها خلق نشده اند تا با يکديگر در نزاع و جنگ بسر برند ، آنها که بخاطر سلطه و به بهانهِ دين جنگ می کنند ، به راه شيطان می روند . ( 46 ) . وقتی با جانشين توحيد کردن ثنويت ، انسانها تنازع را اساس زندگی باور می کنند ، بخشی بزرگ از استعدادهای خويش و منابع طبيعت را در توليد و مصرف قهر ( اسلحه و ... ) بکار می برند . هزينه های جنگ و جنگ های و اشکال  ديگر قهر منابع طبيعت را از ميان می برند و سبب گسترش فقر در جهان می شوند . 
* اما امر واقع مهمتری که قرآن بدان توجه کرده و توجه اهل خرد را نسبت به آن جلب می کند ، اينست : وقتی ثنويت اصل راهنمای انديشه و عمل می شود ، مدار باز مادی ↔ معنوی به مدار بسته مادی ↔ مادی بدل می شود . در اين مدار بسته ، نيازهای معنوی را نيز بايد با فرآورده های مادی برآورده ساخت . معنوی ها مادی ها می شوند و برآوردن اين نيازها به توليد و مصرف انبوه ممکن می شود . در نتيجه ، زمان به زمان نيازها بيشتر و منابع طبيعت کمتر می شوند . برای مثال ، عشق ميان زن و مرد ، معنوی و دوست داشتن حقی معنوی است . اما اگر در " حب شهوات " از خود بيگانه و  در اين « حب» خلاصه شد ، زمان که در عشق بی نهايت است ، در شهوت گرائی ، کوتاه می شود . پس زمان مصرف فرآورده ها کوتاه می شود . در عشق نيازها را فرآورده های معنوی برآورده می کنند . در « حب شهوت » ، نيازها را فرآورده های مادی رفع می کنند . و چون زمان ارضاء شهوت کوتاه است ، پس زود به زود نياز به فرآورده های مادی تجديد می شود . بدين سان در مدار بسته مادی ↔ مادی ، توليد و مصرف با اسراف و تبذير همراه می شود ( 47 ) . اما از آنجا که تمامی انسانها نمی توانند در مسابقه مصرف انبوه شرکت کنند ، فقر در جامعه های انسانی و در طبيعت گسترش می يابد . اکثريت بزرگی را فقر و اقليت کوچکی را مصرف انبوه می فرسايد . 
      آن روز که ، در شبه جزيره عربستان ، جامعه فقيری می زيست ، ديدن امروز که توليد و مصرف انبوه کار را به اينجا رسانده است که بيش از دو سوم توليد کشورهای صنعتی ويرانگر هستند ، که توليد و مصرف انبوه فرآورده ها انسان و طبيعت را به نيستی تهديد می کند ، کاری بيش از معجزه است . 
      از اينرو ، قرآن دوگانگی ميان انسان و طبيعت و انسانها و ديگر زيندگان را الغا می کند و هشدار می دهد : خداوند طبيعت را مسخر انسان کرد ( 48 ) و انسانها را به عمارت طبيعت گماشت ( 49 ) و برای حيوانها نيز حقوق قائل شد ( 50 ) . 
   همانطور که به انسان آموخت مصرف هر فرآورده ای که بدن را از حالت طبيعی بدر برد و عقل را مختل سازد ، اسراف و تبذير است و مرگ آور ، به او آموخت : آدمی اگر به راه رشد نرود ، استعدادها و کارمايه های خود را نمی تواند بيکار نگاه دارد . پس ناگزير در راه فزون طلبی و سلطه جوئی بکار می برد ( 51 ) اما از کجا بايد بدانيم . ما در راه رشد هستيم و در راه فزون طلبی و سلطه جويی نيستيم ؟ : 
1 – از اينجا که رشد انسان با رشد طبيعت همراه می شود . پس هر رشدی که با تخريب طبيعت همراه شود ، فزونی طلبی و سلطه جويی است و سر انجام انسان و طبيعت را به وادی مرگ می کشاند . قومها و شهرهایی  که از ميان رفتند ، در اين بيراهه افتادند و به وادی مرگ رسيدند ( 52 ) 
      وقتی اين آموزش را با دو بد آموزی در دو فرهنگ مقايسه می کنيم که در يکی ، طبيعت را فعال و انسان را کار پذير و تابع طبيعت می باوراند و در ديگری ، انسان را مسلط بر طبيعت تبليغ می کند ، و بهره کشی وحشی از طبيعت و مصرف بی حساب منابع آن را دليل رشد می خواند ، حق داريم از خود بپرسيم در آن شوره زار زندگی که عربستان بود ، رهنمودی که تنها درمان طبيعت و انسان عصر ما و هزاره ها است که از پی هم می ﺁيند ، چگونه می توانست هشداری خدائی نباشد ؟ 
   2 – آن حقی که ترجمان سود يکی و زيان ديگری باشد ، حق نيست . حتی اگر ترجمان داشتن يکی و نداشتن ديگری باشد ، حق نيست ، باطل است . اگر حقوق بشر در هيچ جامعه ای به تمامه رعايت نمی شوند ، بدينخاطر نيست که از آگاه ها به حقوق ، اغلب برای خود حقوق قائل می شوند  اما دفاع از حقوق ديگری  را وظيفه خود نمی شناسند ؟ ﺁيا بدين خاطر نيست که اصل راهنمای انديشه و عمل ، روابط قوا يا ثنويت است ؟ بر اين اصل ، هر حقی سود يکی و زيان ديگری و يا دست کم داشتن يکی و نداشتن ديگری معنی نمی دهد ؟ انسانی که بر اين اصل عمل می کند ، برای خود اين حق را می شناسد که از طبيعت و جانداران استفاده کند . اما آيا اين وظيفه را نيز برای خود می شناسد که در استفاده کردن ، زيان طبيعت و جانداران را نجويد و بهرمند شدن را با عمران طبيعت همراه کند؟ 
      بدين قرار ، اگر حق ، بخواهد ترجمان سود همه انسانها و طبيعت و آيندگان بگردد ، اصل راهنما نيز بايد توحيد بشود . آزادی حق است زيرا همگان بايد از آن « برخوردار شوند تا  انسانهای ﺁزاد واقعيت  پيدا کنند . قدرت ( = زور) باطل است زيرا يکی بايد نيرو از دست بدهد تا ديگری آن را به زور خود بيفزايد و زورمند شود . آزادی بر اصل توحيد قابل تعريف شدن است و واقعيت پيدا می کند اما زور را جز بر اصل ثنويت نمی توان تعريف کرد و واقعيت نيز پيدا نمی کند . وقتی آزادی و حق های ديگر بايد همگانی شوند تا انسانهای حقوقمند  واقعيت پيدا کنند ، انسانی که توحيد را اصل راهنمای انديشه و عمل خويش می کند ، ميان خود و ديگران مرزی،  از مرزهای  دينی و مرامی و نژادی و قومی قائل نمی شود . می داند هر حقی از هر موجود زنده ای در هر گوشه ای از جهان ضايع شود ، اين حق او است که زير پا گذاشته شده است . او خود را موظف می داند از حق هر مستضعفی دفاع کند ( 53 ) 
   آن روز که پيامبر (ص) رسالت  خويش را با دعوت به توحيد آغاز کرد ، هنوز اين عصر نشده بود . امروز، در همه جای جهان، بنا  را بر اصالت ثنويت ها گذاشته اند و، در همه جا ، ميان گروه های انسانی ، ميان جامعه های انسانی با طبيعت جنگ است  و به تعبير باشگاه رم ، انسانيت و طبيعت واپسين امروز و فردای خود را می گذرانند . وضعيت سنجی که اين باشگاه از جهان امروز بعمل می آورد ، همان است که قرآن  در وصف واپسين روزهای پيش از مرگ قوم ها و شهرهائی آورده است که تا مرگ از ثنويت به توحيد باز نگشتند ( 54 ) : 
   " و همين قوم عاد بود که به نشانه های خدا جحد  و به پيامبران او عصيان کرد و از هر جبار خيره سری پيروی کرد * ...  صالح پيامبر به قوم ثمود گفت : ای قوم خدا را پرستش کنيد . خدايی جز او شما را نيست . شما را از زمين  رويانيد و بر آبادانی زمين بر گماشت . پس از او آمرزش طلبيد و توبه کنيد . همانا خدای من نزديک است و نيايش ها را همواره می شنود * ... صالح گفت : ای قوم اين شتر نشانه خدا برای شماست . بگذاريد در زمين خدا چرا کند . به او آزار نرسانيد چرا که عذاب نزديک می شود . قوم پند صالح نشنيدند و ناقه را پی کردند . صالح به آنها گفت : سه روز در خانه های خود از کامجوئيها پرهيز کنيد . وعده عذاب ، وعده ای است که تکذيب نخواهد شد . پس چون لحظه عذاب فرارسيد ، صالح و آنها را که ايمان آورده بودند ، نجات داديم ... . و آنها را که ستم کرده بودند صحيه ای فرا گرفت . چون صبح شد ، آن قوم و شهر در کام مرگ بی حس و حرکت شدند . »
       بدينقرار ، در پی قوم هود ، قوم های عاد و ثمود نيز توحيد را با ثنويت تک محوری جانشين کردند . بر اين اصل ، کامجوئی خويش را در سلطه جوئی بر يکديگر و در تخريب طبيعت و جانداران گمان بردند . واپسين روز رسيد و همچنان چشم ها و گوشها را  بر هشدار بستند تا مرگ آنها و شهرشان را در کام گرفت . از مقايسه قاعده ای که اين آيه ها بدست می دهند با گزارش باشگاه روم ، يک تفاوت اساسی آشکار می شود و آن غفلت تهيه کنندگان گزارش باشگاه رم از اين امر واقع است که ، در جهان امروز ، اصل راهنمای فردها و گروه ها و ملتها ثنويت است . هشدار ها بجائی نمی رسند اگر انسانها ندانند عامل ويرانی ، اصل راهنمای پندار و گفتار و کردار ﺁنها است.
     در 1489 ، وقتی پيک ميراندل (55 ) اين بيان علی را ، « دستگاه ﺁفرينش محصولی شگفت انگيز تر از انسان نيافريد » ، سخن يک عرب گمان برد و بهترين بيان در اصالت انسان (Humanisme) دانست، از توجه به اين امر غفلت کرد که انسان به توحيد ، ﺁزادی و حقوق و اصالت می جويد. بخش بزرگی از فرهنگها و تمامی ﺁن بخش از ﺁن که فرهنگ زندگيش می توان خواند، بر اصل توحيد پديد ﺁمده است.
با وجود اين، ﺁن بخش از فرهنگ که ضد حيات طبيعت است و انسان را می فرسايد ، توسعه يافته است. تا ﺁنجا که، امروز ، انسانها نه مرگ طبيعت را می بينند و نه اين واقعيت را به ياد می ﺁورند که در شعر سعدی ، شاعر بزرگ ايران ، به زيبائی ، بيان شده است :
بنی ﺁدم اعضای يکديگرند           که در ﺁفرينش ز يک گوهرند.
        چو عضوی بدرد ﺁورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار
         تو کز محنت ديگران بی غمی          نشايد که نامت نهند ﺁدمی
       برای ﺁنکه فرهنگ حاصل رشد انسان و طبيعت بگردد و جای ضد فرهنگِ ويرانگرِ  حيات را بگيرد، بايد به انسانها هشدار داد : سلاح مخوفی که در انفجاری دائمی است ، اصل راهنمای عقل ﺁنها است. تا هنوز تمامی ابعاد زندگی تحت امر « جبار خيره سر و لجوجی » که ثنويت باشد، قرار نگرفته است، به توحيد باز گرد و فطرت خويش را باز جو.
(*) - اين تحقيق به سميناری ارائه شد که مؤسسه علوم اجتماعی
 Instituto di science sociali “Rezzara” 
 در ايتاليا ، از 11 تا 13 سپتامبر 1992  برگزار کرد. به دعوت رئيس اين مؤسسه در اين سمينار شرکت کردم. تحقيقهای موضوع بحث، از جمله اين تحقيق ،  را مؤسسه با عنوان Ristendere I diritti umani? ، در سپتامبر 1993 منتشر کرد. 
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بخش دوم  
اصول حاكم بر قضاوت اسلامى
 1- اصل اولى كه قضاوت اسلامى از آن پيروى مى‏كند، رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و تبديل روابط خصمانه به روابط دوستانه است. به سخن رساتر، كاستن از جو قهر در جامعه و ايجاد محيط تفاهم در آن، موضوع قانونگذارى اسلامى و در نتيجه اصلى است كه در صدور حكم بايد از آن پيروى شود:
     حكمى كه مايه خلاف و اختلاف گردد، از خدا صادر نمى‏شود و خداى به قرآن رفع اختلاف مى‏كند (1) و آنها كه زير بار استقرار عدالت، عدالتى نمى‏روند كه خصومت را به دوستى بدل مى‏سازد، منافقانند (2) كه بدون وجود محيط اختلاف و خصومت، موقع و نقش خود را از دست مى‏دهند و متعديانند كه قصد سلطه گرى بر ديگران را دارند (3):
 و ماتفرقوآ الا من بعد ماجاء هم العلم بغياً بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمی  لقضى بينهم * فلذلك فادع و استقم كماامرت و لا تتبع اهوآءهم و قل امنت بما انزل الله من كتاب و امرت لاعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم...
      « و پس از آنكه راه علم به مردم نموده شد، به راه بغى و سركشى نسبت به يكديگر رفتند. اگر قول پروردگار تو از پيش بمدتى معين، مهلت مقرر نكرده بود، بلافاصله ميانشان قضاوت مى‏شد.
    پس به دين توحيد بخوان  و بر اين دعوت پايدارى كن. از هوسهاى آنان پيروى مكن. بگو به كتابى كه خدا فرستاده است، ايمان آورده‏ام و دوست دارم كه ميان شما عدل برقرار كنم. خداوند، خداى ما و خداى شما است. { مسئوليت} اعمال ما از آن ما و { مسئوليت} اعمال شما از آن شما است. » 
       از اينرو به مسلمانان مى‏گويد: اگر در امرى كارتان به منازعه كشيد، به خدا و رسول روى آوريد تا به آشتى برسيد (4). سزاوارترين عمل كس در تشبه به خالق، عمل قاضى است و بر اوست كه بعنوان »بيانگر قرآن« (5) چنان داورى كند، كه خلاف و اختلاف در جامعه اسلامى روى به كاهش گذارد.
  2- از اصل بالا، اين نتيجه بدست مى‏آيد كه مقام قضاوت، مقام قانونگذارى نيست و قاضى حق قانونگذارى ندارد. قرآن تصريح مى‏كند كه مقام قضاوت و حكم، مقام جعل قانون نيست و حكم دادن بر طبق احكام من درآورى و ستمگرانه روش كار ستمگران است (6) :
  ام لهم شركائوا شرعوا لهم من الدين مالم ياذن به الله و لولا كلمة الفصل لقضى بينهم
       « مگر مشركان را خدايانى است كه برايشان احكام (دلخواهى)  تشريع مى‏كنند كه خدا نخواسته است؟ اگر قول مهلت ( تا معاد) داده نشده بود، در حق آنان قضاوت مى‏شد...»
     و در آيه‏هاى بسيارى تأكيد مى‏كند كه حتى پيامبران حق ندارند از سوى خود، قانون وضع كنند و حكمى برقرار سازند. و مى‏گويد پيش از قرآن، تورات را براى آن فرستاد تا،  در اجراى عدالت، قانون اساس قرار گيرد (7):
و قفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التورية و اتينه الانجيل فيه هدى و نور و مصدقاً لما بين يديه من الثوراتة و هدى و موعظه للمتقين * وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه و من لم يحكم بما انزل الله و فاولئك هم الفسقون *
       « و عيسى بن مريم را به همان راه كه { پيامبران} رفته بودند به پيش فرستاديم. تا مصدق توراتى باشد كه پيشارو داشت و ما انجيل را داديم كه مصدق تورات و راه و روش هدايت متقين و اساس قضاوت و حكم بگردد. كسانى كه جز بر آنچه خدا فرستاده، حكم مى‏كنند، از فاسقانند » .
    و تأكيد مى‏كند كه بعثت پيامبران براى رفع ستم و تصحيح قضاوت بگونه‏اى است كه به كسى ستم روا نرود (8):
  و لكل امة رسول فاذاجاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون
   « هر امتى را فرستاده‏ايست و فرستادگان از ميانشان برآيند، در بينشان به قسط داورى مى‏شود و در حقشان ستم روا نمى‏رود.»
       بدينسان روشن مى‏شود، كه قضاوت در خدمت  رفع خصومتهاى اجتماعى بسود زورمندان و از عوامل القاء باورهاى نادرست بوده است. و براى آنكه جامعه‏اى از روابط خصومت‏آميز و باورهاى دشمنى افزا بكاهد، بايد كتاب و ميزان در خدمت برانگيختن مردم به قسط باشند:
  3- كتاب، مجموع احكام و قوانين و روشها، براى ممكن كردن ميزان است (9):
 الله الذى انزل الكتب بالحق و الميزان
    « خدايى كه كتاب را بر حق و ميزان نازل كرد »
و كتاب و ميزان براى برانگيختن مردم به قسط است (10):
 و انزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم‏الناس بالقسط...
       « و به همراه آنها { پيامبران}كتاب و ميزان را فرستاديم تا مردم را به قسط برانگيزانند.»
       برانگيختن مردم به قسط بدان است که قانون بيان شفاف حقوق انسان و حقوق جامعه باشد. به ترتيبی که اجرای قانون موجب  استقرار منزلت انسان و مدار شدن قانون در رابطه ها بگردد . بر انگيختن انسانها به قسط نه تنها زمانی تحقق پيدا می کند که  سبب تفاهم و همبستگى فزونتر بشود ، بلكه سبب شود که  باورهاى مخرب و دشمنى زا از بين بروند. بدينسان قضاوت نقش مهمى در پالايش جامعه از باورهاى خصومت ساز دارد و با كمك به استقرار برادرى و قسط و كاستن از جو قهر، زمينه رشد و رهايى از باورهايى كه امتيازطلبى و زورمدارى را مشروع جلوه مى‏دهند فراهم مى‏آورد (11). بنا بر اين، از جمله عقاب بلا بيان و عطف به ما سبق ، باطل هستند.
  4- از آنجا كه قاضى بايد خالى از هوى باشد، بناگزير بايد براه خدا برود و همانند او از قاعده لطف پيروى كند. به سخن ديگر در قضاوت انتقام كور و بدون توجه به مصلحت  ( = بهترين روش عمل به حقوق ) حال و آينده جامعه را اساس كار قرا ندهد. چرا كه اگر خدا مى‏خواست، انتقام بگيرد جنبنده‏اى بر جا نمى‏ماند. در قضاوت اسلامى علاوه بر رعايت لطف، بايد مهلت دادن ( به اين امر باز مى‏گرديم ) روش كار باشد (12) :
       ولويوءاخذالله الناس بظلمهم ماترك عليها من دآبة و لكن يوءخرهم الى اجل مسمى 
      « اگر خدا مردم را بخاطر ستمهايى كه مى‏كنند مواخذه كند، جنبنده‏اى بر جا نمى‏ماند. اما داورى را تا زمان معين (معاد)، به تأخير مى‏اندازد.»
  5- از آنجا كه قرآن براى آن نيست كه بر رنج و شقاوتها بيفزايد (13)، قضاوت اسلامى بايد از شقاوتها بكاهد و خود نبايد به يك دستگاه شقاوت بدل گردد و با بيدار كردن حس كينه و انتقام و...، زمينه گسترش انواع نابسامانيهاى اجتماعى و تخلفات و جرائم و جنايتها را فراهم آورد. بدترين اين کارها، پيروى از دلخواه مستكبران در مقام تشخيص حق است (14):
       و لو اتبع الحق اهوآء هم لفسدت السموت والارض و من فيهن...
       « و اگر حق از هوى‏هاى آنها پيروى كند (حق همان هوی ها بشمار رود) آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست فاسد مى‏گردد.»
  از اينرو قضاوت نبايد بسود خائنان و به زيان بى تقصيران باشد (15):
       انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بماارئك الله و لا تكن للخائنين خصيماً
       « همانا كتاب را كه حق است به تو فرو فرستاديم تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى. و بسود خيانتكاران و به زيان  صاحبان حق، حكم مده.» 
  6- از اينجاست كه قوه قضائى نه تنها نبايد در اختيار زمامدار و ابزار دست او بشود، بلكه بايد از تمايل زمامدار به قدرت مطلقه يافتن و فرعونيت جلوگيرى كند. حتى پيامبران نيز از وسوسه‏هاى اين ميل نهى شده‏اند. بنابراين پيامبران رانمى رسد كه به مردم بگويند بجاى خدا، مرا بپرستيد (16). و البته زمامدار حق ندارد با بخدمت گرفتن دستگاه قضائى مردم را به اين كار مجبور گرداند. نه تنها مردم حق دارند به قاضى عادل مراجعه كنند، نه تنها حق دارند به قاضى ستمگر مراجعه نكنند، بلكه وظيفه دارند بر طاغوت، بر حكومت و قضاوت وى، بشورند (17)      ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلهاء و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...* الم ترالى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون  ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروابه....*
       « خدا بشما امر مى‏كند امانات را به صاحبان آنها باز دهيد و هر گاه ميان مردم به قضاوت مى‏پردازيد، به عدل قضاوت كنيد...
 ايا نمى‏بينيد كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به تو و فرستاده‏هاى پيش از تو، نازل شده است، ايمان دارند اما داورى و حكم به نزد طاغوت مى‏برند، حال آنكه بنا بر امر خدا بايد به طاغوت كفر مى‏ورزيدند...» 
       در قضاوت بايد از اصل جبران پيروى شود. توضيح آنكه اگر از راه ستم زيانى وارد آمد، در قضاوت نبايد آن را با زيان ديگر ( برابر يا بيشتر) جبران كرد. بلكه بايد از راه رفع اثر زيان، ضرر را بحداقل رساند. در داستان قضاوت سليمان، قرآن اين اصل را بيان مى‏كند:
     گوسفندان دهقانى، در مزرعه دهقان ديگر مى‏چرند. بنا بر رويه قضائى آن روز، اقتضاى اجراى عدالت اين بود كه گوسفندان دهقان دومى به همان اندازه از زراعت دهقان اولى بچرند. اما سليمان چنين داورى كرد كه دهقان زيان ديده، به اندازه‏اى كه زيانش جبران شود از شير گوسفندان عوض بستاند (18). بدينسان بنا بر قاعده »لاضرر و لاضرر فى الاسلام«، خرابى به يكى از دو مزرعه محدود شد و زيان وارده جبران گشت. بنابراين:
 1/7 - در قضاوت از اصل مأيوس كردن خيانتكار از خيانت بايد پيروى شود (19):
       اناانزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما ارئك الله و لاتكن للخائنين خصيماً * ولاتجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لايحب من كان خواناً اثيماً
       « اى پيامبر همانا بر تو كتاب را فرو فرستاديم كه بر حق است تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى. ( در مقام قضاوت)  هرگز به نفع خائنان {و به زيان خيانت شدگان} حكم مكن... و هرگز بخاطر مردمى كه بر نفوس خويش خيانت روا مى‏دارند، { با مردم درست ايمان و بى تقصير}  دشمنى مكن. زيرا خداوند خيانت كاران زشت كردار را دوست نمى‏دارد.»
 2/7 -  بايد ضايعه‏اى كه بر اثر ارتكاب جرم در مجرم پديد آمده است نيز جبران شود. براى اين ضايعه بايد حكم چنان باشد و به شكلى اجرا بگردد كه مجرم مهلت اصلاح پيدا كند. به سخن ديگر قاضى بايد مجازات را چنان تعيين كند كه در عين رعايت اصول بالا و اصول ديگرى كه در زير مى‏آيند، به خاطى زيان و نقص بيش از حدى وارد نگردد. از آنجا كه اين امر از اهميت بسيار ( بخصوص كه ستمكاران،  بنا بر رويه، ابتدا مى‏كشند و بعد تحقيق مى‏كنند ببينند كشته بى گناه بود يا با گناه)  برخوردار است، بگاه بحث از جرم و مجازات به آن باز مى‏گرديم (20). در اينجا، همينقدر مى‏گوييم قاضى بايد حتی المقدور مجازاتى را كه اجرايش نقص غير قابل جبرانى بوجود مى‏آورد، معين نكند. بنا بر اين ، 
8 - احقاق يک حق به قيمت تباه کردن حقی ديگر انجام نگيرد . چرا که حقوق يک مجموعه را تشکيل می دهند و نقض حقی از حقوق، نقض تمامی حقوق است. کار برد  « قاعده لا ضرر» در اصل همين است. 
9 - قاضی حق ندارد  از  اين  دروغ که  مصلحت بيرون از حق و مقدم بر حق است ، پيروی کند. در تمامی قرﺁن، اصلاح در برابر افساد و مصلح در برابر مفسد و صالح عامل به حق و بيرون رفتن از حق صالح را فاسد می کند.  مصلحت بيرون از حق  عين مفسدت است. در اصلاح ، ميزان عدل و قسط است (21)  :
       و ان طائفتان من المؤمنين اقتلو ا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی حتی تفئ الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ا ان الله یحب المقسطین .
      « و اگر دو طايفه از مؤمنان  با يکديگر در جنگ شدند، ميان ﺁنان صلح برقرار کنيد. اگر طائفه ای بر ديگری زور گفت، پس با او بجنگيد تا اينکه به امر خدا (ترک زورگوئی ) باز ﺁيد. پس اگر چنين کرد،  بر ميزان عدل، فی مابينشان را اصلاح کنيد. قسط کنید همانا خداوند قسط کنندگان را دوست می دارد. »
       و عدل عمل به حق است ( 22 ) و بديهی است بدی از  حاکم جور و زور گو صادر می شود و دستگاه قضائی و قاضی برای اين است که اعضای جامعه زندانی مدار بستۀ بد و بدتر نشوند و زندگيشان گذار دائمی از بد به بدتر نشود.
10- از آنجا كه قضاوت براى برپايى قسط و عدالت است و همانطور كه آمد جبران به تخريب نيست، بر ترميم است، بايد در همه حال:
1/10 - اصل بر برائت باشد. به سخن ديگر قاضى حق ندارد رويه جارى و سابقه امر و... را مجوز قضاوت و حكم قرار بدهد. هر چند قاضى بايد از ضعيف در برابر قوى دفاع كند، در اين دفاع نمى‏تواند اصل را بر مجرميت قوى بگذارد. اصل اينست كه هر كس تا وقتى بزهكاريش ثابت نشده است، بيگناه است. آزمايش داود، پيامبرى كه نمونه عالى قاضى عادل و الگوى داور بيطرف بود، دليلى جز تأكيد تمام بر اهميت اصل برائت ندارد (23):
      و هل اتئك نوءالخصم اذ تسوروا المحراب * اذدخلوا على داود ففزع  منهم قالوا لاتخف خصمن بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بلحق و لاتشطط و اهدنا الى سوآءالصراط * ان هذا اخى له تسع و تسعون تعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها و عزنى فى الخطاب * قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك الى نعاجه و ان كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا و عملوالصالحات و قليل ماهم وظن داود انمافتناه فاستغفر ربه و خرراكعا و اناب 
       « آيا داستان آن دو خصم را به تو گفته‏اند كه از جهت محراب بر او وارد شدند. وقتى وارد شدند، داود سخت هراسان شد. بدو گفتند مترس. ما با يكديگر دعوا داريم و هر يك مدعى هستيم كه ديگرى بدو ستم كرده است. ميان ما به حق قضاوت كن. نه با هيچيك از ما، جور و نه از يكى طرفدارى كن. بلكه ما را به راه راست دلالت كن. اين برادر من، نود و نه ميش دارد و من يك ميش. و از راه قهر و عتاب مى‏گويد اين يكى را هم بدو بدهم. داود {اصل برائت را از ياد برد و هنوز ادعاى طرف دعوا نشنيده حكم كرد} و گفت: حق اينست كه بر تو ستم كرده كه خواسته است يك ميش را  از تو بستاند و بر ميشهاى خود بيافزايد. همانا بسيارى از نزديكان و شريكان در حق يكديگر ستم مى‏كنند. مگر آنها كه ايمان آورده و نيك كردارند. و اينان در شمار اندك اند. داود پى برد كه ما او را به آزمايش سخت آزموده‏ايم { رعايت اصل برائت را نكرد و به استناد سابقه و رويه، در حق كسى حكم كرد}. پس تمناى عفو كرد و با فزونى بسوى خدا بازگشت.»
  2/10 - از امتحان بالا معلوم مى‏شود كه نه تنها اصل بر برائت است و نه تنها همه در برابر قانون بايد برابر باشند، بلكه براى اينكه برابرى صورى نباشد، جامعه و فرد فرد مردم و دستگاه قضايى بايد به ضعيف كمك كنند تا بتواند با قوى برابرى بجويد. اقتضاى سلامت جامعه و استقرار عدل و قسط، از جمله اينست كه در مقام داد، همه برابريى واقعى پيدا كنند:
 - اگر ضعف ناشى از ناتوانى عقلانى و جسمانى است (سفيه و...)، بايد اين ضعف را جبران كرد (24)
 - اگر ضعف ناشى از پيرى و يا صغر و بى كسى و يتيمى است، بايد به قسط ضعف را جبران كرد (25)
      ....و ان تقوموا لليتمى بالقسط
       « ... و اينكه در حق يتيمان به قسط قيام كنيد...»
  - اگر اين ضعف بلحاظ موقعيت سياسى و حاكميت ستمگران است، بايد، حتى به جهاد،  مستضعفان را از حاكميت مستكبران بيرون آورد (26):
     و مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهاء
       « چرا در راه خدا و مستضعفان از  مرد و زن و کودک ، نبرد نمى‏كنيد و بيارى كسانى بر نمى‏خيزيد كه مى‏گويند خدايا ما را از اين ديار كه اهلى ستمگر دارد بيرون بر؟ » 
  - تأكيد بر يارى مستضعف تا بدانجاست كه نه تنها به او حق مى‏دهد مهاجرت كند، بلكه وظيفه او مى‏شناسد اگر امكان ماندن و حق ستاندن ندارد، مهاجرت كند و به جايى برود كه در آنجا ستم نمى‏بيند (27). و اگر نرفت خود در شمار ستمگران است. تنها ناتوانانى كه بر جا مى‏مانند مى‏توانند به آمرزش خداوندى اميدوار باشند (28):
     ان الذين توفهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوافيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوآ الم تكن ارض الله و اسعة فتها جروا فيها * الا المستضعفين من الرجال و النساء و فاولئك ماوئهم جهنم و سآءت مصيراً * الولدان لايستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلاً
   « فرشتگان بگاه چشاندن مرگ از آنان كه بر خود ستم روا داشته‏اند، پرسند در چه حال و چه كار بوديد؟ پاسخ گويند ما مستضعفان روى زمين بوديم. فرشتگان پرسند مگر زمين خدا فراخ نبود تا { برای رهائی از ستم ستمگران} روى به هجرت آوريد؟ {چون ستم پذيرفتيد از ستمگرانيد}. جز  مردان و زنان و كودكانى كه درمانده‏اند، نه چاره‏اى دارند و نه  راه به جايى مى‏برند ».
  3/10 -  از آنجا كه عدالت به از بين بردن زورمدارى و نفى زور بعنوان اساس حق است، هر كس بايد حق داشته باشد به دادگاه صالح رجوع كند. بنابراين رويه عطف بماسبق و يكى را بلحاظ نسبت و رابطه، بجاى ديگرى تحت تعقيب قرار دادن، ملغى است و كسى را نمى‏توان بجاى ديگرى مسئول شناخت و برابر قانونى كه بعد وضع خواهد شد، مجرم تلقى كرد (29):
     ولا تزروازرة وزراخرى و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً
     « گناه هيچكس را بپاى ديگرى نخواهند نوشت و تا پيامبرى نفرستيم )و حق و تكليف را معين نكنيم{ كسى را  به جرم بلابيان} عذاب نخواهيم كرد.»
  11- از آنجا كه انسان امانت مسئوليت را پذيرفته است و عضو عضو او مسئولند (30)، بناگزير بايد مختار و آزاد باشد. و چون بدون اختيار، مسئوليت انسان از معنى تهى مى‏گردد، بايد از هر لحاظ هر چهار وجه واقعيت اجتماعى از هر گونه اكراه و اجبارى در امان باشد. بدينقرار دستگاه قضائى بايد مدافع اصل مسئوليت و اختيار انسان باشد، از اينروست كه بايد:
 1/11 - قاعده "لا اكراه فى الدين" (31) را اساس كار قرار بدهد و در خدمت هيچ مقام و شخصى براى تحميل نظر و عقيده و باورى قرار نگيرد و بداند كه پيامبر نيز حق تحميل دين را به كسى ندارد (32):
       ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعاً افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
      « اگر خداى تو مى‏خواست، چنان مى‏كرد كه همه مردم روى زمين، ايمان آورند آيا تو مى‏خواهى مردم را مجبور كنى كه ايمان بياورند؟»
       قاضى نه تنها نبايد در خدمت تحميل عقيده قرار بگيرد، بلكه بايد تحميل عقيده را از مصاديق فساد در ارض بشمارد و بداند وظيفه قاضى تجسس در چند و چون باور اشخاص نيست بلكه حفظ و گسترش آزادى و اختيار آنهاست. چرا كه بدون اختيار، مسئوليت دارى واقعيت پيدا نمى‏كند و فساد سرتاسر جامعه را مى‏گيرد. باور دينى هر كس از آن اوست. نه تنها داور چند و چون دين هر كس تنها خداست و پيامبر را نيز نمى‏رسد كه در آن تجسس و ترديد كند، بلكه موقعيت اجتماعى و فقر مالى و... حقى براى حاكم و قاضى درباره سنجش و داورى در نوع باور افراد بوجود نمى‏آورد (33):
     ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شی ء  و ما من حسابك عليهم من شىء  فتطردهم فتكون من الظلمين 
       « كسانى (از فقيران و مردم عادى) را كه صبح و شب خداى خويش را مى‏خوانند و خواهان لقاء وجه اويند، از خود مران. از حساب تو چيزى بپاى آنان نمى‏نويسند و از حساب آنها چيزى بپاى تو نمى‏نويسند. اگر طردشان كنى، از ستمكاران خواهى شد.»
  2/11 - ايجاد روابط اجتماعى از راه زور مثل رابطه زوجيت و هر رابطه‏اى كه به اكراه ميان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعى را بر هم مى‏زند و ميزان قهر را در جامعه افزايش مى‏دهد و فضاى آزادى را محدود مى‏گرداند. دستگاه قضائى بايد اين رابطه‏ها را باطل گرداند:
 كسى حق ندارد زنان را به ازدواج وادارد (34)
      يا ايهاالذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً
   «  اى كسانيكه ايمان آورده‏ايد، بنام ارث، زنان را به زور به ازدواج درآوردن، بر شما حلال نيست.»
  و باز كسى حق ندارد زن را به زنا وادارد (35) و...
 و باستناد زوجيت، نمى‏توان زوجين را از تغيير عقيده بازداشت و برغم تغيير عقيده و عدم تمايل به ماندن در زوجيت يكديگر واداشت و يا به عذر دفاع از عقيده، مانع تغيير عقيده و بيرون  رفتن از زوجيت شد (36):
      يا ايهاالذين امنوا اذاجاءكم الموء منات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنت فلاترجعوهن الى الكفار...* و ان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما النفقوا و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون
       « اى كسانيكه ايمان آورده‏ايد، زنان مؤمنى كه نزد شما به مهاجرت مى‏آيند، بيازماييد. خدا به ايمانشان داناتر است. اگر به ايمانشان پى برديد به كفار بازشان نگردانيد... و اگر از همسران شما كسى { شما را ترك گفت و}  نزد كفار رفت، همان نفقه راكه بابت زنان مؤمن مهاجر { به شوهران كافرشان} مى‏پردازيد، به شوهران زنانى كه نزد كافران رفته‏اند، بپردازيد. به خدايى كه بدو ايمان آورده‏ايد، پرهيزگارى بجوييد.» 
      و بالاخره، تبعيضها و امتيازهاى نژادى، قومى، ملى و جنسى لغو شده‏اند و قاضى با بنا گذاردن بر برابرى انسانها، بايد فضاى آزادى و اختيار انسانى را گسترده‏تر گرداند كه فرمود (37):
       يا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوباً و قبآئل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم
       « اى انسانها، ما شما را از مرد و زن خلق كرديم و به جمع قبيله‏ها و مليتها درآورديم تا از يكديگر باز شناخته گرديد. گرامى‏ترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست.»
3/11 - پيش از آن آورديم كه دستگاه قضايى بايد دستگاه مبارزه با تمايل قدرت سياسى حاكم به مطلق شدن باشد. بنابراين، در اينجا، از راه تأكيد مى‏گوييم: يك امر مستمر اينستكه قوه قضائى ابزار تمركز قدرتهاى سياسى و اقتصادى است. قضاى اسلامى نه تنها مستقل است - به اين امر باز مى‏گرديم- بلكه بايد در حدود صلاحيتهايش با جلوگيرى از تضييع حقوق انسان، تمايل به تمركز منابع قدرت سياسى مالى و فرهنگى و نيز تمايل به سلطه گرى را مهار كند.
 بخصوص قاضى بايد پاسدار قسط از راه جلوگيرى از خوردن مال مردم گردد. نه خود با استفاده از موقعيت، مال مردم را بخورد و نه به جانبدارى از قدرتمندان، سبب خوردن مال مردم از سوى آنان شود (38):
      ولاتاء كلوآ اموالكم بينكم بالباطل و تدلوابها الى الحكام لتاءكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون
      « اموال يكديگر را بناحق مخوريد و وقتى مى‏دانيد كه دعوى شما باطل است، كار را به محاكمه قاضيان نيفكنيد تا از راه رشوه و زور، پاره مال مردم را بخوريد.»
  12 - اصل قطعی بودن وقوع جرم و علم خالی از شبهه بر هويتهای جرم کرده و جرم ديده . شخصی کردن جرم و تهی کردن مجازات از انتقام فردی و گروهی از راه قطعی کردن علم بر جرم و هویت های  مجرمان و جرم ديدگان و غفلت نکردن از سهمی که همه  ِ دیگران  در وقوع جرم نقش داشته اند ، ميسر می شود. هرچند گفته اند : به شبهه حد ساقط می شود اما از واقعيتهای بسيار غفلت کرده اند . کم نيستند فقهائی که حدود مقرر در قرﺁن را حد اکثر مجازات می دانند و چون انسان را از علم قطعی پيدا کردن ناتوان می دانند ، با صدور حکمی که در صورت اجرا،  جبران خطا در قضاوت را ناميسر می کند، روا نمی دانند. از ﺁنجا که بنا بر نص، قاضی نمی تواند به ظن خويش اعتماد و بدان بسنده کند و علم خالی از ظن، انسان را حاصل نمی شود، در تعيين مجازاتهائی که اجراشدنشان جبران خطا را نا ممکن می کنند، می بايد از  اصل  قرﺁنی « بهتر است نکنيد » پيروی کند. اين اصل و اصل سيزدهم توأم هستند :
13 -  تقليل جرم و تخفيف مجازات می بايد با خشونت زدائی توأم باشد. زيرا اگر با خشونت زدائی همراه نشود، تشويق به زورگوئی و مايه رونق کار زورگويان می شود و اثر معکوس ببار می ﺁورد. از اين رو، تخفيف در مجازاتها را با صلح بر ميزان عدل و قسط همراه فرمود  :
     اصل قانونگذاری خداوند بر تخفيف است (39) :
     يريد الله ان يخفف عنکم و خلق الانسان ضعيفاً
     « اراده خداوند بر تخفيف در حق شما است {چرا که } انسان ضعيف خلق شده است » .
     و بر اين اصل ، در مجازات قاتل ، نيز بنا را بر تخفيف می گذارد (40 ) :
   ذلک تخفيف من ربکم و رحمة
       « و اين { حکم } تخفيف از خدا و{ بيانگر }رحمت او است .»
14 - حق مبين و شفاف است . بنا بر اين ، قضاوت بر ميزان عدل، می بايد شفاف باشد. علنی بودن دادگاه ، به تنهائی، قضاوت را شفاف نمی کند. قانونها که جنايتها و جرمها و خطاهای قابل تعقيب را تعريف می کنند و ﺁئين دادرسی و هويت قاضی يا قاضيان و اندازه استقلال ﺁنان می بايد شفاف باشند.
15 - اصل رفع موانع ﺁزادی . در قلمرو قضائی ،
1/15 - ﺁزادی مراجعه به قاضی و حتی المقدور ﺁزادی انتخاب قاضی .
2/15 - الغای سانسورها و تأمين ﺁزادی دو جريان اطلاعات و انديشه ها به قصد بر قرار کردن قسط اجتماعی يا تأمين امکان برابر رشد برای همگان .
3/15 - قضاوت نه تنها می بايد از تب « احساسات عمومی » سرايت نپذيرد ، نه تنها می بايد برای جامعه مهلت ارزيابی ﺁزاد و باز گشت به ميزان عدالت را پديد ﺁورد، بلکه می بايد مراقبت کند حکومت و هيچ مقامی تحريک احساسات را مجوز بر قرار کردن سانسور نکند.
16 - تقدم تدبير بر تقدير ( 41)  . بنا بر اين اصل ، قاضی نمی تواند در توجيه  حکم خطا ، به « خواست تقدير » توسل جويد.  
17 -  عدم تبعيض . نه تنها قاضی نبايد ميان طرفين دعوا ، تبعيض قائل شود بلکه دستگاه قضائی در خور اين عنوان می بايد  مجری قانونی باشد که هيچگونه تبعيض دينی و مرامی و ملی و قومی و جنسی و... در ﺁن راه نيافته باشد . (42) با وجود این ، گفته اند : تنها تبعيض مجاز ، همان تبعيض بسود ضعيف از لحاظ دسترسی به قوه قضائی است.حال آنکه ضعف بسا گزارشگر تبعیض است و جبران ضعف و برابر نشاندن ضعیف با قوی ، رفع تبعیض است . 
18- اصول پيشين، هدف قوه قضائى را از لحاظ آينده نيز معين مى‏گرداند. اصل راهنما از لحاظ آينده تحول برهم افزائی  قهر به برهم افزائی  آشتى و تبديل فعاليتهاى تخريبى به فعاليتهاى سازنده و بالاخره متحقق گرداندن حقوق انسان در جامعه آزاد و پيشروئى است كه در آن مجال شكوفايى انسان روزافزون مى‏شود. حاصل سخن اينكه دستگاه قضايى بنوبه خود بايد عرصه اجتماعى ابتكار و عمل و در نتيجه رشد انسان را گسترده‏تر گرداند و اين از راه تحويل تقابل و تضاد قوا به تفاهم و همكارى و مشاركت استعدادها صورت‏پذير مى‏گردد.    در حقيقت رشد آدمى بدست ديگرى نيست. كمال رشد اجتماعى وقتى است كه هر كس مسئول رشد خويش بگردد. پيامبر نيز نبايد اختيار رشد و يا عدم رشد  مردم را داشته باشد (43):
       قل انى لااملك لكم ضراً و لا رشداً
       « {پيامبر} بمردم بگو من مالك پسى و پيشى شما نيستم.»
       هر كس روى به صلح بياورد و اسلام بپذيرد، راه رشد را مى‏يابد (44):
       فمن اسلم فاولئك تحروا رشداً
      «  هر كس اسلام آورد آزاد مى‏شود و رشد مى‏كند.»
       اما تا كار به اينجا برسد هر مقام و قوه‏اى بايد در جهت تبديل جو قهر و تخريب، به جو صلح و آشتى، بكوشد و سبيل الارشاد (45) را بگشايد. اين راه، راهى نيست كه فرعون نشان مى‏دهد. راه فرعون راه رشد نيست (46). راه استبداد همه جانبه و در نتيجه قهر و تخريب و سرانجام سقوط است.
    بنابراين قوه قضايى همراه قواى ديگر بايد اسباب انسداد راه استبداد همه جانبه گردند و راه بر آزادى و اختيار و انتخاب و در نتيجه شركت واقعى انسان در مسئوليت‏ها را بگشايند كه خدا آدمى را به ميعادگاه صلح مى‏خواند (47):
      والله يدعو ا الى دارالسلم 
      « و خدا به ميعادگاه صلح دعوت مى‏كند.»
      اما راه ميعادگاه صلح، صراط مستقيم عدل است و آنكس كه به داد فرمان مى‏راند، در صراط مستقيم است (48):
     و من يامر بالعدل و هو على صراط مستقيم
     « و آنكس كه بعدل امر مى‏كند، بر صراط مستقيم است.»
  و خدا همگان را به عدل و نيكى امر مى‏كند (49):
       ان الله يامر بالعدل و الاحسان
     « خداوند (آدميان) را به عدل و نيكى مى‏خواند.»
      و در همه حال بايد داور، اختلاف و خصومت و جنگ را به دوستى بدل سازد، عدل همين است (50):
       و ان طائفين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امرالله فان فاءت فاصلحوا بينهما باالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين 
        « و اگر دو طايفه مؤمن با يكديگر در جنگ افتادند، آنها را صلح بدهيد. اگر يكى از آن دو، تن به صلح نداد و تجاوز پيشه كرد، با او جنگ كنيد تا به امر خدا باز آيد. وقتى گردن نهاد، بر اساس عدل ميانشان صلح برقرار كنيد. قسط رويه كنيد كه خدا قسط كنندگان را دوست مى‏دارد.» 
      اما صلح اجتماعى، مراقبتى دائمى مى‏خواهد و قيام به آن مسئوليت همگانى است (51):
       و اصلحوا ذات بينكم
     « روابط ميان خود را اصلاح كنيد.»
  از راه اين مراقبت دائمى، زمين سرانجام از آن صالحان مى‏گردد (52):
     ان الارض يرثها عبادى الصلحون
     « همانا بندگان صالح من، وارثان زمين مى‏شوند.»
    بسا اين اصول  تمامی اصولی  نباشند که راهنمای قضاوت و قاضی هستند  و در قرﺁن ﺁمده اند . با وجود اين، در بعضی از دستگاههای قضائی ، هيچيک و در برخی ديگر ، تنها يک يا چند  اصل از اين اصول رعايت می شوند.  
 2 -  شرائط قاضى و روشهاى كار او
  درباره قاضى و شرايطى كه بايد در او جمع شوند، به موارد اتفاق، بسنده مى‏كنيم و مى‏گوييم استقلال و علم دو شرط اصلى هستند:
  1/2 -  استقلال قاضى
     در بيان اصول حاكم بر قضاوت اسلامى، روشن ساختيم كه قاضى بايد نه تنها از نفوذ قدرت سياسى مستقل باشد، بلكه بايد مبارزه با مستكبران و طاغوت را نيز از راه اقامه حق موفق بگرداند. اينك موقع آنست كه به چند و چون اين استقلال بپردازيم و بگوييم اين استقلال همه جانبه است.
  توضيح آنكه: نه تنها نبايد از دلخواه قدرتهاى سياسى و غير آن پيروى كند، بلكه در برابر ولى امر نيز بايد استقلال داشته باشد. اين استقلال لازمه پيروى از اصولى است كه شرح كرديم.
     مسلمانان با فرانرواى ستمگر بايد از در مبارزه درآيند و بيان حق در برابر سلطان جائر را برتر جهادها بشمارند. درباره ولى امر عادل نيز حق و وظيفه انتقاد دارند. گاه ممكن است كار به تنازع بيانجامد. در اينحال بايد بر وفق قرآن عمل كنند (53):
      فان تنازعتم فى شىء  فردوه الى الله و الرسول...
      « اگر در مسئله‏اى اختلاف نظر داشتيد بخدا و رسول خدا رجوع كنيد.»
        منازعات ميان فرماندهان و فرمانداران و تابعانشان در حيات پيامبر بر وفق اين آيه حل و فصل مى‏گرديد و امام على در توجيه حكميت به اين آيه استناد مى‏كند (54):
      « مردمان را حاكم قرار نداديم. بلكه قرآن را حاكم گردانديم. اين قرآن خطى است نوشته و قرار گرفته ميان دو پاره جلد كه بزبان سخن نمى‏گويد و آن را ناگزير مترجم بايد...
 چون اهل شام از ما خواستند قرآن را بين خود حكم قرار دهيم، پذيرفتيم. زيرا ما كسانى نبوديم كه از كتاب خدا روگردان باشيم و خداوند سبحان فرمود فان تنازعتم فى شئى فروه الى الله و الرسول
 در نزاع رجوع به خدا اينستكه طبق كتاب او حكم كنيم و رجوع به رسول اينستكه سنت و طريقه او را پيش گيريم...»
     بدينسان نيك روشن مى‏شود كه قاضى بايد نسبت به مقامات دستگاه حاكم مستقل باشد و اين استقلال تنها از لحاظ سياسى نيست، از لحاظ مذهبى نيز هست. توضيح آنكه قاضى در داردسى نبايد ميان مسلمان و غيرمسلمان فرق بگذارد. وظيفه اول و اساسى او تشخيص حق و صاحب آنست. بنابراين از قيد هرگونه «جانبدارى» بايد آزاد باشد. چنانچه پيامبر در منازعه ميان يهودى و مسلمان، حق را بجانب يهودى تشخيص داد و با وجود تعجب عمومى بسود او حكم داد. محكوم، شكايت بنزد عمر بود و عمر از روى انصاف قضاوت پيامبر را عين عدل يافت و حكم را خود به اجرا گذاشت. عنوان فاروق (جدا كننده حق از باطل) را از اين عمل به حق يافت.
    و داستان رفتن امام على و شخص يهودى بنزد قاضى و اعتراض امام به قاضى كه چرا با احترام به ولى امر، ميان او و طرف او، فرق گذاشته است؟ بر كسى پوشيده نيست.
     بدينقرار قاضى بايد از هر نفوذى آزاد باشد، نه نفوذ مقامات مسئول و نه حتى ملاحظات عقيدتى، نبايد او را تحت تاثير قرار بدهند. اما تجربه روزمره مى‏گويد استقلال قاضى وقتى كامل مى‏شود كه وى در دايره دو رشته نفوذ قرار نگيرد:
    گاه مى‏شود كه افكار عمومى سخت برانگيخته مى‏گردند. در برابر هيجان و فشار عمومى، دستگاه قضايى بايد چون سنگ سخت و نفوذناپذير باشد. وظيفه قوه مجريه و اولياء امور است كه افكار عمومى را برنيانگيزند و از آن طريق بدستگاه قضائى فشار نياورند. اما اگر براه جور رفتند و از راه ايجاد هيجانهاى تند، بر آن شدند كه دستگاه قضائى و قاضيان را، زير فشار، به صدور حكم دلخواه وادار سازند، و اغلب چنين مى‏گفتند، دستگاه قضايى بايد، به اتكاى استقلال، مقاومت كند و اگر نكرد و حكمى بر خلاف حق صادر كرد، ابطال آن حكم واجب مى‏شود. در حقيقت نه تنها وقتى حق از هوى پيروى مى‏كند، زمين پر از فساد مى‏شود (55) بلكه وقتى هم ستمى روى مى‏دهد، حتى اگر اين ستم از قوم بيگانه‏اى ، در دين يا...، باشد، جامعه اسلامى نبايد به هيجان آيد و در جاده انتقام‏گيرى بيفتد و از دادگسترى روى برتابد:
       پيامبر براى حل و فصل مشكل دو قتل، دو قتلى كه مسلمانان مرتكب شده بودند و مقتولها يهودى بودند، به نزد قبيله يهودى بنى نضير رفت. يهوديان فرصت را مغتنم شمردند و بر آن شدند پيامبر را در راه از ميان بردارند. كسى را به قتل او برانگيختند. توطئه ناكام شد و افكار مسلمانان سخت تحريك شد. مسلمانان در صدد شدند تا بنام انتقام، يهوديان را از صفحه روزگار بردارند. اين آيه آنان را از اين كار، سخت برحذر داشت (56):
      ياايهاالذين امنوا كونوا قوامين الله شهدآء بالقسط و لايجرمنكم شنان قوم على الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للستقوى... 
      « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى خدا برپا و استوار، بايستيد. بعمل، گواه و بيانگر قسط باشيد. دشمنى با قومى شما را بر آن ندارد كه {حتى در حق دشمن} از عدالت دور شويد، عدالت شيوه كنيد كه به تقوى نزديكتر است...»
       در آيه يازده همين سوره، توطئه بالا را بياد مسلمانان مى‏آورد و باز از آنها مى‏خواهد، بخدا توكل بجويند.
      بنا بر دستور بالا پيامبر نه تنها نبايد هيجان عمومى را عذر انتقامگيرى قرار مى‏داد و تابع آن مى‏شد، بلكه نبايد به استناد اينكه توطئه بر ضد جانش بوده است، در مقام داورى، از دلخواه خود پيروى مى‏كرد. در زير به اين امر باز مى‏گرديم.
      اما جارى‏ترين امور، امر اعمال نفوذ طرفين دعوا است. هر يك از دو طرف مى‏كوشند دستگاه  قضايى را بر آن دارند كه بسودشان حكم كند. دستگاه قضائى بايد مستقل و از هر نفوذى آزاد باشد تا فشارهاى قدرتمندان در آن مؤثر نشوند. قاضى نيز بايد هم از لحاظ گذران زندگى و معيشت و هم از لحاظ شخصيت، نفوذپذير نباشد و همواره در ياد داشته باشد كه اگر حق را پيرو دلخواه مستكبران كند، در زمين بذر فساد پاشيده است (57):
       ولو اتبع الحق اهوآء هم لفسدت السموات والارض و  من فيهن
       «اگر حق از هوى‏هاى آنان پيروى كند (حق همان هوى‏ها بشمار آيد) آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست، فاسد مى‏گردند.»
       و بالاخره قاضى بايد از دلخواه و منافع شخصى نيز آزاد و مستقل باشد تا بتواند قرآن و قانون ناطق بگردد. داود كه الگوى قاضى دادگر است، نيز، نبايد از ياد ببرد كه قاضى به مثابه زبان قانون و خليفه خدا بايد بيطرف باشد و از دلخواه خود فرمان نبرد (58):
      يا داودانا جعلنك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله...
       « اى داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم. پس ميان مردم بحق داورى كند و از هوى پيروى مكن كه از راه خدا گمراهت مى‏كند.»
       و براى آنكه استقلال قاضى كامل گردد، علاوه بر استقلال دستگاه قضايى، بايد عالم باشد و در تشخيص، از روشهايى پيروى كند كه او را حتى المقدور از خطا مصون مى‏دارند.
2/2 -  علم قاضى
     كار قضاوت، دو مرحله‏اى است:
  مرحله اول، در پى تحقيق علمى، تشخيص حق از باطل است و مرحله دوم صدور حكمى است كه با احقاق حق و ابطال باطل، قسط را برقرار كند. قاضى در هر دو مرحله بايد برنده باشد و به ناخوشنودى مجرم اعتنا نكند (59):
   ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون 
       «حق بايد به كرسى نشيند و باطل بايد باطل گردد، هر چند اين امر مجرمان راناخوش آيد.»
       و در مقام تشبه به عمل آفريدگار در احقاق حق و ابطال باطل، بايد از اصولى پيروى كند كه پيش از اين شرح شدند. بخصوص ابتلا و امتحان داود را هرگز از ياد نبرد و بداند كه قاضى نبايد قبل از تحقيق، بنا را بر قياس بگذارد. هر مورد، از نظر او، مورد تازه‏اى است. چرا كه وظيفه اول او دفاع از حق است و اساسى‏ترين حق هر كسى، برائت است. در نظر قاضى هر كس بيگناه است و بيگناهى او محتاج بينه و دليل نيست. عمومى ترین  حقوق، حق برائت است. اگر اصل مجرميت بجاى اصل برائت بنشيند، هرگونه امنيتى از جامعه رخت برمى بندد و قانون جنگل حاكم مى‏شود. هر كسى از راه متهم كردن ديگرى در پى كسب امتياز و منافع مى‏رود. از اينرو اسلام به اصل برائت اهميتى بتمام مى‏دهد و آزار بيگناهان را گناهى بزرگ مى‏شمارد (60):
       و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثماً مبيناً
      « و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به اتهام كار نكرده، آزار مى‏كنند، بعیان زنى و گناه آشكار بر گردن گرفته‏اند.»
       نه تنها تاوقتى جرمى از كسى سر نزده، آزردنش گناهى بزرگ است، بلكه بايد كمال مراقبت بعمل آيد كه بيگناه بجاى گناهكار متهم نشود (61):
      و من يكسب خطيئة اواثما ثم يرم به برءياً فقدا حتمل بهتاناً و اثماً مبيناً
      « هر كس خطا يا گناهى كند و آنرا به گردن بى گناهى بياندازد، بهتان زنى و گناه آشكارى را به گردن گرفته است.»
       بدينسان، تشخيص خطا و جرم و صدور قرار مجرميت كارى بغايت مشكل و مشكلترين قسمت وظيفه قاضى است. به علمى واسع و همكارى مراجع متعدد نياز دارد. در حقيقت قاضى مسلمان نه تنها بايد از اصل برائت با تمام توان دفاع كند، بلكه پس از ثبوت جرم نيز وظيفه دارد تحقيق را تا كشف قصد مرتكب جرم ادامه دهد. در اين امر نيز، بنا بر اصل برائت، به متهم كمك كند تا قصد واقعى خود را آشكار كند. بساهست كه متهم فرق ميان عمد و خطا را نمى‏داند و كارى را به خطا كرده و مى‏گويد بعمد كرده است. اقرار متهم اماره است و نه برهان قاطع. بنابراين قاضى بايد تا حصول علم به تحقيق ادامه دهد. پس از علم به خطا يا جرم و يا جنايت، باز بايد در پى كشف انگيزه وقوع آن برود. چرا كه در تعيين جزا، انگيزه اهميتى تعيين كننده دارد. بدينقرار، شتاب نكردن و صبر در كشف حقيقت ضرورتى بتمام دارد. چرا كه اگر بنا بر شتاب در قضاوت باشد، اصل برائت جاى خود را به اصل مجرميت مى‏دهد و انسانها از تمامى حقوق خويش محروم مى‏گردند و منزلتهاى افراد و گروهها بر زور استوار مى‏شوند و زمين از فساد ستم سرشار مى‏گردد.
     ازاينرو كه، هم در مرحله تشخيص و هم در مرحله تعيين مجازات و پاداش، بايد بنا بر صبر و مهلت دادن باشد.
     بناى انسان بر شتاب است. حتى در كار خير نيز شتاب مى‏كند و بسا با قصد خوب، بر اثر شتاب، شر بپا مى‏كند. از اينرو و حتى وقتى قصد پاك و روش درست است، نبايد شتاب كرد. سزاوارترين كسان به رعايت اين قاعده قاضيان و اولياء امور هستند. بنابراين هر مسلمان بايد صبر را نشانه ايمان شناسد و شتاب را عملى شيطانى بداند و همواره بياد داشته باشد كه (62):
      و يدع الانسان بالشردعاءه بالخير و كان الانسان عجولاً 
      « چه بسا انسان در پى خير (از راه شتاب) شر خويش را مى‏جويد.
 چرا كه انسان عجول است.»
       قاضى بايد بداند كه داود نيز در قضاوت بر پايه سابقه و به روش قياس، شتاب كرد و از سرزنشهاى اصلى، يكى صبر نكردن و شتاب آلود قضاوت كردن بود. از اينروست كه قرآن به محمد (ص) هشدار مى‏دهد كه داستان ناشكيبايى داود را در داورى بياد آرد (63):
       اصبر على مايقولون و اذكرعبدنا داود ذاالايد انه اواب
      « بر آنچه مى‏گويند، شكيبا باش. بنده ما داود را بياد آر {كه تحت تأثير گفته‏ها واقع نمى‏شود و اين}از راه توبه و بازگشت بخدا.»
       بر اين صبر، تا حصول علم، بايد استقامت كند. قاضى نمى‏تواند به ظن اكتفا كند و بنابرآن رأى دهد. چرا كه (64):
      ان الظن لايغنى من الحق شيئاً
      « همانا، ظن راه بحق نمى‏برد و {حق به ظن بدست نمى‏آيد.}»
       خبر و گزارش نيز كافى به مقصود نيست. چه بسا اشخاص و مقامات از روى قصد و غرض، گزارش نادرست درباره اشخاص بدهند و اگر قاضى بر وفق اين گزارشها توقيف و محاكمه و محكوم كند برخلاف اصول به ظن اكتفا كرده و ستمگر است. نه تنها در خور قضاوت نيست، نه تنها در شمار مؤمنان به شمار نمى‏رود، بلكه گناهكارى بزرگ است (65):
       يا ايهاالذين امنوا ان جاء كم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين
       « به شما ايمان آورندگان هشدار، مبادا كه فاسقى خبرى براى شما بياورد و شما از راه جهل و تحقيق نكرده بر ضد قومى بعمل برخيزيد و بدان آسيبى رسانيد. و صبح كه بر مى‏خيزيد از كرده خويش پشيمان باشيد. در درستى آنچه مى‏شنويد، تحقيق كنيد.»
     يا ايهاالذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم...
      « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از ظن‏ها دورى كنيد كه بعضى از ظن‏ها گناه است...»
      قاضى به رعايت دستورى كه عموم بايد از آن پيروى كنند از همه سزاوارتر است. در حقيقت مسلمان بر امرى كه علم ندارد نبايد توقف كند، بايد به تحقيق تا دستيابى به علم ادامه دهد و بداند كه هر عضو او مسئول است (66):
      ولاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولاً
    « از چيزى كه بدان علم ندارى پيروى مكن كه گوش و ديده و دل همگى مسئولند.»
      اينك جا دارد كه بيان امام على (ع) درباره قاضى دادگر و قاضى ستمگر را كه با اصول راهنما و شرايطى كه براى قضات و قاضى برشمرديم، انطباق كامل مى‏جويد بياوريم (67):
       « در موقع اصلاح كردن {ميان مردم} كور است. عوام او را دانا مى‏دانند و حال آنكه نادان است... ميان مردم بر مسند داورى مى‏نشيند و خود را از آنچه ديگران نمى‏دانند، آگاه مى‏داند. نمى‏داند آيا درست رأى داده يا بخطا رفته است. اگر درست حكم كرده باشد، مى‏ترسد كه نكند خطا كرده باشد و اگر نادرست حكم كرده باشد، اميدش آنست كه درست از آب درآمده باشد... و اگر امرى بر او مجهول باشد با آنكه مى‏داند كه نمى‏داند، بروز نمى‏دهد كه نمى‏داند. بر اثر حكمهايى  از راه ستم او ، فرياد بلند مى‏كنند. ميراثهاى برجاى مانده از ستم او به آواز مى‏نالند... در نظر او كالائى بى ارزشتر از كتاب خدا وقتى كه درست خوانده و در آن تغيير و تبديل ندهند، نيست. اما همين كتاب در نظرش گرانبهاترين گوهرهاست، وقتى آنرا تغيير مى‏دهند و تحريف مى‏كنند. نزد او از معروف زشت‏تر و از منكر زيباتر نيست...
     مسئله‏اى از احكام دين از يكى از قضات پرسيده مى‏شود. همان مسئله از قاضى ديگرى پرسيده مى‏شود، رأی او بر خلاف رأى قاضى اول است. ايندو با حكم‏هاى خلاف يكديگر كه دادند، نزد قاضى القضاه مى‏روند و اين يكى رأى هر دو را درست مى‏داند! حال اينكه خدا يكى و پيامبر يكى و كتاب يكى است. آيا خداوند سبحان به آنها امر كرده است مخالف يكديگر رأى بدهند؟ يا كه آنان را از اختلاف و اختلاف افكندن نهى كرده است و نافرمانى مى‏كنند؟»
 و قاضى دادگستر كسى است كه:
      « كارها بر او سخت نيايند و اصحاب دعوا رأى خود را به او تحميل نكنند و بر اشتباه و لغزش پانفشارد و از بازگشت بحق، هرگاه آن را شناخت، ناتوان نباشد و نفس او به طمع و ﺁز مايل نباشد و به ظن و گمان رأى ندهد و دانش و عقل را بتمامه بكار برد. در شبهه‏ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجت‏ها و دليل‏ها را پيش از همه بفهمد و بخاطر بسپارد و كمتر از همه از مراجعه دادخواه دلتنگ گردد و بر زحمت يافتن و آشكار كردن حق از همه شكيباتر باشد و پس از تشخيص در صدور حكم از همه قاطع‏تر باشد و بسيار ستودن او را بخود بينى وادار نكند و به برانگيختن و فريب دادن { یكى از دو طرف دعوا} مايل نگرداند.»
  3/2 - روش كار قاضى
      حاجت نيست كه اصول را از نو بياوريم و بگوئيم قاضى آنها را بايد رعايت كند و روشى در پيش گيرد كه در انطباق كامل با آن اصول باشد. باز بايد تذكر داد كه قاضى بايد علم و تنها علم و روشهاى آن را بكار برد. بنابراين در اينجا درباره ضرورت ترك روشهايى بحث مى‏كنيم كه از ديرباز در جامعه‏هاى بشرى رواج داشته‏اند و هنوز رواج دارند:
      قاضى و دستگاه قضايى و ضابطانش حق ندارند روشهايى بكار برند كه سبب هتك حيثيت و شرافت و شخصيت افراد بگردند و نيز نمى‏توانند از شكنجه و آزار براى دستيابى به حقيقت استفاده كنند زيرا
  داستان غرانيق يا ابطال هدف وسيله را توجيه مى‏كند:
     از قديمى‏ترين زمان تا زمان ما، « هدف وسيله را توجيه مى‏كند »  نه تنها اصلى است كه قدرت از آن پيروى مى‏كند، بلكه باورمندان نيز بخاطر هدفهاى خوب، استفاده از وسايل بد را مجاز مى‏شمارند. داستان غرانيق، بر اساس باور به اصالت  شعار « هدف وسيله را توجيه مى‏كند » بوجود آمد:
     اشرافيت قريش مدعى شد كه به پيامبر سازشى را پيشنهاد كرده اند بدینسان :
" آنها الله محمد را به خدايى مى‏پذيرند بشرط آنكه محمد (ص) نيز بت‏هاى اعظم آنها را بعنوان شفيع بپذيرد. آنها مدعيند كه پيامبر پيشنهاد آنها را پذيرفت.آنگاه  سوره نجم به او نازل شد و پيامبر آيه‏ها را خواند تا رسيد به اين دو آيه (68):
       افرايتم اللات و العزى * و مناة الثالة الاخرى
     پس از خواندن دو آيه، اين آيه را خواند: 
      تلك الغرانيق العلا و اين شفا عتهن لترتجى 
       و سپس سوره را به پايان رسانيد و در خاتمه آن سجده كرد و همه اشراف قريش نيز با او سجده كردند. قريش از آنچه محمد خوانده بود، اظهار رضايت كردند و گفتند مى‏دانيم كه خدا مى‏ميراند و زنده مى‏كند ولى خدايان در پيش او از ما شفاعت مى‏كنند. اكنون كه براى آنها حقى قائل شدى ما نيز با توايم. بدين طريق اختلاف از ميان برخاست".
    اما راستى آنست كه در اين ماجرا اصل «هدف وسيله را توجيه مى‏كند» بطور روشن اصلى ضد دين شد و تعليمى سخت بزرگ به انسانيت داده شد. قرﺁن مى‏گويد : در دل پيامبر تمايلى بوجود آمده بود اما به هدايت خدائى قدم استوار كرد (69):
      و ان كادو ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتخذوك خليلا و لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا
     « و نزديك بود فريبت دهند كه بدانچه وحى فرستاديم بتو، از قول ما دروغ افزايى اگر اينكار را مى كردى البته ترا بدوستى مى‏پذيرفتند. و اگر استوار و پابرجايت نكرده بوديم، نزديك بود به آنان كمى متمايل شوى و اگر چنين مى‏كردى عذاب دو جهان را دو چندان به تو مى‏چشانديم. و از ما ياورى نمى‏يافتى.»
       به اين مناسبت بود كه رابطه‏هاى هدف و وسيله به روشنى به انسان شناسانده شدند:
 1- وسيله و هدف از يكديگر جدائى ناپذيرند. بنابراين:
 2- هدف وسيله را بيان مى‏كند. در واقع اين سخن كه هدف وسيله را توجيه مى‏كند نادرست است. سخن درست اينست كه هدف در وسيله بيان مى‏شود. به سخن ديگر با انتخاب وسيله است كه هدف متناسب با آن انتخاب مى‏شود. بنابراين
 3- وقتى وسيله بكار رفت، هدف متناسب با خود را جانشين «هدف »خوبى مى‏كند كه بكاربرنده وسيله در سر داشته است. از اينرو خدا به پيامبر فرمود »اگر اينكار را مى‏كردى، البته ترا به دوستى مى‏پذيرفتند« يعنى پيامبر از بت پرستان مى‏شد و بت پرستان به توحيد نمى‏گرائيدند.
 4- در مناسبات و تناسبات قدرت، با هر وصلى دست كم، فصلى همراه است. بنابراين خاصه، اگر قاضى بر اساس حق قضاوت نكند، حق دوبار زير پا گذاشته شده است: يكبار از سوى متجاوز و بار ديگر از سوى قاضى، از اين بدتر آنكه قاضى و دستگاه قضائى، از حق فصل و به قدرت وصل شده و آلت دست زورمندان گشته است.
     در اين مناسبت بود كه طرز فكر و طرز رفتار نادرستى تصحيح شد كه هنوز كه هنوز است در تمامى جامعه‏هاى بشرى، بمثابه يك «واقعيت مسلم» پذيرفته و بعنوان روش بكار مى‏رود. روشن كردن اين چهار رابطه ميان وسيله و هدف، از دست آورده‏هاى بزرگ بشر است. امروز عمل به روش وسيله و هدف، از دست آورده‏هاى بزرگ بشر است. امروز عمل به روش پيامبر، بيش از هر زمان ديگرى ضرورت پيدا كرده است.
    دروغ اشرافيت قريش را تكرار كردن و عنوان رمانى را « آيات شيطانى » قرار دادن، ستمى بزرگ به انسانيت است كه امروز بيش از هر زمان نياز دارد چهار خاصه رابطه وسيله با هدف را بشناسد. بداند، در ميان حق و باطل، آزادى و استبداد، علم و جهل و... سازش و التقاط ممكن نيست. بايد با روش پيامبر رفت و دانست كه نمى‏توان هدف را از وسيله جدا كرد. هدف واقعى در وسيله‏اى بيان مى‏شود كه آدمى انتخاب مى‏كند و وسيله هدف متناسب با خود را جانشين مى‏كند. تا اسلام و در اسلام تا اين داستان، اينسان رابطه هدف با وسيله مشخص نشده بود. سنتى از سنتهاى خدائى يكى اينست (70):
            سنة من قدار سلنا قبلك من رسلنا و لاتجد لسنتنا تحويلاً
       « و سنت پيامبرانى كه آنها را پيش از تو فرستاديم. سنت خداوند را تغييرپذير نخواهى يافت.»
       بدينقرار وسيله جزء هدف و از آن جدائى‏ناپذير است. حق را نبايد به باطل آلود. اين آلوده كردن  چه در خود هدف و چه در وسيله، سبب مى‏گردد كه بجاى رسيدن به هدف درست به نقطه مقابل آن يعنى به هدف نادرست برسيم (71). از اينرو خدا راه خود را نشان مى‏دهد اما نمى‏خواهد بندگان را از راه زور هدايت كند (72):
       و على قصد السبيل و منها جآئر و لوشاء لهدئكم اجمعين 
       « بر خداست نشان دادن صراط عدل. راهى نيز به ستم مى‏انجامد. و اگر خدا مى‏خواست همه شما را هدايت مى‏كرد.»
       پيامبر نيز بايد به همين راه برود و مردم را از راه علم و پند نيكو و بحث و مناظره به اسلام بخواند (73). چرا كه اسلام آوردن، آزاد شدن است (74):
       فمن اسلم فاولئك تحرو ارشداً
      « هر كس اسلام آورد، آزاد مى‏شود و رشد مى‏كند.»
       و با زور و جبر، چگونه مى‏توان به آزادى و رشد رسيد؟ ميان قاضى و مجرم نيز بايد تفاوت بنيادى باشد و گرنه تناقض پيش مى‏آيد. در حقيقت مجرم نيز براى دست يافتن به مقصودى كه خوب مى‏شمارد به وسيله‏اى روى مى‏آورد كه خوب نيست. اگر قاضى نيز چنين كند، ميان او و مجرم تفاوتى باقى نمى‏ماند. جز اينكه هر دو زورگويند، يكى آشكار زور مى‏گويد ( قاضى ) و ديگرى از ترس آن را پوشيده مى‏دارد.
    قضاوت براى آنكه از تناقض بيرون بيايد، بايد وسيله را با هدف سازگار كند و براى هدف خوب، وسيله خوب بكار ببرد. از اينروست كه خدا، آيات خود را به تفصيل بيان مى‏كند تا راه او از راه مجرمان مشخص گردد (75):
      و كذلك نفصل الايت و لتستبين سبيل المجرمين
       « و اينسان آيه‏هاى خود را روشن و به تفصيل بيان مى‏كنيم تا راه مجرمان بروشنى واضح گردد.»
       بدينقرار دو روش، يكى هدف باطل را در پوشش حق جستن كه نفاق است (76) و ديگرى هدف خوب را به روش بد پى گرفتن كه به باطل مى‏انجامد، در نظر اسلام مردودند. در حقيقت هدف خوب عمل صالح مى‏خواهد و ايمان را از عمل صالح نمى‏توان جدا كرد. از اينرو دستور عمومى اينست (77):
       اعملوأ صلحاً
       « عمل صالح كنيد.»
       چرا كه عمل ترجمان ايده است و ايندو را از يكديگر نمى‏توان جدا كرد. هر كس همانسان كه هست عمل مى‏كند (78):
     قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلاً
       « بگو هر كس  به نيت و باور خويش عمل مى‏كند و خداى شما داناتر است بر آنكس كه براه هدايت مى‏رود.»
       بنابراين، وقتى بخاطر هدف خوب روش بد در پيش گرفته مى‏شود، عمل بنفسه جلوه گر تناقض مى‏شود. تناقضى كه امكان مى‏دهد آدمى متوجه بگردد كه روش بد او را به فرجام بد راه مى‏برد. از اينروست كه زمان گزارشگر زيان و خسران آدميان است. آنها كه اغلب بخاطر هدف خوب، راه بد پيش گرفتند ، فرجامى سراسر خسران جستند (79):
     والعصر * ان الانسان لفى خسر* الا الذين امنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
       « زمان گواه است كه انسانها قرين زيانند. مگر آنها كه ايمان مى‏آورند و كار نيك مى‏كنند و يكديگر را بر جانبدارى از حق و شكيبايى { بر سختى‏ها} مى‏خوانند.»
       قاضى بايد اهل ايمان و عمل صالح و پايدار بر صبر و حق و تشويق كننده به پايدارى بر اين دو باشد.
     ديگر اينكه بكار بردن زور در اشكال اجبار و اكراه، از راه شكنجه و يا راه‏هاى ديگر، سبب مى‏گردد كه بى گناهان بسيار قربانى شوند، هم هويتى هدف با وسيله، موجب مى‏شود كه به كار برندگان اين روشها، يعنى قضات و كارگزاران دستگاه قضايى مقهور قهرى بگردند كه بكار مى‏برند. كه فرمود (80):
       « هر كه شمشير ستم بيرون كشد ، به همان شمشير كشته مى‏شود و هر كه به قهر خو كند، مغلوب آن مى‏شود.»
       بدينسان دستگاه دادگسترى با بكار بردن رويه‏هاى ستمگرانه، خود به دستگاه ستمگستر تبديل مى‏گردد. بيم و ترسى همه جانبه ( ترس از هتك حيثيت و شرف و جان و فرزند و ناموس و مال...) همه گير مى‏گردند. افراد منزلتهاى خود را از دست مى‏دهند و از حقوق خويش محروم مى‏شوند. از بزرگترين حق و وظيفه خويش كه مسئوليت دارى است محروم مى‏شوند. از آزادى‏هاى خود محروم مى‏شوند، از اينروست كه گفته‏اند اگر صد باگناه از مجازات بگريزند بهتر از آنست كه بيگناهى به مجازات رسد. با توجه به اين امور است كه فرمود هركس كه بر وفق حكم خدا حكم نكند، به سخن ديگر هر كس اصول و روشهايى را كه شرح كرديم، در مقام قضاوت، بكار نبرد و از اندازه‏هاى معين بيرون برود، ستمگر است (81):
       و من لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الظلمون
      « و هر  كس بر وفق آنچه خدا نازل  كرده است، حكم نكند، از ستمگران است.»
       حاصل سخن اينكه، « اقرار به اكراه پذيرفته نيست » (82) زيرا اكراه و اجبار رافع مسئوليت است و علاوه بر اينكه غير مسئول قابل محاكمه و بطريق اولى محكوم شدن نيست، سلب اجبارى مسئوليت در زمره جرائم بزرگ است. از اينرو،  قاضى نه تنها  نبايد بنا را بر زور و اعمال زور بگذارد، بلكه وقتى با اقرار متهم روبرو شد،  بر او است که نخست  از درستى آن تحقيق كند. و از جمله ببيند آيا اقرار به زور و جبر ستانده شده يا به اختيار انجام گرفته است. باطل است يا نه؟ اگر قاضى به اين عذر كه من خود شكنجه نكرده‏ام و نمى‏دانم « ديگران» به چه ترتيب از متهم اقرار گرفته‏اند، اقرار را مستند حكم قرار دهد، به ما انزال الله حكم نكرده و ستمگر است. اگر اين حكم، حكم محكوميت متهم به مرگ باشد و به اجرا درآيد، او قاضى نيست، قاتل است. اكراه، آنهم از سوى دستگاه قضايى، شوق و هيجان و تلاش و كار را در جامعه از ميان مى‏برد. به بيان زيباى امام علی ( ع )  دل‏ها را كور مى‏كند و نور عشق بكار و تلاش و رشد، به دل كور راه نمى‏يابد (83):
       فان القلب اذا اكره عمى 
       « دل وقتى مجبور مى‏شود، كور مى‏گردد.»
       در جامعه دل كوران، تنها مسابقه در زور برجا مى‏ماند. در اين جامعه هر اندازه شمار محكومان بيشتر، تعداد جرائم فزونتر مى‏گردد. ستم، ستم گستر است.
      اينك كه معلوم شد چه روشهايى را قاضى و دستگاه قضايى نمى‏توانند بكار ببرند، مى‏توان گفت كه در تشخيص بايد از روشهائى كه علم در پيش پاى او مى‏گذرد، استفاده كند و از همكارى آگاهان در رشته‏هاى مختلف علوم مربوط، بهره  بجويد. بيشتر از اينها بايد با اميدوار كردن به عدل، گشودن چشم انداز جديد بروى متهم، از همكارى او در كشف حقيقت سود جويد كه مجازات اسلامى بخاطر انتقام نيست، بخاطر كمك به ايجاد جامعه داد و صلح است.
 3- جرائم و مجازاتها :
       فايده بحثهاى پيشين درباره اصول حاكم بر قضاوت و شرائط قاضى و روشهايى كه بايد از آنها پرهيز كند و روشهايى كه بايد در پيش بگيرد، در دو مرحله اساسى معلوم مى‏شود:
 - يكى مرحله تشخيص حق و دارنده حق
 - يكى مرحله احقاق حق و تعيين و اجراى مجازات متعدى و يا مجرم.
    رهنمود قرآن با اصول ده گانه منطبق و داراى دو جنبه غير متغير و متغير است (84):
      جزؤ اسيئة سیئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لايحب الظلمين
       « پاداش بدى، بدى اى برابر آنست. هر كس در گذرد و صلح كند پاداشش نزد خدا است. همانا خداى ظالمان را دوست نمى‏دارد.»
       بنابراين رهنمود، قاضى در مرحله تشخيص حق، بايد به علم و با قاطعيت داورى كند و نبايد به تمايلهاى طرفين دعوا و افكار عمومى توجه كند. چرا كه صلح اجتماعى تنها بر اساس حق ممكن مى‏شود. اما پس از آنكه حق تشخيص داده شد، در مقام تعيين پاداش يا مجازات، قاضى نماينده بردبارى و رحمت خداوندى است و بايد بنا را بر عفو بگذارد كه على فرمود (85):
      « خداوند به علم داورى مى‏كند و به بردبارى عفو مى‏نمايد.»
       بنا بر قاعده قرآنى كه در آيه‏اى در بالا آمده است، ستم را جزا است و اين جزا جنبه نامتغير قاعده است. و جزا حداكثر برابر ستم است. اما مى‏تواند تا عفو كاهش پيدا كند و اين جنبه متغير قاعده است كه با اصول حاكم بر قضاوت اسلامى يعنى ايجاد صلح اجتماعى و جبران و ترميم انطباق مى‏جويد.
      دستگاه قضايى در تعيين جزا بايد بر وفق جنبه دوم در برابر صاحب حق قرار بگيرد و او را به تخفيف راضى بگرداند. در حقيقت قاضى در تعيين جزا،خودكامه نيست. حداكثر را، صاحب حق تعيين مى‏كند و او با ملاحظه مصلحت محكوم و بازتاب اجتماعى اندازه جزا، آن را معين مى‏كند.
      بدينقرار زمان به زمان كه جامعه رشد مى‏كند و سطح فرهنگ آن بالا مى‏آيد و فكر استفاده از زور بر ضد مرتكب جرم و جنايت، ضعيف مى‏شود و جامعه آماده پذيرش اين نكته مى‏شود كه تخفيف در مجازات، نشانه لاقيدى نسبت به مجرمان نيست و سبب تشويق آنان به ارتكاب جرائم بيشتر نمى‏شود، بتدريج دستگاه قضايى بر رعايت اصل جبران و ترميم تواناتر مى‏شود. اين جنبه متغير در همه مجازاتهايى كه در قرآن معين گشته، بيان و تكرار شده است. يعنى اينكه در « قضاوت اسلامى»، متغير شمردن مجازاتها اساس كار است و مقصود از مجازات تحقق اصول ده گانه‏اى است كه برشمرديم. بنابر اين هر زمان متناسب با شرائط آن زمان بايد مجازاتها در انطباق با آن اصول در جهت تخفيف تغيير يابند. توضيح آنكه حداكثر مجازاتهاى تعيين شده، مجازاتهاى دلخواه اسلام نيستند، اصل بر اجرا نكردن آنها و تخفيف است. و گرنه چشم پوشى از آنها را بزرگتر كارها نمى‏شمرد و نمى‏گفت (86):
      انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم * و لمن صبر و غفران ذلك لمن عزم الامور
       « همانا از آنها كه بر مردم ستم مى‏كنند و بر روى زمين، سركشى و غى شيوه مى‏كنند بايد مواخذه كرد. و هر كس شكيبائى كند و از { مجازات}  آن درگذرد، بزرگتر و بهتر كارها را كرده است.»
       بدينسان روشن مى‏شود كه تغيير پايه زور به پايه عدم زور كه جامعه در جريان رشد بدان موفق مى‏شود، شرايط كاملاً متفاوتى را بوجود مى‏آورد كه در آن جامعه فكر واپسگراى انتقام از عضو خطاكار خود را رها مى‏كند و انديشه جبران و ترميم خطا را مى‏پذيرد.
    در اين مرحله، مجازاتها و پاداشها به كلى ديگر مى‏شوند و قانونگذار اسلام نمى‏توانسته است در تعيين مجازاتها و پاداشها، به ديناميك تحول اجتماعى لاقيد مانده باشد. و همانطور كه ملاحظه مى‏شود، نه تنها لاقيد نمانده است، بلكه كوشيده است از ابتدا از راه تمرين تدريجى، جامعه را به روش جديد، كه روش تخفيف جو خشونت در جامعه است، خو دهد.
     جهتى كه قانونگذارى اسلام در تعيين پاداشها و مجازاتها در پيش مى‏گيرد، با جهتى كه در تعيين كم و كيف جرائم و خطاها مى‏گيرد، سازگارى شگرفى مى‏جويد. در حقيقت رسيدگى به بسيارى از جرائم را به معاد و محضر عدل خداوندى موكول مى‏گرداند و كمى و بيش شرائط اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى جامعه را در اطلاق عنوان جرم به عمل آدمى، دخالت قطعى مى‏دهد. بدينسان كار قاضى مسلمان، بغايت دقيق و حساس است. چگونه بتواند بر وقوع عمل و تمامى شرائط وقوع آن علم پيدا كند تا آن را جرم بشناسد، وقتى با بغرنج شدن روابط اجتماعى و تحول روحيه و اخلاق جامعه و... كار تشخيص باز هم مشكل‏تر مى‏شود؟
     ممكن است گفته شود، اگر جهت، جهت تخفيف مجازاتها و پاداشها و اساس بر مشكل كردن اثبات جرم باشد، جامعه اسلامى، بهشت مجرمان و زورگويان و جنايتكاران مى‏گردد. اما چنين نيست چرا كه جامعه اسلامى جامعه‏اى ارزياب و منتقد، با اخلاق و با معنويت است. علاوه براينكه در اين جامعه مجال زورگويى و جنايت و جرم كم و كمتر مى‏شود، وظيفه دستگاه قضايى بيشتر از آنكه مجازات باشد، پيشگيرى از وقوع بزه مى‏شود تاكنون هيچگاه مسابقه ميان جرم و جنايت و مجازاتهاى سخت، سبب تخفيف جرم و جنايت نگشته و بعكس زمان به زمان بر كم و كيف بزهكارى افزوده است. آنچه سبب كاهش نابسامانى‏هاى اجتماعى و انواع ستمها و جرائم و جنايتها مى‏گردد، عدم سلامت روابط اجتماعى و روان جامعه است. بزهكارى و نابسامانيهاى اجتماعى ديگر، علامتهاى آشكار بيماريهاى اجتماعى ريشه دارند. با مجازاتهاى سخت، اين بيماريها از بين نمى‏روند، مرگ آور مى‏شوند. براى مثال فحشا را تنها از راه مجازات زنان و مردان نمى‏توان از ميان برد، بلكه بايد عوامل اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى و معنوى بوجود آمدن آن را از ميان برد. دستگاه قضايى در پيشگيرى مى‏تواند و بايد نقشى بزرگ ايفا كند.
 اين نقش را از راه متحقق گرداندن اصول شانزده گانه بالا بخصوص دفاع قاطع از:
 - اصل مسئوليت و اختيار انسان
 - اصل برائت و رفع ناتوانى ستمديده ناتوان
 - حقوق و منزلتهاى انسان
 بايد انجام دهد.
     براى اينكه بتواند از عهده دفاع از اصول و حقوق بالا برآيد، بايد زمان به زمان استقلال آن از قدرت سياسى و مؤثرهاى ديگر كه شرح كرديم بيشتر گردد و در عين حال در استقرار قسط در جامعه و هدايت جامعه به صلح و رشد، نقشى روزافزون پيدا كند. ملاحظه مى‏شود، كه قاعده جبران كه قاضى در تعيين پاداش و جزا بايد از آن پيروى كند، با نقش او در مقام پيشگيرى از وقوع جرم و انواع بزهكاريها و نابسامانيها، انطباق كامل مى‏جويد.
     مقام پيامبرى نيز جز ابلاغ قانون وظيفه‏اى نداشت (81)، سنت پيامبر شيوه عمل او به قرآن بود. در زمينه جرم و مجازات نيز اصول حاكم بر قضاوت را در هر مورد به عمل در مى‏آورد. از بخت بد، بجاى آنكه سنت او برجا بماند و در جامعه‏هاى اسلامى از اصل انطباق مجازاتها با تحول و رشد جامعه اسلامى پيروى شود، اشكال مجازاتها كه اغلب نيز مخدوش هستند، برجا ماندند و موافق احتياج استبدادهاى توتاليتر تحول پذيرفتند. بخصوص در دوران تفتيش عقايد كه در جامعه‏هاى مسيحى و اسلامى به مدت چند قرن، سايه شوم استبداد و جهل دوام كرد و روز فرهنگهاى ما را به شب تيره بدل ساخت.
    پس چه جاى شگفتى اگر جامعه اسلامى زودتر از همه، نظر اسلام را از ياد ببرد؟ از ياد ببرد كه بنظر اسلام بزهكارها و نابسامانيها، علائم مرض در جامعه هستند. مداواى آنها را نبايد از مداواى مجموع جامعه جدا انجام داد چرا كه بى فايده و بل مضر است. علت اين فراموشى زودرس، استقرار مجدد استبدادهاى توتاليتر در جامعه‏هاى اسلامى و نياز اين استبدادها به نابسامانيها براى توجيه خود بود. در انطباق با نياز اين استبدادهاى توتاليتر بود كه آنچه كم مى‏نمود نيز با اخذ از مقررات كليساى قرون وسطى، مقررات دوران تفتيش عقايد، تدارك مى‏شد. غرب زدگى فلسفى، غرب زدگى قضايى را نيز در پى خود تحميل مى‏كرد.
       در اسلام نه باور و نه قصد، موضوع قضاوت واقع نمى‏شوند، عمل موضوع قضاوت واقع مى‏شود. بنابراين اكثر جرائم كه در جامعه‏هاى بشرى بودند و هستند و به قصد يا باور دينى و غير دينى راجع مى‏شوند، جرم تلقى نمى‏شوند. چرا كه مسئوليت را و بنابر اين اختيار را، از انسان نمى‏توان سلب كرد. با وجود اين در اين باره، با توجه به وضعيتى كه امروز در جامعه‏هاى اسلامى وجود دارد، توضيح بيشتر ضرور است:
 1/3 -  جرم عقيده:
       اينكه كسى مى‏تواند، دينى غير اسلام داشته باشد و يا دينى نداشته باشد، مورد مخالفت كسى نيست. قرآن به دفعات بر اين امر تصريح كرده است: در دين اكراه نيست و... (88):
      قل ياايها الكافرون * لااعبد ما تعبدون * ولا انتم عبدون ما اعبد * و لا انا عابد ما عبدتم * و لا انتم عبدون مآاعبد * لكم دينكم ولى دين
       « بگو اي كافران آنچه را شما عبادت مى‏كنيد، من عبادت نمى‏كنم و آنچه را من عبادت مى‏كنم، شما عبادت نمى‏كنيد. و من آنچه را شما عبادت مى كرديد عبادت نمى‏كنم و آنچه را من عبادت مى‏كنم، شما عبادت نمى‏كنيد. بنابراين دين شما براى شما و دين من براى من.»
       قرآن به مسلمانان دستور مى‏دهد وقتى براى جهاد بيرون مى‏رويد با كسانى كه اظهار اسلام مى‏كنند، نجنگيد (89) و بر جان و مال كسانى كه از در سازش در مى‏آيند، حقى نداريد (90) و به پيامبر دستور مى‏دهد كه بر آزار كافران و منافقان بردبار باش (91) و به مسلمانان مى‏گويد با غير مسلمانانى كه به آنها نجنگيده‏اند، مى‏توانند دوست بشوند (92):
       لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجو كم من دياركم ان تبر و هم و تقسطوآ اليهم ان الله يحب المقسطين
       «خدا شما را از دوستى و قسط در حق آنانكه با شما در دين جنگ نمى كنند و شما را از شهر و ديار خويش بيرون نمى‏كنند، باز نمى‏دارد. چرا كه خدا قسط كنندگان را دوست مى‏دارد.»
       با وجود اين تصريحات، بايد ببينيم، ترك اسلام جرم است و مجازات دارد يا خير؟ شرك و كفر بزرگترين گناهانند. اما دادگاه رسيدگى به آن، دادگاه عدل الهى در معاد است. خدا چند نوبت به پيامبر مى‏گويد، كار كافران و مشركان و منافقان را بخود او واگذارد (93) چرا بزرگترين گناهان جرم تلقى نشده و قابل محاكمه نيست؟ به اين دليل كه اولاً تفتيش عقايد رايج مى‏شود و بدان، جامعه سراسر فاسد و تباه مى‏گردد. تجربه‏هاى مداوم و مستمر از قديمى‏ترين زمانها تا دوران ما، همه براينند كه هر زمان نوع عقيده موضوع قضاوت قرار مى‏گيرد، نتيجه معكوس ببار مى‏آورد و بجاى داد، ستم كامل برقرار مى‏كند. ثانياً عقيده و تحول آن، امرى نيست كه قاضى، با دانش و امكانات آدميان، بتواند در حيطه تشخيص آورد. علم و عدل خدايى مى‏خواهد.
    از اينرو در 24 آيه قرآن كه از مسلمان شدن و از اسلام بيرون رفتن سخن رفته است، هيچگاه مجازاتى براى مرتد، حتى در صورت تكرار ارتداد معين نگشته است (94):
 مجازات ارتداد در تاريخ سه دين
       درباره پيدايش مجازات ارتداد در دينهاى يهود و مسيحيت و اسلام، مطالعه‏هاى چندى انجام گرفته‏اند. اما اساس كار را بر قرآن مى‏گذاريم و به مناسبت، از اين مطالعه‏ها در روشن‏تر كردن امر، استفاده مى‏كنيم: قرآن، چند نوبت، از ارتداد قوم موسى سخن بميان آورده ا ست. بخصوص در سوره بقره آيه‏هاى 40 تا 97. قوم موسى، پس از غيبت موسى، گوساله پرست مى‏شوند. وقتى موسى باز مى‏گردد و اين قوم توبه مى‏كنند، خدا توبه را مى‏پذيرد و آنها را مى‏بخشد (95):
       ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
      « آنگاه شما را از آن گناه بخشيديم. باشد كه سپاسگزار شويد.»
     در آيه 54 همين سوره به ياد مى‏آورد كه موسى بقوم خود گفت (96):
      و اذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذ كم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم
       « و ياد آريد وقتى موسى به قوم خود گفت: اى قوم همانا با روى نهادن به پرستش گوساله، به خود ستم كرديد. پس به نزد خدا توبه كنيد. نفسهای يكديگر را بكشيد. اين عمل، نزد خدا، براى شما نيكوتر است. پس توبه شما را پذيرفت. همانا او بسيار توبه‏پذير مهربان است.»
      مى‏ماند كه خدا نخست مى‏بخشد و بعد پيامبرش به قوم مى‏گويد يكديگر را بكشيد؟ با اين تناقض چه بايد كرد؟ بجاست، به يك امر واقع مستمر بپردازم و محكى را بدست بدهم : بتدريج كه قدرتهاى استبدادى جايگزين جامعه توحيدى مدينه مى‏شدند، آيه‏هاى قرآنى را بر وفق نيازهاى قدرت تفسير مى‏كردند. قدرت استبدادى فلسفه را بمدد مى‏گرفت تا اصول دين را از معانى قرآنى تهى كند. با اينكار، ربط معانى آيات قرآن با اصل‏هاى راهنما بريده مى‏شد. بناگزير معانى آيه‏ها ضد و نقيض مى‏شدند. براى پوشاندن اين تناقض‏ها، هر مفسرى، هر «صاحب فتوائى» به شيوه‏اى متوسل مى‏شد  و مى‏شود. بدينخاطر بود كه با وجود تصريح‏هاى مكرر قرآن كه از زبانش بدون اعوجاج است، روشن و آسان است، قرآن كتاب معما گشت و ماند.
      وقتى به اين امر واقع مستمر، پى بردم كه تعاريف اصول دين را در قرآن پى جستم. در پرتو آنها، زبان قرآن را روشن يافتم و متوجه اين واقعيت شدم كه اگر به آيه‏اى معنائى داده شود كه با اين اصول ناسازگار باشد، با آيه‏هاى بسيار ديگر در تناقض قرار مى‏گيرد. بدينسان محك را پيدا كردم و اينك در اختيار خواننده مى‏گذارم: شرط درستى معنى هر آيه اينست كه تناقض و يا تناقض‏ها بر نيانگيزد. كتاب حاضر شاهد درستى اين روش و كارآئى اين محك است: در تهيه اين كتاب به تمامى سوره‏هاى قرآن مراجعه كرده‏ام. به بيش از 500 آيه، استناد كرده‏ام، معانى آيه‏ها نه تنها كمتر تناقضى پيدا نكرده‏اند، بلكه، در رابطه با يكديگر موضوعات مورد بحث را از روشنى تمام برخوردار كرده‏اند.
     با توجه به اين توضيح پاسخ پرسش اين مى‏شود كه: نفس خويش را بكشيد، يعنى در توبه استقامت بجوئيد. با اين معنى، تناقض با آيه پيش رفع مى‏شود. تناقض‏هاى بسيار ديگر (با اصل در دين اكراه نيست، با اصل مسئوليت انسان كه با اختيار و آزادى ملازمه دارد و...) نيز بوجود نمى‏آيند. دانشمندى چون گلدزيهر، به آراء مفسران مراجعه كرده و به اين نتيجه رسيده است (97) كه در كلمه "اقتلوا" اگر دو نقطه را در زير قرار بدهيم، "اقيلو" مى‏شود و معناى آيه مى‏شود كه در توبه استوارى بجوئيد.ولی نفسهای خود را بکشید خود به معنای توبه رسا است  و آقاى طالقانى احتمال مى‏دهد (98) كه: 
  «اين دستور شأنى و آزمايشى بوده يعنى توبه چنين گناهى كشتن نفس شرك زا است  يا آماده شدن و تن دادن به خودكشى موجب پذيرش توبه آنان گشت.»
      بخصوص كه در آيه 59 همين سوره مى‏گويد ستمگران معناى قول خدا را برگرداندند و در آيه 79 مى‏گويد كه تورات را به دست نوشته‏اند و بجاى تورات اصلى قرار داده‏اند. در مناسبتهاى ديگر نيز ارتداد و پشت كردن قوم موسى را به موسى خاطرنشان مى‏كند و هيچگاه نمى‏گويد مجازات ارتداد را مرگ قرار داده‏ايم. با اينهمه فرض مى‏كنيم كه معناى آيه بر اين مجازات سخت صراحت دارد، و چون شرط پذيرفته شدن توبه « يكديگر را كشتن » بوده، تناقض نيز ميان دو آيه بوجود نمى‏آورد. ببينيم اين جرم و مجازات آن از دينى به دين ديگر، چگونه تحول كرده است:
     بنا بر تورات، موسى موافقان دعوت خود را به كشتن كسانى گمارد كه به گوساله پرستى روآورده بودند. و جاى جاى مجازات ارتداد و دشنام و كفر بخدا را اعدام ذكر كرده است (99):
  «به بنى اسراييل بگو: هر كس كه يهوه را دشنام دهد گناهكار است و آنكس كه به نام خدا دشنام دهد به مرگ، مجازات خواهد شد: تمام جماعت او را سنگسار خواهند كرد. بيگانه يا بومى، اگر به نام مقدس ناسزا يا كفر بگويد، به مرگ محكوم مى‏شود.»
  و باز:
      «اگر پيامبرى و يا رؤيا بافى، تو را به خدايانى غير از يهوه خواند... او را بكشيد. زيرا عصيان بخدا را تبليغ كرده است... اگر برادر تو، پسر مادر تو، يا پسر تو، يا دختر تو، يا همسر تو، كه بر سينه تو مى‏آرامد، يا دوست تو كه با او چون يك روح در دو تنيد، در خفا، تو را به پرستش خدايان ديگر خواند،... تسليم نمى‏شوى. گناه آنها را مخفى نمى‏دارى، آنها را به مجازات مرگ مى‏رسانى. نخست تو و سپس تمام مردم او را سنگسار مى‏كنيد تا بميرد... اگر ساكنان يك شهر روى به پرستش خدايان ديگر آوردند، تحقيق كن اگر صحت داشت، تمام مردم شهر را از دم تيغ بگذران. حتی حيوانها را نيز از دم تيغ بگذران. هر چه دارند گرد بياور و آتش بزن و شهر را نيز....»
     و اما در قرآن، در سوره مائده، داستان حواريون را با عيسى (ع) مى‏آورد: آنها مائده آسمانى مى‏خواهند و عيسى (ع) آن را از خدا طلب مى‏كند. پاسخ اين است (100):
       قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذاباً لا اعذبه احداً من العالمين
       «خدا گفت: اين مائده را براى شما مى‏فرستم. پس از آن، از شما، هر كس كافر شود، او را به چنان عذابى معذب كنم كه كس را نكرده باشم.»
       بدينسان هيچگونه مجازاتى معين نمى‏كند و بر مسيح و حواريون مقرر نمى‏دارد كه مرتد را خود مجازات كنند.
 در انجيل، حكم تورات، جاى خود را به ضرورت دورى كردن از مرتد، ترك كردن او و تهديدش كه خدا او را مجازات خواهد كرد مى‏سپارد (101):
     «يهوديان به عيسى (ع) ناسزا مى‏گويند، اما او به هيچ مجازاتى تهديدشان نمى‏كند.»
 - كسانى كه به کافری باز مى‏گردند و به انواع فسادها روى مى‏آورند، در خور مجازات از سوى خدا هستند كه مرگ است. اما قضاوت را خدا مى‏كند.
 - با منافقان و منحرفان از دين و با بت پرستان مطلقاً نبايد رابطه داشت...
 - با بى دينان و با نااستواران در دين، دوستى نبايد كرد...
 - مسيح به سن پل اختيار مى‏دهد كه هر كس را از او اطاعت نمى‏كند، بتواند مجازات كند.
 - مرتدان پيدا خواهند شد، خدا آنها را گمراه خواهد ساخت تا دروغهاى خود را راست بپندارند و سرانجام گرفتار قضاوت خدا شوند.
 - قضاوت خداوند درباره مرتدان سخت و بى گذشت است. كسى قانون موسى را نقض كند با شهادت دو يا سه نفر، بدون ترحم كشته مى‏شود.
 مجازات كسانى كه فرزند خدا را لگدكوب مى‏كنند و خونى را كه تقديس شده بود، نجس مى‏شمارند و به روح القدس توهين مى‏كنند، سخت‏تر نيست؟ زيرا ما كسى را كه گفت «انتقام پس دادن حق است. منم كه عوض پس مى‏دهم» و يا « خدا مردم را داورى خواهد كرد »، مى‏شناسيم و مى‏دانيم چه وحشتناك است بدست خداى زنده افتادن.
 -... زمانى خواهد رسيد كه مردمان از دين، باز مى‏گردند و به انواع فسادها روى مى‏آورند، به اولياء دين ناسزا مى‏گويند و تباه مى‏شوند. اين پاداش فساد آنها است.
      با وجود اين، در مسيحيت نيز ارتداد جرم مى‏شود. انواع پيدا مى‏كند و مجازات ارتداد، اعدام معين مى‏گردد. توبه «مرتد ملى» يعنى كسى كه در مسيحيت بدنيا مى‏آيد، بخشوده شدنى نمى‏شود:
     كليسا نخست با مجازات اعدام مخالف بود (102). اما بتدريج كه قدرت مى‏گرفت و به قدرت خود مى‏يافت، قدرت در نظرش توانايى و حق ستاندن حيات جلوه مى‏كرد: عمل بر خلاف اراده كليسا و رعايت نكردن قانون كليسا و توهين به كليسا، ارتداد بشمار مى‏آمدند و مجازات مرگ پيدا مى‏كردند (103) در « مجلس خبرگانى » كه بسال 381 ميلادى تشكيل شد، پيروزى كليساى روم مسلم گشت. از آن پس، كليسا ارتداد را جرم قابل مجازات شناخت. حداقل مجازات را جريمه مالى و حداكثر آن را مصادره اموال و اعدام قرار داد (104).
      بدينسان، كليسا از همان قاعده پيروى كرد كه تمامى فرعونيتها، تمامى استبدادهايى كه بنام عقيده بوجود مى‏آيند از آن پيروى مى‏كنند: بنام دفاع از وحدت دينى و وحدت جامعه مسيحى و بنام كاتوليسم كه بمعناى جهان را به باور مسيحيت درآوردن است، گريز از اطاعت كليسا و... را ارتداد تلقى و مجازات مى‏كرد. نظريه تجسم در پى بحث هايى كه در قرنهاى 4 و 5 ميلادى بر مى‏انگيخت، به كرسى مى‏نشست (105) و بديهى است كه مخالفت با كليسا مخالفت با خدا مى‏شد.
    بدينقرار از 300 سال پيش از بعثت پيامبر اسلام، كليسا تحول خود را در جهت مركز قدرتى جهانى شدن، شروع كرده بود. به سخن ديگر گرداگرد كانون پيدايش اسلام، دين‏ها وسيله كار استبدادهاى فراگير بودند. اسلام توانست راه و روشى جز راه و روش مبارزه با استبداد فراگير باشد. زيرا از جهات ديگر گذشته، از لحاظ جامعيت « ايدئولوژى » استبداد فراگير، نمى‏توانست با آن دينها رقابت كند. در واقع، در تمامى استبدادهاى فراگير، جرم عقيده بزرگترين و عمومى‏ترين جرم‏ها تلقى مى‏شود. در تمامى اين استبدادها تفتيش عقيده « قانونى » مى‏شود و دستگاه تفتيش عقيده برقرار مى‏گردد. پس يك محك از محك‏ها ارزيابى و شناخت اسلام، چگونگى برخوردش با مسئله ارتداد است. اگر اسلام روش مبارزه با انواع استبدادها، بخصوص استبداد فراگير باشد، بايد ارتداد را از فهرست جرائم قابل تعقيب و مجازات بيرون برده باشد:
 1- در سوره بقره، در قسمت آخر آيه 217، فرمايد: (106)
      و من يرتد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخرة ...
       « و هر كس از شما، از دين برگردد و در حالى بميرد كه كافر است، اعمالش در دنيا و آخرت تباه مى‏گردد...»
  2- در سوره ممتحنه، قسمت دوم آيه 10 فرمايد: (107) اگر زنان از اسلام به كفر بازگشتند از كفار مهر و نفقه مطالبه كنيد. حكم خدا اينست.
 بديهى است كه اگر ارتداد جرم و مجازات آن اعدام بود، قرآن بنا را بر زندگى مرتد بعد از ارتداد نمى‏گذاشت.
      و براى اينكه جاى چون و چرا باقى نگذارد، نه تنها ارتداد را جرم قابل تعقيب نمى‏شمارد و برايش مجازات معين نمى‏كند، بلكه تكرار آن را نيز جرم قابل تعقيب نمى‏شمارد (108):
      و ان الذين آمنوا  ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازداد واكفراً لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا
      « و همانا كسانى كه ايمان مى‏آورند و سپس كافر مى‏شوند. باز ايمان مى‏آورند و از نو كافر مى‏شوند و سپس بر كفر خود مى‏افزايند، خدا نمى‏بخشدشان و به راهى هدايتشان نمى‏كند.»
      در سوره مائده، آيه 54، به پيامبران و مؤمنان دلگرمى مى‏دهد كه نگران روى برگرداندن اشخاص از اسلام نباشند. به آنها وعده مى‏دهد قومى ديگر به اسلام خواهند گرويد و به يارى اسلام برخواهند خاست.
     بدينخاطر كه اشرافيت قريش، مسلمانان را بزور شكنجه به ارتداد وادار مى‏كردند، در سوره نحل، آيه 106، مقرر فرمود كه ارتداد به زبان نيست به دل است. اما چه كسى مى‏تواند از حال دل آگاه شود؟ هيچكس. قرآن براى اينكه راه را بر تفتيش عقيده ببندد، نه تنها تجسس و جاسوسى و غيبت و... را حرام مى‏كند، بلكه خطاب به پيامبر مى‏فرمايد: (109)
  ولو نشاء لاءريناكهم فلعرفتهم بسيما هم فى لحن القول و الله يعلم اعمالكم
      « و اگر مى‏خواستيم بر شما مى‏نماياندميشان تا از لحنشان به آنچه در دل دارند، بى ببريد. و خدا به اعمال شما، همه آگاه است.»
       هنوز لازم مى‏بيند تصريح و تأكيد را بيشتر كند: (110)
       لست عليهم بمصيطر * الا من تولى و كفر فيعذبه الله العذاب الاكبر * ان الينا ايبهم * ثم علينا حسابهم*
       « تو مسلط و توانا بر آنها نيستى. جز اين نيست كه هر كس روى بگرداند و كافر بشود خدا او را به بزرگترين عذاب معذب مى‏كند. بديهى است كه بازگشت آنها بسوى ما است و آنگاه {رسيدگى به حساب اعمالشان} با ما است.
       تنها جزايى كه قرآن براى مرتدان معين مى‏كند، اينست (111):
  اولئك جز آئهم ان عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين
       « جزاء اينان، لعنت خدا و فرشتگان و تمامى مردمان است.» 
       و بديهى است اگر مرتد توبه كند، خدا توبه او را مى‏پذيرد (112):
      على ربكم اين يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيراً
       « بسا خدا بر شما باز رحمت آورد. و اگر به عصيان باز گشتيد، به عقوبت شما باز مى‏گرديم. جهنم را زندان كافران ساختيم»
       تنها در دادگاه عدل الهى و آنهم در رستاخيز، به اعمال آنها كه باز نمى‏گردند، رسيدگى خواهد شد (113):
      يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
        « و روزى كه روى هائى سپيد و روى هائى سياه مى‏شوند. اما آنها كه رويشان سياه مى‏شود، كسانى هستند كه بعد از ايمان كافر مى‏شوند. به آنها گفته مى‏شود: بچشيد عذاب را كه از كفر خود داريد».
         با وجود اين ، حاج سيد ابوالقاسم خوئی در « البيان فی تفسير القرﺁن »  (114) ﺁيه های 88 تا 90 سوره نساء را  دليل بر  حکم قتل مرتد گرفته است. حال ﺁنکه ﺁيه ها  در حق کسانی است که اسلام پذيرفته بودند و در مکه ، به کافران ، در جنگ با مسلمانان ، ياری می رساندند و صراحت دارند بر اينکه ، اگر ﺁنها  به راه صلح با مسلمانان ﺁمدند، مسلمانان را اختياری بر ﺁنها نيست. به سخن ديگر،  موضوع حکم نه ارتداد که دشمنی است   :
         در ﺁيه 88 کسانی را که موضوع حکم شده اند معرفی می کند و از مسلمانها می پرسد چرا در باره اين جماعت، دو دسته شده ايد :
        فما لکم فی المنافقين فئتين و الله ارکسهم بما کسبوا اتريدون أن تهدوا من اضل الله و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا
         « چرا  در باره منافقان دو دسته شده ايد ؟  و حال ﺁنکه خداوند ﺁنها را بخاطر ﺁنچه کرده اند، رانده ( بنا بر الميزان طباطبائی گمراه کرده)  است. ﺁيا شما می خواهيد کسی را که خداوند گمراه کرده است هدايت کنيد؟ و کسی که خدا او را گمراه کند، راهی برای او نخواهی يافت. »
       بدين قرار ، سخن از کسانی است که خود را مسلمان می خوانند و با دشمنان مسلمانان همکاری می کنند. در ﺁيه های 89 و 90، روشی را معين می کند که می بايد با ﺁنها بکار برد :  
          ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوﺁءً  فلا تتخذوا منهم اولياء حتی يهاجرو فی سبيل الله . فان تولو ا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم و لا تتخذوا منهم وليا و لا نصيرا * الا الذين يصلون الی قوم بينکم و بينهم ميثاق او جاؤکم حصرت صدورهم أن يقاتلوا قومهم و لو شاء الله لسلطهم عليکم فلقاتلوکم . فان اعتزلوکم فلم يقاتلوکم و القو ا اليکم السلم فما جعل الله لکم عليهم سبيلاً
        « ﺁنها همی خواهند که شما همانند ﺁنان کفر ﺁوريد و همگی يکسان شويد. پس ﺁنها را ولی خويش نگردانيد تا که در راه خدا هجرت گزينند. اگر به شما پشت کردند و به دشمنان پيوستند (تولو  پيروی کردن و تولو عنه روی بر گرداندن از معنی می دهد  در اينجا بسا پشت کردن به مسلمانان و روی ﺁوردن به دشمنان ﺁنان، هر دو مراد  باشد. ) پس هرجا يافتيدشان  دستگيرشان کنيد و بکشيدشان  و  از ﺁنها  ولی و ياور مگيريد * مگر کسانی از ﺁنها که به قومی روی می ﺁورند که ميان شما و ﺁنها ميثاق بسته شده است  و يا نزد شما ﺁيند  در حالی که سينه هاشان از جنگ  کردن با شما يا قوم خويش تنگ است ( رويه بی طرفی اتخاذ می کنند و  نه با شما و نه با دشمنان شما نمی جنگند. )  و اگر خدا می خواست هر ﺁينه ﺁنها را بر شما مسلط می کرد  پس با شما سخت می جنگيدند . اگر ﺁنان از جنگ با شما پرهيز کردند (رويه بی طرفی اتخاذ کردند )  و با شما به راه سلم و صلح ﺁمدند، پس خداوند  ، به شما  اختيار بر ﺁنها را نمی دهد . »
       بدين قرار، اگر برغم باز گشت از دين، به راه  سلم و صلح با مسلمانان ﺁيند، مسلمانان بر ﺁنها اختيار ندارند. خوئی خود نيز تصريح می کند (صفحه 338 البيان )   « در قرﺁن، ﺁيه ای که دلالت بر قتل مرتدان علی الاطلاق کند، وجود ندارد ».
       از احکام قرﺁنی که مسلمانان از ياد بردند و سلطه گران را بر خود مسلط کردند، بسا مهمترينشان اين حکم است. بنا بر منطق صوری، می تواند از  معانی سه ﺁيه و ﺁيه های پيش از ﺁن غفلت کرد و « القوا اليکم السلم » را اسلام ﺁوردن معنی کرد . ناگزير  « تولوا» هم کافر شدن معنی پيدا می کند. بنا بر اين، نه همکاری با دشمن سلطه گر که ترک دين ، موضوع حکم می شود. چنان می شود که « مسلمانان » همکاری با دشمن سلطه گر را ترک دين نمی دانند ، جرم نيز نمی دانند و خائن ترين هاشان ، افتخار نيز می کنند.
      بهر رو،  در صورتی که « سلم » را اسلام ﺁوردن ( دانستنی است که طباطبائی در الميزان و محمد حميد الله و ... سلم و صلح معنی کرده اند )  معنی کنيم ، نه تنها  ﺁيه با تمامی ﺁيه هائی که ارتداد را  جرم قابل مجازات نخوانده اند، تناقض پيدا می کند ، بلکه با ﺁيه های 88 تا 90 همين سوره نيز تناقض پيدا می کند. زيرا الف -  دو دسته شدن مسلمانان بر سر همکاری منافقان با دشمنانشان بوده است . اگر ﺁنها را مرتد می دانستند که بر سر رفتار با ﺁنها، دو دسته نمی شدند. . و ب - در ﺁيه 89،  « تولو » کافر شدن معنی نمی دهد زيرا خداوند خود خاطر نشان می کند که گمراه شده اند. پس معنی ندارد  بفرمايد : پس اگر کافر شدند ! و ج - اما سلم بمعنای مسلمان شدن با خود ﺁيه نيز تناقض پيدا می کند. زيرا اگر مسلمان می شدند همانند ديگران می گشتند و « پس اگر با شما رويه بی طرفی اتخاذ کردند و با شما نجنگيدند »، بی محل  می شد.  
      مى‏ماند ناسزا به خدا و پيامبر و اولياء دين. در ناسزا، روش همان در گذشتن به بزرگوارى است (115). به استناد اين آيه بود كه على ( ع)در باره زنى كه به او ناسزا گفته بود، فرمود، پاسخ ناسزا يك ناسزا است، آن را هم من نمى‏دهم. با اينهمه يك سوره قرآن به ابولهب و همسرش كه مظهر ناسزاگويان به پيامبر بودند، اختصاص يافته است :(116)
      تبت يدا ابى لهب و تب * ما اغنى عنه ماله و ما كسب * سيصلى ناراً ذات لهب * و امرته حمالة الحطب * فى جيدها حبل من مسد *
     « بريده باد دست ابولهب. مال او و آنچه بدست مى‏آورد بكار او نمى‏آيد. زود باشد كه به دوزخ در آتشى شعله ور درافتد. و همسرش آتش بيار جهنم باشد در حاليكه طنابى از ليف خرما بگردن دارد.»
       چرا ناسزا گفتن را جرم قرار نداد؟ زيرا خدا حق است. پيامبر و اولياء او مظاهر حق هستند و آنكس كه به آنها ناسزا مى‏گويد، اين ناسزا به خود او باز مى‏گردد. ناسزا خود شهادتی مى‏شود بر حقانيت حق. اگر جانبدار حق بر حق بيشتر پابفشرد، ناسزا خود سبب مى‏شود كه توجه عمومى به حق فزونتر بگردد. چنين بود كه ابولهب خود از عوامل گسترش پيام حق شد. بدينسان راه حل يكى استوارى بر حق و ديگرى دورى از ناسزاگوئى و ناسزاگوها است تا جامعه از اين بيمارى بياسايد.
2/3 -  فساد در زمين:
     هر زمان كه استبداد توتاليتر برقرار گشته، عنوان « مفسد فى الارض» به مخالفان اطلاق شده و با اين اطلاق، مجازاتهاى سخت در حق قربانى روا رفته است. اينك ببينيم »فساد فى الارض« جرم است يا خير؟ و كسى را مى‏توان بعنوان مفسد فى الارض محاكمه و محكوم كرد يا نه؟
    فساد در زمين، عنوان هيچ جرمى نيست به سخن ديگر جرمى به اسم فساد فى الارض وجود ندارد. مجازاتى هم در قرآن براى آن مقرر نشده است. پس چگونه است كه اشخاص را به عنوان مفسد فى الارض اعدام مى‏كنند؟ اينكار مثل خلافها و جنايتهاى بسيار ديگرى است كه واقع مى‏شوند. در حقيقت براى اينكه عملى فساد در زمين تلقى شود، باید جرمى از جرائم يا جنايتى از جنايتها، يا خيانتى از خيانتها، يا خطائى از خطاها و يا تجاوزى از تجاوزها به حق يا حقوقى از كسى يا كسانى و يا جامعه‏اى باشد. اينها هستند، اعمالى كه فساد در زمين شمرده مى‏شوند.
 قرآن اعمالى را كه فساد در زمين شمرده يك به يك شرح كرده است (117):
 در قلمرو عقيده:
  - ايمان نياوردن به حق از راه دروغ
 - اسطوره سازى و اسطوره پرستى و شرك و كفر
 - شكستن عهد  خدا و نفاق
 اين امور در صلاحيت دادگاه عدل الهى هستند كه در معاد و به دادرسى خدا برپا مى‏گردد. اما وقتى به يكى از اعمال زير تبديل شدند، در قلمرو صلاحيت دستگاه قضائى اسلامى قرار مى‏گيرند. به شرحى كه مى‏آيد:
 در قلمرو سياسى:
  - خدايى كردن بر آدمى
 - استبداد توتاليتر يا فرعونيت
 - جنگ و خونريزى و ويرانى بقصد سلطه بر ديگران
 - زورگويى 
 - تبديل دستگاه قضايى به ابزار قدرت مطلقه
 در قلمرو اجتماعى:
  - قتل نفس
 - كشتن فرزندان
 - شهوت گرايى
 - ازدواج اجبارى
 در قلمرو اقتصادى:
  - تعدى از راه كم فروشى
 - انحصار اميتازها و تحميل فقر به جامعه 
 - دزدى و گنج اندوزى و قارون صفتى
  در قلمرو فرهنگ:
  - تحميل دين و عقيده به زور و فريب
 - جادوگرى و انواع نيرنگ و فريبها
 - تحميل عقيده و برگرداندن افراد از راه خدا به زور
       تعيين جرائم و مجازاتها در قرآن در انطباق كامل با اصول حاكم بر فضاى اسلامى و با توجه به تحول اجتماعى، بعمل آمده است. در حقيقت هر يك از فسادهاى بالا كه جرم و بزه تلقى شده و براى آن مجازات معين گشته است، شرح شده و شرائط آن معلوم گشته و بر تحول پذيرى مجازاتها تأكيد شده است. اين تأكيد هر نوبت تكرار شده است تا جاى بهانه، براى كسى در هيچ زمانى نماند. با اينهمه....
  4- انواع جرائم و مجازاتهاى هر يك:
  اينك جرائم را يك به يك شرح مى‏كنيم و مجازات هر يك را نيز:
1/4 - جرم سياسى 
          قيام مسلحانه بر ضد حكومت عادل جرم شمرده شده است. براى اينكه قيام مسلحانه، جرم سياسى شناخته شود بايد شرائط زير بطور قطع وجود داشته باشد:
 - شرط اول اين است كه دولت عادل باشد يعنى خود مرتكب فسادهاى مندرج در قرآن نباشد و منشاء فسادهائى نباشد كه در بالا برشمرديم. زيرا به شرحى كه دراصل شش از اصول حاكم بر قضاوت اسلامى آورديم، نه تنها نبايد از حكومت ستمگر پيروى كرد، بلكه بايد بر ضد آن قيام نيز كرد. قرآن درباره ضرورت قيام بر ضد دولت ستمگر سخن به صراحت مى‏گويد و آنرا نه تنها حق كه حق و وظيفه هر كس مى‏شمارد (118):
      و مالكم لاتقاتلون لى سبى الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيراً
       « چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف، مستضعفانى كه مى‏گويند پروردگارا ما را از اين كشور كه مردمى ستمگر بر آن حاكمند، بيرون ببر و ياورى به ياورى ما برانگيز، به پيكار بر نمى‏خيزند؟» 
       و براى آنكه راه هرگونه بهانه‏اى بسته گردد، دستور مى‏دهد در صورتى كه امكان مقاومت نيست، مسلمان بايد سفر كند و از حيطه سلطه حكومت جائر بيرون برود (119):
     قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوآ الم تكن ارض الله واسعة فتها جروافيها
       « مى‏گويند ما مستضعفان روى زمين بوديم، پاسخ مى‏شنوند: مگر زمين خدا فراخ نبود، چرا مهاجرت نكرديد؟...»
  - شرط دوم اينست كه افراد و گروهها دسترسى به دستگاه قضايى مستقل داشته باشند. در حقيقت بسا هست كه حكومت هنوز بساط استبداد همه جانبه را نگسترده است. تجربه مى‏گويد كه استبداديان با دو كار شروع به بستن دايره استبداد مى‏كنند: حذف استقلال دستگاه قضايى و تبديل آن به وسيله حذف آزاديها و محروم كردن مردم از اختيار و مسئوليتها. بنابراين، در اين مرحله، قدرت حاكم آسان مى‏تواند احتجاج كند، ستمگر نگشته و هنوز ماهيت آن دچار دگرگونى نشده است و قيام مسلحانه بر ضدش جرم است. روش قرآن در اين باره بسيار صريح است :  وقتى به دادرس عادل دسترسى نيست، حكومت جائر است و براى اينكه تغيير ماهيت حكومتى از دادگر به بى دادگر، احراز گردد، فقدان دستگاه قضايى دادگستر و استقرار دستگاه قضايى ستمگستر كفايت مى‏كند. در حقيقت اگر افراد جامعه در مقام تنازع با حكومت، وسيله قانونى در دسترس نداشته باشند، از اختيارها و مسئوليتها و حقوق خود محروم شده‏اند. از اينرو مراجعه به قاضى جور جايز نيست (120):
       يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروابه
      « مى‏خواهند كه شرائط قضاوت در او جمع نباشند و در قضاوت، اصول راهنماى اسلام را دخالت ندهد و به روشى كه شرح شد عمل نكند، در زمره طاغوت است.»
       قاضى كه شرايط قضاوت در او جمع نباشند و در قضاوت، اصول راهنماى اسلام را دخالت ندهد و به روشى كه شرح شد عمل نكند، در زمره طاغوت است.
 - شرط سوم اينست كه آزادى ارزيابى و انتقاد از عموم سلب نشده باشد و مردم از حق و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر برخوردار باشند. در حقيقت بسا مى‏شود كه به دست اوباش هرگونه امكانى را سلب مى‏كنند و استفاده از هر اختيارى را غير ممكن مى‏گردانند. چنانكه جرأت دادخواهى (بر فرض وجود قاضى عادل) از عموم سلب مى‏گردد. يا قاضى در شرايطى قرار مى‏گيرد كه قادر به تحقيق و قيام به عدل نيست. در ظاهر قاضى به كار است و مراجعه به او نيز ممكن است. اما اگر كسى جرأت مراجعه كرد، دست كم ناپديد مى‏شود و قاضى نيز از هرگونه امكان رسيدگى محروم است. مرجع ديگرى كه بتواند صداى حق را بلند كند نيست.
     شرائطى كه در آنها، ابوذر تعجب مى‏كرد چرا مردم دست به شمشير نمى‏برند و قيام نمى‏كنند، اين شرائط بودند. در جامعه‏اى كه انسانها از حقوق اساسى و مسئوليتها و امكانات رشد محروم مى‏شوند، قيام نه حق كه حق وظيفه بزرگى است. آنها كه حق اين حق و وظيفه را بجا نمى‏آورند در شمار دوزخيانند (121) و پاداش آنان كه به اين حق و وظيفه عمل مى‏كنند رهبرى بر روى زمين است (122):
       و نريد ان نمن على الذين استضمفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الورثين
       « و اراده كرده‏ايم بر مستضعفان روى زمين منت گذاريم و آنان را امامان و وارثان آن بگردانيم.»
       اگر حكومت، حكومت عدل و دستگاه قضائى عادل و انسان داراى منزلتها و حقوق و آزاديهاى خود باشد، قيام مسلحانه جرم و در خور مجازات است (123):
      انما جزآؤ الذين يحاربون الله و رسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا اويصلبوآ وتقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفوامن الارض ... 
      « همانا پاداش آنانكه با خدا و رسولش بجنگند و مشى فساد در زمين پيش گيرند، اينست كه كشته شوند يا به صليب كشيده شوند و يا يك دست و يك پايشان (يكى چپ ديگرى راست) قطع گردند و يا تبعيد گردند...» 
       بدين قرار كسانى كه با حكومتى همانند حكومت پيامبر بجنگ برمى خيزند مفسد فى الارض هستند. اينان را بايد به يكى از مجازاتهاى بالا رساند. با توجه به اصول راهنما بايد مجازاتى را اعمال كرد كه حتى المقدور با اصل جبر سازگار باشد. براى مثال مجازات تبعيد كه به محكوم مهلت اصلاح را مى‏دهد بااصول راهنما بخصوص اصل جبران سازگار است. امام على به محاربان مهلت داد و در پاسخ اعتراض كنندگان گفت (124):
      « اما اينكه مى‏گوييد چرا به اهل شمام مهلت داديد؟ بدان جهت مهلت دادم تا جاهل تحقيق كند و عالم استوار باشد. شايد خدا امر اين امت را در اين متاركه و مدارا اصلاح فرمايد. مهلت دادم كه راه نفس برايشان گرفته نشود و بر اثر آن در شناختن حق شتاب نكنند و در همان گمراهى كه بودند باز نمانند.»
    مهلتى كه كه امام داد، موافق دستور قرآن است. در حقيقت اگر محارب پيش از دستگيرى، دست از محاربه بردارد و از كرده پشيمانى بجويد، از مجازات بالا معاف مى‏شود (125):
       الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم
       « مگر آنانكه پيش از گرفتار شدن پشيمانى بجويند (از مجازات معاف مى‏شوند) بدانيد كه خداوند مى‏آمرزد و مى‏بخشد.»
       بدين قرار قانونگذارى اسلام، حتى درباره بزرگترين جرائم، از اصولى كه شرح كرديم بيرون نمى‏رود. چه پيش چه در جريان جنگ و چه پس از دستگيرى اصل جبران و ترميم و توسعه زمينه‏هاى صلح و آشتى درونى جامعه را بطور كامل رعايت مى‏كند. جامعه اسلامى جامعه خشونت كور نيست. جامعه ارزيابى و رشد، جامعه صلح و برادرى است. از اينرو فرصتهاى سخت و پر خطر را نيز براى نشان دادن زيبايى معنويت دين و توانايى جامعه اسلامى در ترميم جبران خرابيهاى مادى و معنوى حاصل از سركشى و استكبار، مغتنم مى‏شمارد. هنوز در جايى از جهان چنين رفتارى با محاربان، لباس قانون به خود نپوشيده است. اما افسوس، افسوس كه در پس استقرار استبدادهاى فراگير و فاسد شدن انديشه توحيد با فكر استبداد، اين قانون بكلى دگرگون گشت و هم اكنون در ايران و بنام اسلام در عكس جهت مورد نظر قانونگذار اسلام وسيله بدترين و ننگين‏ترين خشونتها شده است كه در تاريكترين دوره‏هاى تفتيش عقايد و جنگهاى مذهبى كم نظير بوده‏اند.
     نه تنها قانونى كه براى جلوگيرى از تعدى حكومت و مشى به صلح و آشتى اجتماعى است، وسيله هرگونه تعدى شده بلكه آن روى سكه‏اش بكلى از ياد رفته است. در حقيقت به شرحى كه گذشت اگر شرائط سه گانه فراهم نباشد، قيام وظيفه و حق است. تأكيد اسلام درباره اين حق بيشتر از آن است كه شرح كرديم: بنابر قانون گذارى اسلام، اگر به كسى ستم رفت و او در صدد احقاق حق برآمد، از حق طبيعى خود استفاده كرده است. و نبايد مورد مؤاخذه قرار بگيرد (126):
  و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل 
       « و هر كس ستمى ديد و در پى احقاق حق برآمد، در خور مواخذه نيست. »
     اما اگر مخالفت مسلحانه نبود، مقامات جامعه اسلامى و همه افراد جامعه بايد از راه بحث آزاد بكوشند گمراه را به راه آورند (127):
     ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظه الحسنة و جاد لهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين
       « به پند و حكمت نيكو به خدا دعوت كن. با آنها به بهترين روشها بحث كن. همانا خداى تو داناتر است به حال كسى كه از راهش گمراه شده و حالات كسانى كه براهش هدايت جسته‏اند.»
       اما على بر وفق دستورالعمل بالا غيبت از بزهكار را نيز سزاوار ندانست (128):
       « سزاوار است كسانى كه از گناهان دورى گزيده‏اند و خداوند نعمت پرهيز از گناهان را به آنها بخشيده است، به گناهكاران و آنها كه زير بار خدا و پيامبر نمى‏روند، مهربانى كنند و سزاوار است كه شكرگزارى بر آنها چيره باشد و آنان را از غيبت گناهكاران باز دارد.»
       بدينسان جامعه اسلامى، براى مداواى بيمارى بزهكارى، از سياسى و غير آن، بيش از همه بايد به كاستن از جو قهر اهميت بدهد. شرط اصلى مداوا، كم كردن ميزان قهر و تخريب و افزودن بر فرصتهاى آشتى و صلح اجتماعى و گسترده‏تر كردن، عرصه رشد است.
 2/4 -  جرائم عادى
       در جرائم عادى، نيز قرآن به همان رويه مى‏رود كه شرح كرديم. يعنى در عين اينكه مجازاتها بسيار خفيفتر از آنچه در جامعه‏هاى آنزمان و بعد از آن زمان تا زمان ما مرسوم بودند، مقرر مى‏كند بنا را بر تخفيف مى‏گذارند.
    در حقيقت ميان دو نظريه، يكى نظريه ترس و ديگرى آگاهى و تربيت، اسلام جانبدار نظريه دوم است. يعنى بر آنست كه براى از ميان بردن جرائم، روابط اجتماعى كه زور است، به عدم زور تحول كند. در جامعه‏اى
 كه اساس زور است و منزلت و موقع اجتماعى هر كس و هر گروه را قدرت آن كس و آن گروه تشكيل مى‏دهد، اعمال زور امرى رايج و بنا بر اين جرائم فراوان مى‏شوند، در جامعه‏اى كه تضاد و خصومت اصل مى‏گردد، بلكه بيشتر نيز مى‏كند. چرا كه براى حفظ و بلكه افزايش ترس، بايد بر قوه قهريه افزود. مسابقه براى تحصيل قدرتى كه ايمنى ايجاد كند، همان مسابقه ويرانگرى است كه بر جرائم مى‏افزايد و فسادها را بيشتر مى‏گرداند. از اينروست كه جامعه زورگويان، جامه خبيثها و رابطه خبيثها، رابطه تضاد و دشمنى است (129):
       ليميز الله الخبيث من الطيب و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله فى جهنم...
       « تا خدا خبيث را از پاك شناساند و خبيثها را بر يكديگر بگمارد. سرانجام آنها را يكجا گرد آورد و در جهنم افكند...»
       بايد اين رابطه‏ها از اساس تغيير كنند و جامعه‏اى پديدار گردد كه در آن زور اساس رابطه‏ها نباشد. در آن جامعه اساس، دوستى و الفت ميان دلها مى‏گردد (130):
      والف بين قلوبهم... الذين امنوا.... بعضهم اوليآء بعض
      « و دل‏ها را {به رشته محبت} پيوند داد... كسانى كه ايمان آورده‏اند، اولياء يكديگرند.»
      در جريان اين تغيير اساسى، بايد بتدريج از نادانى به دانايى و از ترس به تربيت و تزكيه گذر كرد. بنا بر اين وقتى جرمى از روى نادانى انجام مى‏گيرد، بايد با دانش به علاج آن پرداخت و به مجرم مهلت آگاهى و تربيت داد (131):
     انما التوبة على الله للذين يعملون السؤ بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم و كان الله عليماً حكيماً
       « توبه و بازگشت به سوى خدا تنها از آن كسانى است كه از روى جهل بدى مى‏كنند و سپس بزودى توبه مى‏كنند. اينان را خدا مى‏بخشد كه خدا دانا و حكيم است.»
       بدينسان بتدريج كه جو قهر در جامعه كاهش مى‏پذيرد، بنا بر رويه قرآن، بايد مبناى آگاهى و تربيت را جانشين مبناى ترس گرداند. قرآن آسان كردن مجازاتها را از فضل خداوندى مى‏خواند و بر اتخاذ اين رويه به صراحت دستور مى‏دهد: در قضيه ادعاى شوهر بر زناكارى همسر، پس از آنكه از شوهر مى‏خواهد چهار بار قسم ياد كند و از همسر نيز مى‏خواهد بر تكذيب ادعاى شوهر چهار بار قسم ياد كند. مجازات را ساقط مى‏كند و رويه عمومى را به اين شرح بيان مى‏كند (132):
     ولولا فضل الله عليكم و رحمته و ان الله تواب حكيم
       « و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود ( تكليف و مجازات را چنين آسان نمى‏گرداند) همانا خدا توبه‏پذير و حكيم است.» 
       در پيروى از اين رويه است كه سنت پيامبر بر مشكل كردن شرايط تحقق جرم قرار گرفت. طوريكه در زنا، بايد مرد در حال دخول باشد و در دزدى 16 شرط جمع شوند. در قتل عمد شمار شرائط از آن هم بيشتر است... بدينقرار روشن مى‏شود كه مجازاتهاى مقرر در قرآن، حداكثر مجازات هستند. در تعيين مجازات بايد به مرحله رشد جامعه و اثر مجازات توجه كرد. رويه قرآن و سنت پيامبر اين است: اين رويه و سنت در مجازاتهاى معين درباره قتل و دزدى و زنا بطور واضح رعايت شده است.
  درباره قتل:
       حيات انسان، در شمار والاترين ارزشها است. كشتن يك انسان، كشتن تمامت انسانيت است (133):
     من قتل نفساً بغير نفس اوفساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً ...
     « هر كس كسى را كه قتلى نكرده بكشد، يا در زمين فساد كند، مانند آنست كه همه مردم روى زمين را بكشد و هر كس كسى را زنده كند، بدان مى‏ماند كه همه مردم روى زمين را زنده كرده باشد...»
       روشن است كه وقتى كشتن يك انسان كشتن تمامى انسانيت و زنده كردنش زنده كردن همه بشريت است، جرم قتل، بزرگترين جرائم و مجازاتش سنگينترين مجازاتها است. درباره اين جرم و جرمهاى ايجاد نقص عضو در صورتى كه عمدى باشند، قرآن اينطور مقرر مى‏كند (134):
      ...ان النفس بالنفس و العين بالعين والانف بالانف و الاذن بالاذن والسن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظلمون
       « كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمها را قصاص بايد. و هر كه در گذرد اين عمل {گناهان} او را پاك مى‏كند و هر كه حكم نكند بدانچه خدا فرستاده است از ظالمان است.»
       اين حكم همان است كه در تورات آمده بود و دستگاههاى مذهبى توتاليتر، كتمان مى‏كردند. قرآن بمثابه روش مبارزه با استبداد توتاليتر و دستگاه  قضايى آن، حكم را به صورتى كه در آيه آمده تكرار كرد. حداكثر مجازات عمل به مثل است. تجاوز از آن، ظلم است. اما رويه همان رويه عمومى يعنى باز كردن راه عفو و كاهش مجازات است. رهبرى جامعه اسلامى بايد ارزش كردن عفو و متناسب با تحول جامعه، بر وفق اصل جبران و ترميم، زمينه تخفيف مجازات را فراهم آورد.
    در دو آيه ديگرى كه درباره قتل عمدى و مجازات آن بحث شده، همين رويه مورد تأكيد قرآن قرار گرفته است (135). و اگر قتل غير عمدى باشد، در مجازات به ديه اكتفا بايد كرد و اين ديه را نيز وارثان مى‏توانند ببخشند (136).
 درباره زنا:
       با توجه به اينكه جرائم ناموسى، هنوز در شمار شايع‏ترين جرائم در همه جهان هستند. قانونگذارى اسلام از همان اصول عمومى پيروى مى‏كند. اماره‏هاى جرم، يكى اقرار و ديگرى شهادت چهار شاهد عادل و يا قسم شوهر بجاى چهار شاهد و امتناع همسر از سوگند هستند. اگر چهار شاهد عادل نباشند و كمتر از اين عده شهادت بدهند، شهادت دهنده يا دهندگان مجازات مى‏شود يا مى‏شوند (137):
       الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذ كم بهما رافة فى دين الله ان كنتنم تؤمنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين * والذين يرمون المحصنت ثم لم ياتواباربعة شهدآء فاجلدوهم ثمنين جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفسقون * والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهدآء الا انفسهم فشهادة احد هم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقين * والخامسة آن لعنت الله عليه ان كان من الكذبين * ويدروء اعنها العذاب ان تشهداربع شهدت بالله انه لمن الكذبين* و الخامسة ان عضب الله عليها ان كان من الصدقين * و لولا فضل الله عليكم و رحمتة و ان الله تواب حكيم...
       « به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد. اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد. در دين خدا نسبت به آنان مهربانى نكنيد. بايد بر مجازات آنها گروهی از مؤمنان شاهد باشند. و به آنان كه به زن پارسا، نسبت زنا دهند و چهار شاهد بر ادعاى خود اقامه نكنند، 80 تازيانه بزنيد ديگر از آنان شهادت نپذيرید كه از فاسقانند. و كسى كه به همسر خود نسبت زنا مى‏دهد و جز خويشتن، شاهدى بر مدعاى خود ندارد، بايد چهار بار شهادت دهد كه در ادعاى خويش صادق است. بار پنجم بايد شهادت بدهد كه لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. همسر بايد چهار بار شهادت بدهد كه شوهرش، دروغگو است. مجازات او ساقط مى‏شود. و شهادت پنجم بايد بدهد بر اينكه اگر شوهر او صادق باشد، غضب خدا بر او باد. و فضل و رحمت خدا شامل شما است {كه تكليف و مجازات را بر شما آسان گرفته است}. خدا توبه‏پذير و حكيم است.»
       وقتى اين حكم را با حكم آيه 15 سوره نساء مقايسه مى‏كنيم، مى‏بينيم حكم پيشين را بسيار تخفيف داده است. در حقيقت در اين آيه دستور مى‏دهد (138):
      والاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكو هن فى البيوت حتى يتوفئهن الموت اويجعل الله لهن سبيلاً
       « اگر زنانى از شما به فحشا روى آوردند، بايد چهار تن بر آن شهادت دهند. اگر شهادت دادند ايشان  را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگ آنان را در رسد و يا خدا راهى پيش پايشان بگذارد.»
      از اينروست كه در دستور بعدى، مى‏گويد به تخفيفى كه خدا خود در مجازات قائل شده است، اكتفا كنند. و در آيه آخر به شرحى كه گذشت، جهت عمومى قانونگذارى و عمل را كه جهت تخفيف به خاطر جبران و ترميم است، به اولياء امور و همه مسلمانان خاطر نشان مى‏سازد.
    و نيز اثبات جرم را بسيار مشكل مى‏گرداند. در حقيقت اين تنها موردى است كه اگر شاهدان از چهار تن كمتر بودند، خود مجازات مى‏شوند. در جرائم ديگر به شاهد شلاق نمى‏زنند، حتى اگر شهادت دروغ داده باشد. در مورد زنا اگر شماره شاهدان به چهار نرسد اتهام زننده و شاهدان مجازات مى‏شوند.
      همانطور كه آمد، پيامبر بر شاهدان مقرر داشت كه اگر مرد را در حال دخول يافتند، مى‏توانند شهادت بر وقوع زنا بدهند. از اين رو در تمامى دوران پيامبر و دوران خلفاى چهارگانه، هيچ زنايى به شهادت ثابت نشد. و در حكومت « ولايت فقيه » تنى چند را به جرم زنان محصنه، آنهم در دوره شاه، اعدام كردند. آن اسلام را به چنين اسلامى بدل ساختند...!
 درباره سرقت
      قرآن براى دزدى، مجازات قرار داده است. حداكثر مجازات مقرر بريدن انگشتان است. اين مجازات نه تنها در زمانى كه وضع شد، خفيف‏ترين مجازاتها بود بلكه هم امروز نيز در مقايسه با قوانين مجازات در همه كشورهاى جهان، خفيف‏ترين مجازاتها است چرا كه اگر همه شرايطى كه بدانها جرم محقق مى‏گردد، جمع شوند، در قوانين ديگر مجازاتهاى سخت و حتى اعدام مقرر است. قانونگذار اسلام پس از وقوع جرم و اثبات آن، هنوز مهلت توبه مى‏دهد (139):
       والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزآء بما كسبانكالاً من الله و الله عزيز حكيم × فمن تاب من بعد ظلمه وا صلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم
       « دست مرد دزد و زن دزد را بخاطر دزدى كه كه كرده است و به عنوان مجازاتى از جانب خدا قطع كنيد كه خدا عزتمند و حكيم است. هر كس بعد از ستمى كه كرده (دزدى) از كرده خود پشيمان شود و به راه صلاح آيد خدا توبه او را مى‏پذيرد. خدا آمرزنده مهربان است.»
       بدينسان بايد به مجرم مهلت توبه داد. قطع انگشتان اشد مجازات است. قاضى ملزم است تا ممكن است انجام آنرا به تأخير بياندازد تا مجرم پشيمانى بجويد و از مجازات معاف بگردد.
 حاصل سخن
      اصول هجدهگانه‏اى كه شرح شدند در شرائط قاضى و روشهاى كارش و نيز در جرائم و مجازاتها، بطور كامل رعايت شده‏اند. علاوه بر اين تحول جامعه‏هاى بشرى و متناسب با آن تغيير پايه ترس به پايه تعليم و تزكيه، اساس قانونگذارى اسلام درباره قضاوت بوده است.
     حقوق جامعه و حقوق انسان و روشى كه به استقرار قطعى و بازگشت‏ناپذير اين حقوق بيانجامد، نيز از عوامل تعيين كننده قانونگذارى اسلامى درباره سازمان و شيوه عمل دستگاه قضايى بوده‏اند. در حقيقت اسلام نخستين دينى نيست كه انسان را صاحب حقوق شناخته و كوشيده است براى او، منزلت ثابت و تضمين شده‏اى  برقرار كند. اما نخستين دينى هست كه بر اساس عدم زور، حقوق بشر را مدون ساخته و قرآن روشى است كه بدان انسان صاحب حقوق در جامعه آزاد و مسئول، از همه امكانات براى شكوفايى استعدادهايش برخوردار مى‏گردد. در قلمرو حقوق انسان نيز از روشى پيروى كرده است كه به تدريج كه از اثر عامل زور در روابط اجتماعى كاسته مى‏گردد، اين حقوق گسترده‏تر گردند. طوريكه نه تنها از لحاظ صورى همگان از حقوق خود برخوردار شوند، بلكه در عالم واقع نيز از حقوق برخوردار شوند. دستگاه قضايى همانند قواى مجريه و مقننه در خدمت تحقق اين آرمان هستند.
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 بخش سوم 
حق چيست و حقوق كدامها هستند؟(*)
       تاريخ انديشه دينى و فلسفى با تاريخ ثنويت خالق و مخلوق، هستی فى ذاته و هستى لذاته، هستى مجرد و هستى متعين، روح و تن، انسان و طبيعت ،  فرهنگ و طبيعت، انسان‏هاى نخبه، انسانهايى كه به حيوانها  ملحقند، درآميخته و تاريخ  ثنويت وجه غالب تاريخ  انديشه  گشته  است. حاصل اين غلبه كه از خود بيگانگى توحيد در ثنويت و اغلب ثنويت تك محورى است، تبديل شدن انسان به عامل تخريب هستى است. ابعاد اين تخريب زمان به زمان بزرگ‏تر شده‏اند و امروز تجهيزات ويرانگرى ساخته شده‏اند كه مى‏توانند هستى را از روى زمين بردارند.
      چه در دورانى كه مانی گری  بر عقول حاكم بود و تن زندان روح شمرده مى‏شد (1) خواه در اين دوران كه هستى مجرد خالى (2) و تنها يك نوع از انواع هستى متعين، انسان صاحب حق تصور مى‏شود ، حق و آزادى و عدل و... تنها در رابطه با قدرت تعريف مى‏شدند و هنوز نيز حق « تنظيم روابط قوا »  (3)  باور می شود و تعريف آزادى همان تعريف قدرت است. از اين رو است که  حق و آزادى و عدل بر اصل ثنويت، چه يك محورى و خواه دو محورى از ابهام بدر نمى‏آيند و پرسشهاى آزادى چيست؟ حق چيست؟ عدل چيست و... بى پاسخ مى‏مانند.
      بدين قرار، اگر حقوق بشر استقرار پيدا نمى‏كنند و در همه جا و همه روز، به اين حقوق تجاوزها مى‏شوند، يكى به خاطر آنست كه اصل اصيل قدرت است. « روابط قوا »  تنظيم بردار نيستند . به اين دليل ساده كه شرط واقعيت پيدا كردن قدرت اينست كه يكى داشته و ديگرى نداشته باشد. نزاع لحظه به لحظه بر سر داشتن و نداشتن قدرت را چگونه می توان به نظم ﺁورد؟  برای تنظيم رابطه ها می بايد از اين روابط بدر ﺁمد. لذا،  حق و ﺁزادی را جز به قدرت بايد تعريف کرد.  آيا كسى پرسيده است وقتى استقرار آزادى به اينست كه همه آن را داشته باشند، چگونه مى‏توان به آزادى همان معنائى را بخشيد كه قدرت دارد؟
     اگر حقوق بشر استقرار پيدا نمى‏كنند بدين خاطر است که  هر كس مى‏داند اگر حقوق داشته باشد اما قدرت نداشته باشد، حقوق را از دست مى‏دهد. بعكس، اگر قدرت پيدا بكند، هر چه بخواهد مى‏كند و از ديد اغلب انسانها « هر چه خواستن كردن »  صاحب قدرت و آزادى و حق شدن است.
      ثنويتى كه انسانها را ، در تخريب اساس هستى،  اين سان به مسابقه برانگيخته است، آنها را از هستى، از رابطه هستى متعين -كه خود را مى‏پندارند -  با هستى نيز غافل كرده است. نتيجه آنست كه حقوق بشر، جزء كوچكى از حقوق او و اين حقوق نيز تنظيم رابطه با قدرت گشته‏اند!
 سه دسته حقوق:
      آنچه از بحث‏هاى فلسفى، در طرز فكرها و طرز رفتارهاى انسانهاى دين دار و بى دين، رسوب كرده ، اينست:
 هستى مجرد خالى است (4). از هستى‏هاى متعين، يك نوع آن، انسان، مى‏تواند صاحب حق شود. در برخى از انديشه‏هاى دينى، جانداران و پديده‏هاى طبيعى صاحب برخى حقوق هستند. اما در طرز فكرها و طرز رفتارهاى اكثريت قريب به اتفاق انسانها ، يا اين حقوق هيچگاه حضور پيدا نكرده‏اند و يا اگر حضور پيدا كرده‏اند، در عمل رعايت نشده‏اند.
      بدين قرار، جدا پنداشتن  هستی  متعين از هستى مجرد سبب دو غفلت بزرگ شده است:
 1- غفلت از حقوق كه به تمامى پديده‏هاى هستى راجعند و در اين حقوق تمامى هستى‏هاى متعين شريك هستند و 2- غفلت از حقوقى كه ناظم رابطه هستى‏هاى متعين يا پديده‏ها با هستى هستند. نبايد پنداشت كه اين غفلت، غفلتى است كه « عوام »  مى‏كنند. « خواص»  نيز اين غفلت را مى‏كنند. چنانكه اعلاميه جهانى حقوق بشر، تنها بخش كوچكى از حقوق را در بر مى‏گيرد كه، به يكى از هستى هاى متعين، انسان، و باز تنها به « تنظيم رابطه قوا » ميان انسان‏ها و ، در واقع،  تنظيم رابطه انسان  با قدرت راجعند. دو دسته از حقوق ناگفته مانده‏اند.
      اما هستى مجرد از تعين خالى است (5) به قول سارتر، از هستى، خالى نيست. با وجود اين، با جدا كردن هستی فى ذاته از هستى لذاته هر چند مى‏توان گفت هستى فى‏ذاته خالى نيست، اما از آنجا كه وقتى از قوه به فعل مى‏آيد و فعليت پيدا مى‏كند و لذاته مى‏شود، موضوع حقوق مى‏شود، نمى‏تواند توجه را به حقوقى جلب كند كه به هستى راجع هستند. افزون بر اين، اين دوگانگى‏ها، تك محورى هستند: در ديد همگى هستى مجرد خالى است، در هستى پر يا متعين از خود بيگانه مى شود تا در پايان سير جدالى، به هستى لذاته بدل شود. در ديد ارسطويى، حركت خروج از قوه به فعل است و با بدل شدن قوه به فعل، قوه نيست و فعل هست مى‏شود.(6)
      و اگر براستى بنا بر اين باشد هستى مجرد را نه خالى كه خالى از تعين بدانيم، بر اصل ثنويت، نمى‏توانيم در هستى بنگريم . زيرا اين اصل، بمعنای  اصل گرداندن  تعين است. بر اين اصل، هستى مجرد را جز خالى نمى‏توان به تصور آورد. بر فرض كه بتوان هستى مجرد را خالى از تعيين به تصور آورد، ناگزير ، بمثابه هستى بالقوه يا فى ذاته مى‏توان به تصور آورد. از اين رهگذر به دو پرسش اساسى مى‏رسيم : آيا اصل راهنمائى كه برگزيده‏ايم و با آن در هستى مى‏نگريم، نارسا به مقصود نيست؟ و آيا آزادى و حق را مى‏توان بر اصل ثنويت تعريف كرد؟
      ثنويت ، چه تك محورى و خواه دو محورى، حد معين كردن براى انديشه و از پيش متعين كردن آنست. با انديشه‏اى كه بدين سان گرفتار جبر تعيين مى‏شود، چگونه بتوان  در هستى خالى از تعين انديشيد؟ اين همان تناقضى است كه همواره از آن غفلت مى‏شود. بدينقرار، انديشه براى اينكه از هر محدوديتى رها شود، مى‏بايد اصل راهنمائى بجويد كه اين رهائى را ميسر كند. موازنه عدمى همان اصل راهنمائى است كه به انديشه امكان مى‏دهد در هستى مجرد، رها از  تعينی بنگرد که  ثنويت بدان می دهد.
      در اين نگرش، هستى را زندگى، خرد، آزادى، علم، توانائى، شنوائى، بينائى، هوش، عشق، مهر، خلاقيت، حكمت، بخشندگى، كرامت، عدل، هدايت  و... مى‏يابد.  و تمامى پديده‏هاى هستى را از  زندگی و خرد و...  برخوردار می بيند.  افسوس که انسان برخوردار از اين حقوق معنوی ، يکسره از وجودشان غافل است . 
همانسان كه انسان زندگى و خرد  و هوش و آزادى و علم و... دارد، حيوان نيز دارد و طبيعت نيز دارد چرا كه در هستى، يكسانند و در هستى از يكديگرند و به يكديگر همبسته‏اند.
      اينكه به سراغ تجربه كردنى برويم: در هستى متعين، عامل ويرانى كدام است؟ زور. زور خود چگونه پديد مى‏آيد؟ با از خود بيگانه كردن نيرو. بدين توجه، خط عدالت را بدست مى‏آوريم: اگر نيرو را كه در هستى هست، بود بخوانيم، زور نبود نيرو است. و خط عدالت، خطى است كه بود را از نبود تميز مى‏دهد.  هر بود عدل است و از خود بيگانه كردن آن در نبود، ظلم.
      اگر نياز به تجربه بود - هر كس مى‏تواند تجربه كند -، اكنون به تجربه مى‏دانيم كه در هستى مجرد، عامل مرگ و ويرانى  وجود ندارد. از اينجا، عامل‏هاى مرگ و ويرانى، « نبودها »  هستند و هستى بودها را در بردارد. فقدان بودها ستم است و هر پديده‏اى حق دارد بودها را كه هستى او را تشكيل مى‏دهند داشته باشد. بدين قرار، به تعداد بودها، حقوق وجود دارند كه به هستى هر پديده راجعند.
      نه تنها اين حقوق را بايد بر حقوق بشر و جانداران و طبيعت افزود، بلكه غفلت هايى را  می بايد جبران كرد كه خسارتهاى بزرگ ببار آورده‏اند. براى مثال، در حقوق بشر، حق آموزش و پرورش آمده است. حق اختلاف نظر و گوناگونى نظرها نيز پذيرفته شده است. اما يكسان كردن‏ها، بخصوص در تعليم و تربيت و فعاليت‏هاى اقتصادى برجا هستند. بنا بر اينكه هستى هوش و علم و توانايى است، پس هر هستى متعين، هوش و استعداد و علم و توانايى و رشد معينى را دارد و آموزش و پرورش و كار و رشد عادلانه آنها هستند كه هوش و استعداد و توانائى او را بپرورند. از اينجا، مى‏توانيم ميزان ستمى را برآورد كنيم كه محروم كردن بسيارى از هوش ها و استعدادها از رشد  براى همه پديده‏هاى هستى به بار مى‏آورد. 
      بدين سان به دو مسئله مى‏رسيم: رابطه هستى مجرد با هستى متعين چگونه بايد باشد؟ و رابطه پديده‏ها با يكديگر بر چه اصلى بايد بنا شود؟
      اگر فلسفه به اينجا رسيده باشد كه بايد  از بيراهه ثنويت به راه توحيد بيايد، و به قول سارتر بخواهد ثنويت « با نهايت »  و « بى نهايت »  را نيز از ميان بردارد (7)، ناگزير رابطه ميان « بى نهايت »  با « با نهايت » مى‏بايد  بر ميزان عدل و نبود زور باشد.
      بدين قرار، متعين ها، وقتی از  حقوق معنوی و حقوقی  برخوردارند که از راه مسامحه ، حقوق ماديشان می خوانيم ،  با هستی  که همهِ حقوق است ، در رابطه اند و بر اساس  اين رابطه است که می انديشند و بر ميزان عدل ، عمل می کنند و با يکديگر رابطه بر قرار می کنند. بر ميزان عدل،  رابطه با نا متعين رابطه با بى نهايتی می شود که  مدير و مدبر، با عزم  ، ولى، قيوم، ذوفضل، هادى، نصير، وكيل، رقيب، حافظ، خير، رزاق، حليم، مرشد،  محب، مهربان، بخشنده، شاكر، صديق، وفا كننده به عهد، شهيد، مميز، حسيب، توبه‏پذير و  غفور  است.  اين ارزشها ناظم رابطه و هستى مجرد با هستى متعينند . از ديد انسان که بنگريم،  اين ارزشها حقوقی هستند كه  رابطه  انسانها با  هستی هوشمند و خلاق و... و از راه ﺁن، رابطه ﺁنها  با يکديگر و   با پديده‏ها ی  ديگر را ، بر ميزان عدل ، تنظيم می کنند. و براى اينكه زور در كار آوردن و به قهر، بودى را نبود كردن، پديده‏ها را ، در هستى خويش،  به خطر نيفكند، هستی محض باید هستی بخش و... باشد و  نبود را به بود بر گرداند. به سخن ديگر نذير، ماكر، قهار، منتقم، شديدالعقاب باشد. بدین سان، نظامی حق است كه  هر بار نيرو به زور بدل شد و آتش قهر بودى را نابود كرد، بتواند زور را به نيرو، بازگرداند و ستمگر را از ستم باز بدارد. رابطه با نهايت با بى نهايت، وقتى حق است كه قاعده عمومى، جبران باشد  بگونه‏اى که با نهايت‏ها به فطرت بازگردند و زور و قهر از ميان برخيزد.
      از ديد با نهايت‏ها يا متعين ها  - ما انسانها و همه جانداران و طبيعت -  که بنگريم، هر پديده به يك يك اين ارزش‏ها، حق پيدا مى كند. اينك اگر اين دو دسته حقوق را بر حقوقی بيفزاييم كه در «اعلاميه جهانى حقوق بشر » آمده‏اند و اين حقوق را نيز كامل كنيم بطورى كه حقوق انسان و جانداران و طبيعت بگردند، به مجموعه كاملى از حقوق باز مى‏رسيم كه ما انسانها از آنها غافل مانده‏ايم. اما  پيش از هر کار،  می بايد حق را نه تنظيم رابطه با قدرت كه تنظيم رابطه با هستى بدانيم و بگردانيم:
خاصه‏هاى حق

وقتى تنظيم کنندهِ رابطه انسان با هستى است:
      اينك دوباره بپرسيم حق چيست؟ پاسخ اين پرسش، در حقوق غرب امروز اينست: (8)
  « حق قاعده‏ايست كه روابط ميان انسانها را تنظيم مى‏كند؟ اين تنظيم بنا بر سلسله مراتبى كه قدرت معين مى‏كند، از سوى دولت، داده مى‏شود و هم دولت تضمين كننده حق مى‏شود» . و
 « حقوق مجموع قواعد رفتار انسان هستند كه دولت آنها را  به قالب قانون درآورده و به اجرا مى‏گذارد :
 Droit est l’ensemble des regles de conduite humaine edictées et sanctionées Le “
 Par l’autorité et etatique “                                                         
 و
 « حق نرده (garde fou)و فنى است براى معين كردن محدوده‏اى براى رفتار انسانى، تنظيم روابط ميان افراد، شكل و مشروعيت بخشيدن به روابط قدرت و مهار آنها است.»
      اين تعريف‏ها خود گوياى اين واقعيت هستند كه بر اصل ثنويت، حق - همانطور كه آزادى- قابل تعريف نيست. زيرا بر اصل روابط قوا، حق قدرت تنظيم كننده روابط قوا مى‏شود. پس همان تعريف را پيدا مى‏كند كه قدرت دارد. از قدرت  - که خود فرﺁوردۀ روابط قوا است - خواستن كه روابط قوا را تنظيم كند و اين تنظيم  را حق دانستن و خواندن، چرائى وضعيت اسف بار روابط ميان انسانها را در پايان قرن بيستم گزارش مى‏كند. از اين گذشته، ميان حق - همانطور كه آزادى - با برابرى سازگارى غير ممكن مى‏شود (9)
      چرا كه قدرت بدون نابرابرى - همان سلسله مراتب - واقعيت پيدا نمى‏كند. و اگر بنا بر برابر كردن قدرت افراد شود، نه تنها آزادى‏ها ( بنا بر همان تعريف كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر دارند)  قربانى مى‏شوند، بلكه نقطه تساوى، نقطه سكون و بى حركتى مى‏شود.
      و در صورتى كه بنا بر نابرابرى ‏شود، حقوق مجموع قواعدى مى‏شوند كه سلطه قوى‏تر را بر ضعيف‏تر تنظيم مى‏كنند! آيا جز به اين دليل است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر، طبيعت هيچ حقى پيدا نمى‏كند؟ به جانداران و كودكان نيز ماده‏اى اختصاص نمى‏يابد. تنها وقتى ويرانى بر ويرانى افزوده مى‏شود و قوى‏ترها دچار مشكل مى‏شوند، به حقوق كودك و جانوران و طبيعت، اندك توجهى مى‏شود؟
      بدين قرار، دليل آنكه حتى در غرب ثروتمند و داراى مردم سالارى نيز، حقوق بشر، به دل پذيرفته نمى‏شوند، آنست كه حق و ضد حق ( قدرت) يك تعريف را دارند. همانطور كه آزادى و قدرت يك تعريف را دارند. اگر حق و ﺁزادی تعريفى غير از تعريف قدرت پيدا نمى‏كنند، از آن رو است كه بر اصل ثنويت نمى‏توان حق و آزادى را تعريف كرد.
      در قرآن، مى‏خوانيم، خدا حق است (9). حق اينست كه حق و آزادى همانند هستى هستند. و بر اصل موازنه عدمى، بر اصلى كه، بر ﺁن،  با نهايت در بى نهايت از هر تعينى رها مى‏شود، قابل تعريف مى‏شوند. بدين قرار، هست‏ها حق هستند. هر هست و بودى حق و هر ساختهِ زورى، ناحق مى‏شود. پس حقوق بودهائى هستند كه هستى هر پديده و روابط ميان با نهايت‏ها با بى نهايت و ، از طريق آن‏ها ، روابط ميان انسانها و پديده‏هاى ديگر را بر اصل « لااكراه » يا عدم زور تنظيم مى‏كنند.
      حق با اين تعريف، خاصه هائى را پيدا مى‏كند كه به آسانى آن را از ناحق مشخص مى‏كنند:
  1- حق هستى دارد و ناحق هستى ندارد و هيچ جز پوشش دروغ بر قامت حق نيست.
 2 - حق راست است و با خود اين همانى دارد و ناحق دروغ است و در خود تناقض دارد. حق با هيچ حقی تضاد و حتی ناسازگاری ندارد.
 3 - حق خالى از زور است. زور نمى‏تواند هيچ چيز را بيآفريند و جز اين نمى‏كند كه به حق لباس ناحق مى‏پوشاند. اما همين زور، در توجيه خود، به حق نياز دارد. از اينرو، بر اصل موازنه عدمى، هركس در بكار بردن زور تقدم مى‏جويد، بر ناحق است.
4  - عمومى‏ترين شاخص حق از ناحق اينست كه زمان حق، همانند زمان آزادى، بى نهايت است. زمان زور مطلق صفر است از اين رو در وجود نمى‏آيد. بدين قرار، كوتاهى و درازى زمان، ميزان حق و ناحق در يك بيان در يك عمل، در يك قانون را معين مى‏كند : حق همه مکانی و همه زمانی است.
 5 - حق همواره شفاف  است و ناحق بدون كتمان حق و بنا براين، کدر و مبهم است. هر اندازه کدر تر و مبهم تر، ناحق تر.
6 -  حق خالی از تبعيض است . بنا بر اين ، هر تبعيضی ناحق است. تبعيضهائی چون تبعيض نژادی و جنسی و ملی و قومی و... ناحق هستند.
7 - حق ذاتی است. بنا بر اين ، هر حق که انسان دارد، هر حق که پديده ای از پديده ها دارند، ذاتی انسان و ذاتی ﺁن پديده است. حق دادنی و ستاندنی نيست. اما دارنده ﺁن می تواند از ﺁن غافل بگردد. از اين رو، بر انسان است که همواره حق دانستن را به ياد ﺁورد و اين حق را در يادﺁوری حقوق خويش بکار برد.
8  - حق با حق ، بنا بر اين ، با واقعيت رابطه مستقيم و بدون واسطه بر قرار می کند.  حال ﺁنکه ناحق نمی تواند به هيچ حقی و با هيچ واقعيتی رابطه برقرار کند مگر بواسطه زور . 
9 - حق حد نمی پذيرد و محدود نمی کند. نه تنها هيچ حقی محدود کننده حق ديگری نيست ، بلکه حقوق يک انسان حقوق انسان ديگری را محدود نمی کند. در هستی موجود، حد گذار يکی و ﺁنهم زور است.
10 - حق ويران نمی شود و ويران نمی کند. 
11 - روش حق خود ﺁنست . چنانکه روش ﺁزادی ﺁزادی است و روش علم علم است. بنا بر اين، مصلحت بيرون از حق ، مفسدت و مصلحت درون حق، خود حق است. از ﺁنجا که وظيفه و تکليف اگر عمل به حق نباشد، حکم زور است ، پس مصلحت و تکليف جز عمل به حق از راه کاربرد حق نمی شود.
12 -  حقوق يک مجموعه را تشکيل می دهند. به ترتيبی که عمل نکردن به حقی ، عمل نکردن تمامی حقوق و بنده قدرت ( = زور ) شدن است.
 13 -  اين خاصه ها می گويند که دليل حق در خود حق و دليل ناحق در بيرون ﺁنست. رهبری حق در خود حق است و رهبری ناحق در بيرون ﺁن قرار می گيرد. بدين قرار، تعريف حق به قدرت ، نه هم حق را ناحق کردن و دولت بمثابه قدرت را حافظ حقی گرداندن است که قدرت تعريف شده است ، بلکه رهبری را از دارنده حق ستاندن و به قدرتی بخشيدن است که از روابط قوا پديد می ﺁيد و ناقض حق است. 
14 - بر اصل ثنويت ، قدرت قابل تعريف است. بر اين اصل، معرفت به حق حاصل نمی شود . زيرا ثنويت بمثابه تصور دو محور که اولی  نسبت به دومی فعال و دومی نسبت به اولی فعل پذير باشند و يا هر دو نسبت به يکديگر فعال و فعل پذير باشند،   فرﺁورده باور به اصالت قدرت و بنا بر اين ، مجاز است. بر اين اصل، نظری که عقل پيدا می کند، ﺁميخته ای از علم و ظن است. بسا بخش بزرگ نظر را ظن و مجاز تشکيل می دهد. افزون بر اين ، ثنويت محدود کننده است و حد ناقض حق است. بدين قرار، بر اصل ثنويت تصوری از حق می توان پيدا کرد که ناقض حق و پر از ظن و مجاز و معنائی دارد که جز معنی قدرت نمی تواند باشد. بر حق، عقلی معرفت می يابد که ﺁزاد است : اصل راهنمايش موازنه عدمی است.  بدين سان ، وجدان بر حق و عمل به حقوق ، با وجدان به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما و  غفلت نکردن عقل از ﺁزادی خويش همراه است.
 15 -   حق ، علم خالی از ظن و مجاز است. انسان جويای علم نبايد در « نظريه » بماند. دانشجوئی را تا رسيدن به علمی خالی از ظن و گمان می بايد پی جويد. (10 ) . 
        بدين قرار، خاصه های حق غير از عارف نگاه داشتن انسان به حقوق خويش، در علم و دانشجوئی است که کار برد دارد: شناخت يک واقعيت وقتی به علم خالی از ظن و مجاز می انجامد که ، در ﺁن ، وجود اين خاصه، يک به يک، تحقيق شوند. پديده ای که موضوع تحقيق می شود ، می تواند از خود هستی داشته و يا نداشته باشد، می تواند متناقض و گرفتار تضاد باشد يا نباشد ، می تواند...  
      اينك زمان اين پرسش مى‏رسد كه اگر مجموعه حقوق بشر از خرد سال و جوان و ميان سال و کهن سال  و جانداران و طبيعت، در بيان حق انشاء شوند و  انسانها اين حقوق را در بارهِ  خود و جانداران و طبيعت رعايت كنند، ﺁیا جهانى كه به قول باشگاه رم، در واپسين امروز و فرداى خويش است، به راه زندگى در رشد و آزادى باز نمى‏گردد و نهايت در بى نهايت آزادى در خويشتن را باز نمى‏جويد؟
      و وقتى به اينجا مى‏رسيم، از خود مى‏پرسيم آيا تدوين اين حقوق، جز كار دين است؟ اما وقتى این حقوق  را با آنچه به نام دين انجام مى‏گيرد، مقايسه مى‏كنيم، به اين نتيجه نمى‏رسيم كه از خود بيگانگى دينى  مرگبار ترین ويرانگرترين از خود بيگانگى‏ها است؟ 
       با توجه به ﺁنچه در باره حق و خاصه های ﺁن  نوشته ﺁمد،  حقوق معنوی که انسان از ﺁنها بر خوردار می شوند ،  همانها می شوند که در بالا، يکچند از ﺁنها را نام برديم . اينک می دانيم که
الف -  پايه را رابطه قوا قرار دادن و بر اين پايه حقوق برای انسان شناختن ، محروم کردن انسان از حقوق ذاتی خويش است. اگر نخواهيم حقوق انسان را بر  پايه ای قرار دهيم که ناقض ﺁن حقوق است ، می بايد پايه ديگری وجود داشته باشد :
حقوق معنوی انسان :
ماده اول - حق خليفة اللهی . انسان خليفه خدا بر روی زمين است (11 ) . با توجه به توضيحی که در باره رابطه متعين با نامتعين داده شد، اينک می دانيم تنها رابطه ای که حد را از ميان بر می دارد ، رابطه انسان و خدا است. بدين رابطه است که عقل انسان از محدود کننده ها و انسان از رابطه قوا رها می شوند. انسانها اگر از حق پايه که خليفة اللهی است غافل نشوند، با خود و با يکديگر، می توانند رابطه قوا بر قرار نکنند. اصل راهنمای پندار و گفتار و کردار را موازنه عدمی کنند و در ظن و گمان -که تنها بکار زور گرداندن نيرو و بکار بردنش در تخريب می ﺁيند - نمانند. بديهی است انسان نگون بخت می شود اگر الف -  خدا را قدرت ( = زور ) مطلق تصور کند و ب - خليفة اللهی را نه حق که مقامی تصور کند که خاص نمايندگان قدرت مطلق است. امری که بر اثر از خود بيگانگی دينی ، باور اغلب متدينان به اين و ﺁن دين گشته است. و تجربه می گويد که راه حل ، انکار خدا و بسا نا متعين نيست. چرا که اين انکار با جبر باوری همراه می شود. حد و حد زور در کار می ﺁورد و کار حقوق را تنظيم رابطه قوا ( = زورهای در برخورد ) می گرداند که امری محال است. راه حل ﺁزاد کردن انسانها از زورپرستی بنام خدا پرستی و بازيافتن دين بمثابه بيان ﺁزادی است. خالی کردن رابطه انسان با خدا از زور و  خدا را  حق ناب دانستن (12 ) و رابطه انسان با خدا را ، رابطه حقوقمند با حق مطلق شناختن و  اصل لااکراه (13 ) را پايه رابطه ها گرداندن ، باز يافتن حق خليفة اللهی همين است.  بدين قرار،
1/1 -  ميزان سنجش رابطه با حق و عمل به حقوق ، لااکراه می شود.
2/1 - انسانها بر ﺁسمانها و زمين حق برابر پيدا می کنند (14 ) و  از ﺁنجا که وظيفه جز عمل به حق نيست ، پس ميزان کمی و بيشی عمران طبيعت و کمی و بيشی ﺁلوده شدن محيط زيست و مرگ و مير جانداران و گياهان گزارشگر  غفلت و بنا بر غفلت، محروميت انسانها از حقوق خويش هستند. 
3/1 - سلطه گری و سلطه پذيری ناقض حقوق و گزارشگر غفلت مسلط ها و زير سلطه ها از حقوق خويش هستند (15 ) 
ماده دوم -  حق دوستی : رابطهِ ميان انسانهای برخوردار از حق خليفة اللهی  ، رابطه دوستی است. انس گرفتن فطری است . از اين رو گفته اند : دوستی دليل نمی خواهد اما دشمنی دليل می خواهد. راست بخواهی ، دليل دوستی در خود دوستی (انس فطری ) است . بنا بر اين حق،
1/2  - زن و مرد برای دوستی با يکديگر خلق شده اند و زناشوئی ﺁنها  بر عشق است. رفتار پدر و مادر با فرزندان و رفتار فرزندان با پدر و مادر ،  به مهر پروردن و مهر ورزی بايد باشند.  (16 ) مبنای حقوق فرزند و حقوق پدر و مادر اين حق است.
2/2 - مسلمانها با يکديگر برادرند (17 ) و با غير مسلمانانی هم که با ﺁنها دشمنی نمی کنند، می توانند دوستی کنند (18 ) 
3/2 - خشونت زدائی رويه عمومی می شود : متجاوز را می بايد از تجاوز منصرف کرد . به ترتيبی که در حقوق انسان خواهد ﺁمد، اگر متجاوز مسلمان بود ، مي بايد  او را از تجاوز منصرف کرد.  (19 ) اگر متجاوز مسلمان نبود، بنا بر ميل  قدرت که زيادت طلبی است و تنها با استقامت در برابر ﺁنست که در معرض انحلال قرار می گيرد، در برابر متجاوز،  استقامت بی خدشه را بايد روش کرد. (20 ) . با وجود اين ، بر مسلمان نيست که زشتی عمل دشمن را با زشت کرداری پاسخ گويد. (21 ) .
 4/2 - و  چون  « دين جز محبت نيست»  (22 )،  عمل به دين ، تدارک دنيای صلح و دوستی است. (23 )  بنا بر اين، حق اختلاف در نظر ،  بر پايه حق دوستی ، ايجاب می کند الف - ممنوع شدن خشونت - که جنگ شکلی از ﺁنست -  بنام اختلاف در نظر و باور (24 ) و حتی پذيرفتن پيشنهادِ صلح کسانی که بخاطر اسلام ﺁوردن ، با مسلمانان وارد جنگ می شدند را و ب - برقراری بدون سانسور دو جريان انديشه و اطلاعات را. بدين دو کار، اختلاف در نظر موجب رشد در ﺁزادی و دوستی می شود. چنانکه دين از دست زورمداران ﺁزاد و از ﺁن خدا شود (25 )
ماده سوم - حق برخورداری از استعدادها در زندگی سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  : انسان ِ بر خوردار از  حق خليفة اللهی ، انسانی است که استعداد جستن انديشه راهنما ( باور دينی يا غير ﺁن )  را دارد و بکار می گيرد. او غير از اين استعداد و استعداد اُنس که حق دوستی ترجمان ﺁنست، استعداد رهبری دارد ،  استعداد خلق و ايجاد دارد، استعداد ﺁموختن دارد ، استعداد تربيت دارد، استعداد هنروری دارد ، استعداد اقتصادی دارد و... بنا بر اين ، بر ﺁن محيط زيست اجتماعی و طبيعی حق دارد که او را به بکار بردن استعدادهای خويش و پرورش ﺁنها  توانا کند :
1/3 - تغيير رابطهِ انسان با بنيادها و  باز سازی بنيادها بر دو اصل ﺁزادی و رشد بر ميزان داد و وداد، بدان است که انسان از بدو تولد، جامع استعدادها تلقی شود: انسان بر فطرت ﺁفريده می شود ( 26 ) . بنا بر اين ، ميزان از دست رفتن جامعیت، ميزان ضد حقوق و ضد ﺁزادی و ضد رشد بودن جامعه را بدست می دهد.  بنا بر اين،  
 2/3 -  از ﺁنجا که بهنگام خلق و در مقام هنر ﺁفرینی ، انسان بر ﺁزادی خويش عارف می شود و حق خليفة اللهی را می گزارد. بخصوص بنيادهای تعليم و تربيت و دين و هنر و فرهنگ هستند که می بايد بر وفق انسان خلاق و هنر ﺁفرینی  ، سازمان بپذيرند.
3/3 - از ﺁنجا که برخورداری هر انسان از حق رهبری ، شرط برخورداريش از حقوق و استعدادهای خويش است، اين استعداد ، علی الاصل، قابل جانشينی نيست. هدايت هرکس بدست خود او است ( 27 ) و حتی پيامبر نيز وکيل و وصی و ... مردم نيست. (28) . بنا بر اين،  نظام  اجتماعی می بايد سازمانی را پيدا کند که عموم مردم بتوانند در مديريت جامعه خويش شرکت کنند ( 29 )
       و بطور عمومی ، 
4/3 -  جامعه و بنيادهای ﺁن (Institutions) می بايد نظامی باز، بر پايه انسان چند بعدی ،  پيدا کنند.  ﺁن بيان بيان ﺁزادی است که بنيادهای جامعه را بمثابه دستگاههای تخريب انسان و محيط زيست و توليد قدرت ، با بنيادهای انسان در خدمت استعدادهای انسان جانشين کند . تا وقتی انسان در خدمت بنيادها و بنيادها در خدمت قدرت هستند ، انسان از حقوق خويش غافل و محروم می ماند. (30 ) 
ماده چهارم -  حقوق  هشدار و انذار و رحمت و پشيمانی و عفو :  پيامبری ، بمثابه ابلاغ بيان ﺁزادی و هشدار و انذار ( = استعدادها و حقوق انسان را به ياد او ﺁوردن و حاصل غفلت از ﺁنها را خاطر نشان کردن ) حق انسان و حجت او بر خدا است (31 ) . از ﺁنجا که غفلت از خدا تنها به زور درکار ﺁوردن و ويران شدن و ويران کردن انجام می پذيرد، انسان حق توبه و برخوردار شدن از مهر و رحمت خداوندی دارد. اين حقوق ايجاب می کنند که
1/4  -  اصول راهنمای قضاوت بيانگر حقوق جامعه و در شمار حقوق  پايه ِانسان هستند . بنا بر اين ،  قانونگزاری می بايد بر وفق اين اصول انجام پذيرد ،
2/4  -  در همان حال که ابلاغ و هشدار و انذار می بايد از بيشترين ﺁزادی برخوردار باشند، می بايد از زور و اکراه خالی و با محبت و رحمت همراه باشند (32 ) 
3/4  -  عفو کردن حق، زيان بين  و جبران کردن نيز وظيفه زيان زن هستند . محيط اجتماعی لااکراه حق همگان است. برخورداری از اين حق ايجاب می کند - بنا بر ماده اول  - خشونت زدائی حق هر انسان و جامعه انسانها تلقی شود . اما اکراه را به لااکراه بازگرداندن، نه به عفو و جبران و نه به تعيين قاطعانه مجازاتها و اجرای بازهم قاطعانه ﺁنها ميسر نمی شود. نياز به استقرار تمامی ارزشهای معنوی ، بخصوص استقرار ارزشهائی است که برخورداری هر انسان را از حقوق خويش، در جامعه انسانها، ميسر می کند : رحمت ، مهر،  شهادت بر حق، صداقت ، وفای بعهد ، ايثار ، امداد و استمداد ، ارشاد ،  بخصوص،
4/4 - رابطه زن با مرد بطور خاص و انسانها بطور عام، رابطهِ فضلهای ﺁنها با يکديگر باشد. در حقيقت، اگر زور در کار نيايد و انسانها ، در مقام عمل به حقوق خويش با يکديگر رابطه بر قرار کنند، از راه فضلهاشان است که با يکديگر رابطه بر قرار می کنند .
( * ) - اين تحقيق به  کنگره موليانو که به تاريخ  23 فوريه 1997 ، در شهر موليانو ونتو  واقع در ايتاليا  برپا شد، ارائه شده و از ﺁن تاریخ تا تاریخ انتشارش در این کتاب، کاملتر گشته  است.
مآخذ:
 1- درباره مانى گرى و نفوذ آن بر مسيحيت نگاه كنى به
 - Francois Docret, MANI et la taradition manicheenne PP 98-112

 - 81- Henrie - Irenee Marrau, St. Augustin et l’augustinisme PP 20   
 - Pierre Chaunu, Le Temps des Reformes PP T .1 PP41- 61  
 2- نگاه كنيد به     Logique HEGEL , Sciences de la  و
 به تضاد و توحيد نوشته ابوالحسن بنى صدر صص 141 تا 154 بحث پيرامون نظر هگل در بارهِ تناقض
 3- صفحات 10 و 13 و  14 ,Le Livre des Droits de l’Homme  Jean - Jacques Vincensini

 4- در سلسله مراتب هستى و سلسله مراتب موجود است از ديد ارسطو نگاه كنيد به
     - ابن سينا، اشارات و تنبيهات ترجمه و شرح دكتر حسن ملك شاهى صص 317-411
     - Aarsitote, les politique 
 5- Sartre, L,etre et le neant PP 46-51                         
 6- محمد باقر صدر، فلسفه‏ها، صفحات سه بخش اول در رد ديالكتيك و تعريف حركت  بمثابهِ گذار از قوه به فعل
 7- L,etre et le nean, a la recherche de l,etre PP 11-29 
 8- Encyclopedia universalis, le Droit

 - Andre Hauriou et Jean Gicquet, Droit Constitutionel et institutions politiques 
-   Livre des droits de l,homme ، همان صفحات  
 9- Alain Tauraine Que,est-ce que la Democratie PP 174-176 
10 - قرﺁن ،  سوره اسراء ، ﺁيه 36 
11 -  قرﺁن، سوره های بقره ، ﺁيه های 30 و 31 و سوره ص ﺁيه 26 و انعام ﺁيه 165 و نور ﺁيه 55 .
12 -  قرﺁن، سوره حج ﺁيه 62 
13 -  قرﺁن ، سوره بقره ﺁيه 256 
14 - قرﺁن ، سوره های بقره ﺁيه 29 و نحل ﺁيه های 12 و 14 و جاثيه ﺁيه 13 
15 -  نگاه کنيد به اصول راهنمای اسلام ، فصل اول 
16 - قرﺁن ، سوره های روم ﺁيه 21 و شوری ﺁيه 23 و اسراء ﺁيه 23 لقمان ﺁيه 13
17 - قرﺁن، سوره حجرات ﺁيه 10 
18 - قرﺁن ، سوره مائده ﺁيه 82 و ممتحنه ﺁيه های 8 و 9 و...
19 - قرﺁن، سوره ﺁل عمران ﺁيه 122 
20 - قرﺁن ، سوره فتح ﺁيه 29 
21 - قرﺁن، سوره مائده ﺁيه 2 
22 - حديث نبوی 
23 - قرﺁن سوره های  بقره ﺁيه 208 و نساء ﺁيه  128 و انفال ﺁيه های 60 و 61  يونس ﺁيه 25 و انبياء ﺁيه 105  و...
24 - قرﺁن سوره های بقره، ﺁيه 256 و يونس ﺁيه های 104 تا 109 و شوری ﺁيه 15 و سوره کافرون و ...
25 - قرﺁن ، سوره های بقره ﺁيه 193 و انفال ﺁيه 39 
26 - نگاه کنيد به فصل دوم از کتاب اول مردم سالاری نوشته ابوالحسن بنی صدر 
27 - قرﺁن، سوره يونس ﺁيه 108 
28 - قرﺁن، سوره شوری ﺁيه 28 
29 - قرﺁن ، سوره روم ﺁيه 30 
30 -  قرﺁن، سوره نساء ﺁيه 165 
31 - قرﺁن، سوره ﺁل عمران ﺁيه 159 
32 - در باب همسری زن با مرد بر وفق فضل ها که هر يک را هستند ، نگاه کنيد به زن و زناشوئی . نوشته ابوالحسن بنی صدر 
ضوابط  پيشنهادی ابوالحسن بنی صدر براى آنكه فرهنگها بروى يكديگر گشوده شوند. سخنرانى در كنگره موليانو ونتو(ایتالیا ) دسامبر 1998، در بحث علمى پيرامون فرهنگ، مردم سالارى و حقوق و هويت  و ارزيابی فيلسوف ايتاليائی ماکسيمو کاچاری از ضوابط پيشنهادی بنی صدر
حقوق و فرهنگ و مردم سالارى و هويت؟
       انسان زندانى قدرت (= زور) است. امر مهم اينست كه، آرام آرام، انسان دارد به زندانى بودن خويش، پى مى‏برد. شعور به اين واقعيت و وجدان به راه بيرون رفتن از زندان، نياز به انديشه راهنما دارد. تا اين هنگام، انديشه‏هاى راهنما، انسان را به بندگى اسطوره قدرت مى‏خواندند. در زبانها، كلمه‏ها معانى‏اى جسته‏اند كه آنها را از معانى واقعيشان بيگانه و با معناى قدرت يگانه گردانده‏اند. در گرد هم آئى 21 فوريه 1997، در همين جا، كوششى را آغاز كرديم. وقتى ما كوشيديم به حق معنائى را كه دارد، باز پس دهيم و روشن كنيم كه اگر فرهنگ معنائى را كه دارد باز يابد، به روی يکديگر باز می شوند و گستره رشد يکديگر می شوند،  طبل « جنگ تمدنها » گوش فلك را كر مى‏كرد. در حقيقت، هر فرهنگ، امكانهاى انسانهائى را كه آن را ساخته‏اند و مى‏سازند، گسترده‏تر مى‏كند و فرهنگها، به حكم حقوق كه ذاتى حيات هستند، مشتركات بنيادى دارند و اين مشتركات فرهنگ جهانى را پديد مى‏آورند.  بدين قرار، فرهنگ زندان نيست و فرهنگها در ستيز نيستند تا به تعدادشان زندانهاى تو در تو در وجود آيند و انسانها هويت زندانيانى را پيدا كنند كه به حبس ابد محکومند و هرگز راه رهائی ندارند.
          اين بار، مى‏خواهيم ضوابطى را بجوئيم كه در واقع جهت ياب هائى هستند كه انسانها را به بيرون از زندان قدرت (= زور) راه مى‏برند. كلمه‏هاى طيبه را با تغيير معانى آنها به كلمه‏هاى خبيثه بدل كرده‏اند. بنا بر اين، بايد كار را با طيبه گرداندن كلمه‏ها بيآغازيم. در بحث آزاد پيشين، همين كار را با حق انجام دادم. اينك آن كار را كامل‏تر كرده‏ام. پس بر پايه خاصه‏هائى كه حق دارد، مى‏كوشم فرهنگ و رابطه فرهنگها و هويت‏ها را تعريف و ضوابطى را بجويم كه مردم سالارى بايد از آنها پيروى كند تا با استقرارش در جامعه‏هاى مختلف، فرهنگها فراخناهاى لااكراه زندگى انسانها بگردند:
 حق و خاصه هايش:
        در بحث پيشين، توضيح دادم كه اگر « حق را نرده و فنى بدانيم كه براى معين كردن محدوده‏اى براى رفتار انسانى و تنظيم روابط ميان افراد و شكل و مشروعيت بخشيدن به روابط قدرت » (1)، هر انسانى را از حق محروم و زندانى قدرت (= زور) كرده‏ايم. بر اصل موازنه عدمى، هر هستى فطرى را حق و هر ساخته زور را ناحق خواندم: « حقوق بودهائى هستند كه هستى هر پديده و رابطه ميان با نهايت و بى نهايت و از راه آن، رابطه ميان انسانها و پديده‏هاى ديگر را بر اصل « لااكراه »  يا عدم زور، تنظيم مى‏كنند » .  با اين تعريف، حق خاصه‏هاى سی و یک  گانه زير را پيدا مى‏كند:
شماری از ویژگی‌های حق XE "حق" : 

    بنابر تعریف حق XE "حق"  به ویژگیهای آن، هر موجود و هر فکر و گفته و عملی که واجد این ویژگی‌ها باشد، حق است. این ویژگی‌ها، در آنچه به فکر و گفته و عمل و آفریده ‌ها مربوط می‌شود، عبارتند از:

1. حق XE "حق"  هستى دارد و ناحق هستى ندارد و هيچ جز پوشش دروغ بر قامت حق نيست.
2. حق XE "حق"  راست است و با خود اين همانى دارد و ناحق دروغ است و در خود تناقض دارد. 

3. حق XE "حق"  خالى از زور XE "زور"  است. زور نمى‏تواند هيچ چيز را بيآفريند و جز اين نمى‏كند كه به حق لباس ناحق مى‏پوشاند. اما همين زور، در توجيه خود، به حق نياز دارد. از اين رو، بر اصل موازنه عدمى، هركس در بكار بردن زور تقدم جويد، عمل او ناحق است.

4. از حق XE "حق" ، حق صادر می‌شود. بنابراین، هر فکر و یا گفته و یا عملی که حق باشد، حاصل آن نیز حق می‌شود. این ویژگی سنجش حقانیت فکر و گفته و عمل را آسان می‌کند.
5. عمومى‏ترين شاخص حق XE "حق"  از ناحق اينست كه زمان هرحقی، چون زمان حق آزادى، بى‌نهايت است. زمان زور XE "زور"  مطلق صفر است. از اين رو در وجود نمى‏آيد. بدين قرار، كوتاهى و درازى زمان، ميزان حق و ناحق در يك بيان، در يك عمل، در يك قانون، را معين مى‏كند: حق همه مکانی و همه زمانی است.
6. حق XE "حق"  همواره شفاف  است و ناحق كتمان حق، بنا براين، کدر و مبهم است. هر اندازه کدر تر و مبهم‌تر، ناحق‌تر.
7.  حق XE "حق"  خالی از تبعيض است. بنا بر اين، هر تبعيضی ناحق است. تبعيضهایی چون تبعيض نژادی و جنسی و ملی و قومی و... ناحق هستند.

8. حق XE "حق"  ذاتی است. بنا بر اين، هر حق که انسان دارد، هر حق که هر پديده‌ای از پديده‌ها دارد، ذاتی حیات انسان XE "حیات انسان"  و ذاتی حیات ﺁن پديده است. لذا،

9. حق XE "حق"  با حق، و نیز با واقعيتی که ناحق نیست، رابطه مستقيم و بدون واسطه بر قرار می‌کند.  حال ﺁنکه ناحق نمی‌تواند با هيچ حقی و با هيچ واقعيتی رابطه برقرار کند مگر بواسطه قدرت XE "قدرت"  (= رابطه قوا XE "رابطه قوا"  و ترکیبی که در این رابطه بکار می‌رود). 

10. حق XE "حق"  حد نمی‌پذيرد و محدود نمی‌کند. نه تنها هيچ حقی محدود کننده حق ديگری نيست بلکه عمل هر انسان به حقوق خود، امکان برخورداری انسان ديگر از حقوق خویش، را بیشتر می‌کند. در هستی موجود، حد گذار يکی و ﺁن هم قدرت XE "قدرت"  است. هدف هر ترکیبی  که در رابطه قوا XE "رابطه قوا"  بکار می‌رود، به حداکثر رساندن قدرت تخریبی زور XE "زور"  است.

11. حق XE "حق"  ويران نمی‌شود و ويران نمی‌کند. از این‌رو، حق تعرض‌ناپذیر است. و ناحق حاصل ویرانی است و ویران می‌کند.

12. روش حق XE "حق"  خود ﺁن ‌است . چنانکه روش ﺁزادی ﺁزادی است و روش علم XE "علم"  علم است. اما روش ناحق در بکاربردن ترکیب‌های گوناگون در رابطه قوا XE "رابطه قوا" ، خلاصه می‌شود. لذا،

13. مصلحت XE "مصلحت"  بيرون از حق XE "حق"  مفسدت و مصلحت درون حق، خود حق است. از ﺁنجا که وظيفه و تکليف اگر عمل به حق نباشد، حکم زور XE "زور"  است، پس مصلحت و تکليف جز عمل به حق از راه بکاربردن حق، نمی‌شوند.

14. حقوق يک مجموعه را تشکيل می‌دهند. دلیل آن این‌که عمل نکردن به حقی، عمل نکردن به تمامی حقوق و برده قدرت XE "قدرت"  شدن می‌شود. ناحق نیز با ناحق جمع می‌شود.

15. اين خاصه‌ها می‌گويند دليل وجود و حقانیت حق XE "حق"  در خود حق و دليل وجود ناحق در بيرون ﺁن‌است.

16. رهبری حق XE "حق"  در خود حق است و رهبری ناحق در بيرون ﺁن قرار می‌گيرد. بدين قرار، تعريف حق به قدرت XE "قدرت" ، نه هم حق را ناحق کردن و دولت بمثابه قدرت را حافظ حقی گرداندن است که به قدرت تعريف شده‌‌است، بلکه رهبری را از دارنده حق ستاندن و به قدرتی بخشيدن است که از روابط قوا پديد می‌ﺁيد و وجودش را از نقض حق می‌یابد. 

17. حق XE "حق"  علم XE "علم"  خالی از ظن و مجاز است. انسان جويای علم نبايد در « نظريه » بماند. دانشجویی را تا رسيدن به علمی خالی از ظن و گمان می‌بايد پی‌جويد. در عوض، ناحق  نمی‌تواند از ظن و مجاز خالی باشد. 

18. حق XE "حق"  ذاتی – بر خلاف حق موضوعه – قابل انتقال نیست. چنانکه هیچ انسانی نمی‌تواند حق کار خود را به دیگری انتقال دهد. حق را ناحق می‌کنند، از جمله، بخاطر قابل انتقال کردنش.  این کار را اغلب با انکار ذاتی بودن حق و یا جایگزین کردنش با حق موضوعه، انجام می‌دهند.  

19. حق XE "حق"  ذاتی قابل تقسیم نیز نیست. چنانکه نمی‌توان حیات آدمی را نصف کرد و نیمی از آن را به دیگری داد. حق را ناحق می‌کنند برای آنکه قابل تقسیم شود. 

20. حق XE "حق"  یکی و تعریف آن نیز یکی است. اما برداشتهای ما از حق، نا یکسانند بدین‌خاطر که دانشهای ما محدود هستند و عقلهای ما مستقل و آزاد نیستند. این به یمن جریان آزاد اندیشه‌ها XE "جریان آزاد اندیشه‌ها"  است که برداشتها نقد می‌شوند و به تعریفی نزدیک می‌شوند که حق دارد. از این‌رو، سزا این ‌است که هرکس برداشت خود از حق را همواره انتقاد کند. در عوض، ناحق تا بخواهی شکل و رنگ بخود می‌گیرد. 

21. خاصه‌های بالا می‌گویند که حق XE "حق"  خودانگیخته است. از این‌رو، انسان وقتی عامل به حقوق خویش می‌شود، خودانگیختگی می‌‌جوید. این خود‌انگیختگی را استقلال XE "استقلال"  و آزادی XE "استقلال و آزادی"  عقل او و بکار افتادن خودجوش استعدادهایش گزارش می‌کنند. در عوض، ناحق کردن حق به دستور است. و عمل به ناحق نیز قدرت XE "قدرت"  فرموده است. 

22.  حق XE "حق"  جاذب حق و دافع ناحق است. از این‌رو، دافع واقعیتی نیز هست که فرآورده قدرت XE "قدرت"  است. حق دفع ناحق را با خنثی کردن زور XE "زور"  و دریدن پوشش باطل XE "باطل" ، انجام می‌دهد.

23. حق XE "حق"  اندازه سنج است. توضیح این‌که هرگاه پای قدرت XE "قدرت"  بمیان نیاید، هر فکر و گفته و عملی، بنابراین که صادر از حق هستند، به اندازه می‌شوند. 

24. باوجود این، بنابر خاصه برخود افزایی عمل، هر عمل حق XE "حق"   برخود افزا است. عملهای به حق نیروهای محرکه XE "نیروهای محرکه"  حیات پدید می‌آورند. برخودافزایی ویژگی عمل ناحق نیز هست. الا این‌که این برخود افزایی مسئله بر مسئله و ویرانی بر ویرانی افزودن می‌شود که شده‌است.
25. حق XE "حق"  زیبایی است. ویژگی‌های حق می‌گویند چرا حق زیبایی است. و این زیبایی زوال ناپذیر است. 

26. حق XE "حق"  توانایی است. تمیز توانایی از قدرت XE "قدرت"  بمثابه رابطه قوایی که در آن ترکیب زور XE "زور"  با پول XE "پول"  و علم XE "علم"  و فن XE "فن"  و... بکار می‌رود، بسی مهم است. چرا که زبان فریب، در ذهن‌ها، دومی را جانشین اولی کرده‌ است. در رابطه قوا XE "رابطه قوا" ، جز ترکیب زور با علم و فن و پول و... بکار بردنی نیست. انسان توانا به جای آن، ترکیب ِنیرو و دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه XE "نیروهای محرکه"  را در عمل به حق و فعال کردن استعدادهای خویش بکار می‌برد.

27 . شاخص حق XE "حق"  از ناحق، از جمله امید و یأس هستند. توضیح این‌که امید طبیعت XE "طبیعت"  حق و یأس طبیعت ناحق را تشکیل می‌دهند. حق شیرین است و ناحق تلخ است. حق شاد است و ناحق غمناک است. حق شجاعت است و ناحق ترس است و...
28. حق XE "حق"  رشید است. این ویژگی ناقض هر رشدی است که رشد XE "رشد"  موجود حیاتمند نباشد.
29. حق XE "حق"  کریم است و کرامت XE "کرامت"  از ویژگی‌های حق است. عمل به حق، کرامت می‌افزاید. بدین‌سان، کرامت هر موجود گویای اندازه عمل او به حق است. 

30.  حق XE "حق"  در محدوده و با محدود شونده و کننده این‌همانی پیدا نمی‌کند. محدود باز بروی حق که از ویژگی‌هایش یکی این‌است که محدود نمی‌شود و محدود نمی‌کند، می‌تواند، در نامحدود، با حق، این‌همانی بیابد.
31 . موازنه حق XE "حق"  با خود و موازنه‌اش با حقوق دیگر، عدمی است: بر اصل ثنويت، قدرت XE "قدرت"  قابل تعريف است. بر اين اصل، معرفت به حق حاصل نمی‌شود. زيرا ثنويت بمثابه تصور دو محور که اولی نسبت به دومی فعال و دومی نسبت به اولی فعل پذير باشند و يا هر دو نسبت به يکديگر فعال و فعل پذير باشند، فرﺁورده باور به اصالت قدرت XE "قدرت" ، بنا بر اين، باور به مجاز است. بر اين اصل، نظری که عقل پيدا می‌کند، ﺁميخته‌ای از علم XE "علم"  و ظن است. بسا بخش بزرگ نظر را ظن و مجاز تشکيل می‌دهد. افزون بر اين، ثنويت محدود کننده ‌است و حد ناقض حق XE "حق"  است. بدين قرار، بر اصل ثنويت تصوری از حق می‌توان پيدا کرد که ناقض حق و پر از ظن و مجاز و معنایی دارد که جز معنی قدرت نمی‌تواند باشد. بر حق، عقلی معرفت می‌يابد که مستقل و ﺁزاد است: اصل راهنمايش موازنه عدمی XE "موازنه عدمی"  است.  بدين‌سان، وجدان بر حق و عمل به حقوق، با وجدان بر موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما XE "اصل راهنما"  و  غفلت نکردن عقل از استقلال XE "استقلال"  و ﺁزادی خويش همراه است. 

     بدیهی‌است که حق XE "حق"  خاصه‌های دیگر دارد که  این جوینده و نیز جویندگان دیگر بازخواهند جست.
        اينك اگر بخواهيم فرهنگ بمثابه ساخته را واقعيتى (= حق) بدانيم، با اين 12 خاصه آن را از آنچه فرهنگ نيست، جدا و فرهنگ را در تعريف روشنش، باز مى‏جوئيم:
  فرهنگ و رابطه فرهنگها با يكديگر:
  1 - اگر جبر بود، فرهنگ نبود. پس فرهنگ فضاى حيات آزاد است كه انسانها با همكارى طبيعت، خلق مى‏كنند تا اسباب و امكانهاى لازم را براى بكار بردن حقوق خود تدارك كنند. بدين قرار، فرهنگ گشودن پيشارو، گشايش محدود بروی  نا محدود است. بنا بر اين، هر جبرى، از جمله جبرى كه بنام خدا، آدميان را در تنگناى روابط قوا قرار دهد، بيرون از تعريف فرهنگ قرار مى‏گيرد. بخصوص جبرها كه بنام دين بر قرار گشته‏اند، از خود بيگانگى دينى و ضد فرهنگ هستند.
 2 - فرهنگ بمثابه حاصل خلاقيت انسان در طبيعت و با طبيعت، بايد داراى عناصرى باشد كه از خود هستى دارند. از اينجا، همه عناصرى كه از خود هستى ندارند و در وجود، متكى به قدرت (= زور) هستند، در بيرون فرهنگ قرار مى‏گيرند.
 3 - خلق متناقض، خلق فرهنگى نيست، خلق قدرت (= زور) است. همانطور كه در خواص حق آمد، دروغ جز پوشش نيست. بنا بر اين، عناصر فرهنگى شفاف و خالى از تناقض مى‏شوند. متناقض‏ها و پوشيده‏ها در بيرون فرهنگ قرار مى‏گيرند و از آنجا كه وقتى واقعيتى را مى‏پوشانند، براى آنست كه انسانها را به جبر قدرت ( = زور ) مجبور بسازند، فعاليتهائى از اين نوع و فرآورده هايشان ضد فرهنگ هستند.
 4 - انديشه در آزادى خلق مى‏كند. بنا بر اين، آفريده انديشه زور نيست. و از آنجا كه فرهنگ آفريده انديشه‏ها و دستها بقصد وسيع كردن فراخناى فعاليتهاى حياتى براى همه است،  فرهنگ عامل انس و الفت و دوستى و صلح مى‏شود. بدين قرار، هر آنچه عامل قطع و جدائى و رابطه سلطه گر - زير سلطه مى‏شود، بيرون از فرهنگ قرار مى‏گيرد. سلطه گرى و سلطه پذيرى، در جامعه‏هاى بريده از انس و الفت و دوستى و صلح، با افزايش توليد و مصرف قهر، ميزان تخريب را افزايش و جريان پيوسته فرهنگ را قطع مى‏كند. در حقيقت، 
  - زمان فرهنگ زمان در جريان است: از گذشته به حال و از حال به آينده. ساخته‏هاى گذشته و ساخته‏هاى امروز، محدوده هائى نيستند كه آدمى در آنها، زندانى شود. در صورتى كه انسانها از خلق باز نايستند، ساخته‏هاى گذشته، سرمايه خلاقيت‏هاى حال و اين خلاقيتها، سرمايه خلاقيتهاى آينده مى‏شوند. ماندن در گذشته و غفلت از بى نهايت فرض كردن زمان فعاليتهاى امروز، بدون افزودن بر ميزان تخريب، محال است. بنا بر اين، آنچه واقعيت پيدا مى‏كند، تخريب رو به افزايش است.
        و با آنكه فرهنگ را انسان و طبيعت باهم مى‏سازند، اما جامعه‏ها قلمروهاى محدودى دارند كه بدان، وطن مى‏گويند. از اينجاست كه از فرهنگ‏ها صحبت مى‏كنيم. با وجود اين، انديشه در آزادى ( زمان و مكان بى كران لااكراه) خلق مى‏كند. به سخن ديگر، وطن نه يك محدوده كه نقطه اتصال و اينهمانى جستن با هستى است. از اينجا، هر فرهنگ صفت جهانى دارد و داراى عناصر مشترك با فرهنگهاى ديگر است. پس هر جبرى كه فرهنگ‏ها را از ارتباط آزاد باز دارد، ضد فرهنگ است. و نيز عناصرى كه بكار مى‏روند تا رابطه سلطه گر - زير سلطه ميان فرهنگها و وطن‏ها بر قرار شوند و زمين را كه خانه همه زيندگان است، به محدوده‏ها بدل مى‏كنند، از تعريف فرهنگ بيرون هستند.
 6 - بدين قرار، نه تنها تمامى « انديشه‏هاى راهنما » و عناصرى كه تبعيضهاى نژادى، ملى و قومى را تجويز مى‏كنند، از تعريف فرهنگ بيرون هستند، بلكه هرگونه تبعيض در آموزش و پرورش و در اسباب و امكانهاى در دسترس آنها،  از تعريف فرهنگ بيرون است. در واقع، فرهنگ سه وجدان پديد مى‏آورد: وجدان تاريخى (شعور برگذشته مشترك ) و وجدان عمومى ( شعور بر حال مشترك ) و وجدان علمى و هنرى ( شعور برآينده مشترك در حال ساختمان). هويت جمعى و فردى را اين سه وجدان بوجود مى‏آورند.
 7 - هر جامعه وقتى وجود پايدار پيدا مى‏كند كه وجدان جمعى پيدا كند. وجدان جمعى او، خود مجموعه‏اى از سه وجدان است: وجدان به گذشته مشترك ( وجدان تاريخى) و وجدان به حال مشترك ( وجدان عمومى ) و وجدان به آينده مشترك ( وجدان هنرى و علمى ) . به وجدان هنرى ( هنر بيرون رفتن از دايره ممكن و گشودن افقهاى جديد ) و علمى است كه جامعه رشد مى‏كند و فرهنگ  و هويت خويش را نو به نو مى‏كند. تصديق يا انكار وجدان هنرى و علمى است كه آزاد را از بنده زور مشخص مى‏كند. در حقيقت، 
 8 -  علم اظهار نشده، بر فرض وجود، كار برد پيدا نمى‏كند. دانشمندى كه دانش خود را اظهار نمى‏كند، خود نيز از بكار بردن آن، محروم مى‏ماند. و
 9 - علمى كه در اداره جامعه كار برد پيدا مى‏كند، اگر اظهار نشود، قابل بكار بردن نيست. پس مدعيان « نخبگى » دروغ زنان هستند. آنها اگر هم علم داشته باشند، چون آن را اظهار نمى‏كنند، نه نخبه‏اند و نه علمشان بكار اداره جامعه مى‏آيد. و 
 10 - علمى كه بكار اداره جامعه مى‏آيد، بايد به زبان تجربه اظهار شود تا مردم بتوانند با تجربه كردنش، در اداره امور خويش شركت كنند. علمى كه بكار اداره جامعه بمثابه روش اصلاح‏پذير مى‏آيد، اين علم است. توجه بايد كرد كه فرق تجربه و حكم زور در اينست كه تجربه انتقاد پذير و اصلاح‏ پذير است و مى‏توان آن را به نتيجه رساند و نتيجه آن رشد است. حال آنكه حكم زور قابل انتقاد و اصلاح نيست و اگر بخواهى آن را به نتيجه برسانى، نتيجه‏اى كه بدست مى‏آورى، ويرانى است.
      بدين قرار، نخبگان يا عموم مردم هستند ( مردم سالارى بر اصل مشارکت )  و يا وجود ندارند ( استبداد ).  علمى كه اظهار نمى‏شود، تجربه نيز نمى‏شود. علمى كه اظهار و تجربه نمى‏شود، نقد نيز نمى‏شود. علمى كه اظهار و تجربه و نقد نمى‏شود، با جهل برابر است و مدعيان داشتنش، نه  نخبگان كه جاهلان هستند. از اينجا، جامعه‏اى كه وجدان علمى پيدا نكند، رشد نمى‏يابد ، گرفتار زور ويران گر مى‏شود و در سراشيب انحطاط، سرعت مى‏گيرد. از اين رو است كه آزادى انديشه و آزادى بيان و قلم و آزادى اجتماعات اهميت تعيين كننده پيدا مى‏كنند. پس، « جامعه مدنى » ، بمعناى درست كلمه ، آن جامعه ايست كه جامعه وجدانهاى خود را دارد و، در اعضا و مجموع خود، صاحب حقوق است. تكاليف يعنى عمل به حقوق و مصلحتها يعنى بهترين روش عمل به حقوق را او تشخيص مى‏دهد. هر آنچه را بايد از راه سازماندهى جمعى انجام دهد، بر عهده دولت و بنيادهاى ديگر خود مى‏گذارد. 
 11 -  چون حقوق مجموعه‏اى را پديد مى‏آورند، پس ميزان باز بودن و رشد هر فرهنگ را 1 - كم و كيف حقوق هائى معين مى‏كنند كه انسانها مى‏توانند به عمل درآورند و 2 - در صد مردمى معين مى‏كند كه فعاليتهاشان عمل به حقوق خويش است. از اينجا، سازگارى يا ناسازگارى انديشه‏هاى راهنما و بنيادهاى هر جامعه به برخوردارى اعضاى آن از اسباب و امكانات استفاده از حقوق بستگى دارد. بدين قرار، انديشه‏هاى راهنما ( دينى و غير دينى ) و بنيادهاى هر جامعه، انديشه و تأسيساتى بايد باشند كه، بدانها ، اعضاى هر جامعه اسباب و امكانات برخوردارى از حقوق خويش را پيدا مى‏كنند. اگر جز اين باشند، از تعريف فرهنگ بيرون و ناسازگار با فرهنگ هستند.
 12 - بالاتر، يادآور شدم دروغ را نمى‏توان ساخت. بايد حقيقتى باشد تا بتوان دروغ ( پوششى براى آن)  ساخت. از جمله رايج‏ترين دروغ سازيها ( دروغ به مثابه شكلى از اشكال زور) ،  حقى را با حق ديگر سلب كردن است. اگر ندانيم حقوق ذاتى هستند و مجموعه‏اى جدائى‏ناپذير را تشكيل مى‏دهند، مى‏توان حق را دادنى و ستاندنى باوراند و حقى را با حقى ديگر سلب كرد. رايج‏ترين دروغها، مقابل كردن آزادى با امنيت، آزادى با رشد، آزادى با برابرى و... هستند. در هر جامعه، به تعداد دروغهائى از اين نوع، فقر عمومى بيشتر است ( فقر اقتصادى، پايين بودن ميزان ابتكار و ابداع و خلق و فقر معنوى ).  بنا بر اين، انواع مقابل كردن حقوق با يكديگر، نه تنها از  قلمرو فرهنگ بيرون هستند بلكه از اسباب اصلى فقر همگانى بشمارند. اين مقابل كردنها را با خبيثه كردن طيبه يا تغيير معانى كلمه‏ها ممكن گردانده‏اند.
 13 -  بر اصل ثنويت، اصل راهنما و وسيله و هدف از يكديگر جدا تصور مى‏شوند. اين جدائى دروغ است. زيرا در وسيله و هدف، اصل راهنما و، در هدف، اصل راهنما و وسيله بيان مى‏شوند. بنا بر اين، هدف خوب  با وسيله بد سازگارى پيدا نمى‏كند. رايج‏ترين رفتارها - بر اصل ثنويت تك محورى- استفاده از آزادى در تخريب امكانات برخوردارى از حقوق خويش و بيشتر از همه آزادى است. اين كار با قلب معنى آزادى ( = قدرت = زور ) ميسر مى‏شود. توجهى به فرآورده‏هاى مخرب و ميزان آلودگى محيط زيست، در جامعه‏هاى امروز، اهميت قلب كردن معانى حقوق و رواج روشها و هدف‏هاى سازگار با تخريب حقوق و حيات انسان و جانداران و طبيعت را بر آدمى آشكار مى‏كند. بنا بر اين، روشها و هدفهاى مخرب حيات و معانى كه به اين و آن حق داده‏اند تا روش و هدف مخرب حق و حيات را بكار بردنى كنند، از تعريف فرهنگ بيرون و با فرهنگ بمعناى فراهم آوردن اسباب و امكانها و بهترين روشها براى زندگى، با استفاده از حقوق و استعدادها، در ساختن و رشد، ناسازگار و با تمركز قدرت ( = زور ) در اشكال گوناگون، سازگار هستند. و
 14 - قدرت بر اصل راهنماى سازگار با خود كه ثنويت است، تكليف و مصلحت را از حق جدا مى‏كند. غير از آنكه اختيار تعيين حقوق و تعريف آنها را بدست مى‏آورد، در بيرون از حقوق، تشخيص تكليفها و مصلحتها  ( مهم‏ترين و عمومى‏ترين مورد، مصالح عاليه ملت و يا دولت است) را از آن خود مى‏كند. قرار گرفتن تكليفها و مصلحتها در بيرون از حقوق، از عوامل از خود بيگانه كردن فرهنگ حقوق به فرهنگ قدرت يا ضد فرهنگ است. بنام تكليف و مصلحت، امكان استفاده از حق را سلب كردن، امرى رايج در جامعه‏ها است. بدين قرار، تمامى عرف ها و عادتها و رسوم و طرز فكرها و باورها و فرآورده‏هاى هنرى و روشها كه بر اصل جدا كردن تكليف و مصلحت از حقوق پيدا شده و دوام آورده‏اند و نيز بيرون رفتن اختيار تشخيص حق و تكليف و مصلحت از دست انسان و قرار گرفتنشان در دست  بنيادهاى جامعه، بيرون از فرهنگ قرار مى‏گيرند و مخرب فرهنگ هستند.
 15 - حق با واقعيت رابطه بر قرار مى‏كند. بنا بر اين، دوگانگيهائى كه قدرت ايجاد كرده است و مهم‏ترين آنها دوگانگى ماديت و معنويت است، با حقوق سازگار نيستند. توضيح اينكه هر ماديتى با معنويتى همراه است. ماديت بى رابطه با معنويت، وجود ندارد. پس هرآنچه بنام معنويت، ايجاد شده و به زور و فريب مستقر گشته است، از تعريف فرهنگ بيرون است. خرافه‏ها و نيز آن تعريف از خدا - كه تعريف پذير نيست - و رابطه خالق و مخلوق كه رابطه واقعى نباشد، از تعريف  فرهنگ بيرون است. و اغلب اين دسته ( خرافه‏ها، باورهاى دينى ناسازگار با دين، سحر و جادو و بخصوص تبديل بنياد دينى از ابزار در اختيار انسان به نماينده خدا و بنياد سياسى از ابزار در اختيار انسان به نماينده قدرت و...) ضد فرهنگها هستند كه ميان فرهنگها مرز ايجاد مى‏كنند و بنام  « تمدنها » مرام جنگ را تبليغ مى‏كنند.
       حال اگر فرهنگها را مجموعه هائى از فرهنگ و ضد فرهنگ بشماريم، - همانطور كه هست - رابطه اصلى، به ضرورت، رابطه نابرابر قوا يا رابطه سلطه گر - زير سلطه مى‏شود. در اين صورت، « جنگ تمدنها »، در واقع، بيانگر ساختى جهانى مى‏شود كه در آن، بخش روزافزونى از نيروهاى محركه در توليد و مصرف قهر و فرآورده‏هاى مخرب بكار مى‏روند.
         و به ترتيب بالا، اگر فرهنگها را از ضد فرهنگها جدا كنيم، مشتركات فرهنگها روز افزون مى‏شوند و فرهنگها را بروى هم باز و جريان انديشه و علم و هنر و فن ميان فرهنگها را جريانى آزاد مى‏يابيم.
         و اگر بر اساس فرهنگ و ضد فرهنگ هويت سنجى كنيم، بر دو ميزان، 1 - فعاليتهاى رشد  كه عمل به حقوق در بهترين روشها ( = خالى از زور و تخريب ) را ميسر و برخوردارى از حيات در آزادى و رشد را ممكن مى‏سازند و 2 - فعاليتهاى ضد رشد كه ويرانگر اسباب و امكانات عمل به حقوق مقوم  حيات هستند، فهرستى از هويت‏هاى فرهنگى بدست مى‏آوريم. اين فهرست ما را به اين نتيجه مى‏رساند كه در فرهنگها، دو كار ضرور هستند:
 1 - مبارزه با ضد فرهنگها از راه گسترده‏تر كردن فراخناى لا اكراه و
 2 - ايجاد نظام اجتماعى سازگار با فرهنگ. 
          بدين دو كار، فرهنگها به روى يكديگر باز مى‏شوند و از يكديگر غنا مى‏يابند. حال اگر بخواهيم نظام اجتماعى سازگار با فرهنگ مردم سالارى باشد و در اين مردم سالارى فسادها راه  نجويند، بنيادهاى جامعه بايد از اساس تغيير كنند و رابطه انسانها با دولت و ديگر بنيادها، بايد از ضوابط زير پيروى كنند:
 ضابطه‏هاى دوازده گانه‏اى كه اندازه دورى و نزديكى دولت و ديگر بنيادهاى جامعه را از حقوق مدارى معلوم مى‏كنند:
 1 - در حال حاضر، در جامعه‏ها بنيادهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و تربيتى و دينى و فرهنگى بر اصل ثنويت و بر مدار قدرت ساخت يافته‏اند و عمل مى‏كنند. چنانكه رابطه انسانها با اين بنيادها، رابطه با قدرت است. تغيير اصل راهنماى سازمانها و بنيادها از ثنويت به موازنه عدمى، رابطه انسان را با بنياد، رابطه سازگار با بر خوردارى انسان از حقوق خويش مى‏گرداند: انسان صاحب حقوق با افزاری كه بنيادها مى‏شوند .
 2 - از آنجا كه برخوردارى انسان و طبيعت از حقوقى كه آنها را هستند و صفت مادى دارند، در گرو برخوردارى انسان از حقوقى است كه معنوى ( آزادى، علم، توانائى، مهر، عشق، صلح و...) هستند، تا انسان و طبيعت گرفتار جبر روابط قوا نشوند، نظام اجتماعى بايد بيشترين امكان برخوردارى انسان را از حقوق معنوى فراهم آورد: تبليغ دشمنى‏هاى نژادى و قومى و دينى و... رها شود و رسانه های گروهی عامل باز آوردن دشمنى به دوستى و تبديل اسباب زورمدارى به اسباب و امكانات برخوردارى از آزادى و ديگر حقوق، براى همه، بگردند.
 3 - در حقوق فطرى - كه حقوق موضوعه مغاير آن باطلند - نمايندگى وجود ندارد و اين حقوق و تكاليف و مصلحت‏ها كه عمل و روش عمل به حقوق هستند، در قانون اساسى مقرر مى‏شوند. چون در حقوق فطرى نمايندگى وجود ندارد، پس انسانها خود بايد اين حقوق را بعمل در آورند. از اين رو است كه فرمود: « امرشان شورا است ميان آنها ».
 4 - قلمرو اطاعت، قلمرو تكاليف و مصلحتها بمثابه عمل به حقوق و روشهاى عمل به حقوق است. امر خلاف حقوقى كه ذاتى انسان هستند، حكم زور است و اطاعت از آن، حرام است. بنا بر اين،
 5 - از آنجا كه حقوق از آن انسانها هستند و خداوند، بنا بر فطرت، انسانها را مختار آفريده است، در اين حقوق، نمايندگى نمى‏تواند در وجود آيد. نه كسى بجاى ديگرى مى‏تواند غذا بخورد و نه علم بياموزد و باور آورد يا ترك باور كند و نه... در سازمان دادن و يافتن بهترين روش عمل به اين حقوق مى‏توان نمايندگى داد. اما از آنجا كه حقوق ذاتى انسانها هستند و اختيار عمل و روش عمل به آنها با انسانها است، هر نمايندگى، به ضرورت، نمايندگى از سوى مردم است. بنا بر اين، نمايندگى از سوى خدا در حقوق و تكاليف و مصلحتها، خلاف فطرت، نا شدنى  و ناقض دين است.
 6 - زمان نمايندگى محدود است. در زمان محدود نيز، نمايندگان قابل عزل هستند. و
 7 - در دولت، براى هيچ مقامى، اختيار مقدم بر وظيفه نيست. اختيار تابع مسئوليت است. بنا بر اين، نمايندگان در برابر جامعه، در حدود وظائف خود، مسئول هستند. هر وظيفه اختيار درخور با خود را بايد داشته باشد. نه بيشتر و نه كمتر.
 8 - جامعه به يمن وجود بنيادهاى ششگانه و نيز وسائل ارتباط جمعى، در سنجش تكاليف و مصلحتها، شركت و بر كار بر گزيدگان خود  نظارت مى‏كند. به ترتيبى كه دولت همواره در مهار جامعه باشد.
 9 - مهمتر اينكه، وجود هر مقامى را وظيفه‏اى و هر وظيفه‏اى را حقى از حقوق فطرى ايجاب و معين مى‏كند. بنا  بر اين، هيچ مقام از پيش معين شده‏اى، وجود ندارد. و نيز، هيچ مقامى كه وجودش ناقض حقوق فطرى انسان باشد، وجود پيدا نمى‏كند. اگر وجود پيدا كند، مقامى است كه زور ايجاد كرده و دارنده آن، آلت زور است.
 10 - هر مقام، اختيار خويش را در اجراى وظائف، از مجارى دولت، به ترتيبى بكار مى‏برد كه قانون معين مى‏كند. محتوای قانون جز حقوق ذاتی و حقوق جمعی نمی تواند باشد. استفاده از اختيار، خارج از وظيفه و خارج از مجراى چنين قانونى، جرم است.
 11 - جهت عمومى تحول دولت، جهتى است كه آن را بر خط عدالت قرار دهد. خط عدالت اينست كه تمامى اعضاى جامعه و طبيعت امكان برخوردارى از همه حقوق خويش را پيدا كنند.
 12 - باز، جهت عمومى تحول دولت تابع رشد جامعه و شاخص اين رشد، مردم سالارى بر اصل مشاركت است.
 13 - عدالت را كه جدا كننده نيروى سازنده از زور ويرانگر و بنا بر اين، فرهنگ از ضد فرهنگ، تعريف كنيم، بنيادهاى جامعه چنان سازمان مى‏يابند كه در درون هر جامعه، و در رابطه جامعه‏ها با يكديگر، رابطه‏ها رابطه سلطه گر - زير سلطه نگردند و نيروهاى محركه در رشد انسان و عمران طبيعت بكار افتند. هر بار بخشى از جامعه ( در سطح يك جامعه ) و يا جامعه‏اى از جامعه‏ها ( درسطح جامعه جهانى )، نيرو را در زور از خود بيگانه كرد، جامعه‏هاى ملى و جامعه جهانى بتوانند، زور را به نيرو باز آورند.
 مشكل هويت در يك فرهنگ، در يك حوزه فرهنگى و در فرهنگ جهانى:
       در قرنى كه دارد به پايان مى‏رسد، مهمترين بحران نسل ما، جامعه‏هاى زير سلطه فرهنگ غرب، بحران هويت بود. شعار غرب زده‏هاى نسل پيش از ما اين بود : « ايرانى، ترك، عرب و... بايد تا مغز استخوان، فرنگى بشوند ». پس چه جاى تعجب اگر نخستين نوشته من، پيرامون هويت و چرائى شكست غرب زدگى بوده باشد. امروز، 38 سال از تاريخ نگارش آن مقاله مى‏گذرد و بحران هويت، بحرانى جهانى گشته است. طى 4 دهه، مطالعه و تجربه مرا به اين نتيجه‏ها رسانده‏اند:
 1 - در فرهنگ قدرت كه ضد فرهنگ توصيفش كرديم، در همه جا، هويت تعلق داشتن است. تعلق داشتن به يك فرهنگ، به يك ملت، به يك دين، به يك ايدئولوژى. بنا بر اين، انسان خود سازنده هويت خويش نيست. هويت او در بيرون او و پوشش او است. اين تعريف از هويت، قلب كردن معناى هويت و از عاملهاى اصلى بحران هويت در جامعه‏هاى ما است. بر وفق خاصه اول حق، هويت بايد از خود هستى داشته باشد. پس حقى از حقوق كه ناديده گرفته شده است، اينست:
      هركس هويت خويش را با انديشه و عمل خود مى‏سازد. و
 2 - هر انسان در هويت خويش، متكى به فعاليت خود نباشد، آزاد نيست. بنده جبر  قدرت است. چنانكه قرن ما، قرن يك رشته تضادها و گسستها است:
 - تضاد فرهنگ ملى با فرهنگ غرب سلطه جو،
 - تضاد سنت و نوگرائى كه در فرهنگهاى ديگر، غربى كردن معنى شده است،
 - گسست در وجدان و بيشتر از آن، تضاد ميان سه وجدان. 
         اين تضادها و بخصوص گسست حاصل از آن، دو نوع افراطى گرى بوجود آورده است:
 2/1 - يأس از گذشته و اميد مطلق به آينده و نفى گذشته، نو گرائى افراطى را حاكم كرد. اين افراطى گرى، در كشورهائى كه تحت سلطه « فرهنگ » غرب بودند، در ايدئولوژيهاى مختلفى اظهار مى‏شدند. رايج‏ترينشان ليبراليسم و ماركسيسم بودند و هستند.
 2/2 - يأس از حال و آينده، گذشته گرائى افراطى را بوجود آورده است. اين يأس به غرب نيز  دامن كشيده است و در ايدئولوژى راست افراطى بيان مى‏شود. در حوزه فرهنگ اسلامى ( ازجمله در حوزه مديترانه )، در « خشونت گرائی اسلامى »  است كه اين يأس ابراز مى‏شود.
 2/3 - گسست نوع سومى نيز وجود دارد و آن گسست از گذشته و لاقيدى نسبت به آينده است. اين نوع گسست در غرب بيشتر است و در طرز فكرهائى اظهار مى‏شود كه سرمايه دارى مروج آنها است.
 3 - بر اين دو نوع افراطى گرى كه گزارشگر گسست جريان زمان هستند، افراطى گرى نوع سومى را بايد افزود كه در كشورهاى زير سلطه، بحران بسيار حادى را بوجود آورده است: بيرون رفتن از زمان و مكان خود و در زمان و مكان غرب قرار گرفتن. شهرهاى بزرگ متكى به واردات در همه جامعه‏هاى زير سلطه، جريان اين گسست را گزارش مى‏كنند. بهاى سنگين اين گسست را -كه در غرب نيز، در شكل سلطه بر طبيعت و ويران سازى آن بروز مى‏كند - انسان و طبيعت مى‏پردازند.
     حاصل اين تضادها و گسستها اغتشاش در هويت است. اين اغتشاش است كه كار تنظيم رابطه ميان فرهنگها و حتى تنظيم رابطه با اقليتهائى كه از كشورهاى ديگر به غرب آمده‏اند را مشكل ساخته است: در دورانى كه هويت را تعلق داشتن معنى مى‏كردند، بنا بر تشبه جوئى بود. اينك صحبت از ادغام است. تشبه جوئى به جائى نرسيد و با وجود بحران عمومى هويت، ادغام نيز معنى پيدا نمى‏كند. زيرا
 4 - در حقيقت، هركس هويت خود را خود مى‏سازد. اما اين هويت را به عنوان عضو يك جامعه و در زمان و مكان پيوسته مى‏سازد. بنا بر اين، بدون وجدان تاريخى ( شعور بر گذشته مشترك )  و وجدان كنونى ( شعور برحال مشترك )  و وجدان علمى و هنرى ( شعور بر آينده مشترك ) هويت وجود ندارد. اين سه وجدان پيوسته‏اند و يك وجدان را مى‏سازند. بنا بر اين، بهترين سياست ادغام اينست كه رشد را جهانى بدانيم و كره زمين را محيط زيست همه انسانها بشناسيم و سياستى جهانى را بطلبيم كه همه انسانها در تدبير و اجراى آن مشاركت كنند. جريان انديشه‏ها و علم و هنر و فن را بر قرار كنيم و با رها كردن فرهنگ ها از استيلاى ضد فرهنگها يا فرهنگ قدرت سلطه گر، فرهنگها را به روى يكديگر باز كنيم و فرهنگ جهانى را غنا ببخشيم تا مگر زمان و مكان همه انسانها از انقطاع بدر آيد و پيوسته و مداوم بگردد و انسانها، در همان حال كه هويتهاى ويژه خويش را مى‏سازند، هويت مشترك خويش را، بعنوان اعضاى يكديگر نيز بسازند.
           اينك كه مى‏دانيم در گسستها، بحران هويت حل نمى‏شود و نياز به فرهنگ جهانى و بنا بر اين، به وجدان جهانى قوى داريم، اين آگاهى را نيز پيدا مى‏كنيم كه حقى از حقوق انسان كه از آن غفلت مى‏شود،
      حق به زمان و مكان پيوسته و فرهنگ جهانى است.
            بدون اين حق، رشد كلمه طيبه ايست كه خبيثه مى‏شود: رشد انسان جاى خود را به رشد قدرت مى‏سپارد. همانطور كه در حال حاضر، قدرت در اشكال گوناگون است كه بزرگ مى‏شود و انسان و طبيعت هستند كه تخريب مى‏شوند.
 5 - اين امر كه نظريه « جنگ تمدنها » ساخته مى‏شود، گرچه گوياى اين واقعيت است كه تمركز و تراكم قدرت، در سطح جهان، نياز به رابطه سلطه گر - زير سلطه دارد و اين رابطه محتاج حاكميت قهر بر روابط ميان مجموعه‏ها است، بيانگر اين واقعيت نيز هست كه جو قهر سنگين گشته است. تا بدانجا كه انسانها، در برخوردارى از حقوق خويش نيز، يكسره نيازمند زور شده‏اند. 
       اما حضور روز افزون زور و محيط زندگى گشتن آن، با حقوق و،  بنا بر اين، با زندگى تضاد دارد. اكثريت بسيار بزرگى را از حق ابتكار و ابداع و خلق و... رهبرى و بنا بر اين، از حق رشد محروم مى‏كند. انسان است كه رشد مى‏كند و رشد خودجوش است. وقتى قدرت جانشين انسان مى‏شود، رابطه انسان با رشد، رابطه با قدرت مى‏شود و هدف رشد در بيرون انسان قرار مى‏گيرد: انسان و طبيعت تخريب و قدرت ( سرمايه و قهر ) بزرگ مى‏شود. اگر انسان بخواهد بسازد و ساخته شود و طبيعت را آبادان گرداند، بايد حقوق خويش را به عمل درآورد و روش و هدف را همواره از زور پاك كند. هويت شفافيت مى‏خواهد و اين شفافيت از راه قهر زدائى دائمى ميسر مى‏شود.
       پيشنهاد آقاى خاتمى  -كه كسى شك ندارد منشاء در رژيم كنونى ندارد و فرﺁوردهِ همين کنگره است -  و اين واقعيت كه سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پيشنهاد آقاى خاتمى را مى‏پذيرد و سال 2001 را سال « گفتگوى فرهنگها » ، اعلام مى‏كند، ترجمان نياز عمومى جامعه جهانى به قهر زدائى و بيانگر تشخيص صحيحى است كه تشكيل مجالس بحثى از اين گونه را در پى آورده‏است. 
 6 - دو مبارزه، يكى با آلودگى محيط زيست و ديگرى  با آلودگى محيط اجتماعى زيست ، يا قهر زدائى از فرهنگهاى ملى، حوزه‏هاى فرهنگى و فرهنگ جهانى ، موجد هويت مشترك انسانها هستند. اين دو مبارزه اساسى زمان ما، بدون آنكه انسان بعد معنوى خويش را باز يابد، بجائی نمی رسند. در حال حاضر، به اين پرسش: انسان كيست؟ كدام پاسخ را مى‏دهيم. واقعيتى كه نخست به ذهن مى‏آيد، رابطه انسان با قدرت نيست؟ پس در واقع، انسان عصر ما، بيش از پيش، از هويت محروم مى‏شود و هويت يكى، آنهم هويت قدرت مى‏گردد. از اينجا، حق فراموش شده ديگر، 
      حق ساختن هويت است.
        براى ساختن هويت، هر انسانى نيازمند برخوردارى از محيط طبيعى و اجتماعى سالم است تا كه آزادانه، توان ابتكار و ابداع و خلق خويش را بكار اندازد. حق برخوردارى از محيط اجتماعى سالم، يكى تغيير اساسى رابطه انسان با بنيادهاى جامعه و ديگرى تغيير رابطه انسان با نيروهاى محركه است. در حال حاضر، بنياد دينى هويت دينى و بنياد اجتماعى هويت اجتماعى و بنياد سياسى هويت سياسى و بنياد اقتصادى هويت اقتصادى و بنياد تعليم و تربيت، هويت علمی و  تربيتى و بنياد فرهنگى هويت فرهنگى و دولت هويت ملى هر انسان را معين مى‏كنند. بنا بر اين، هويت هر انسان همان است كه قدرت به او مى‏دهد. نه تنها به اين علت كه ساخت اين بنيادها ساخت سازگار با تمركز و تراكم قدرت است و كارشان نيز در آوردن انسان به خدمت قدرت است، بلكه به اين دليل نيز كه نيروهاى محركه را انسان با همكارى طبيعت ايجاد مى‏كند اما قدرت، از راه بنيادها، به اختيارشان مى‏گيرد. قدرت نه تنها محيط طبيعى زيست را مى‏آلايد، بلكه منابع طبيعت را كه به انسان و زيندگان، نسل بعد از نسل، تعلق دارند، تخريب مى‏كند. بنا بر اين، در صورتى كه انسان بخواهد هويتى پيدا كند كه خود آن را آزادانه مى‏سازد، بايد ساخت بنيادهاى جامعه تغيير كند. چنانكه رابطه انسان يا هريك از بنيادها، رابطه انسان صاحب حق با بنياد وظيفه‏مند بگردد. اين تغيير بايد به هر انسان امكان بدهد هويتى را بيابد كه مجموعه‏اى از هويتها است و انسان خود مى‏سازد. بدين قرار، انسان بمثابه يك بنياد و بنيادهاى اجتماعى تنها وقتى بر اصل موازنه عدمى تغيير مى‏كنند،  ﺁن امکان پديد می ﺁيد که، بدان ، انسان مى‏تواند هويت آلت قدرت را از دست بدهد و هويت انسان آزاد و در رشد را پيدا كند.
 7 - هويت دينى و هويت سياسى و هويت اقتصادى و هويت تربيتى و علمى و هنرى و هويت اجتماعى و هويت فرهنگى وقتى مجموعه‏اى از هويتهاى انسان چند بعدى مى‏شوند كه انتخاب و ابتكار با انسان باشد و اين او باشد كه دين خود، آموزش و پرورش خود، تركيب كار خود، منزلت اجتماعى خود، نظر و عمل سياسى خود را بسازد. در حال حاضر، بيكارى يكى از مشكلها در همه جامعه‏ها است. اين مسئله تا وقتى انسان در خدمت قدرت است و هويت خود را از قدرت مى‏گيرد، هرگز حل نخواهد شد. حل آن در گرو تغيير ساخت كار و تغيير ساخت كار در گرو تحت مهار انسان در آمدن نيروهاى محركه  و تغيير رابطه انسان با طبيعت است. طبيعت آشكارتر مى‏گويد كه ادامه رابطه قوا ميان انسان با طبيعت، اسباب حيات را از ميان مى‏برد. طبيعت به فرياد مى‏گويد كه رابطه قوا طبيعى نيست. بايد رابطه تفاهم و تعاون انسان با طبيعت جاى گزين شود. رابطه تفاهم و تعاون قلمرو وسيعى را براى رشد در اختيار انسان مى‏گذارد. نيروهاى محركه ( سرمايه يكى از آنها ست و بسيار بيشتر از نياز جامعه جهانى وجود دارد ) از راه مردم سالاريها با ضوابطى كه به دست دادم، به اختيار انسان در مى‏آيند و انسان نيز از بندگى يك نوع كار، كار در خدمت قدرت و براى قدرت، آزاد مى‏شود. زيرا نيروهاى محركه ديگر براى آن بكار نخواهند رفت كه قدرت سرمايه و ميزان توليد و مصرف قهر بزرگ‏تر شوند. بلكه برای ﺁن بکار خواهند رفت که امكانات همه انسانيت را بيشتر کنند. بدين قرار، ادامه حيات بر روى زمين، در گرو استقرار مردم سالاريها در سطح كشورها و يك نظام جهانى مردم سالار است. اگر اين مردم سالاريها موافق ضوابط دوازده گانه بنا شوند،
 8 - روابط سلطه گر - زير سلطه رابطه انسان با نيروهاى محركه و قلمروهاى فعاليت ( واقعيتها ) را قطع كرده است. اين قطع رابطه، اثر گسستها را تشديد كرده‏اند. دو مثال كفايت مى‏كند: نفت از دل زمين كشورهاى نفت خيز به غرب جريان مى‏يابد. جامعه‏هاى ما هيچ كارى را روى آن انجام نمى‏دهند جز جريان دادن آن به اقتصادهاى صنعتى. اما درآمد نفت رابطه جامعه‏هاى ما را با اقتصاد و فرهنگ خود قطع و با اقتصاد و فرهنگ مسلط بر قرار مى‏كند. همين كار را دانش و فن و عناصر فرهنگى  مى‏كنند كه وارد جامعه‏هاى ما مى‏شوند. ارتباط جامعه‏هاى ما را با طبيعت و با فرهنگ خود، قطع مى‏كنند. فرهنگهاى ما بدينسان عقيم مى‏شوند. انسانى كه از واقعيتها بريد، در فرهنگ بريده از واقعيتها، هويت پيدا نمى‏كند. هويت متلاشى پيدا مى‏كند. بدين قرار، استقلال فرهنگى شرط ضرور رابطه بر قرار كردن با واقعيتها و فعال شدن و هويت يافتن است. 
        اگر رابطه سلطه گر - زير سلطه از ميان برخيزد،
 9 -  جاى آن را سياست جهانى خواهد گرفت. در نتيجه، يك رشته دو گانگيها كه در حال حاضر، در سطح دولت، در سطح گروههاى اجتماعى و در سطح فرد، مهمترين عامل فساد، بخصوص فساد هويت هستند، از ميان مى‏روند. قرن ما قرن هويت‏هاى دوگانه، بخصوص در جامعه‏هاى زير سلطه بوده است: جامعه هائى كه دچار تلاشى اقتصادى و فرهنگى شده‏اند، به انسانها هويتهاى متضاد بخشيده‏اند: رايج‏ترين تضادها و فرساينده‏ترين آنها، تضاد هويت دينى ( درون) با هويت مدرن ( بيرون) و تضاد هويت فرهنگ خودى ( درون) با هويت فرهنگ « مترقى » غرب ( بيرون) و.. هستند. اما عمومى‏ترين تضادها، تضاد طبيعت انسان و رشد طبيعى خودجوش انسان با رشد قدرت فرموده ايست كه انسان را به قالب متناسب با خود در مى آورد. انسان حق دارد در خود و با خود دو گانه نباشد. و به اين حق نمى‏رسد مگر،
 10 - با مبارزه با انواع تبعيضها: رفع تبعيضها را تنها در سطح شكل نيست كه بايد از ميان برد و در اين سطح از ميان نمى‏روند. اين مبارزه را تا آنجا بايد پيش برد كه هر انسانى بتواند، در همكارى با انسانهاى ديگر و طبيعت، هويت خويش را بسازد. به سخن ديگر، انسانها بتوانند ، در جامعه‏ها و جامعه جهانى،  هويت‏هاى فردى، ملى و جهانى خويش را از فعاليتهاى آزاد خويش، بيابند. اين مبارزه موفق نمى‏شود مگر به رفع تبعيض از تمامى طبيعت ( = عمران طبيعت )  و رعايت حقوق هر موجود زنده. و حقوق رعايت نمى‏شوند مگر
 11 - با تعريفهاى مشخص يافتن كلمه هائى نظير آزادى، استقلال، مردم سالارى، رشد، عدالت، دين، فرهنگ، قوم، ملت و... همانطور كه ديديم، هويت شفافيت پيدا نمى‏كند مگر به قهر زدائى  و قهر زدائى ميسر مى‏شود از جمله به تعريف‏هاى روشن پيدا كردن كلمه‏ها و نيز و بخصوص، به وضوح پيدا كردن رابطه‏ها : رابطه قوا را اگر جبرى طبيعى بپنداريم، كلمه‏ها هر گز معنائى جز معناى قدرت ( = زور)  پيدا نمى‏كنند و كلمه هائى پوچ مى‏شوند. هويت نيز همان هويتى است كه قدرت به هر انسان، فراخور جاى او در روابط قوا مى‏سپارد. بنا بر اين، زبان فريب را بايد رها كرد و زبان تجربه را بكار گرفت. به زبان تجربه، روابط قوا ساختهِ انسانها است.ساخته طبيعت نيست. پس اگر اصل راهنمائى را ،كه جبر روابط قوا آن را اصل راهنماى طرز فكرها كرده است، رها كنيم و اصل راهنماى ديگرى را كه رابطه بدون نياز به قوه ( = زور) را ميسر مى‏سازد، جانشين كنيم، كلمه‏ها تعريفهاى دقيق، خالى از تناقض و ابهام و... پيدا مى‏كنند و انسان خود سازنده هويت خويش مى‏شود. بدين خاطر، مبارزه با زبان فريب و رواج دادن زبان تجربه را بزرگ‏ترين مبارزه عصر مى‏دانم كه به ما امكان مى‏دهد آن را عصر آزادى و گشودن فرهنگها به روى يكديگر بگردانيم.
        اگر انسانها بر حقوق خويش وجدان پيدا كنند و در نظامهاى مردم سالار، خود هويت خويش را بسازند،
 12 -  جهانى پيدا خواهيم كرد كه به تعداد جامعه‏ها فرهنگ خواهد داشت و اين فرهنگها در رشد و بر روى يكديگر باز خواهند شد. تحقق حقوق كه همه مكانى و همه زمانى هستند، در فرهنگهاى گوناگون، فرهنگ جهانى صلح و دوستى و تعاون و رشد را پديد خواهند آورد. فرهنگى كه در آن، هر انسان روى زمين، هويتى را خواهد ساخت و يافت كه از ديرگاه، آرمان پيامبران و انديشمندان بود: انسان كامل، انسان جامع، انسان... فرهنگى كه سياست جهانى از راه مشاركت جهانيان در اداره زندگى در آزادى و رشد را ميسر خواهد كرد.
در كنگره موليانو(ایتالیا)، پيرامون حقوق، فرهنگ، مردم سالارى و هويت:
             سخنان ماسيمو كاچارى، فيلسوف ايتاليائى
       قبل از هر چيز، اجازه دهيد خوشحالى خود را به خاطر حضور مجدد در اين كنگره و در حضور پرزيدنت بنى‏صدر، براى دومين بار، اظهار كنم.
       خوشحالم كه، دوباره، با بنى‏صدر، پرامون مسائلى صحبت مى‏كنم كه مسائل امروز و نيز آينده ما، نه فقط در حوزه مديترانه، كه در تمامى نقاط جهان هستند.
        شما، همگى، سخنان آقاى بنى‏صدر را شنيديد و ملاحظه كرديد كه او از سنت فكرى بزرگى برخوردار است. اصول و حقوقى كه انديشه او برآن پايه گذارى شده است، بر اصل خداشناسى است.
         او اين مجموعه‏اى را كه شامل فرهنگ، خداشناسى، سياست، انتروپولوژى است، بطور بسيار كامل، در نظام توحيد، بيان مى‏كند. انديشه او، ترجمان اومانيسم اسلامى است. هيچ فكر كرده‏ايد كلام بنى‏صدر چه معنى مى‏دهد و كدام معنى را مى‏تواند داشته باشد؟ بخصوص براى ما كه طرف سخن او هستيم. شايد نياز به آن باشد كه با واقع بينى از خود بخواهيم اين انديشه را نيك درك كنيم. سخنان پرزيدنت بنى‏صدر بيانگر اصالت انسان اسلامى است. اسلامى كه معلم بردبارى، گفتگو و تفاهم است. اين اسلام اسلامى نيست كه در حال حاضر، در ايران، حكومت مى‏كند. اسلامى نيست كه در كشورهاى اسلامى معمول است. تقصير كيست كه آن اسلام اين اسلام گشته است؟ پرسشى است كه در فرصتى ديگر بايد بدان پرداخت. تمام اين كشورها در اسلامى زندگى مى‏كنند كه با سخن بنى‏صدر فاصله بسيار دارد.
       كف زدنهاى ما ايتاليائيها براى آقاى بنى‏صدر، اميدوارم آگاهانه باشد. اميدوارم اين آگاهى وجود داشته باشد كه در صحبتهاى بنى‏صدر، نه نظر ماكياول ، نه قول ماكس وبر، نه فكر مارسيليو دى پادوا و نه انديشه اسميت وجود دارند. از فرهنگ سياسى سخن گفت كه هيچ كلامى از اين شخصيتها در آن نبود. با سياست زدگى غربى ما كه بر پايه بينشهاى اين صاحب نظران است، تفاوت بسيار دارد.
         در ديد مدرن غربى معاصر، تمام سعى بر اينست كه همه آنچه را بنى‏صدر سعى در توحيدشان مى‏كند، از يكديگر جدا كنيم. سعى بنى‏صدر بر اينست كه اينها به توحيد برسند در صورتى كه ما غربيها، بر عكس، همه را از يكديگر جدا مى‏كنيم.
          مى‏بينيد گفتگو چقدر دشوار است. گفتگو اين نيست كه دور هم جمع شويم و چيزهائى را بگوئيم و بشنويم كه مى‏شناسيم. بنظر من، گفتگو يعنى همين كه در اين جلسه جريان دارد. گفتگو يعنى در بينشها تأمل كردن و در تفاوتها انديشيدن. گفتگو يعنى فهميدن فاصله‏ها. گفتگوى واقعى اينست. اگر اينطور كه ما پيش مى‏رويم نباشد، جز براى احساسات جا نمى‏ماند. مى‏گوئيم و مى‏شنويم و بعد هم يكديگر را در آغوش مى‏كشيم. فرصتهاى واقعى را از دست مى‏دهيم و احساسات نيز ما را بجائى نمى‏رسانند.
          در صورتى كه بايد، با درد كامل، بگويم اين فاصله‏ها ميان ما بسيار هستند. درد بايد آگاهانه باشد. و با درد بگويم كه از يكديگر فاصله داريم. اگر بخواهيم خود را گول بزنيم و به دنبال اشتراكات بگرديم، درد بيشتر مى‏شود. وقتى تو مى‏بينى ديگرى چيزى را مى‏گويد كه تو ندارى و فكر مى‏كنى مى‏بايست مى‏گفتى، تو را به درد مى‏آورد. پس گفتگو بايد بوجود بيايد. اگر اين مكان، مكان گفتگو نيست، كجا، جاى آنست؟
         مى‏توان به يك توافق رسيد. مى‏توان به يك قول رسيد و اين قول و قرار مى‏تواند چند روز طول بكشد. يك روز، دو روز، يك سال، چند سال، يك قرن طول بكشد و باز به جنگ تبديل شود. ولى در فضاى چند فرهنگى و گفتگو، طرف گفتگو، با كمك تو، به ريشه دست مى‏يابد و بخاطر آن چيزها كه بد هستند، با هم درد مى‏كشيد. براى نداشتن چيزهائى كه شايد يكى دارد و ديگرى ندارد، دوستى پيدا مى‏شود. دوستى واقعى  وقتى پيدا مى‏شود كه خوبيهاى يكديگر را مى‏شناسيم و مبادله مى‏كنيم و بديها را انتقاد مى‏كنيم. آه چه زيبااست! همه با هم برابريم. من با كسى دوست مى‏شوم وقتى ببينم با صحبتهاى او، هويت من كامل مى‏شود. من با كسى دوست مى‏شوم كه با بودن او، بودن من امكان دارد. اين اتوپياى ( مدينه فاضله) من است.
 بخش چهارم 
 حقوق انسان در قرﺁن
            در بخش سوم  و در « حق چيست و حقوق كدامها هستند؟ » ،  چهار ماده از  مواد اين حقوق ،  به تعریف ﺁمده اند. ﺁن حقوق ، که حقوق معنوی خوانده شده اند،   تکيه گاه حقوقی هستند که به شرح زير، در 41 ماده ، تعريف شده اند :
حقوق انسان در قلمرو حيات و آزادى
 ماده اول
     انسان بر فطرت بدنيا مى‏آيد. و فطرت توحيد است. به سخن ديگر انسان به هنگام تولد قدم در دنياى دشمنيها نمى‏گذارد. طبيعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند. در جريان بلوغ، در محيط تضادها و خصومتها است كه از فطرت بيگانه مى‏شود. بدينسان برابر نظر قرآن، انسان بر فطرت آفريده شده است، بر فطرت خدائى آفريده شده است (1):
       فاقم و جهک للدين حنيفاً فطرت الله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لايعلمون
       « پس روى به دين حنيف آر. فطرت خدائى كه مردمان را بر وفق آن آفريده است. به آفرينش خدا تبديل راه ندارد و دين استوار اين است حال آنكه بيشتر مردم نمى‏دانند.»
       آفريده شدن بر فطرت، او را از سه خصيصه اساسى برخوردار كرده است:
 الف - انسان خليفه خدا بر روى زمين است (2):
       انى جاعل فى الارض خليفة
       « من بر زمين جانشين قرار مى‏دهم »
      بنا بر خلق و فطرت و به نام خلافت، حق انسان است كه از امكانات رشد صفات خدائى در خويش، برخوردار گردد. بدين صفت، انسانها بر زمين و فضا حقى برابر پيدا مى‏كنند (3):
      الذى جعل لكم الارض مهدا و جعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون
       « آنكس كه زمين را مهد شما گرداند و بر آن راه‏ها گشود باشد كه هدايت گرديد.»
  ب - انسان صاحب امانت است. اين امانت مسئوليت رهبرى است (4):
      انا عرضنا الامانة  على السموات و الارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً
       « اين امانت را به آسمانها و زمين و كوه‏ها پيشنهاد كرديم. بيمناك شدند و از پذيرفتن آن اظهار ناتوانى كردند. انسان آن را پذيرفت و با همه ستم و جهل كه در كارش بود بار آن را بر عهده گرفت.»
       و اين مسئوليت نه تنها همگانى است و « همه مسئولند » (5) بلكه هر عضوى از اعضاء انسان نيز در بردن بار امانت و مسئوليت شركت دارد (6).
 ج - خليفه خدا و امانت دار، آن هم امانت رهبرى و مسئول آن شدن، بدون برخوردارى از اختيار انتخاب ممكن نمى‏شود. از اينروست كه امام على خطاب به انسان مى‏گويد (7):
   « خدا ترا آزاد آفريد، به ذلت بردگى تن مده.» 
      اين آزادى ذاتى خلقت انسان است چرا كه آدمى بر فطرت خلق شده و در فطرت خدايى زور و جبر راه ندارد. اين آزادى، نهادى انسان است و به او امكان مى‏دهد نه تنها ميان خوبها انتخاب كند، بلكه مى‏گذارد كه ميان خوبى‏ها و زشتى‏ها نيز انتخاب كند (8):
     فالهمها فجورها و تقويها
       «پس به او استعداد گناه كارى و تقوى بخشيد.»
       حقوقى كه انسان از آن برخوردار مى‏شود به يكى از سه خصيصه بالا باز مى‏گردند:
  ماده دوم 
       حق حيات نه تنها حقى است كه همه از آن برخوردارند، بلكه هر كس حق دارد دفاع از اين حق را از دیگران  بخواهد. حيات والاترين ارزشها است. زنده كردن يك تن زنده كردن تمامى بشريت است. و كشتن يك بى گناه كشتن تمامت انسانيت است (9):
     من قتل نقساً بغير نفس اوفساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً
       «هر كس، كسى را كه مرتكب قتل عمد يا فساد بر روى زمين نشده است، بكشد بدان مى‏ماند كه همه آدميان را كشت است و هر كس به كسى زندگى بخشد بدان ماند كه همه مردمان روى زمين را زندگى بخشيده است.»
 ماده سوم 
    از ﺁنجا که روش حق  خود حق است و برخورداری از فضای ﺁزاد و نيز معرفت بر ﺁزادی شرط ﺁزاد زيستن و زندگی را عمل به حقوق کردن است ،  تحصيل اطلاع و دانستن، حق هر کس است. ﺁزادی جريان اطلاع ها و ﺁزادی جريان انديشه ها بلحاظ ﺁنکه امکان دانستن را برای هر انسان فراهم می ﺁورند، حق هر انسان هستند. و از ﺁنجا که تکليف بيرون از حق ، حکم زور است، هر کس حق دارد بداند امری که انجام می دهد، حق است.
    نبايد امر به ناحق کند و نبايد تن به امر ناحق بدهد :  (10 ) 
- پيامبر نبايد از دلخواههای نا بحق پيروی کند . پيروی از دلخواههای نابحق زمين و ﺁسمان را  فاسد می کند:
      و لا تتبع اهوائهم عما جائک من الحق 
      « و پيروی مکن از دلخواههای نا بحق ﺁنها و { بخاطر دلبخواهها } حقی را که  بر تو ﺁمده فرومگذار »
     و :
    ولو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض و من فيمهن 
      « اگر حق تابع هوی های ﺁنها می شد ( حق همان می شد که هوای های ﺁنها ) هر ﺁينه ﺁسمانها و زمين و هر ﺁنچه در ﺁنها است فاسد می شدند ».
-        انسانها نبايد حکم زورمدارها را اطاعت کنند :
 يريدون ان يتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به 
     « ميخواهند طاغوت را بر خود حاکم کنند حال ﺁنکه امر شدند به سر پيچی از فرمان طاغوت »
-         پيامبر و بطريق اولی غير او حق ندارند، محض خاطر اين و ﺁن،  قول و قراری ناقض حق در ميان ﺁورند و اگر ﺁوردند ، باطل است :
     يا ايها النبی لم تحرم ما احلل الله لک تبتغی مرضات ازواجک 
-     « ای پيامبر از چه رو حرام می کنی ﺁنچه خداوند بر تو حلال کرده است محض رضايت همسرانت ؟»
-        کسی حق ندارد به  خود يا ديگران دستور دهد عمل به ناحق کنند و کسی حق ندارد امر ناحق را فرمان برد:
   ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون
    يا گمانهای نابحقشان به ﺁنها امر می کنند يا قومی سرکش {به حق } هستند » 
    و ماکان لنا عليکم من سلطان  بل کنتم قوماً طاغين .   فاغويناکم انا کنا غاوين
    « و نبود برای ما سلطنتی بر شما بلکه خود قومی سرکش { به حق } بوديد. ما شما را گمراه کرديم  زيرا خود گمراه بوديم.»      
     بنا بر اين،
   از ﺁنجا که اصل « المأمور معذور » ترجمان زورمداری و ناقض حق است، هر امري بايد امر به معروف باشد و هر انسانی می بايد مطمئن باشد که دستور دينی، يا سياسی ، يا نظامی ، يا اقتصادی ، يا اجتماعی و يا فرهنگی که به او می دهند ، يا او  به ديگران و يا به خود می دهد، نا حق ( = حقی که به باطل پوشانده باشند ) و نيز  « کلمه حق وسيله رسيدن به هدف باطل » نشده باشد . بنا بر اين، امر بايد با شفافيت تمام بر حق دلالت کند و نبايد ناقض حقی از حقوق انسان و يا حقوق جمع انسانها باشد: (11)
       لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون 
        « نپوشانيد حق را به باطل و پنهان نکنيد حق را و شما می دانيد {که حق را ناحق می کنيد } »
      و « نجوی کار شيطان است »  . سر و پنهان کاری بر ستم و نيز دوستی و همکاری پنهانی با ستمگر و جنايت پيشه  ناقض حق و ممنوع است . اهل فريب سر در کار می ﺁورند تا بفريبند. بنا بر اين ،  هر « سر دولتی »  که ناقض حقی از حقوق يک انسان و جامعه انسانها باشد،  ستمگری و ممنوع است.  
          می توان مطمئن شد اگر انسانها به حق خويش بر دانستن ﺁگاه بودند و بدين حق عمل می کردند، نزديک به تمامی جنگها انجام نمی گرفتند و نزديک به تمامی تجاوزها به حقوق ، بعمل نمی ﺁمدند.
    ﺁغاز و پايان هر فراخواندنی  به حق و حقوق ، فراخواندن به اين معروف است که غفلت از حقوق به غفلت از حق دانستن  ﺁغاز ميشود : اطاعت کورکورانه ناقض حقوق انسان است و ظن نيز کافی نيست . دانستن  به احراز  حقانيت حق تحقق پيدا می کند:(12 ) 
     و ما تتبع اکثرهم الا ظناً ان الظن لايغنی من الحق شيأ
     « و بيشترشان جز از ظن پيروی نمی کنند. همانا  عمل به ظن بهيچرو عمل به حق نيست .» 
تذکر - برخورداری از اين حق به برخورداری از حق اطلاع از امور کشور است که در ماده 13 ، تعريف شده است.
 ماده چهارم
      هر كس حق دارد از صلح برخوردار باشد. ناموس صلح رانبايد شكست مگر وقتى كه آزادى تبليغ حق و حقوق و اختيارات انسان بزور از او سلب گردند. جنگ به قصد سلطه بر ديگران و ويران كردن عمارت و طبيعت، فساد بر روى زمين است (13). بنا بر اين حق و وظيفه انسان است كه براى حفظ صلح بكوشد:
 الف - اگر ميان دو جامعه مسلمان جنگ روى نمود، بايد كوشيد ميانشان صلح بر قرار كرد و در صورتى كه يكى از دو طرف از قبول صلح سرباز زد، همه بايد در كنار جامعه‏اى كه به صلح راضى است قرار بگيرند و جنگ طلب را به صلح وادار سازند. (14):
      و ان طائفتن من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى ء الى امر الله فان فآءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين 
       «اگر ميان دو قوم مسلمان جنگ روى داد، ميان آنان صلح برقرار كنيد. اگر يكى از آن دو از راه تجاوزگرى و سلطه بر ديگرى، از قبول صلح سرباز زد، با او بجنگيد تا به امر خدا گردن نهد. وقتى به صلح رضا داد، ميان متخاصمان به عدل و قسط، صلح دهيد. حق اين است كه خدا اهل داد و قسط را دوست مى‏دارد.»
  ب - نه تنها مسلمانان برادرند و بايد ميانشان صلح برقرار كرد و اين مسئوليت بر عهده همگان است (15)، نه تنها با غير مسلمانانى كه به مسلمانان به جنگ برنخاسته‏اند مى‏توان دوستى كرد (16) بلكه كوشش براى از بين بردن جنگ، وظيفه و حق انسان است. چرا كه (17):
       والله يدعواالى دارالسلم
       «و خدا به خانه صلح دعوت مى‏كند.»
    و در هر منازعه‏اى بايد بنا را بر صلح گذاشت چرا كه (18):
     «و صلح بهتر است.»
  - اگر دشمنان به صلح تن دادند، بايد صلح را برقرا ساخت (19)
       و ان جنحوا للسلم فاجنح لها
       «و اگر به صلح گرائيدند پس بدان گراى.»
  - و با كافرانى كه با مسلمانان جنگ ندارند نبايد جنگيد و مسلمانان را بر عقيده و جان و مال آنها سلطه‏اى نيست (20):
       فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً
   « و خدا راهى ( به سلطه)  بر آنها براى شما نگشوده است.»
    از آنجا كه صلح حق و جنگ ناحق است مگر...، در صورت ضرورت جنگ بايد در آن از ارتكاب اعمالى كه سبب گسترش دامنه جنگ و پايمال شدن انسان و طبيعت گردد، خوددارى كرد. علاوه بر حرام كردن جنگ در چهار ماه از سال (21) مقرر مى‏دارد كه مسلمانان جهاد را با تجاوز يكى نگردانند (22) « والاتعتدو»: تعدى و زياده روى نكنيد نه در موضع ضعیف و از موضع ضعف، بلكه از موضع قوت، مسلمان بايد دعوت به صلح كند (23). با وجود اين اگر زور در كار آيد و ستمگران به زور حقوق انسان، حتى يك فرد، را پايمال كنند، قيام براى احقاق حق، حق مظلوم، وظيفه واجب همگان است به شرحى كه بيايد.
  ماده پنجم
     برابرى جستن از لحاظ نژاد و قوميت و مليت و جنسيت و رنگ ، حق هر انسان است. نه تنها تفاوتى از اين جهات ميان انسانها نيست، بلكه حق و وظيفه انسان است كه بر ضد اينگونه تبعيضها مبارزه كند. در حقيقت:
 - انسانها از لحاظ نژاد و قوميت و مليت و جنسيت برابرند (24):
      يايهاالناس انا خلقنكم من ذكر وانثى و جعلنا كم شعوباً و قبایل  لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم
       «اى مردم شما را از مرد و زن آفريديم و به خلق‏ها و قبايل در آورديم تا يكديگر را بشناسید و از يكديگر شناخته شويد. همانا نزد خدا، گرامى‏ترين شما با تقوى‏ترين شماست. »
  - و آنها كه از تبعيضهاى بالا جانبدارى مى‏كنند، ستمگرند و بايد با آنها مبارزه كرد تا از تبعيضهاى نابحق دست بشويند (25).
 ماده ششم 
      از آنجا كه آزادى سرشت انسان است، خريد و فروش انسان بر خلاف حق و سرشت او است. بنا بر اين برده دارى در اشكال گوناگونش خلاف حق و شخصيت و شأن انسان و ممنوع است. اسلام خريد و فروش انسان را حرام كرده است و پيامبر اسلام آن را زشت‏ترين عمل‏ها شمرده است. بيشتر از اين، قله آزادى بفراز رفتن را برداشتن يوق بندگى از گردن برده مى‏شمارد: (26)
       و ما ادريك العقبة فك رقبه
       «و چه كس به تو مى‏شناساند عقبه چيست؟ برداشتن يوق بندگى از گردنى است ».
       و مى‏پرسند و بسيار كه پس اينهمه گفتگو از برده در قرآن چيست؟ پاسخ اين است كه اسلام بنا بر اصل، برده دارى و خريد و فروش انسان را تحريم و ممنوع كرده است. تنها درباره اسيران جنگى است كه شيوه‏اى ديگر برگزيده است. توضيح آنكه مرسوم اين بود و هنوز نيز به اين يا آن صورت مرسوم است كه اسيران جنگى را به بردگى مى‏گرفتند و مى‏گيرند. اسلام دو روش در قبال اين مشكل پيشنهاد مى‏كند: (27)
 الف - قرارداد ميان متخاصمان درباره مبادله اسيران و به بردگى نگرفتن آنان.
 ب- و اگر دشمنان تن به قرار  بالا ندادند، بنا بر اصل مقابله بمثل به بردگى در آوردن اسيران جنگى را اجازه مى‏دهد و بنا بر اصل جبران و ترميم، در عين رعايت جهات امنيت جامعه اسلامى، ترتيب آزادى آنان را فراهم مى‏آورد. بدينقرار، هر بار كه در قرآن از برده سخن به ميان مى‏آيد، يكى از تدابير و قرارها پيشنهاد مى‏شود:
 - ازدواج يكى از تدابيرى است كه براى آزاد كردن برده پيشنهاد شده است. از اينرو اسلام نه تنها ازدواج با بردگان را اجازه مى‏دهد، بلكه آنرا تشويق مى‏كند (28).
 - وادار كردن كنيزان به زنا و فحشاء ممنوع است و يكى ديگر از تدابير اينست كه آزادى كنيزان را بازخريد كنند تا آنها بتوانند شوهر اختيار كنند (29).
 - مهربانى به بردگان و رعايت مرتبت انسانى آنان (30) و دعوت به دادن مال به منظور ايجاد برابرى در رزق برده با برده دار (31)
 - آزاد كردن برده بمناسبت تقصير در عبادت و قسم دروغ و... (32)
 - آزاد كردن برده بمناسبت ارتكاب جرم غير عمد (33)
 - آزاد كردن برده بمناسبت پشيمانى از اظهار ( وقتى مرد به همسر خود مى‏گويد تو براى من مثل پشت مادرم هستى) (34)
 - آزاد شدن از راه پرداخت بها. هم خود او و هم كسان او ( نيروئى كه با مسلمانان جنگيده ) مى‏توانند با پرداخت فديه او را آزار كنند.
 - و...
     تا آنجا كه در سوره بلد خطاب به پيامبر درباره انسان مى‏گويد (35):
      «... آيا انسان مى‏پندارد هيچكس بر او توانايى ندارد؟ و مى‏گويد من مال بسيار تلف كردم آيا به او دو چشم عطا نكرديم. زبان و سخن به او نداديم؟ دو راه نيكى و زشتى را به او نشان نداديم؟ باز هم به عقبه تن نداد. عقبه چيست؟»
       فك رقبه اواطعم فى يوم ذى مسغبته
      « برداشتن يوغ بردگى از گردنى، آزاد كردن برده يا اطعام در قحطى است.»
       بدينسان در قرآن برده دارى نيست، روش رهاكردن برده هست. نتيجه عمل به اين روش آن شد كه برغم تخلف مستمر صاحبان قدرت از احكام و روشهاى اسلام، اثر خويش را بر جا گذاشت: امروز جمعيت مبارزه با برده دارى بمناسبت صد و پنجاهمين سالروز لغو برده دارى، آمار صد ميليونى بردگان جهان را  بدست مى‏دهد. بنا بر آن شمار بردگان نسبت به 150 سال پيش بيشتر شده است (36). تنها در يك كشور اسلامى ( موريتانى كه كشورى است افريقائى و سه بار برده‏دارى را الغا كرده اما هنوز از اين ارثيه استعمارى رنج مى‏برد ) برده وجود دارد و به تعداد 300000 نفر.  بقيه بردگان، يعنى تمامى آنها در كشورهاى غير اسلامى در موقعيت دون انسان بسر مى‏برند. به سخن ديگر مبارزه با برده‏دارى بيشترين موفقيت را در جامعه‏هاى اسلامى بدست آورده است. بگذريم از اين واقعيت كه ميليونها و ميليونها زن و مرد و بيشتر زن، تمامى عمر خود را پيش فروش كرده‏اند. این  نوع جديد برده‏دارى ،   در جامعه‏هاى پيشرفته، رواجى به تمام يافته است.
  ماده هفتم
       حق هر انسان و هر مجموعه انسانى است كه ستم نبيند و وظيفه او است كه ستم نكند. حق هر كس و هر مجموعه انسانى است كه رعايت حقوق خويش را از ديگران بخواهد و وظيفه او است كه به حقوق ديگران تجاوز نكند و در برابر هر تجاوزى، برپاخيزد و براى استقرار قسط مجاهده كند (37):
       لاتظلمون و لاتظلمون
      « نه ستم كنيد و نه ستم بپذيريد.»
     ستم نكردن و ستم نديدن و يار ستم ديده شدن، اصلى است عمومى و حقى است اساسى و بر اين اساس هر مسلمان بايد به عمل خويش، بر عدل خداوندى گواهى دهد و ميزان و قسط را برپا دارد (38):
     الله سميعاً بصيراً يايها الذين امنواكونوا قومين بالقسط شهدآءالله
       «اي ايمان آورندگان همواره بر قسط استوار بمانيد. شاهد خدا باشيد و بر حق گواهى دهيد...»
  و 
       يايها الذين امنوا كونوقوامين لله شهدآء بالقسط
       «اى ايمان آورندگان همواره براه خدا، استوار بمانيد و الگو و گواه قسط و داد باشيد.»
       اما على در بيان خود، اصل قرآن فوق را بازگو مى‏كند وقتى مى‏گويد (39):
      « ستمگر مباش، ستم‏پذير مباش و يار ستمديده در برابر ستمگر باش »
     اين حق، عمومى است. يعنى هم اقتصادى و هم سياسى و هم فرهنگى و هم اجتماعى است. به سخن ديگر انسان حق دارد در انديشه و عمل و نيز از لحاظ موقعيتها و شرائط رشد تحت ستم قرار نگيرد. يعنى:
 در قلمرو اقتصادى
 ماده هشتم
     مالكيت انسان بر عمل خويش و آنچه از آن بدست مى‏آورد، مالكيتى شخصى است. هيچ انسانى را نمى‏توان از اين حق محروم كرد. خواه بطور مستقيم يعنى با جلوگيرى از كار فكرى و يدى و خواه غيرمستقيم با جلوگيرى از دسترسى او به ابزار كار و زمين و منابع آن. اين حق در حد اصلى است كه بنا بر آن (40):
       وان ليس للانسان الا ما سعى 
      « و انسان را بيش از آنچه به سعى بدست مى‏آورد، نيست.»
       همه بر كار خويش مالكيت شخصى دارند و در حد عمل خويش، بر نتايج آن، حق پيدا مى‏كنند. كسى بيش از اين حق ندارد. از اين حق، دو حق اساسى نتيجه مى‏شوند كه در عين حال شرط تحقق حق بالا هستند:
 الف - هر كس حق دارد به زمين و منابع آن و ابزار و دانش و فن، براى كار كردن و افزايش بارورى آن و رشد و شكوفايى استعدادهايش، دسترسى داشته باشد.
 ب - هر كس حق دارد از نتايج كار خويش برخوردار شود و بنا براين، بازده كارش نبايد به شيوه‏هاى گوناگون استثمار و ستم‏هاى مرسوم ديگر از چنگش بدر رود. اسلام 42 شيوه استثمار و دزدى را بر مى‏شمرد و ممنوع مى‏كند ( 41 ): رشوه - انحصار- ارزان خريدن و گران فروختن - مصادره - بيگارى - ربا - قضاوت سوء ( رأى به ناحق و رشوه)- تمركز مشاغل - اعمال قدرت سیاسی  - غصب - مقام فروشى - خوردن بيت المال - خوردن تركه - شهادت به ناحق و پرونده سازى - دزدى - پيش كشى و هديه گرفتن و دادن - ازدواج اجبارى براى دستيابى به مال - جواز فروشى - نپرداختن مزدى كه بايد پرداخت - قرض گرفتن و با استفاده از قدرت پس ندادن - جنگ بخاطر غارت و غنيمت - قمار - تحميل مخارج شخصى يا گروهى به ديگران - انواع هزينه‏هاى قدرت مدارى - برداشت بخشى از مزد كارگرد و كارمند و مقدارى از محصول دهقان و پيشه ور - فروش انسان و حيات او - باج و درصد و كميسيون گرفتن - كاستن ارزش پول - استفاده از بحران ( جنگ و اغتشاش و...) و گران فروشى - فروش مجازاتهاى مجرمان - « حق » حمايت از كار و مال گرفتن - وضع انواع ماليات بقصد انتقال ثروت به صاحبت امتيازان - يك ماليات را چند بار و يا بيشتر از ميزان مقرر گرفتن - تيول و انواع ديگر تصدى اموال عمومى - كار با سرمايه ديگرى يا سرمايه عمومى بغير حق - معاملات حرام )قاچاق و...( - تقلب در وزن كالا به هنگام خريد و فروش - انواع حسابسازى‏ها بقصد تجاوز در حق شريك يا بالا كشيدن وجوه عمومى - سودابازى انواع فريبها در معاملات - خوردن مال خدا - خيانت در امانت - انواع كلاه بردارى‏ها، تهديد به لو دادن افراد بلحاظ عقايدشان و اخذ مال - حمى يعنى بنام خود ثبت دادن  اراضى و منابع طبيعى.
 ماده نهم 
       از آنجا كه رشد عمومى جامعه، شرط رشد هر انسان و بعكس است، هر كس حق دارد از جامعه بخواهد، كمبودهاى او را جبران كند. بنابراين حق، جامعه بايد امكانات و وسايل كار را در اختيار اعضاء خويش بگذارد. از آنجا كه اين حق همگانى است، غير مسلمانان نيز در جامعه اسلامى از آن برخوردار مى‏شوند. جامعه اسلامى، جامعه‏اى تعاونى است. آنها كه مازاد خود را در اختيار ديگران مى‏گذارند و آنها كه از راه كار نان در مى‏آورند، از همه شان و مرتبت برخوردارند و دست انداختنشان گناهى نابخشودنى است (42):
       الذين يلمزون المطوعين من المومنين فى الصدقت و الذين لايجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخرالله منهم و لهم عذاب اليم
       « خدا كسانى را كه مؤمنان داوطلب امداد و عطاى كمكها را از اين كار سرزنش كنند و بازدارند و آنها كه تنها از توان بازو نان مى‏خورند مسخره كنند، مسخره مى‏كند. عذابى دردناك در انتظار آنهاست.» 
       و در صورتى كه قادر به كار نباشند و يا با وجود كار كردن، قادر به تأمين معاش متناسب زمان و كافى براى تأمين لباس مسكن و بهداشت و تأمين‏ها و خدمات اجتماعى و تعليم و تربيت نباشند، جامعه بايد كسر آن را جبران كند (43):
       « مال دنيا را جمع كرده و همه را ذخيره نمودند چرا كه انسان آفريده‏اى حريص و بيقرار است... چون مال و دولتى به او روى كند از راه بخل احسان نكند. مگر نماز گذاران »:
       والذين فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم
       « و كسانى كه سئوال كننده و محروم در اموالشان حقى معلوم دارند.»
        ماده دهم
      حق درخواست جبران كمبودها، حقى جهان شمول است. به اين اعتبار كه رشد اگر همگانى نباشد، و چند ملت رشد كنند و بقيه ملل رشد نكنند، ناگزير جريان رشد متوقف مى‏شود و ميزان قهر و تخريب افزايش مى‏يابد. از اينرو هر كس و هر گروه و هر جامعه  انسانى حق دارد از جامعه بشرى جبران كمبودهاى خويش را بخواهد. انفال، تأمين منابع مالى براى احقاق اين حق و تعاون وسيله تحقق آن است. تعاون ميان جامعه‏هاى بشرى، حقى است كه هر جامعه و هر فرد عضو هر يك از جامعه‏ها دارند. اين حق است كه به هر كس امكان مى‏دهد از حقوق اقتصادى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى لازم براى شكوفايى آزاد شخصيت و اعتلاى مرتبت انسانی خود برخوردار گردد. شعار عمومى كه رفتار جامعه اسلامى را با جامعه‏هاى ديگر معين مى‏كند، تعاون در نيكى است (44):
       و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونواعلى الاثم و العدون 
     « در كار نيك و پرهيزكارى تعاون و همپشتى كنيد و در گناه و تجاوزگرى تعاون نكنيد.»
       بر اين اساس، جامعه اسلامى نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جاى جهان است، بلكه مسئول طبيعت نيز است كه ويران نگردد. (45):
  ماده يازدهم
      هر كس حق دارد كارى را كه دلخواه اوست انتخاب كند بشرط آنكه كارش مايه خرابى طبيعت و زيان جامعه نباشد. بدينسان حق جامعه اينست كه اعضايش از قاعده «ضرر نديدن و ضرر نرساندن»  پيروى كنند و حق فرد اينست كه به كارى مجبور نگردد كه دلخواه او نيست. جمع اين دو مقصود بدان است كه  انسانها از ميوه كار خويش و از راه آبادان كردن زمين بخورند كه گفت (46):
       و جعلنا فيها جنت من نخيل و اعناب و فجرنا فيها من العبون * لياء كلوامن ثمره و ما عملته ايديهم...
      « و در باغهايى كه از خرما بن و انگور قرار داديم و چشمه هايى در آن جارى ساختيم تا از ميوه آن و دست آورد عملشان بخورند.»
       و ديگرانى هستند كه مى‏خواهند به صنعت و هنر و علم و خدمات بپردازند. همه اين كارها بشرط رعايت قاعده بالا مجازند:
 خداى خود به انسان، صنعت آموخت (47) و به او آنچه نمى‏دانست آموخت (48):
       علم الانسان مالم يعلم
     « به انسان آنچه را نمى‏دانست، آموخت.»
      به او هنر نوشتن آموخت (49):
       الذى علم بالقلم
       «او كه نوشتن آموخت.»
    و كار نيك را نيايش شناخت و كارى كه در آن سود و خدمتى بديگران نهفته، برترين نيايش‏ها دانست (50) و اين قاعده بزرگ را كه آدمى از ياد مى‏برد به او يادآور شد كه پاداش سازندگى، سازندگى است (51):
      هل جزآء الاحسان الا الاحسان
      « مگر پاداش احسان جز احسان است؟»
      و انسان را بداد و نيكى فراخواند (52):
       « همانا خدا به عدل و احسان امر مى‏كند.»
      ويرانى، ويرانيها را فزونتر مى‏سازد و سازندگى، عمران را بيشتر مى‏كند و بدان فضای  رشد انسان گسترده‏تر مى‏گردد. رهنمودهاى قرآن درباره كار همه از اين قاعده مايه مى‏گيرند و ترجمان آنند. از اينروست كه:
 الف - براى كار برابر، درآمد برابر مقرر مى‏دارد. به سخن ديگر، درآمد به كار تعلق مى‏گيرد و فاعل كار چه سياه و چه سفيد و چه زن و چه مرد، بابت آن كارمزدى برابر دريافت مى‏كنند (53):
 ب - توليد را از ﺁن ِ كار مى‏شناسد و نه ابزار (54). و بنا بر اقتضاى قسط و قاعده ضرر نكردن و ضرر نرساندن و داد و ستد به رضا و قسط (55)، هر كس بايد از كار خود، درآمدى متناسب زندگى در گشايش بدست آورد (56):
       يريد الله بكم اليسرو لايريد بكم العسر
      « خدا {در معيشت} براى شما گشايش خواسته. تنگدستى و فقر نخواسته است.»
  ج - و البته همه كسانى كه كار مى‏كنند حق دارند به هر شكل كه مقتضى بدانند، شورى تشكيل دهند. شورى اساس سازماندهى اداره كارهاى گوناگون در جامعه اسلامى است (57):
       امر هم شورى بينهم
       « ميانشان امر بر شورى است.» 
  در قلمرو سياسى
 ماده دوازدهم
        ولايت و حاكميت از آن جمهور مردم است. انسان عهده‏دار امانت مسئوليت است و همگان امانت دارند و بناگزير بايد حق امانت را ادا كنند. چگونه بتوان انسان را مسئول شمرد و وى را از مهمترين مسئوليتها كه اداره امور جامعه‏اى است كه در آن زندگى مى‏كند معاف كرد؟
  از اينرو:
 الف - شركت در مسئوليت اداره امور جامعه، حق و وظيفه هر كس است و اين شركت از آنجا كه همگانى است، بناگزير از طريق شورى انجام مى‏گيرد. (58):
      امر هم شورى بينهم
      « ميانشان امر بر شورى است.» 
  ب - نه تنها هر كس حق و وظيفه دارد در رهبرى جامعه خويش شركت كند، نه تنها بايد مانع از استقرار زور و استبداد بگردد، بلكه بايد قوه امامت و رهبرى را در خود پرورش دهد و آن را امانت خدا و اساس خليفه اللهى و برتر ارزش‏ها بداند و هست (59):
       والذين لا يشهدون الزور واذامروا  باللغومرواكراما... و الذين بقولون ربنا... اجلعنا للمتقين اماما
        « و آنان كه شاهد زور و ناحق نمى شوند و وقتى با عمل ناسنجيده‏اى روبرو مى گردند، با بزرگوارى از آن در مى‏گذرند... و آنان كه مى‏گويند خدايا... ما را امام پرهيزكاران بگردان.»
       بديهى است كه اين حق را مى‏توان مستقيم و يا، به مسامحه، از راه نمايندگى اعمال كرد.
  ج - از آنجا كه مسئوليت رهبرى، مهمترين مسئوليت انسان و با اهميت ترين شاخص شخصيت و شأن انسانى و كارآمدترين عامل رشد او است، هر كس حق و وظيفه دارد خود را براى شركت در رهبرى آماده كند. در جامعه تركيب كار بايد چنان باشد كه هر كس فرصت بيابد بخشى از وقت را به كار رهبرى بپردازد. بنابراين حق و وظيفه و ارزش برين، هر كس حق دارد خود را براى احراز مقامى از مقامات مديره جامعه، نامزد گرداند.
    امامت جامعه حق ويژه كسى نيست. براى احراز آن، علم و عدالت و كاردانى بايسته است:
      ابراهيم از خدا مى‏پرسد آيا امامت در خاندان او به ارث مى‏ماند. پاسخ مى‏شنود (60):
     لاينال عهدى الظلمين 
      « عهد من به ستمكاران نمى‏رسد.»
      رهبرى به داد و لياقت و علم است. كمى مال و نداشتن موقعيت اجتماعى ممتاز، مانع از رهبرى نيست. خدا به بنى اسرائیل كه مى‏گفتند طالوت از خاندان بزرگ نيست و ثروت ندارد، پاسخ داد (61):
      وزاده بسطة فى العلم و الجسم
       « علم و توانايى جسمانى او را زيادت بخشيد.»
       بدينقرا خداوند رهبرى را به كسى يا كسانى مى‏دهد كه عادل و عالم و لايق باشند. هر كس حق دارد رهبرى جامعه را عادل و عالم و لايق بخواهد. اگر اين سه مشخصه در رهبرى جامعه نبود، غاصب است،كه عهد و مسئوليت و امانت خداوندى به ظالمان و نادانان و نالايقان نمى‏رسد.
  ماده سيزدهم
     حق اختلاف، حقی  است عمومى و همه از آن برخوردارند. جامعه اسلامى، بر اين اصل اداره مى‏شود كه يك شخص، و يك گروه و حتى يك نسل تمام حقيقت را نمى‏دانند، بخشى از حقيقت را مى‏دانند، بنابراين، حتی با وجود توافق در دين، حق دارند در مسائل، اختلاف نظر داشته باشند.
     آزادى رأى و اجتهاد حقى انكار نكردنى است. اين اختلاف نظر و اجتهاد بارور است. معنى سخن پيامبر « اختلاف در امت من رحمت است »  (62) همين است. اين سخن تاكيد همان رهنمود قرآنى است كه وقتى پيامبر اسلام در اقليت قرار گرفت و اداره جنگ بنا بر رأى اكثريت، سبب شكست شد، در باور به شورى تزلزل پديد آمد و گروهى بر آن شدند كه راه صواب آن است كه هر چه پيامبر گفت همان شود. پاسخ قرآن روشن و صريح است (63):
    شاور هم فى الامر
      « در امر با آنها شور كن »
       اين حق در جامعه مسلمانان براى غير مسلمانان نيز محفوظ است. غير مسلمانان حق دارند عقايد دينى و سياسى ديگرى داشته باشند. با آنها به همانسان كه شرح شد، در كار نيك و عدل و تقوى بايد براه تعاون رفت :
 « دين شما از آن شما و دين من از آن من» ، روش اسلام است، اختلاف در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان حق است و نه ننگ. برخورداری از  حق اختلاف  به ابراز ﺁزادانه نظر دينی و مرامی و سياسی و... است. ابراز ﺁزادانه نظر مخالف هم حق فرد و هم حق جامعه است. زيرا  بلا اجرا کردن اين حق جريان انديشه را قطع می کند. جامعه به شوره زار انديشه بدل می شود و اعضای ﺁن از رشد می مانند.
 ماده چهاردهم
       حق آگاه شدن از امور كشور، حقى است كه هر عضو جامعه از آن برخوردار است. بنا براين حق،  انواع سانسورها ملغى است. هر كس حق و وظيفه دارد حقيقت را اظهار كند (64):
      ولاتلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون
       « حق را به لباس باطل نپوشانيد. و حق را پنهان نكنيد در حالى كه بدان دانائيد.»
        و هر كس حق دارد از حقيقت آگاه شود. آگاهى از شرائط مسئوليت است اما عدم آن رافع مسئوليت نيست. بنابراين، حق و وظيفه هر كس است كه از امور عمومى آگاه گردد. اين حق آنقدر بزرگ است كه خدا فرستادن پيامبر و بيان حق را حجت انسان بر خود مى‏داند (65):
          رسلاً مبشرين و منذرين لئلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل
       « رسولانى فرستاد تا هم بشارت و هم هشدار دهند آنسان كه براى مردم بر خدا حجتى نماند. و خدا عزيز و حكيم است.»
       و به  آنان كتاب داد، پيمان ستاند كه آنرا براى مردم بيان كنند (66) و پيامبر را از آنرو فرستاد تا آنچه را كه طاغوت از مردم پنهان مى‏كردند، بر مردم آشكار سازد (67) كتمان حق را گناه و ستم شمرد (68). سرونجوا را وقتى مجاز شمرد كه كس يا كسانى نخواهند بخدمت ظاهر كنند و بخواهند در خير مردم انديشه كنند (69) وگرنه، آن را عمل منافقان و شیطانی خواند. امور مردم را از مردم پنهان كردن و در خفا طرح براى خفه كردن صداى حق كشيدن، را عملى فرعونى خواند (70) در سرونجوا  سخن گفتن را كار منافقان شمرد و ممنوع كرد و گفت (71)
       يا ايهاالذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتنا جوا بالا ثم و العدوان... انما النجوى من الشيطن ليحزن الذين امنوا...
      «اي كسانى كه ايمان آورده‏ايد، وقتى به راز سخن مى‏گوييد، در دشمنى يكديگر و به گناه (دروغ و افترا و...) نجوى نكنيد... نجوى كردن كار شيطان است چرا كه مى‏خواهد اسباب حزن و گرفتارى مؤمنان را فراهم آورد...»
       و از آنجا كه حجت و حق انسان بر خدا مقتضى بيان و آگاه كردن است و پيامبران براى انذار و بشارت برگزيده مى‏شوند (72)، وظيفه رهبرى جامعه است كه بر سنت پيامبر مردم را از آنچه به آنها راجع است، آگاه سازد. از آنجا كه از مردم بصرف استبداد حكومت، رفع مسئوليت نمى‏شود، بر عالم اظهار علم واجب شد و در صورت خوددارى سزاوار لعنت خدا گشت (73) و وظيفه و حق هر كس گرديد كه در جستجوى حق تا به علم نرسد بازنايستد (74):
      و لاتقف ما ليس لكم به علم 
       « بر آنچه بدان علم ندارى، نايست.»
        و البته مردم مختارند آنچه را مى‏شنوند بپذيرند يا نپذيرند. حتى اگر اين سخن، حق اليقين باشد و پيامبر نيز حق تحميل ندارد (75):
       قل ياايها الناس قدجاء كم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانمايضل عليها و ما اناعليكم بوکيل
        « بگو اي  مردم، حق از سوى پروردگار به شما آمد. پس هر كس بدان هدايت جست خويشتن را براه هدايت برد و هر كه از آن گمراه شد، خود را گمراه كرد. و من وكيل شما نيستم.»
       آگاه شدن و نشدن به اختيار انسان است. هر كس آگاه مى‏شود بخود سود مى‏رساند و هر كس در جهل مى‏ماند بخود زيان مى‏رساند (76). با اينهمه به عنوان ضرورت بيان حقيقت، كسى حق ندارد اسرار نظامى و يا غير آن را بر دشمن فاش سازد. (77)
  ماده پانزدهم
     حق بيان و آزادى بيان، حق هر انسان است. ارزيابى و انتقاد، حق و وظيفه هر انسان است. جامعه بايد، جامعه ارزياب و منتقد باشد. مسلمان اگر از زبانى سخن لغو نيز بشنود، بايد از بكار بردن زور خوددارى كند. بكوشد به سخن نيكو، بر گوينده سخن بيهوده، سره را از ناسره آشكار سازد. اگر ممكن نشد، بايد خوشرويى راه خود گيرد و بداند كه حتى پيامبر نيز نمى‏تواند هر كه را خواهد، هدايت كند (78):
       و اذا سمعوا اللغو اعرضواعنه و قالوالنا اعمالنا و لكم اعمالكم سلم عليكم لا نبتغى الجهلين انك لا تهدى من احببت و لكن الهه يهدى من يشاء...
       «و وقتى لغوى مى‏شنيدند با آن معارضه نمى‏كردند. در پاسخ مى‏گفتند: اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است. سلام بر شما، ما را با جاهلان دعوائى نيست. تو نمى‏توانى هر كس را بخواهى هدايت كنى. خدا هر كس را بخواهد هدايت مى‏كند...»
       دو حق و وظيفه، يكى آگاه شدن و ديگرى بيان عقيده در اين آيه روشن و فصيح بيان شده‏اند (79):
      فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
       « پس بشارت ده بندگان مرا، آنان كه سخنها را مى‏شنوند و از بهترين آن پيروى مى‏كنند...»
       با وجود اين مسلمان حق ندارد به مسلمان، و غير مسلمان نيز، ناسزا بگويد (80):
      ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوابغير علم...
        « به كسانى كه به غير خدا دعوت مى‏كنند، ناسزا نگوييد تا از روى دشمنى و بى علمى بخدا دشنام دهند...»
 در قلمرو فرهنگى - سياسى :
 ماده شانزدهم
       بشرحى كه در دو ماده اخير گذشت، حق، به علم و بيان، بكرسى قبول مى‏نشيند و باطل در جو سانسور و جهل بر جا مى‏ماند و با بيان مى‏رود و نابود مى‏شود (81). بنابراين امر به معروف و نهى از منكر حق و وظيفه هر كس است (82) و براى استفاده از حق و عمل به وظيفه، تمايلهاى دينى و سياسى و علمى و فرهنگى بايد آزاد باشند. خواه در جامعه اسلامى و خواه در رابطه مسلمانان با غير مسلمانان، اصل راهنما اينست (83):
       لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى
       « در دين زور و اكراه نيست كه راه رشد از راه زورمدارى آشكار و جدا شد.»
      اما اين وظيفه و حق، وظيفه و حقى همگانى است، بنا بر اين استفاده از آن بايد غير قهرآميز و در محيط تفاهم انجام بگيرد. پيامبر نيز بايد از وسوسه شيطان بخدا پناه برد و بنا را بر پرهيز از نادانان و عفو بگذارد (84):
       خذالعفو و امربالعرف و اعرض عن الجهلين
      « عفو كن و به نيكيها بخوان و از جاهلان روى بگرداند »
       و استقلال حق هر کس است. هدايت هرکس بدست خود او است و بايد همه و حتى پيامبر بدانند كه هدايت با خدا است و هيچكس را به زور نمى‏توان و نبايد هدايت كرد (85):
      من اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليها
        « هر كس هدايت بجويد، خود را به راه هدايت برده است و هر كس گمراهى بجويد خود را بگمراهى افكنده است.»
       و به شرحى كه گذشت حتى در رابطه با كافران بايد از اصل (86):
      لكم دينكم ولى دين
       « دين شما از آن شما و دين من از آن من.»
        پيروى كرد و بنا را بر تعاون در كار نيك و تقوى گذاشت. بديهى است كه هر كس حق دارد در درستى عقايد خويش شك كند و از آنها باز گردد، نه تنها حق دارد، بلكه وظيفه دارد كه تا به يقين نرسيده است، دست از پژوهش و كاوش برندارد (87):
     و اعبد ربك حتی ياتيك اليقين
        «و خداى خود را پرستش كن تا تو را يقين آيد.»
  ماده هفدهم
       براى برخوردارى از حقوق و عمل به وظايف، هر شخص و هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشكيل حزب و جمعيت برآيد و برآيند و به ارزيابى و انتقاد جامعه‏اى كه در آن زندگى مى‏كند و مى‏كنند، بپردازد و بپردازند (88): 
       و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يا مرون بالمعروف و...
       « و از شما امتى بايد كه به نيكى‏ها دعوت و از بديها نهى كند. آنان رستگارانند.»
        تمايلها و گردآمدنشان در جمعيتها، بايد آزاد باشند. بنا بر اين كسى را نمى‏توان از عضويت در جمعى بازداشت و يا به عضويت در جمعى مجبور گرداند. بخصوص دولتى و ملتى و كسى حق ندارد مردم را بر اساس نژاد و قوميت و موقعيت مالى و باور دينى يا سياسى طبقه بندى كند و
 پاره‏اى را از حقوق ويژه برخوردار و ديگران را از حقوق خود محروم سازد كه اين كار فرعونى است (89):
      ان فرعون علا فى الارض و جعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم
       « همانا فرعون بر روى زمين علو و (در سلطه) فزونى طلبيد. مردم را گروه گروه كرد و طايفه‏اى را مستضعف گرداند.»
        و در جامعه اسلامى نيز كسى و مقامى و دولتى حق ندارد مردم را بر اساس تمايلات دسته بندى كند و خود را « گروه برگزيده» بشمارد و در دين پراكندگى و بر پايه آن مردم را در گروههاى متخاصم پراكنده سازد (90):
    ان الذين فرقوادينهم و كانواشيعا لست منهم فى شى ء
        «آنان كه در دين فرقه فرقه شدند، تو در هيچ چيز از آنها و با آنها نيستى.»
       منع قدرتها از طبقه بندى دينى و سياسى مردم، از اين قاعده تاريخى مايه مى‏گيرد كه پراكندگى عقيدتى و خصومتهاى قهرآميز و تباهى‏هایی كه ببار مى‏آورند، همه نتيجه آن است كه قدرت استبدادى بدون ايجاد پراكندگى و خصومت بر پا نمى‏ماند. استبدادهاى همه جانبه، حتى ميان هواداران خود بنا را بر مبارزه و تضاد مى‏گذارند (91). مشى توحيد گذار از قهر و دشمنى به دوستى و از كينه به محبت است. بنابراين در عين رعايت حق هر گروه و هر كس بگرد آمدن در احزاب و جمعيتها، مشى عمومى را مشى از خصومت به آشتى و از تخريب به سازندگى و از تضاد به توحيد، قرار مى‏دهد.
 در قلمرو فرهنگ
 ماده هجدهم
       انسان بعنوان خليفه خدا، بايد صفات خدائى را در خود پرورش دهد چرا كه رشد سرشت اوست. بنا براين هر كس حق و وظيفه دارد كه دانش آموزد. طلب علم فرضيه هر مرد و زن است (92) و در كسب دانش بايد به هر جاى جهان برود (93) هر جامعه بايد براى فرزندان دختر و پسر خود، تأسيسات لازم را براى تعليم و تربيت فراهم آورد. بخصوص كار را بايد چنان سازمان دهد، كه كار توليدى مانع كار تعليم و تربيت و ابداع و ابتكار نگردد. جامعه بشرى وظيفه دارد "بنى آدم را اعضاى يكديگر" (94) تلقى كند و اسباب تعليم و تربيت ملتهاى فقير را فراهم آورد. زيرا كه "آنها مى‏دانند با آنها كه نمى‏دانند برابر نيستند" (95). و اين نابرابرى اگر به دانا شدن نادانان نيانجامد، هر تمدنى را از اساس ويران مى‏گرداند. از اينرو:
  الف - آنهائى كه رشد را از آن تمام بشر مى‏دانند، مثل نادانان و مستكبران نمى‏گويند (96):
      و انا لاندرى اشراريد بمن فى الارض ام اراد بهم ربهم رشداً
       « و ما نمى‏دانيم كه براى اهل زمين شر سرنوشت گشته و يا خدايشان، راه رشدى برايشان معين كرده است.»
       بلكه همانند پيامبر مى‏گويند رشد از آن عموم بشر است و دين درس رشد و آزادى است (97):
       فمن اسلم فاولئك تحروا رشداً
       « هر كس اسلام آورد، آزاد مى‏شود و رشد مى‏كند.»
       و نه هيچ قدرتى جهانى و منطقه‏اى و غير اينها حق دارد جهل را به ديگران تحميل كند و نه هيچ ملتى و گروهى و شخصى حق دارد از قدرتهائى كه اساس كار خود را بر نادانى و جهل مردم گذاشته‏اند پيروى كند (98):
       لقد ارلسلنا موسى بايتنا وسلطن مبين * الى فرعون و ملائه فاتبعوا امر فرعون و ما امرفرعون برشيد
      « و موسى را با آيت‏هاى خود و برهانى بسوى فرعون و كسانش فرستاديم. كسان او از امر فرعون پيروى كردند و امر فرعون رشيد نبود.»
  ب - در تعليم و تربيت تبعيض نبايد باشد يعنى همگان از هر مذهب و مسلك و قوم بايد از آن برخوردار شوند. هيچ حكومتى حق ندارد به بهانه باور دينى يا سياسى كسى را از تعليم و تربيت محروم كند. چرا كه علم وديعه خدا و هدايت او همگانى است (99):
       انا هدينه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً
    « ما را ه هدايت را به انسان مى‏نمايانيم، خواه شاكر و خواه كافر باشد.»
       و خداوند بدون تبعيض به آدميان استعداد آموزش داد و به انسان هر چه را نمى‏دانست آموخت (100):
      علم الاانسان مالم يعلم 
      « به انسان آموخت آنچه را نمى‏دانست.»
  ج- تعليم و تربيت بايد از اختلافها در سطح جامعه و در مقياس جامعه‏هاى بشرى بكاهد و بر ميل به تفاهم و تعاون در جامعه‏هاى مختلف بيفزايد. در حقيقت علم وقتى علم و پيراسته از دروغ است كه با از بين بردن جهل، اختلافها را به تفاهيم بدل مى‏سازد. بنابراين، جهت عمومى تعليم و تربيت، بايد جهت كاستن از اختلاف و افزودن بر اميد به صلح و تعاون در خانواده بشر باشد . همانسان كه پيامبران به علم رفع اختلاف مى‏كنند. عيسی ( ع )  مى‏گويد (101):
     قد جئتكم بالحمكة و لا بين لكم بعض الذى تختلغون
       « به نزد شما حكمت آورده‏ام تا امورى را بر شما روشن بگردانم كه در آن اختلاف داريد...»
       با توجه به اهميت اساسى علم در رفع اختلافها و ايجاد محيط صلح و همبستگى است كه خدا به مردم مى‏گويد در امورى كه علم نداريد احتجاج نكنيد (102) و از پيامبر مى‏خواهد بشر را از راه حكمت و پند نيك، راهنمايى كند (103):
  د - از آنجا كه بنا به تجربه تاريخى، رشد هر فرهنگ در گرو بالا رفتن سطح فرهنگ توده مردم است و بدون بالا رفتن سطح فرهنگ توده‏ها ، استعدادها محيط فرهنگى مناسب براى رشد را پيدا نمى‏كنند، تعليم و تربيت بايد عمومى و همگانى باشد. كودكان بطور عموم بايد بتوانند از تعليم و تربيت بهره يابند و همانسان كه رويه اسلامى است، نه تنها تعليم و تربيت بايد مجانى باشد، بلكه بر حكومت است كه براى كسانى كه بخواهند به تحصيل ادامه دهند، اسباب مادى را فراهم آورد.
    در اين باره، تعليم قرآن روشن است: پيامبران از ميان امى‏ها برانگيخته مى‏شوند و ماموريت اولشان تعليم امى‏ها به كتاب و حكمت است (104):
       هوالذى بعث فى الامين رسولاً منهم يتلوا عليهم آيته ويزكيهم و يعلمهم الكتب و الحمكة و ان كانوا من قبل لفى ضلل مبين
       «او است خدائى كه از ميان امى‏ها پيامبر برانگيخت تا آيت‏هاى خدا را بر آنها بخواند و ايشان را تزكيه كند و كتاب و حكمت آموزد. مردمى را كه پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.»
       و خدا در سوره عبس به آموزش و هدايت "امى‏ها" تقدم بخشيد و گفت با تغيير امى‏ها است كه جهان ديگر مى‏شود (105) بر اساس اين تعاليم و رهنمودها و حقوق بود كه امام صادق دانشگاه آزاد بزرگ را در جامعه اسلامى بنياد گذارد. دانشگاهى كه بر روى همه نژادها و همه مذاهب و مردم عادى نيز باز بود و بحث آزاد روش اصلى تعليم و تربيت بود. چه روشى، چه گوهرى كه جامعه اسلامى و جامعه بشرى گم كرد و هنوز آنرا باز نيافته است!
  ماده نوزدهم
  بنا بر آنچه شرح شد:
  الف - هر كس حق و وظيفه دارد در حيات فرهنگى جامعه خود و جامعه جهانى شركت فعال كند. در مقام پرورش استعدادهاى خود و جامعه، به ابداع و ابتكار علمى و هنرى بپردازد و به روش خدا، از آنچه مى‏داند به آنها كه نمى‏دانند بياموزد. بداند كه "ساعتى تفكر از هفتاد ساعت نيايش بهتر است" (106). و همگان در آموزش يكديگر از اين رهنمود قرآنى پيروى كنند (107):
      ولاتنسوا الفضل بينكم
      «... و فضل و نيكى به يكديگر را از ياد مبريد...»
      و بدانيد كه برتر انفاقها، انفاق علم است (108). با وجود اين كسى حق ندارد به نام انفاق علم، ديگرى يا ديگران را به پيروى از خود ناگزير سازد. به سخن ديگر آموزش و انفاق بايد خالى از هرگونه غرض و بخصوص برترى‏جوئى باشد. به پيامبر نيز حق و وظيفه تعليم داده شد و نه حق هدايت (109):
     ليس عليك هدئهم ولكن الله يهدى من يشاء و ما تنفقوا من خير فلانفسكم و ماتنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف اليكم و انتم لاتظلمون
       « هدايت مردمان با تو نيست. خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مى‏كند. سود هر مالى كه انفاق كنيد به خود شما مى‏رسد و جز براى رضاى خدا انفاق مكنيد. هر مالى انفاق كنيد، سودش به خود شما مى‏رسد و ظلم به شما نخواهد شد.»
  ب - سه مسابقه در اسلام ارزشمندند. شركت در اين سه مسابقه حق هر كس است و برندگان در اين مسابقه‏ها، بندگان ويژه خداوندند و به آنها وعده همه گونه پاداش داده است و نابرابرى در اين سه را ارزشمند شناخته است (110):
 - مسابقه در علم و پيش گرفتن در آن
 - مسابقه در عدالت و امامت عدل و پيش گرفتن در آن
 - مسابقه در كردار و پندار و گفتار نيك: تقوى و پيشى گرفتن در آن. با وجود اين، هر كس بايد بداند كه دانشمندتر از او وجود دارد (111)
     و فوق كل ذى علم عليم
       «... در دانش، دست بالاى دست بسيار است.»
      بنابراين نه تنها حق دارد به كوشش علمى و يا هنرى ادامه بدهد بلكه بايد به پيامبر تاسى كند و از خدا بخواهد كه پيوسته بر دانش او افزوده گردد (112):
    رب زدنى علماً
       «... پروردگارا بر علم من بيفزاى »
  ج - بديهى است كه بنابر حق مالكيت هر كس بر كار خويش و دستاورد آن، هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندى، بر كشف و ابداع و تاليف و اثر خويش حق دارد. با وجود اين نبايد از ياد ببرد كه آموختن به حيوانات نيز ارزشمند است (113) و نبايد از فضل خود ديگران را محروم سازد (114 ) و بايد از رهنمود قرآنى در فضل رساندن به ديگرى و فضل پذيرفتن از ديگرى پيروى كند.
   در قلمرو اجتماعى:
 ماده بيستم
      زندگانى شخصى و حيثيات و شئون هر كس، از زن و مرد و فرزندان، بايد از هر گونه تعرض مصون باشد:
 الف - زندگانى شخصى اشخاص بايد از ظن و تجسس و سخن چينى افراد و قدرت حكومتى مصون باشد (115):
     يايهاالذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لايغتب بعضكم بعضاً ايحب احدكم ان يا كل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه و اتقواالله
       «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از بسيارى گمانها اجتناب كنيد كه برخى سوء ظنها گناه است. تجسس مكنيد و غيبت يكديگر را مگوييد. آيا كسى دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد؟ سوءظن و تجسس و غيبت را زشت شماريد و به خدا پرهيزكارى كنيد...»
  ب - احترام و شخصيت افراد بايد مصون باشد و هيچكس مجاز نيست ديگرى را تحقير كند (116):
      يا ايهالذين امنو الايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم و لانساء عسى ان يكن خيراً منهن و لاتلمزوا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم..
       «اى ايمان آورندگان، قومى قوم ديگر را مسخره مكنيد. باشد كه مسخره شونده از مسخره كنند بهتر باشد. زنان، يكديگر را مسخره نكنيد. باشد كه مسخره شونده از مسخره كننده بهتر باشد. به خود سركوب نزنيد و يكديگر را با اسم و لقب گذاشتن، دست نياندازيد. عصيان بعد از ايمان، نشانه بدى است...»
  ج - هر كس حق دارد از تهمت ناروا مصون باشد. در درون خانه زن و مرد نيز بايد از تهمت به يكديگر بپرهيزند. بخصوص مردان نبايد همسران خود را به ريختن آبرو تهديد كنند (117):
       و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احدلهن قنطاراً فلاتاخذوا منه شياء اتاخذونه بهتاناً و اثماً مبيناً
       « و اگر خواستيد همسرى را بجاى همسر خود اختيار كنيد، مالى را كه به همسر جدا كرده داده‏ايد، اگر هم بسيار، بازپس نگيريد. آيا از راه بهتان و گناه آشكار ، مالى را از او مى‏ستايند؟ »
 د - خانه اشخاص از تعرض مصون است و وارد خانه كسى نبايد شد مگر به اذن صاحب آن (118):
       يايها الذين امنواالاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اهلهاء... * فان لم تجدوافيها احداً فلاتدخلوها حتى يوذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا...
       «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به خانه‏اى جز خانه‏هاى خودتان داخل نشويد تا آشنايى دهيد و به اهل آن سلام كنيد... اگر در خانه كسى را نيافتيد، پس داخل مشويد تا به شما اجازه ورود دهند. و اگر به شما گفته شد بازگرديد، پس باز گرديد...»
  ماده بيست و يکم
      هر كس مختار است در كشور خود هر كجا خواست منزل كند و به هر نقطه كه خواست سفر كند. انتخاب اقامتگاه حق هر انسان است. بنابراين:
  الف - سفر در داخل كشور و به خارج آن نه تنها حق هر كس است بلكه عملى ارزشمند و مورد تشويق است (119):
        سيروا فى الارض فانظروا بداالخلق...  هوالذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها و كلوامن رزقه و اليه النشور
        « سير كنيد در زمين و بنگريد چگونه آفريده‏ها را پديد آورد... او است كه براى شما زمين را رام كرد. پس در آن به سير و تماشا درآئيد. از خوردنى هايش بخوريد.بازگشت همه بسوى اوست.»
  ب - كسى را نمى‏توان از خانه و ديار خويش بيرون كرد. پيامبر را يكبار از مكه ناگزير به مهاجرت كردند و يكبار ديگر مى‏خواستند از مدينه بيرون كنند (120) از اينرو با كسانى كه اشخاص را بزور از ديار خود بيرون مى‏كنند بايد مبارزه كرد (121) خونى را به ناحق نريختن و آدميان را از خانه و ديار خود نراندن عهدى با خدا است (122):
      واذاخذنا ميثا قكم لاتسفكون دماء كم و لاتخرجون انفسكم من دياركم
        « و آنگاه كه از شما پيمان ستانديم كه خونهاى يكديگر را مريزيد و يكديگر را از ديار خويش مرانيد...»
  و (123):
     والله جعل لكم من بيوتكم سكنا...
        « و خدا خانه هايتان را برايتان آرامشگاه قرار داد...»
 ماده بيست و دوم
      از آنجا كه اختلاف در نژاد و قوميت و مليت و فرهنگ و زبان و رنگ (124) حق هر انسان است و مايه شناسايى او است:
 الف - هيچكس را نمى‏توان از مليت و قوميت خويش محروم ساخت. شناخته شدن به نژادى و ملتى و قومى، حق طبيعى هر كس است (125):
      و جعلنا كم شعوباً و قبآئل لتعارفوا
       «و شما را به قبايل و خلقها در آورديم تا يكديگر را بشناسيد و از يكديگر شناخته شويد...»
  ب - اختلاف در فرهنگ و رنگ از آيات خداوند است (126):
     و من ايته.... و اختلاف السنتكم والوانكم
       «و از آيات او... گوناگونى زبانها و رنگهاى شما است...»
        بنابراين به استناد رنگ و فرهنگو یا  قوم كسى را نمى‏توان از مليت محروم كرد. اين رسم را كه هنوز برجاست، اسلام ملغى كرده است.
 ج - پرندگان و چرندگان نيز به "امم" تقسيمند (127) و در يك ملت، اقوام گوناگون وجود دارند حتى يك قوم محض شناسائى تنظيم امور به طوايف تقسيمم مى‏شود (128). اين گونه تقسيم بنديها، سبب هيچ امتيازى براى طايفه‏اى بزيان طايفه ديگر نيست و به هيچيك حق نمى‏دهد ديگران را شهروند نشمرند و از مليت محروم سازند.
 د - اخراج از سرزمين و محروم كردن از مليت بنام اختلاف دينى و عقيدتى كه از ديرباز و هنوز بجاست، ملغى است. و نيز كسى و يا كسانى را نمى‏توان به دليل ضعف از خانه و ديار بيرون كرد و بيگانه شمرد. اين روش، روش ستمگران و مستكبران است كه ميثاق خدا را نقض كردند و (129):
       ثم انتم هؤ لاء تقتلون انفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديار هم تظهرون عليهم بالاثم و العدوان و ان ياتوكم اسرى تفدوهم و هو محرم عليكم اخراجهم...
        « پس از عهد سپردن، همين شما يكديگر را مى‏كشيد و گروهى از خودتان را از خانه و ديار بيرون مى‏كنيد. بر ضدشان از راه گناه و دشمنى همدستى مى‏كنيد. اگر اسيرتان شوند از آنها فديه مى‏گيريد. حال آنكه بر شما روا نبود آنها را بيرون كنيد...»
  ه - اما هر كس حق دارد از ديار و مليت خوش بيرون رود و مليتى ديگر بپذيرد. اگر مورد ستم بود، وظيفه دارد كه چنين كند (130):
     ... قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتها جرو افيهاء...
        «... گويند مستضعفان زمين بوديم. پاسخ شنوند مگر زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت كنيد؟...»
  ماده بيست و سوم
       هر كس حق دارد در صورتى كه مورد ستم قرار گرفت پناهندگى بجويد:
 الف - نه تنها بيگانه بلكه دشمن نيز حق دارد به جامعه اسلامى پناه آورد. بايد به او پناه داد (131):
     و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلم الله ثم ابلغه مامنه
        «و اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد، پناهش ده تا كلام خدا را  بشنود سپس او را به مأمنش برسان...»
  ب - هر كه مورد ستم قرار بگيرد حق و وظيفه دارد مهاجرت كند و به مبارزه براى احقاق حق ادامه دهد (132):
        ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروآ ان ربك من بعدها لغفور رحيم
        « همانا پرورندگا تو، در كنار و يار آنان است كه آزار ديدند و هجرت گزيدند. پس از آن نيز بر جهاد پاى فشردند. همانا پروردگار تو مهربان است و مى‏آمرزد.»
  ماده بيست و چهارم
        هر چند در ماده هشتم، شرح شد كه هر كس حق دارد زندگانى متناسب با شئون انسان داشته باشد، اما از آنجا كه در زمان ما هر سال ده‏ها ميليون نفر از گرسنگى مى‏ميرند و كودكان و معلولين و بيماران از مراقبت پزشكى به كنار، از خانه و غذا نيز محرومند، بناگزير حق بجانب قرآن است كه براى كودكان بى سرپرست و معلولين حق عاجل بر نمردن از گرسنگى و بى خانمانى قائل مى‏شود. اين حق در درجه اول بر عهده خويشاوندان است (133) و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده ابرار سراسر جهان است (134):
       ان الابرار... و يطعمون على حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً...
       « همانا ابرار... از راه خدا دوستى، يتيم و مسکین و اسير را اطعام مى‏كنند...»
  ماده بيست و پنجم
       ازدواج ميان زن و مرد بايد بر اساس علاقه و عقيده باشد. عوامل اقتصادى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى كه سبب سلب آزادى زنان و مردان و بيشتر زنان مى‏شود و آنان را ناگزير از ازدواج بر خلاف ميل مى‏كنند، از اعتبار ساقطند. بنابراين:
 الف - زن و مرد از "نفس واحد" خلق شده‏اند (135) و روابط زوجيشان بايد بر عشق و احترام متقابل باشد (136). ازدواج به اكراه باطل است (137):
      ... فلاتعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذاتراضوا بينهم بالمعروف
       « ... پس اگر زن و مرد رضايت يكديگر را به ازدواج با هم جلب كردند، آنان را از آن باز نداريد...» 
  ب - از آنجا كه اساس قانون گذارى اسلامى بر توحيد است و از آنجا كه از حقوق بنيادى و فطرى انسان، حق دوست داشتن است و آزادى شرط دوست داشتن است، زنان بايد از بسيارى از قيود آزاد شوند و مهمترين اين قيود، اقتصادى و فرهنگى هستند. در حال حاضر كه در كشورهاى صنعتى بيشترين بيكاران را زنان تشكيل مى‏دهند و در همه جاى جهان زنان در عين حال مادر، كارگر، همسر و به نسبت روزافزونى سرپرست و كفيل خرج خانواده مى‏شوند و « دو سوم ساعات كار بشريت بر عهده آنان است و تنها يكدهم درآمدها و كمتر از يكصدم اموال از آن آنهاست » (138)، بنا بر قاعده جبران، و براى اينكه زندگى مشترك معنى پيدا كند، حق زنان است كه بسود آنها:
 - به تعليم و تربيت زنان تقدم داده شود (139)
 - كفالت مخارج خانه با مرد باشد (140)
 - زن از نفقه مرگ شوهر و طلاق و باردارى و... برخوردار شود (141)
 - و اگر در ازاء كار مادرى و خانه دارى تقاضاى مزد كرد، دريافت دارد (142)
 - به تربيت فرزند و مادرى تقدم داده شود و در صورتى كه درآمد شوهر كفايت مخارج را نكرد، كسرى را بيت المال تأمين كند (143)
     ممكن است گفته شود، پس چرا قرآن سهم ارث زنان را نصف مردان قرار داده است؟ پاسخ اينست كه در واقع عكس ادعا درست است، زيرا سهمى كه مرد بابت ارث مى‏برد، از آن خانواده‏اى است كه تشكيل مى‏دهد و بايد نفقه آن را تأمين كند. اما زن بابت سهمى كه مى‏برد، وظيفه مالى بر عهده ندارد. و اگر پرسيده شود چرا به زن برخلاف اصل جبران از ارث سهم مى‏رسد حال آنكه وظيفه مالى بر عهده نمى‏گيرد؟ پاسخ اين است كه:
 - اولاً نابرابرى ميان زن و مرد از لحاظ كار وجود دارد. زن مادر مى‏شود و اگر بخواهد نمى‏تواند به اندازه مرد كار كند و امكان كار برابر نيز ندارد.
 - ثانياً هنوز ما از اقتصاد وفور بسيار دوريم. بيش از 90 درصد جمعيت روى زمين فقيرند. بنابراين نه در گذشته تاريخى و نه در دوران ما، ارث اهميتى از لحاظ گذران زندگى، جز براى ده درصد بشريت ندارد. نود درصد و بيشتر بشر جز فقر چيزى به ارث نمى‏گذارند. بنابراين، بنا بر قاعده جبران، مردان بايد كفيل خرج بشوند و زنان تأمين اقتصادى پيدا كنند. در نتيجه زنان براى جبران نابرابرى و نيز بخاطر جبران عقب ماندگى تاريخى، محتاج درآمد بيشتر و تأمين اقتصادى وافرترى هستند. از اينرو علاوه بر ارث، مهر و نفقه مرگ شوهر ( دست كم يك سال) و طلاق و باردارى ( در ايام طلاق و بعد از آن) براى زنان مقرر شده است. زنان حق دارند كار كنند و بابت كار در خانه نيز مزد مطالبه كنند، بدون اينكه بار مسئوليت مالى بر عهده آنها قرار بگيرد.
      اهميت اين قانونگذارى مالى وقتى بدرست فهميده مى‏شود كه بدانيم بنابر تحقيقات جدى، در آمريكاى لاتين چهل درصد زنان، همسر و مادر و كارگر و علاوه بر همه اينها، سرپرست خانواده و متفكل مخارجند (144) و در آسياى دور، زنانى كه سرپرست خانواده هستند، هنوز از جوانى بهره نبرده مى‏ميرند و گذران و معيشت زنان كشورهاى اسلامى از وضع زنان در دنياى عقب مانده بهتر است و متناسب با سطح درآمد، در مقياس جهان، در رديف بهترينهاست. با همه اينكه
اسلام در تمامت خود اجرا نمى‏شود و حقوق انسان از زن و مرد رعايت نمى‏گردند.
 ج - ازدواج بايد بر اساس عقيده (145) و علاقه باشد. بنابراين، زنان مسلمان با مردان غير مسلمان و مردان مسلمان با زنان غيرمسلمان تا اسلام نياورند، نبايد ازدواج كنند (146). اين در صورتى است كه بخواهند بر اساس عقيده و علاقه ازدواج كنند. اما اگر نخواهند رعايت عقيده را بكنند و يا بر اساس عقيده ديگرى ازدواج كنند، مسئوليت با خود آنهاست و تنها نزد خدا پاسخگويند (147):
      ياايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنت مهجرت... فلاترجمعوهن الى الكفار... و لاجناح عليكم ان تنكحوهن...* و ان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل مآانفقوا و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون
        « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هنگاميكه زنان مؤمن مهاجر نزد شما مى‏آيند... آنها را به كفار بازنگردانيد... مى‏توانيد آنان را به نكاح درآوريد... و اگر از  همسران  شما كسى ( شما را ترك گفت و ) نزد كفار رفت همان نفقه را كه بابت زنان مؤمن و مهاجر ( به شوهر كافر) مى‏پردازيد ( به شوهران زنانى كه به نزد كافران رفته‏اند)  بپردازيد. به خدائى كه بدو ايمان آورده‏ايد، پرهيزكارى بجوييد.»
       همسر فرعون خداپرست بود و همسران لوط و نوح با آنها از يك عقيده نبودند (148) و يكى از دامادهاى پيامبر مسلمان نبود.
 د - در خانواده پدر و مادر را بايد گرامى داشت و از گل نازك‏تر به آنها نگفت (149) و بخصوص مادر را بيش از همه بايد عزيز شمرد (150) و زن و شوهر، يكديگر و فرزندانشان را بايد نور چشم بدانند و نيايش كنند كه (151):
       ربناهب لنا من  ازواجنا و ذريتنا قره اعين و اجعلنا للمتقين اماماً
       « پروردگار همسران و فرزندان ما را نور چشم ما قرار داده و ما را امام متقين بگردان.»
       و خانواده به مثابه مجموعه امام و راه جوى توحيد، بايد از حمايتهاى قانونى برخوردار گردد.
 ه - فرزندان در عقيده و باور دينى حق دارند از پدر و مادر پيروى نكنند (152)
 ماده بيست و ششم
       انسان مسئول، اين مسئوليت را به اندازه توانايى بر عهده دارد. بنابراين، الف - نبايد هر كسى كارى را كه توانايى انجامش را ندارد تحميل كرد و يا با سنگينى و مدت كار، او را فرسوده ساخت. انسان خود مسئول خويش نيز هست و جامعه مسئول اعضاى خود بايد باشد و بر رويه خداوندى از كسى بيش از حد توانايى كار نكشد (153):
       والذين امنوا و عملوا الصلحت لاتكلف نفساً الا وسعها اولئك اصحب الجنة
       « و آنانكه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، اصحاب بهشت هستند، از كسى بيش از توانش تكليف نخواهيم.»
  ب - بهمان رويه كه خداوند، براى آرامش انسان و بهتر كردن زندگى و معيشت او، به او علم آموخت و طبيعت را مسخر او كرد (154)، بايد بر دوام با بهتر كردن فن توليد بر باورى كار انسان افزوده گردد، تا او بتواند به كارهاى ابداع و رهبرى و انواع ديگر مشاركت در رشد بپردازد. (155)
 ج - انسان حق آسايش و تفريح دارد. بايد آسايش و تفريح داشته باشد چرا كه طبيعت او اقتضا مى‏كند كه پس از كار استراحت كند. از اينروست كه گردش روز و شب و فصول، چنان گشته است كه موجودات بتوانند از خستگى كار بياسايند (156):
  هوا الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً...
        «اوست خدايى كه شب را براى شما قرار داد تا در آن بياساييد و روز را روشن گردانيد تا...»
       بدين قرار استراحت بايد امكان داشته باشد و امكانش، محدوديت ساعات كار و مرخصى با استفاده از حقوق است.
  در قلمرو قضايى:
 ماده بيست و هفتم
       حق به آزادى و حيات و ديگر حقوق بدون حق به امنيت تحقق پيدا نمى‏كنند. هر كس حق دارد از سوى كس يا گروه و يا حكومت مورد تعرض قرار نگيرد. بنابراين:
 الف - كسى را از زن و مرد بدون اينكه كارى كرده باشد نبايد آزار داد (157):
       والذين يؤذون المؤمنين و المؤمنت بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثما مبيناً
       « و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به سبب كارى كه نكرده‏اند، آزار كنند، بهتان و گناهى آشكار بگردن گرفته‏اند.»
  ب - حكومت و هيچ قدرت ديگرى حق ندارد در زندگى افراد يا عقايدشان تجسس و تفتيش كند و به صرف ظن، امنيت آنها را سلب نمايد (158):
      يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً...
       «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از بسيارى گمانها اجتناب كنيد كه بعضى گمانها گناه است. تجسس مكنيد و غيبت يكديگر مگوييد...»
  ج - باستناد خبر خبرچينان و گزارش "سازمان امنيت 36 ميليونى" که منظور آقای خمینی بود ،  نمى‏توان امنيت كسى را سلب كرد (159):
       يايهاالذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوماً لجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين
       «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر گاه فاسقى خبرى براى شما آورد به تحقيق بپردازيد، مبادا به قومى از روى جهل آسيب رسانيد و ( شب را ) به صبح رسانيد در حالى كه از عمل خود پشيمانيد.»
       و چه بسيار كودك و جوان و پير كه به گزارشى گرفتار و اعدام مى‏شوند و بعد اعلام  مى‏شود كه اشتباه شده است!!
 د- نه حكومت و نه هيچ مقامى و نه مقصر، حق دارند گناه را بگردن بيگناه بياندازند (160):
       و من يكسب خطيئة او اثماً ثم يرم به بريا فقداحتمل بهتاناً و اثماً مبيناً
      « هر که  خطا يا گناهى كند و آنرا به بيگناهى نسبت دهد، بهتان، گناهى آشكار بگردن گرفته است.»
 ماده بيست و هشتم
       هيچ كس نبايد مجبور گردد. رفتار غيرانسانى و تحقيرآميز ببيند. از راه شكنجه و غير آن براى اقرار و يا قبول و يا نفى عقيده‏اى تحت فشار قرار گيرد. از پيامبر مى‏پرسد (161):
      ... افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين...
     «... پس تو مى‏خواهى مردم را بزور به ايمان درآورى؟...»
       حتى در مقام كمك و انفاق نيز حق تحقير نيست (162) و اكراه و اجبار رافع مسئوليتند (163)
 ماده بيست و نهم
       همگان در برابر قانون برابرند و بايد بدون تبعيض از حمايت قانون برخوردار شوند. اين برابرى وقتى واقعى است كه از مستضعفان حمايتهاى لازم براى برخوردارى از اين حق بعمل بيايد (164).
  ماده سيم
      هر كس حق دارد براى رفع ستم و احقاق حق خويش به دادگاه صالح رجوع كند. براى آنكه اين حق صورى، واقعى گردد، مراجعه به دستگاه قضايى براى كسانى كه به جهتى از جهات ناتوانند، بايد تسهيل گردد (165).
  ماده سى يکم
      هيچكس را نمى‏توان خودسرانه توقيف و زندانى و يا تبعيد كرد. تكرار بايد كرد كه:
     والذين يؤدون المومنين والمؤمنت بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثمامبيناً
       « و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به سبب كارى كه نكرده‏اند، آزار كنند، بهتان و گناهى آشكار بگردن گرفته‏اند.»
  ماده سى و دوم
      هر كس حق دارد و حق برابر  بر  مراجعه به دادگاه را دارد و ، در برابری كامل،  بايد بتواند ادعاى خود را بعرض دادگاه مستقل برساند. دادگاه بايد با رعايت اصول هجدهگانه، منصفانه و علنى به شكايت شاكى رسيدگى كند و،  بر وفق قانون ، بر وارد بودن يا نبودن، بر حق بودن و يا نبودن ادعا  رأی دهد و تكليف عارض را معين كند (166).
  ماده سى و سوم
       بنا بر سه قاعده: يكى اصل برائت و ديگرى قبح عقاب بلابيان و سومى عطف بماسبق (167)
 الف - هر كس بجرمى متهم بگردد، تا وقتى مجرميت او توسط دادگاه صالح و علنى و بر وفق قانون و با رعايت همه اصول راهنماى قضاوت، ثابت نگشته است، در حكم بيگناه است و بايد با او معامله بيگناه شود.
  ب- كسى را نمى‏توان بابت خلاف يا جرم و يا جنايتى، به جز ا  و مجازاتى محكوم كرد كه در موقع وقوع عمل، جرم شناخته نمى‏شده است.
 ج - بموجب قانونى كه بعد از وقوع عمل، تصويب مى‏شود، نمى‏توان كسى را تحت تعقيب قرار داد. بنابر قوانين و عرفها و سننى نيز كه از پيش وجود داشته‏اند، اما در دستگاه قضايى رسميت نداشته و مورد عمل نبوده‏اند، نمى‏توان عمل كسى را مورد داورى قرار داد، مگر پس از آنكه موافق قانون اساسى و پس از طى تشريفات قانونى، قابليت و قوت اجرايى پيدا كنند. در اين صورت، از تاريخى كه قابليت اجرا پيدا مى‏كنند، حاكم بر اعمال اشخاص مى‏شوند.
  ماده سى و چهارم
     هر كس در هر جا و هر محل، شخصيت حقوقى دارد و بخصوص مسئولان قضايى اين شخصيت حقوقى را بايد بشناسند. در نتيجه:
 الف - از راه رسيده و غريب نه تنها شخصيت حقوقى خود را از دست نمى‏دهد، بلكه از راه احسان، بايد از تسهيلات و مساعدتهاى لازم برخوردار شود (168)
ب - بيگانگان از دين و قوميت، بايد از حمايت قانون برخوردار باشند و
 دستگاه  قضايى بايد بدون تبعيض به دعاوى آنها رسيدگى كند. حتى اگر بيگانه يا بيگانگان، از قوم دشمن باشند (169)
 ماده سى و پنجم
      هر كس حق دارد در رژيمى زندگى كند كه در آن حقوق انسان رعايت مى‏شود:
 الف - نظامى اجتماعى بطلبد كه در آن حقوق و آزاديهاى انسان مندرج در قرآن رعايت گردند و همواره دسترسى به دستگاه  قضايى عدالت گستر، ميسر باشد. رژيمى كه اگر، در ﺁن ،  به كسى ستمى رفت، بتواند احقاق حق كند و بقدر ستمى كه ديده است، حق عقاب داشته باشد. باشد كه ميل عفو و صبر تقويت گردد (170) نظامى اجتماعى كه ميل به عفو و برادرى بر ميل انتقام و قهر غلبه قطعى داشته باشد (171):
      ... رحمآء بينهم...
      « بايكديگر مهربانند...» 
  ب - در نظامى جهانى بزيد كه ملتى بر ملتى ديگر سلطه نجويد و ملتها به زيان يكديگر منافع نخواهند و حكومتهاى پشتيبان يكديگر در استقرار استبداد و تضييع حقوق و آزاديهاى انسان نباشند (172):
     ... فما اختلفوا الا من بعد ماجاء هم العلم بغياً بينهم...* الظلمين اولياء بعض و الله ولى المتقين
       « با يكديگر اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه علم پيدا كردند ( بنابراين اختلافشان)  از راه سلطه جويى بر يكديگر بود... ستمگران ولى يكديگر هستند و خدا ولى متقين است.»
  ماده سى و ششم
  هر انسانى در قبال جامعه، وظايف و تكاليف نيز بر عهده دارد اما:
 الف - اين وظايف و تكاليف را در قبال جامعه‏اى بر عهده دارد كه امكان رشد آزاد و همه جانبه او در آن فراهم باشد. جامعه عدل و قسط باشد (173):
    و كذالك  جعلنكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً 
       « و بدينسان شما را امتى وسط قرار داديم تا الگوى مردم باشيد و رسول الگوى شما باشد.»
  ب - در صورتى كه حقوق و آزاديهاى انسان در جامعه اسلامى رعايت نشد و مقررات و قوانين يا موافق حقوق و آزاديهايش بودند و اجرا نشدند و يا مخالف آزاديهايش بودند، او نه تنها حق بلكه وظيفه دارد، براى احقاق حق خويش قيام كند (174):
       و ما لكم لاتقاتلون فى سبیل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنامن لدنك وليسا و اجعل لنا من لدنك نصيراً
       « چرا در راه خدا و مستضعفان مرد و زن و كودك جهاد نمى‏كنيد كه مى‏گويند خدايا ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند، بيرون برو يار و ياورى  برايمان برانگيز.»
  و نيز:
     و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل
       « و بر هر كسى كه بدو ستم رفته است رواست ، براى احقاق حق،  يارى بخواهد.»
  ج - در صورتى كه جامعه اسلامى، و هر جامعه ديگرى تهديد به سلطه خارجى شد، يا تبليغ آزاد عقيده و ديگر آزاديها و حقوق بخطر افتادند جاى هيچگونه سازش نيست. بايد با شدت و قاطعيت از استقلال جامعه اسلامى يا هر جامعه ديگرى دفاع گردد (175). اين دفاع تا وقتى است كه مانع از سر راه برداشته شود و بقصد سلطه نباشد (176):
       يايهاالذين امنوا اذا ضربتم فى سبیل الله فتبينوا و لاتقولوا لمن القى اليكم السلم  لست مؤمنا  تبتغون عرض الحيوة الدنيا...
       « اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد،چون در راه خدا قدم استوار می کنید ، پس پیش از آنکه به کسانی که با شما از در صلح در می آیند بگویید مومن نیستند ، بینه بجویید مباد که انگیزه شما مال و منال باشد ...» 
  بيش از اين اندازه سلطه گرى است (177).
  ماده سى و هفتم
       هيچ گروه و امتى حق ندارد بنام اسلام در پى سلطه گرى بر امتهاى ديگر باشد. بسيار واقع شده و هنوز نيز واقع مى‏شود كه حكومتها بنام عقيده اما بدنبال منافع، جنگ بپا مى‏دارند. اين عمل حتى با جامعه‏هاى همكيش نيز انجام مى‏گيرد و اسلام و حقوق انسان قربانى اين »دفاع از اسلام« مى‏گردد. بخصوص كسانى كه بنام اين حقوق و دين به قدرت مى‏رسند، نبايد دين را وسيله اربابى خود بر ديگران قرار دهند و بدينسان اين حقوق و آزاديها يعنى دين را قربانى كنند (178):
      ولاتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً تتخذون ايمانكم دخلاً بينكم ان تكون امة هى اربى من امة
       « مانند كسى نباشيد كه رشته‏هاى بافته را پنبه مى‏كند. عهد و سوگندهايتان را دست آويز فريب مكنيد و بدان شما امتها بر يكديگر اربابى مجوييد.»
  ماده سى و هشتم
       كودكان، عضوهاى تمام عيار خانواده هستند. تا رسيدن به رشد، پدر و مادر و اگر يتيم بودند، اولياء جامعه بايد نيازهاى آنها را برآورند. از آنجا كه رشد فطرى بشر است، كودكان بايد براى آينده تربيت شوند. بنابراين نه بايد به پذيرفتن عقيده‏اى مجبورشان كرد كه فرمود لااكره فى الدين و نه آنها مى‏توانند به عذر اطاعت از پدر و مادر، به مرام و دينى بگروند:
 الف - وقتى كودك به دنيا مى‏آيد، شيردادن وظيفه مادر است و تأمين معيشت او بر عهده پدر. تأمين هزينه زندگى مادر نيز بر عهده پدر است. (179):
      والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اراد ان  يتم الرضاعة و على المولودله رزقهن و كسوتهن بالمعروف. لاتكلف نفس الاوسعهالاتضاروا والدة بولدها و لامولودله بولده و علی اولارث مثل ذلك. فان ارادافصالاً عن تراض منهما و تشاور فلاجناح عليهماوان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فاجناح عليكم اذاسلمتم ما آتيتم بالمعروف و اتقواالله و اعلموان الله بماتعلمون بصير.
       « و مادرانى كه بخواهند فرزندان خود را كامل شير دهند، دو سال تمام بايدشان شير داد. و بر پدر است كه غذا و لباس مادر را در حد شايسته تأمين كند. هيچكس بيش از توانش مكلف نمى‏شود. از اينرو، هيچ مادرى و پدرى نبايد بخاطر كودك بيش از اندازه در فشار قرار بگيرند. اگر كودك پدر از دست بداد، بر وارث است كه در حد متعارف از عهده تكليف برآيد چنانكه به كودك زيان نرسد. اگر زن و شوهر  توافق بر سپردن کودک به دایه کردند ، ايرادى بر آنها نيست. و اگر خواستيد فرزندان شما را مادران شير بدهند، بايد به اندازه شايسته، هزينه زندگيشان را بپردازيد. بخدا پرهیزگاری  بجوييد و بدانيد خداوند بدانچه مى‏كنيد همواره بصير است.»
       از ترس فقر نبايد فرزند را كشت (180) بر روى اين زمين هر انسانى كه بدنيا مى‏آيد حق استفاده از مواد غذايى را دارا است.
  ب - كودكانى كه پدر و مادر خود را از دست مى‏دهند، بيگانه نمى‏شوند. فرزندان جامعه هستند و به روش پيامبر و على بايد در حق آنها عواطفى بيشتر اظهار كرد و به قسط محيط رشدشان را مساعد گرداند (181):
     ... وان تقوموالليتا مى‏بالقسط 
       « و در حق يتيمان به قسط عمل كنيد.»
  ج - كودكان نيازمند همه گونه حمايت از جمله حمايت سياسى هستند اين حمايت بر عهده هر جامعه و نيز جامعه جهانى است. كودكان حق دارند كه از سوى قدرتهاى استبدادى آزار نشوند و نيز بخدمت گرفته نشوند. بر عهده جامعه جهانى است كه نگذارد كانونهاى زورپرستى، كودكان راعمله زور و پرستندگان طاغوت بارآورند (182):
     و مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من‏الرجال و النساءؤ والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذاةالقرية الظالم اهلها...
       « چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف، مستضعفانى كه مى‏گويند پروردگارا ما را از اين كشور كه مردمى ستمگر بر آن حاكمند، بيرون بر، به پيكار بر نمى‏خيزيد؟» 
  د - از آنجا كه رشد ذاتى انسان است  و اگر آدمى در راه رشد نيفتد، در راه غى و تخريب مى‏افتد، از آنجا كه انسان بر فطرت آفريده مى‏شود و سپس پدر و مادرند كه او را يهودى، مسيحى، زرتشتى و... مى‏گردانند (183)، كودك را نبايد به زور معتاد كرد و به جبر او را به قبول دينى مجبور ساخت. از آنجا كه جامعه بسته، جامعه ضد رشد، جامعه استبداد و تخريب است، كودك نه براى تكرار گذشته كه براى آينده جامعه‏اى در رشد است (184). از اينرو در عقيده و باور، جاى اطاعت نيست (185): 
      وان جاهداك على ان تشرك بى ماليس لك به علم فلاتطعهما و صاحبهمافى الدنيا معروفاً.
       « و اگر به جهد شما را وادار كردند كه به خدا شرك بورزيد و از آنچه بدان علم نداريد پيروى كنيد، اطاعتشان نكنيد. اما با آنها به نيكخويى رفتار كنيد...»
       بديهى است كه كودكان از تمامى حقوق انسان برخوردارند. علاوه بر آن حقوق، اين حقوق ويژه رانيز دارند. وضعيت كودكان در جامعه جهانى امروز، بهتر دليل بر ضرورت تأكيد قرآن بر حقوق كودكان است. و نيز وضعيت رقت بارى كه پيران در جامعه‏هاى امروز پيدا كرده‏اند، حق را به قرآن مى‏دهد كه علاوه بر حقوقى كه بشر دارد، حقى نيز براى پدران و مادران پير و از كار افتادگان قائل شود. فرزندان را نور چشم پدر و مادر بخواند (186) و نيكى به پدر و مادر را به آنها سفارش كند:
  ماده سى و نهم
       همانطور كه در زناشويى، در رابطه ميان والدين و فرزندان، عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران، نيازمند محبتند. غير از حقوق خود، بعنوان انسان، از اين حق اساسى برخوردارند كه فرزندان دوستشان بدارند. از اينرو است كه فرزندان اگر چه نبايد در عقيده از آنها پيروى كنند، اما بايد اختلاف در باور را بهانه بدرفتارى با آنها قرار ندهند:
 1- پدر و مادر به محبت و اكرام فرزندان حق دارند (187)
      وقضى ربك الاتعبدوا الا اياه و بالوالدين احساناً اما يبلغن عندك اكبر احمدهما او كلاهمافلاتقل لهمااف و لاتنهرهما و قل لهما قولاً كريما
       « و داورى پروردگار اين است كه جز او پرستش نكنيد و به پدر و مادر نيكى بكنيد و اگر يكى و يا هر دو آنها در خانه پير شدند، زنهار از گل نازك‏تر به آنها نگوييد. آزرده خاطرشان مسازيد و با آنها با اكرام و احترام سخن برانيد.» 
       و از آنجا كه حق محبت و احترام و اكرام، از حقوق مادى نیست ، تنها خدا پرست مى‏تواند آن را بعنوان حق بپذيرد و به عمل درآورد: دين جز محبت نيست و جز خداپرست سر از سر عشق در نمى‏آورد.
 2- و اگر پدر و مادر در معيشت نيازمند بودند، بر فرزندان است كه از راه انفاق نياز آنها را برآورده سازند (188):
       يسئلونك ماذا ينقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين و اليتامى والمساكين و ابن السبيل و ماتفعلوا من خير فان الله به عليم.
         « از تو، پيامبر مى‏پرسند چه چيز انفاق كنيم؟ بگو نيكوتر انفاق‏ها، انفاق در حق پدر و مادر و خويشان و يتيمان و فقيران و رهگذران است. آنچه از نيكويى مى‏كنيد، همانا خدا بدان همواره دانا است.»
      هر چند انفاق به پدر و مادر حقى مادى است، اما اگر با محبت و احترام همراه نباشد، براى آنها شكنجه بار مى‏شود. از اينرو، تنها آنها كه بر توحيد مى‏انديشند و عمل مى‏كنند، مى‏توانند از عهده اين حق بزرگ آنسان كه بايد برآيند. 
  ماده چهلم
        طبيعت و منابع آن از آن نسلهاى بشرند. هر نسل بايد به اندازه از آنها بهره بجويد و اسراف نكند (189) و حق دارد محيط زيست سالمى داشته باشدو مسئول حفظ محيط زيست است (190): 
       انشاكم من الارض و استعركم فيها...
       « شما را از خاك آفريده به عمران زمين مى‏گذارد.»
  ماده چهل و يکم 
       وجود جانداران براى انسان فوايد گوناگون دارد. و انسان بايد از نگرش در احوال آنان درس عبرت بگيرد (191). انسان حق ندارد نسل جاندارى را براندازد و جز در آنحد كه تغذيه او اقتضا مى‏كند، جاندارى را بى جان كند. روئيدنيها براى تغذيه انسان و جانداران اهلى و غيراهلى است (192) جانداران محيط زيست انسان را مى‏آرايند و البته كشتارشان بزيان انسان است. انسان بايد بداند كه چهارپايان به خاطر او خلق شده‏اند (193).
      والانعام خلقها لكم فيهادف منافع و منها تأ كلون.
       و چهارپايان را به خاطر شما خلق كرد. از آنها پوشيدنى و براى شما سودها دارند و از آنها مى‏خوريد.
  حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده انسان است.
  حاصل بحث
  1- در مقايسه با اعلاميه جهانى حقوق بشر، ملاحظه مى‏شود كه تمامى مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر، در اعلاميه حقوق بشر در اسلام مندرجند. كاملترين بيان هر يك از آن مواد، در نظير قرآنى شان آمده است. و مواد چهل و پنجگانه  حقوق انسان  که در قرﺁن  یافته شدند  ، بسا هنوز  تمامی  موادى نباشند كه در قرآن درباره حقوق و آزاديهاى انسان  و جامعه های انسانی و طبيعت و جانداران  آمده‏اند. بر عهدهِ تحقيق  است يافتن مواد ديگر. 
  2- مواد اين اعلاميه، بروشنى تمام با اصول راهنماى قضاوت اسلامى و هدفهايى كه دستگاه قضايىبايد در پى آنها باشد و روشهايى كه بايد بكار برد، هماهنگى و همانندى مى‏جويند. يعنى اينكه قوه قضائى در خدمت انسان و براى تضمين حقوق و آزاديهاى او است و نه بعكس.
  3- اين حقوق و آزاديها در انطباق كامل با اسلام و بيانگر توحيدند. علاوه بر اين گزارشگر  نقش اولی است که اسلام به انسان در عمل به حقوق و رعايت حقوق می دهد: با تغيير بنيادی تعريف حق، ابتکار را از قدرت می ستاند و به  انسان می دهد.  انسان، مخاطب خدا، خليفه خدا، داراى صفات خدائى و توانائى رشد، موجودى كه "جهان بزرگ در اندام كوچك اوست" بايد مسئول و بخاطر مسئوليت آزاد و داراى حقوقى باشد كه لازمه رشد او هستند. قرآن روش رشد و اسلام دين صلح و اين دين بخاطر رشد انسان، بدو ارزانى شده است.
  4- و اين حقوق بوضوح بيان مى‏كنند كه زور در اسلام نه تنها اصل نيست بلكه شرى است كه بايد از راه رشد از آن خلاصى جست. وقتى زور اصل و اساس رابطه نباشد، ناگزير توحيد و دوستى و عشق اصل مى‏شود و جامعه جهانی عرصهِ آزادى و رشد مى‏گردد. اين حقوق و آزاديها براى رسيدن و زيستن در توحيدند.
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 124- قرآن، سوره روم آيه 22
 125- قرآن، سوره حجرات آيه 13
 126- قرآن، سوره روم آيه 22
 127- قرآن، سوره انعام آيه 38
 128- قرآن، سوره اعراف آيه 160
 129- قرآن، سوره‏هاى بقره آيه‏هاى 84 و 85. شماره آيه متن 85 و اعراف آيه‏هاى 82 تا 88 و ابراهيم آيه 13 و...
 130- قرآن، سوره نساء آيه 97
 131- قرآن، سوره توبه آيه 6
 132- قرآن، سوره نحل آيه 110 و سوره‏هاى بقره آيه 218 و آل عمران آيه 195 و انفال آيه‏هاى 72 و 74 و 75 و...
 133- قرآن، سوره نور آيه 61 و...
 134- قرآن، سوره انسان آيه‏هاى 4 تا 8 آيه‏هاى مذكور در متن اول 5 و تمام 8 و سوره‏هاى بقره آيه‏هاى 83 و 177 و 215 و 220 و...
 135- قرآن، سوره نساء آيه 1
 136- قرآن، سوره روم آيه 21 و بقره آيه 187 و...
 137- قرآن، سوره بقره آيه های  234 و 235. لازم به يادآورى است كه بيوه زن از ازدواج محروم بود و در اين آيه اين محروميت را لغو مى‏كند و بر اصل رضايت متقابل كه اصل عمومى در ازدواج است، به او اجازه ازدواج مى‏دهد.
 138- نگاه كنيد به صفحهِ 7 كتاب  Femmes du tiers monde از Jeanne Bisilliat و   Michele Fielaux

 139- پيامبر تربيت دختران را بر جهاد تقدم بخشيد.
 140- قرآن، سوره نساء آيه 34
 141- قرآن، سوره‏هاى بقره آيه 240 و سوره طلاق آيه‏هاى 1 تا 6
 142- قرآن، سوره طلاق آيه 6
 143- قرآن، سوره‏هاى بقره آيه‏ 233 و لقمان ﺁيه 14 و احقاف ﺁيه های 15 و 17 و انعام ﺁيه های 140 و 151 و نحل ﺁيه های 58 و 59 ( منع قتل دختران و فرزندان ) و ممتحنه ﺁيه 12 و مريم ﺁيه 32 و...
 144- كتاب Femmes du tiers monde از ابتدا تا انتها، بخصوص صفحه‏هاى 29 و30 و34 و  36 و  50 و51  و53  و 55  و56 و 7 5 تا 69 و 73 تا 77
 145- قرآن، سوره نور آيه 26
 146- قرآن، سوره بقره آيه 221
 147- قرآن، سوره ممتحنه آيه‏هاى 10 و 11
 148- قرآن، سوره های تحريم آيه 10 و قصص آيه 9
 149- قرآن، سوره‏هاى اسراء آيه 23 و احقاف آيه 17
 150- قرآن، سوره لقمان آيه 14
 151- قرآن، سوره فرقان آيه 74
 152- قرآن، سوره لقمان آيه 15
 153- قرآن، سوره‏هاى اعراف آيه 42 و سوره بقره آيه‏هاى 233 و 286 و نساء آيه 84 و انعام آيه 52 و مؤمنون آيه 62 و طلاق آيه 7
 154- قرآن، سوره‏هاى ابراهيم آيه‏هاى 32 و 33 و نحل آيه‏هاى 12 و 14 و...
 155- قرآن، سوره نحل آيه‏هاى 1 تا 25
 156- قرآن، سوره يونس آيه 67 و سوره اعراف آيه 189 و قصص آيه‏هاى 72 و 73 و روم آيه 21 و...
 157- قرآن، سوره احزاب آيه 58
 158- قرآن، سوره حجرات آيه 12
 159- قرآن، سوره حجرات آيه 6 
 160- قرآن، سوره نساء آيه 112
 161- قرآن، سوره يونس آيه 99
 162- قرآن، سوره بقره آيه 262
 163- نگاه كنيد به قضاوت اسلامى، روشهاى كار قاضى
 164- نگاه كنيد به قضاوت اسلامى بخصوص اصل 8، آيه‏هاى مذكور در آن عبارتند از: قرآن سوره‏هاى ص آيه‏هاى 21 تا 24 و بقره آيه 282 و نساء آيه‏هاى 75 و 127 و 97 و 100 و...
 165- نگاه كنيد به قضاوت اسلامى قسمت اول اصول حاكم بر قضاوت
 166- نگاه كنيد به قضاوت اسلامى، اصول هجدهگانه و شرائط قاضى و روش‏هاى كارش
 167- نگاه كنيد به اصول 7 و 8 و 9 قضاوت اسلامى
 168- قرآن، سوره نساء آيه 36
 169- قرآن، سوره مائده آيه 8
 170- قرآن، سوره حج آيه 6 و نحل آيه 126 و...
 171- قرآن، سوره فتح آيه 29
 172- قرآن، سوره جاثيه آيه‏هاى 17 و 19 و نيز اسراء آيه 65 و ابراهيم آيه 42 و ممتحنه آيه 2 و...
 173- قرآن، سوره بقره آيه 143 و نساء آيه‏هاى 125 و 135 و...
 174- قرآن، سوره نساء آيه 75 و  شوری ﺁيه 41 و بقره آيه 251
 175- قرآن، سوره فتح آيه 29
 176- قرآن، سوره نساء آيه 94
 177- قرآن، سوره های مائده آيه 2 و بقره آيه‏هاى 190 و 193 و 194
 178- قرآن سوره های نحل آيه 92 و شورى آيه 41 و نساء آيه 60 و...
 179- قرآن، سوره بقره، آيه 233
 180- قرآن، سوره‏هاى اسراء آيه 31 و انعام آيه 140
 181- قرآن، سوره نساء، آيه 127
 182- قرآن، سوره نساء ، آيه 75
 183- حديث نبوى
 184- كلام على (ع)
 185- قرآن، سوره لقمان ﺁيه 15
 186- قرآن، سوره فرقان، آيه 74
 187- قرآن، سوره های اسراء آيه 23 و بقره آيه 83 و نساء آيه 135 و...
 188- قرآن، سوره بقره آيه 215
 189- قرآن، سوره های بقره آيه 60 و اعراف آيه 31 و...
 190- قرآن، سوره هود، آيه 61
 191- قرآن، سوره نحل آيه‏هاى 5 تا 9 و 66
 192- قرآن، سوره سجده آيه 27
 193- قرآن، سوره نحل آيه 5 
بخش پنجم
حقوق انسان و قدرت و مردم سالارى (*)
 مردم سالارى حقوق مدار و مردم سالارى قدرت مدار يكى نيستند. مردم سالاريهاى موجود، مردم سالاريهاى قدرت مدار هستند. بديهى است اين مردم سالاريها خود را حقوق مدار مى‏خوانند الا اينكه نه تنها از حق همان تعريف را مى‏كنند كه قدرت دارد بلكه اين قدرت است كه به هر فرد امكان مى‏دهد از حقوق خويش برخوردار بگردد.
      اصول راهنماى مردم سالارى كه استقرارشان شرط برپايى دوام مردم سالارى هستند، يعنى
 1- سرزمين مشترك كه وطن است و شهروندان آن در آن حقوق برابر و نيز نسبت به آن وظيفه‏مند هستند،
 2- حقوق انسان كه اجتماع مردم در يك سرزمين و بناى زندگى مشترك در وطن بدآنها است؛
 3- جامعه ملى و دولتى كه از اين جامعه نمايندگى مى‏كند؛
 4- فرهنگ و وجدان‏هاى تاريخى و همگانی  و علمى هويت جمعى را پديد مى‏آورند و فرهنگ مردم سالارى كه مى‏بايد وجدان همگانی جامعه بگردد تا مردم سالارى استقرار پيدا كند،
 5- استقلال، از جمله، در اين معنى كه در بيرون از مرزهاى ملى، هيچ قدرتى شريك يك ملت در حق حاكميت او نيست؛
 6-  ﺁزادی ، از جمله ، به ا ين معنى كه در درون مرزهاى ملى، هيچ مقامى شريك حاكميت و ولايت جمهور مردم نيست؛
 7- رشد، از جمله، به اين معنى كه نيروهاى محركه جامعه مى‏بايد بتوانند در خود جامعه فعال شوند. نظام اجتماعى مى‏بايد باز و تحول‏پذير باشد تا نيروهاى محركه به تمامه در رشد جامعه بکار روند؛
 8- عدالت به مثابه ميزانی كه بدان رابطه در جامعه و ميان جامعه و جامعه‏هاى ديگر چنان تنظيم شوند كه انسان‏ها در آزادى رشد كنند و در جريان رشد، از حقوق خويش و امكان‏ها،  بطور برابر، برخوردار باشند؛
 9- كثرت آراء و عقايد  و نيز اقوام و نژادهای عضو جامعه ملى كه مى‏بايد از حقوق برابر برخوردار شوند و
 10- سمت يابى عمومى از مردم سالارى بر اصل انتخاب به مردم سالارى بر اصل اشتراك و تلفيق مناسب از اين دو در جريان رشد جامعه. به ترتيبى که  بيشترين مشاركت مستقيم شهروندان در اداره امور جامعه ميسر شود.
      در مردم سالاريهاى موجود تمامى اين اصول مجرى نيستند و تعريف‏هایی كه اصول مجرى يافته‏اند، يك تعريف و ﺁنهم تعريف قدرت هستند. اصالت مطلق دادن و تقدم  بخشيدن به قدرت است كه سبب می شود سلطه جامعه‏هاى داراى نظام مردم سالار را بر جامعه‏هاى ديگر، نه تنها مخل مردم سالارى ندانند كه تكيه گاه آن نيز  بسازند. همين اصالت و تقدم بخشيدن به قدرت است كه به حكومت بوش امكان مى‏دهد به بهانه مبارزه با تروريسم، در جامعه خود، قانون ناقض حقوق انسان را از تصويب بگذراند و به اجرا بگذارد و دولتهاى ديگر را نيز به اين كار وادارد. همين اصالت و تقدم بخشيدن است كه به اين حكومت امكان مى‏دهد بدون برانگيختن اعتراض مردم امريكا، در افغانستان، كشتار اسيران جنگى و بمباران خانه و كاشانه مردم را، امرى عادى بگرداند.
      بدين خاطر، به تفاوت دو تعريف از حق مى‏پردازم تا انسان امروز از انقلابي آگاه بگردد و آن ممكن را بداند، كه با آزاد كردن عقل خويش از مدارى كه قدرت است ميسر مى‏شود:
  در كنگره حقوق بشر، در ايتاليا، بگاه بحث آزاد، پرسيدم:
 چگونه مى‏توان به حق و به آزادى همان معنى را داد كه قدرت دارد و در همان حال، خود را جانبدار حقوق انسان  و آزادى دانست؟
 سه تعريف كه از حق شده‏اند، عبارتند از
 1- « حق قاعده ايست كه روابط ميان انسانها را تنظيم مى‏كند. اين تنظيم بنا بر سلسله مراتبى كه قدرت معين مى‏كند، از سوى دولت، بعمل مى‏آيد و دولت خود، تنظيم كننده حق است .»
 2- « حقوق مجموع قواعد حاكم بر رفتار انسان هستند كه دولت به قالب قانونى در مى‏آورد و به اجرا مى‏گذارد. متخلف از اين قواعد، توسط دولت تنبيه مى‏شود .»
 3- « حق نرده و فنى است براى معين كردن محدوده‏اى براى رفتار انسانى. تنظيم روابط ميان افراد و شكل و مشرعيت بخشيدن به روابط قدرت و مهار آنها است.»
 (اين سه تعريف از سه منبع هستند: 
- آنسيكلوپديا اونيورساليس ذيل كلمه Droit ;
- ص 18 et institution politiques Droit constitutionel نوشته Andre Haurion و   Jean Giucquel،
-   صفحات 10 و 13 و 14Jean-Jacques Vincensini, Le Livre des droits de l,homme  )
      در هر سه تعريف، نه تنها تكيه گاه حق قدرت است، بلكه از آنجا كه حق رابطه تنظيم شده ميان انسانها است، پندارى، پيش از رابطه وجود ندارد و بعد از رابطه بوجود مى‏آيد. هر انديشهِ آزادى، پرسشگر است و اين پرسش را مى‏كند: اگر حق رابطه و محدوده و قواعد حاكم بر رفتار انسانى است كه دولت به قالب قانون در مى‏آورد، بر چه پايه و اصلى اين رابطه تنظيم مى‏شود، يا اين محدوده معين مى‏شود و يا اين قواعد تهيه و بر رفتار انسان حاكم مى‏شوند؟ اگر پايه و اصل قدرت است، پس دزد حق كيست؟ و اگر قدرت نيست، چيست؟
      در آن بحث، وقتى به اين پرسش‏ها رسيديم، شركت كنندگان در بحث، گفتند: پرده‏اى كه ديد خرد را از ديدن باز مى‏داشت، اينك دريد.
      در حقيقت، وقتى كلمه را نگاه داشتى و معناى آن را وارونه كردى، كلمه طيبه، كلمه خبيثه مى‏شود. چنان كه حق و آزادى، همان معنا را يافته‏اند كه قدرت دارد. نتيجه آنست كه نه طرز فكرها در خور حق و آزادى هستند و نه حقوق و آزادى رعايت مى‏شوند. رعايت نمى‏شوند، زيرا بنا بر عمومى‏ترين و ساده‏ترين تعريف‏ها، 1- قدرت در پى يك رابطه قوا به وجود مى‏آيد و پيش از آن وجود ندارد و 2- رابطه‏ وقتى رابطه قدرت است كه دو طرف آن تابع و متغير يكديگر شوند. پس 3- عامل ايجاد و تنظيم رابطه، زور مى‏شود.
      بدينقرار، در هر رابطه در صورتى كه فرض كنيم ميان دو كس يا دو گروه، است ،  يا زورهاى  دو طرف برابر هستند و يا نابرابر. اگر برابر باشند، مى‏گوييم، دو طرف قدرت برابر دارند و يا هم زور هستند. و اگر نابرابر باشند، مى‏گوييم قدرت يكى از ديگرى بيشتر است. بنا بر اين، قدرت انواع روابط قوا است. پس، قدرت دولت، يكى از انواع رابطه قوا است.
      در جامعه، اگر يك تن مستبد بخواهد در برابر همه قرار بگيرد، قدرت او را زور مى‏گويند. و وقتى جامعه در برابر يك فرد متجاوز قرار مى‏گيرد و او را تنبيه مى‏كند، زور جامعه را قدرت و تنبيه را بكار بردن قدرت مى‏خوانند. از اين لحاظ، دولت سازماندهى اعمال قدرت است.
      اگر يك اقليت قدرت را قبضه كرد، دولت را استبدادى مى‏خوانند . خواه « قانون»  بگذارند و خواه نه.  و اگر اكثريت جامعه در جريان انتخابات و در طول  يك دوره‏ ، آن را به منتخبان خود تفويض كرد، قدرت را مردم سالار مى‏گويند.
      بدين سان حق با فوكو است وقتى مى‏نويسد: از قرون وسطى بدينسو، در جامعه‏هاى غرب، قدرت همواره در شكل و پوشش حقوق بكار رفته است. همواره خود را با قانون و حق، يكى باورانده است. پس چه جاى تعجب اگر زمان به زمان از حق دور مى‏شويم؟ 
(Michel Foucoult, Historie de la seualite ed. Gallimond,  جلد 1 صص 108-120)
      و بديهى است اين پرسش جا پيدا مى‏كند: اگر حق قدرت نيست، پس چيست؟ باز هم به ساده‏ترين بيان، هر چه پيش از رابطه قوا، هست، حق است. هستى هست، پس هستى حق است. پديده‏هاى هستى حق هستند. نيرو حق است. اما اگر بدان جهت تخريبى دادى، آن را در زور از خود بيگانه كرده و حق را ناحق گردانده‏اى.
      بدينقرار، كافى است عامل‏ها را يك به يك دخالت بدهيم و ببينيم ، برای مثال، آيا اگر عامل زور مى‏بود و دخالت مى‏كرد، هستى باز هستى مى‏شد؟ براى مثال، ديديم كه قدرت پيش از رابطه قوا وجود ندارد. و رابطه قوا،  پيش از تبديل نيرو به زور و بكار بردن بر ضد ديگرى، وجود ندارد. پس زور، در هستى نيست. نه تنها در هستى نيست، بلكه وقتى هم نيرو را در آن از خود بيگانه مى‏كنيم، همچنان نيرو مى‏ماند. ما جز اين نمى‏كنيم كه آن را در ويران كردن بكار مى‏بريم. هر زمان نيز از بكار بردنش در ويرانگری باز ايستاديم، نيرو طبيعت خويش را باز مى‏يابد. پس، در هستی،  نه بنا مى‏تواند بر زور باشد - زيرا در هستى نيست - و نه اگر بنا بر زور مى‏شد، هستى بود.
      اگر زور در هستى نيست، پس آزادى در هستى هست. اينك در خود بنگريم و فهرستى از آنچه داريم و رابطه هاكه رابطه‏هاى قوا نيستند، تنظيم كنيم. اگر اينسان خويشتن‏شناسى كنيم، تصديق مى‏كنيم :
      نور، خرد، هوش، عشق، رهبرى، دادگرى، فعاليت حياتى، خلاقيت، سازماندهى بر پايه عشق و محبت، رشد و... در هستى ما هستند. پس هستى نور خرد، هوش، عشق، رهبرى، عدل، خلاقيت، و... است (قرآن سوره‏هاى حج، آيه62 و مؤمنون  آيه 116)
      خدا حق و حق ناب خدا است
      رابطه  با خدا، زيستن در هستى، بدون رابطه قوا يا برخوردارى از تمامى حقوق يا داشتن همه هست‏ها است. تا پديده‏ها زور در كار نياورند، رابطه با هستى رابطه قوا نمى‏شود.
      اين رابطه را كه از خود بيگانه كنى ، خدا زور مطلق و رابطه با نماينده او، صاحب « ولايت مطلقه فقيه » ، رابطه با قدرت مطلقه مى‏شود و آن طور كه مى‏گويند، بر جان و ناموس و مال انسانها بسط يد پيدا مى‏كند.
 حق چيست؟
      در متنى كه براى بحث آزاد كنگره آماده كرده‏ام، پرسيده‏ام: آيا رابطه با خدا را كه حد برداشتن و بدان، زور در كار نياوردن، و بنا بر اين، در آزادى و حق زيستن و رشد كردن و برخوردار شدن از همه هست‏ها است، وقتى به « ولايت مطلقه فقيه» يا ولايت كليسا و يا ولايت كنيسه برگردانده مى‏شود، دين به  ضد خود، بدل نمى‏شود و وقتى دين ضد خود مى‏شود، مهلك‏ترين سم‏ها نيست؟ آيا از خود بيگانگى دينى (بيگانه شدن دين در بيان قدرت) خطرناك‏ترين از خود بيگانگى‏ها نيست؟ و آيا جز به دليل اين از خود بيگانگى است كه انسانها، حق و آزادى را گم كرده‏اند؟
      و انصاف خواستم: آيا براى آنكه انسان‏ها حقوق خويش را بازيابند و در حق و آزادى بزيند، راه حل ديگرى جز بازگرداندن دين به فطرت خويش ( بيان آزادى) وجود دارد؟ در حقيقت بر پايه از خود بيگانگى دين، آزادى توانايى كردن يا نكردن كارى تعريف شده است و ا ين توانايى نيز تعريف قدرت را يافته است. حال آنكه، توانايى به مجموعه‏اى از آزادى و خرد و هوش و علم و... تحقق پيدا مى‏كند و هست اما نه آزادى است و نه بطريق اولى قدرت است. از اينجا:
      قدرتمند، ناتوان‏تر از بى قدرت و زيانى كه مى‏بيند  و مى‏رساند بزرگ‏تر است. ناتوان‏تر است زيرا بجاى توانايى جستن به آزادى، به نيرو، به خرد، به هوش، به استعدادها، به هنر، به علم و...، نيرو را به زور بدل مى‏كند  و بدان، خويشتن، ديگران و طبيعت را ويران مى‏سازد، هراندازه بيشتر نيرو را به زور بر مى‏گرداند، زيانى كه مى‏بيند و مى‏رساند بزرگ‏تر مى‏شود. اگر زورپرستان دست كم توانايى اعتراف مى‏يافتند، به انسانها در نرفتن در پى قدرت پرستى هشدار مى‏دادند.  به آنها مى گفتند، در پى قدرت شدن، بسوى سراب دويدن نيست، در سقوط به پرتگاه ويرانی و مرگ شتاب كردن است. آن قاعده بس آموزندهِ قرآن كه، به از خود بيگانگى، وارونه معنى شده است، اينست: 
    برمدار قدرت،  « تا ويران نشوى ويران نمى‏كنى. و وقتى ويران مى‏كنى، ويران‏تر مى‏شوى .»
         دين را كه در بيان قدرت از خود بيگانه مى‏كنند، « قدرت (= زور ) » خدا و  « جبر خدا » و  « مكر خدا » و... را ، فراوان، دست مايه زور مدارى مى‏كنند. اما قدرت و قهر و جبر و مكر، از رابطه قوا پديد مى‏آيند و خود به خود، وجود ندارند. اين انسان است كه يكى از اشكال زور را در كار مى‏آورد و بدان، رابطه با خدا (= آزادى) را با رابطه قوا جانشين مى‏كند. بدين كار، از آزادى خويش غافل مى‏شود و بنا بر قاعده، ويران كردن را با ويران شدن آغاز مى‏كند و او نمى‏داند كه هر عملى، از زمان وقوع، مثل يك موجود زنده فعال مى‏شود. پس هر مكرى، هر قهرى، هر جبرى، در يك كلام، هر زورى، همچنان ويرانى بر  ويرانى مى‏افزايد. مكر، قهر، جبر، قدرت (= زور) خدا  تذکار همين قاعده است. بدين قرار، زور در هر يك از اشكال كه بكار رود، نخست بكار برنده را ويران مى‏كند و با هر ويرانى، بر ويرانى او مى‏افزايد. عرفان جز معرفت بر اين قاعده است؟ عارفِ بر اين معرفت، خويشتن شناس و حق شناس مى‏شود و زندگي  او معرفت بر حقوق و  عمل به حقوق مى‏گردد.
      انسان عارف ، در رفتار با اهل زور، از كدام قاعده پيروى مى‏كند؟ 
 از اين قاعده:
 حق را نمى‏توان داد و ستد كرد و در آن به ديگرى وكالت داد:
 اگر بپرسيم: آيا ديگرى مى‏تواند به جاى شما زندگى كند؟ شما، خواننده  گرامى پاسخ مى‏دهيد: نه. آيا ديگرى مى‏تواند بجاى شما، فعاليت‏هاى حياتى شما را، از خوردن و خوابيدن و نقس كشيدن و... انجام دهد؟ پاسخ مى‏دهيد نه. آيا ديگرى مى‏تواند به جاى شما بياموزد، ابداع كند، اختراع كند؟ پاسخ مى‏دهيد: نه. آيا ديگرى مى‏تواند به جاى شما انس بگيرد، دوست شود، عاشق گردد؟ پاسخ مى‏دهيد: نه. آيا ديگرى مى‏تواند به جاى شما درباره چند و چون اين فعاليتها تصميم بگيرد؟ شما پاسخ مى‏دهيد: نه. پس وجود اين مستبدها كه به جاى همه تصميم مى‏گيرند از چه رو است؟ از اين رو است كه آدميان از آزادى  و ديگر حقوق خويش غافل مى‏شوند . نمی دانند که هر حقی را  به عمل در نياوری، تمامی حقوق را به عمل در نياورده ای . اما  وقتی حق به عمل در نمی ﺁيد، در دم ، زور جانشين می شود. زور هایی  که انسانها جانشين حقوق خويش می کنند، « قدرتمندها » را پديد مى‏آورند و بر اکثريت بزرگ  مسلط مى‏شوند . ﺁنگاه،  افراد اين اکثريت بزرگ  شكوه سر مى‏دهند كه حاكمان آزادى و حقوق  ما را از ما گرفته‏اند!
      چه مى‏شود كه آدميان گمان مى‏برند مى‏تواند اختيار رهبرى و تصميم‏گيرى را از خود سلب و به ديگرى واگذارند؟ چرا گمان مى‏برند آزادى دادنی يا ستاندنى است؟ چرا...
      استعدادهاى ششگانه انسان (استعداد رهبرى، استعداد انس و عشق، استعداد علم (تعليم و تربيت)و استعداد  جستن انديشه راهنما  ، استعداد ابتكار و ابداع و خلق، استعداد فرهنگ وهنرو استعداد اقتصادى)  وقتى همه هماهنگ فعاليت مى‏كنند و، در آزادى، جريان رشد را پديد مى‏آورند و آدمى در اين جريان به پيش مى‏رود، كه انسان از آزادى و حقوق خويش غافل نگردد.
      استعدادها به مجموعه حقوقى فعال مى‏شوند، كه حقوق مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر - بر فرض كه تعريف حق بر مدار قدرت را با تعريف حق بر  اصل آزادى جانشين و ابهامهاشان را رفع كنيم- تنها شمارى از  ﺁن حقوق هستند.  مجموعه کاملی از  حقوق وقتی به عمل در می ﺁيند،  زندگى  ﺁزاد شدن در جريان رشد می شود. از اين رو:
 1- حق ذاتى حيات است. بنا بر اين، همانند حيات آن رانمى توان به ديگرى داد. موجود زنده تنها مى‏تواند از حقوق خويش غافل شود و بدان زندگى را ويران كند. اى انسان! بدان! آنچه از ديگرى به زور مى‏ستانى، حق نيست، آزادى نيست، حاصل ويرانگرى و عامل ويرانگرى است.
 2- از آنجا كه حق ذاتى حيات است همگان از آن برخوردارند. بدين  قرار،  حق را نه مى‏شود داد و ستد كرد و نه نياز به داد و ستد وجود دارد.
 3- داد و ستد يك رابطه قوا است. عمل به حقوق به زور نياز ندارد. پس،  علامت آنكه يك انسان در زندگى، از حقوق خويش برخوردار است، بكار نبردن زور، نه با خود و نه با ديگرى است. و
 4- زندگى بمثابه فعاليت حياتى مجموع استعدادهاى انسان، با برخوردارى از تمام حقوق خويش، ميان انسان‏ها تضاد پديد نمى‏آورد. بدين قرار، هر اندازه در يك جامعه، تضادها كمتر، آن جامعه آزادتر و انسان‏ها از حقوق خود برخوردارتر. با وجود اين،
 5- اين پرسش محل پيدا مى‏كند: رابطه با محيط زيست موجودى‏هاى زنده را در تضادها و چه بسا تضادهاى خصومت‏آميز قرار مى‏دهد. ﺁيا تضادها و خصومتها فرﺁوردهِ طبيعت نيستند و تخريب محيط زيست قهری نيست ؟   پاسخ اينست :  حق  با مجاز رابطه برقرار نمى‏كند، با واقعيت رابطه برقرار مى‏كند. حق ويران نمی کند ، ﺁبادان مي کند. پس حق با واقعيت (= محيط زيست) رابطه تخريبى برقرار نمى‏كند.  به سخن ديگر، موجودهاى زنده، اگر زندگانى هاشان حقوق در عمل باشند، طبيعت را ويران نمى‏سازند زيرا مى‏دانند كه زندگى‏هاى خود را ويران مى‏كنند.
  6- اگر تعريف‏هایی  كه از حق، بر مدار قدرت، بعمل آمده‏اند، مبهم هستند و اگر حق و آزادى قدرت معنى مى‏شوند و رعايت حقوق در رعايت « قواعد حاكم بر روابط قوا » ناچيز مى‏شود، بخاطر آنست که قدرت از خود هستى ندارد و چنانكه ديديم، از رابطه پديد مى‏آيد. حق از خود هستى دارد. از اينجا، حق وقتى مساوى قدرت گمان مى‏رود، لاجرم مبهم مى‏شود و حقى كه هستى دارد، شفاف است. بدين قرار وقتى تعريف را شفاف مى‏كنى، مى‏بينى الف - حق از زندگى جدايى‏ناپذير است و ب - قابل انتقال به غير نيست. زبان فريب، پس از آنكه در پرده ابهام، حق را قدرت معنى مى‏كند، آن را قابل داد و ستد نيز مى‏كند و
 7- بديهى است داد و ستد حق، تبعيض را ناگزير مى‏كند. حال آنكه انسانى كه آزاد و برخوردار از حقوق خويش است، از تبعيض نيز آزاد است. و 
 8- ميان حقوق نيز نمى‏توان تبعيض قائل شد. « حقوق بشر » ،  بر مدار قدرت، سلسله مراتب دارند. قربانى كردن برخى از حقوق براى برخوردارى از برخى ديگر، توجيه‏پذير است. حال آنكه بر اصل آزادى، محروميت از هر حقى، محروميت از حقوق ديگر را نيز ببار مى‏آورد. اگر آدمى در زندگى خويش تأمل كند، در مى‏يابد كه با غافل شدن از آزادى، از حقوق ديگر خويش محروم و بنده زور مى‏شود. بارزترين علامتها، يكى محدود شدن و محدود كردن در فعاليتهاى حياتى و ديگرى،
 9- از خود بيگانه كردن نيرو در زور  و ويران كردن زندگی است :  زندگى خود و زندگى ديگران و زندگى محيط زيست.
      محدود و ويران كردن، سبب شده است كه در « اعلاميه جهانى حقوق بشر » شمارى  بزرگ از حقوق انسان  ديده نشده‏اند .  حقوقی هم  كه ديده شده‏اند، با تعريف قدرت  را پيدا کردن، از خود بيگانه شده‏اند.
 10- از خاصه‏هاى پيشين، خاصه اول و اساسى آشكار مى‏شود! حق هست. بدين قرار، هر آنچه از روابط قوا پديد مى‏آيد، حق نيست. استقلال در هستى، فارق حق از غير حق است. در حقيقت، آنچه حق نيست، در هستى خود استقلال ندارد. براى مثال دروغ، خود به خود وجود ندارد، نه تنها دروغ زن آن را مى‏سازد، بلكه پوششى بيش نيست كه حقيقت را بدان مى‏پوشانند. به سخن ديگر ، در وجود،  هم نيازمندِ دروغگو و رابطهِ قوائى است كه او با فريب خوردندگان برقرار مى‏كند و ، هم ،  محتاج واقعيتى و حقيقتى است كه با پوشاندنش بتوان دروغ را ساخت.
 11- بدين قرار، زندگى، در برخوردارى از حقوق، روش و هدف را ترجمان حقوق مى‏گرداند. هدف ناسازگار با حقوق ناقض حقوق مى‏شود و پاى زور را بميان مى‏آورد. پاى زور كه بميان آمد، حقوق نقض مى‏شوند. بنا بر اين، حقوق بشر بمثابه قواعد تنظيم روابط قوا ميان انسانها، سخن متناقض است و اگر بر ميزان فعاليت‏هاى مخرب، روز به روز، افزوده مى‏شود، جاى تعجب نيست. در حال حاضر، دولتها كه،  بنا بر تعريف‏ها كه از حقوق بشر بعمل آمده‏اند، بايد حافظ حقوق انسان باشند، قلمروئى بيرون از حقوق را از آن خود كرده‏اند و آن را قلمرو « مصالح عاليه دولت »  نام نهاده‏اند. حقوق ملی را  هم با « منافع ملی » جانشين کرده اند تا  الف - جامعه ها را از حقوق ملی خويش غافل کنند و ثانياً هر عملی را که قدرت ضرور گرداند ، با توسل به « منافع ملی » توجيه کنند. حال آنكه مصلحت، خواه بمثابه روش و چه بمنزله هدف و يا مجموع روش و هدف، تنها وقتى در بيرون حق قرار مى‏گيرد، كه روش زور و هدف سازگار با زور ( سلطه گرى يا سلطه پذيرى) باشد.   به سخن ديگر، روش حق خود حق است و مصلحت بيرون از حق، عين مفسدت است.
  12- بدين سان، براى تميز حق از غير حق و ( و همينطور واقعيت از مجاز) بايد دست كم، دوازده خاصه جمع آيند تا بتوانيم يك هست را حق بخوانيم:
1/ 12-  هستی حق است که از خود هستى داشته باشد .  بدين قرار، همه هست‏ها را حق و بود و زور و همه ساخته‏هاى زور را ناحق و نبود و خط عدالت را خطا جدا كننده بودها از نبودها، مى‏خوانيم.
2/ 12- عمل به حق نه تنها نياز به زور ندارد بلكه وجود زور مانع عمل به حق است: حق از زور خالى است اما نيرو را در بر دارد،
3/ 12- حق خالى از تضاد است. بخلاف غير حق كه از رابطه تضاد پديد مى‏آيد و تناقض در بر دارد: حق در خود تناقض و با هيچ حق ديگرى تضاد ندارد؛
4/ 12- حق شفاف و سرراست و بدون پيچيدگى است. حال آنكه ناحق، مبهم و پيچيده است.  از اينجا :
5/ 12- حق نافى همه گونه تبعيض است. تبعيض‏ها با حق ناسازگارند چرا كه بيانگر موقعيت مسلط، بنا بر اين، شکلهای زور هستند. و
6/ 12- حق همه مكانى و همه زمانى است. بخلاف زور كه زمان و مكانش همين جا و هم اكنون است.
7/12- حق ذاتى حيات، بنا بر اين حقوق هر موجود ذاتى حيات او هستند.  هر آنچه دادنى و گرفتنى است، مى‏تواند فرآورده حقوق ذاتى باشد، اما خود آن نيست.
8/ 12- حق با حقوق و با واقعيت‏ها رابطه برقرار مى‏كند. با غير حق و با مجاز، توحيد نمى‏جويد و رابطه تهى از زور برقرار نمى‏كند. بنا بر اين،
9/ 12- حق محدود نمى‏شود و محدود نمى‏كند. پهناى حق، بى كران لااكره است . حال آنكه ناحق ، زور،  و فرآورده هايش، محدود مى‏شوند و محدود مى‏كنند و
10/12- حق ويران نمى‏شود و ويران نمى‏كند. چرا كه هر ويران كننده، نخست ويران مى‏شود. بنا بر اين، اگر حق ويرانى مى‏پذيرفت، و ويران مى‏كرد، هستى نمى‏يافت. و 
11/12- روش و هدف حق در بيرون آن قرار نمى‏گيرد. حق اينست كه بر اصل ثنويت نيز، روش و هدف نمى‏توانند با اصل راهنما كه بيانگر اصالت و تقدم قدرت (= زور) است، سازگار نباشند. بنا بر اين مصلحت بيرون از حق، حكم زور و عمل به آن، مفسدت است. مهم‏تر اينكه هر حقى وظيفه نيز هست:
     هر صاحب حقى زندگى آزاد و در رشد را از دست مى‏دهد اگر زندگى او عمل به مجموع حقوق او نباشد و يا اگر دفاع از حقوق ديگرى را عمل به حقوق خويش نپندارد.
 12/12- در حقيقت،  نه تنها حقوق مجموعه‏اى جدايى‏ناپذير را بوجود مى‏آورند، بلكه  انسانها در روابط ﺁزاد ، يعنی در روابطی که روابط قدرت نباشند، اقبال برخورداری از حقوق خويش را بدست مى‏آورند. خردگرايى از اين واقعيت غافل است، كه الف - استعدادهاى ششگانه انسان فعال مى‏شوند وقتى انسان از همه حقوق معنوى و مادى خويش برخوردار است  و ب - اما نه استعدادهاى انسان و نه حقوق او، در تنهايى فعال نمى‏شوند. نياز به جمع شدن انسانها بر ميزان دوستى و داد است تا استعدادها فعال شوند و زندگي  عمل به مجموعهِ حقوق و رشد بگردد.
      بدين قرار، تعريف حق بدين خاصه‏ها و با برخوردار شدن انسان از حقوقى با اين تعريف، آزاد شدن او از فريب بزرگ است : فريب بزرگ باور به اصالت و تقدم قدرت است . ﺁزاد شدن از اين فريب امكان مى‏د هد اصول راهنماى مردم سالارى نه برمدار قدرت كه بر وفق آزادى و حقوق تعريف شوند. پيدايش اين فرهنگ آزادى، در مقياس فرد، در مقياس خانواده، در مقياس جامعه ملى و در مقياس جامعه جهانى، مردم سالارى بر اصل مشاركت را ممكن مى‏كند. اگر راهى به پالايش محيط زيست از آلودگى‏ها و جهانیان از نظام سلطه گر - زير سلطه، وجود دارد، اين راه است. در حقيقت نخست در انسان است كه استعدادهاى او مى‏بايد در رشد او، هماهنگ، شركت كنند:
  مجموعه حقوق انسان:
      انسان بمثابه مجموعه استعدادها، بر حيات و آزادى كه ذاتى حيات است حق دارد. برخوردارى از اين حق، به برخوردارى از دو نوع آزادى است. آزادى كه ذاتى انسان است و حقى است كه هيچ قدرتى نمى‏تواند آن را از او بستاند و تنها او مى‏تواند از آن غافل شود. آزادى كه بى كران لااكره است. اين آزادى، در آنچه به رابطه‏ها مربوط مى‏شود، به تنظيم رابطه بر اصل موازنه عدمى، به ترتيبى برقرار مى‏شود كه فضاى حياتى انسانها، فراخناى لااكره باشد.
      آزادى يكى به اين دليل ذاتى حيات  است كه هر موجود زنده‏اى، متعين در نا متعينى است. اگر نامتعين نبود، حيات موجود زنده نيز متصور نبود. سارتر مى‏پندارد (11) تنها انسان است كه مى‏تواند از محدوده تعين فرا رود و آزادى را از متعين به نامتعين درآمدن مى‏خواند. اما حق اينست كه بدون نامتعين، متعين وجود نمى‏يابد. پس غفلت كردن از نامتعين و حقوق را تنظيم رابطه متعين‏ها  با يکديگر تصور كردن، آزادى را با قدرت هم معنى گرداندن و انسان را برده قدرت كردن است. افزون بر اين ،  درﺁمدن به نا متعين گنگ ﺁزادی نيست. اين نامتعين باید هستی همه حق باشد تا رابطه ﺁدمی ، بمثابه دارنده حقوق، رابطه حق با حق بگردد. اين هستی ، ﺁزادی محض بايد باشد تا انسان، در مقام خلق، با ﺁن اين همانی بجويد و ﺁزادی ذاتی خويش را باز يابد. اين هستی ...
      با اين توضيح - كه به چون و چراى آن در مطالعه‏اى ديگر پرداخته‏ام - حيات و آزادى موضوع چند حق مى‏شود كه بنوبه خود، هر يك مجموعه‏اى از حقوق مى‏شوند:
 1- در قلمرو حيات و آزادى:
 1- حق حيات انسان، بمثابه مجموعه‏اى از استعدادها، از جمله شامل برخوردارى از امكانات براى فعاليت حياتى اين مجموعه مى‏شود. 
 2- چهار آزادى كه هر انسان دارد. دادنى و ستاندنى و سلب كردنى نيز نيستند. انسان تنها كارى كه مى‏تواند و مى‏كند، غفلت از آنست:
 1/2- آزادى انتخاب اصل راهنما. اصل راهنماي  سازگار با آزادى، موازنه عدمى است. بر اين اصل، رابطه انسان‏ها با يكديگر و با محيط زيست، از راه رابطه با خدا (= عدم زور = زندگى در بى كران لااكراه) برقرار مى‏شود. اگر آدمى موازنه مثبت ( = ثنويت‏هاى دومحورى يا تك محورى) را اصل راهنما قرار دهد ، در جا، از آزادى خويش غافل شده و به قدرت اصالت بخشيده و به بردگى آن تن داده است. زيرا رابطه‏ها رابطه‏هاى متعين‏ها و به ضرورت رابطه قوا مى‏شوند.
 2/2- آزادى انديشيدن بدين خاطر كه درونى انسان است و از بيرون نمى‏توان مانع از آن شد.
3/2- آزادى انتخاب فضاى انديشه كه هر كس خود مى‏تواند در فراخناى لااكره بماند و يا آن را ترك كند.
 4/4- ﺁزادى به درون راه دادن يا ندادن انديشه ها و اطلاع ها
      بر اين چهار آزادى كه هر كس دارد و در برخوردارى از آنها، استقلال دارد  - افسوس كه اكثر نزديك به اتفاق انسانها از آنها غافلند - آزادى پنجمى را بايد افزود كه تا زمان واقعيت خارجى پيدا كردن، در اختيار هر كس است:
 5/2- آزادى انتخاب هدف و روش .
     اما آزادى كه بى كران لااكراهش مى‏خوانيم (  با آزادى منفى نزد فيلسوفان غرب اين تفاوت را دارد كه در محدوده قدرت، براى فرد، توانايى و قدرت  قائل نمى‏شود.  بلكه بر وفق « بيان آزادى » انسان را از اين محدوده رها مى‏كند )  به  وجود اين آزاديها تحقق پيدا مى‏كند:
 3- ﺁزادى از روابط قوا يا صلح عمومى ( نفى اشكال مختلف برده دارى، نفى انواع روابط سلطه گر - زير سلطه، كوشيدن در سلامت و عمران محيط زيست، برخوردارى از امكانات محيط زيست، و روابطى بر اصل موازنه عدمى كه ، بدآنها ، انسانها فضاى فعاليت يكديگر را وسعت بخشند)
 4- آزادى اختلاف نظر يا حق اختلاف
 5- آزادى جريان انديشه‏ها و اطلاع ها شامل آزادى بيان و قلم  و تدارك اسباب آزادى جريان انديشه‏ها واطلاع ها .
      تحقق اين آزاديها كه محيط زندگى را فراخناى لااكره مى‏كند، آدميان را از حقوق ديگر خويش برخوردار مى‏كنند. بنوبه خود موجب استقرار حقوق ديگرى مى‏شوند كه هنوز بايد مستقر شوند تا فضاى فعاليت حياتى هر انسان، فضاى لااكراه بگردد. اين حقوق را، بر وفق استعدادهاى ششگانه انسان، در شش مجموعه دسته بندى مى‏كنيم:
2- استعداد انس و عشق:
      از حقوقى كه ترجمان انس و عشق هستند، در حقوق اجتماعى، اندك مايه‏اى افزوده‏اند. اما هنوز محبت كردن و محبت ديدن حقى از حقوق نشده است. براى مثال، حق پدران و مادران و فرزندان بر محبت يكديگر، هنوز حقى در شمار حقوقى كه ناظر بر روابط مادى هستند، نشده است.
      در حقيقت، استعداد انس و عشق، بدون موازنه عدمى، فعاليتش، در وصل   و قطع كردنهائى خلاصه مى‏شود كه قدرت مدارى ايجابشان مى‏كنند. همانطور كه مى‏بينيم، اين وصل و قطع كردنها، قلمرو اكراه و خشونت را گسترده و گسترده‏تر مى‏كند. بدينسان، خشونت زدائى و پهناى لااكراه را باز هم گسترده‏تر كردن، به فعال شدن استعداد انس و عشق انسانها،  بر اصل موازنه عدمى، ميسر است. پهناى انس و عشق، پهناى لااكراه است. از اين رو است كه بحق مى‏گويند انسان - و هر موجود زنده‏اى - بعد معنوى دارد. آزادى و عشق، بدون خدا، معانى خود را از دست مى‏دهند. بنا بر اين، حق انس و عشق، همراه با حقِ آزادى رابطه انسان با خدا است. اين حق ايجاب مى‏كند كه رابطه غير مستقيم كنونى كه رابطه از راه بنياد دينى است جاى به رابطه مستقيم بدهد (2). بطور عمومى،
 1- حق به انس و محبت و عشق
 2- تغيير رابطه اطاعت ميان انسان‏ها و بنيادهاى ( دينى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى، تربيتى، فرهنگى) جامعه به ترتيبى كه بنيادها ابزار انسان‏ها در فعاليتهاى حياتى خويش، بمثابه مجموعه‏اى از استعدادها بگردند. بدون كم‏ترين ترديد، اين تغيير رابطه بزرگ ترین  انقلاب‏ها است و، بدان، انسان بی کران  لااكراه  را پيدا مى‏كند.
      از حقوقى كه بيانگر انس و عشق هستند، حق برخوردارى از كمك وقتى آدمى در معرض مرگ قرار مى‏گيرد، پذيرفته شده است. حال آنكه دسته سوم حقوق ترجمان انس و عشق،  را در بر نمى‏گيرد :
 3- برخوردارى از بخشندگى، مهربانى، عهد، لطف، غمخوارى، فضل، نيكى، ... ، همه ارزشها كه در جامعه‏ها پذيرفته شده اند  و ، در زبانها، كلمه‏ها گزارشگر همه مكانى و همه زمانى آنها هستند. اين ارزشها، از زندگى جدايى‏ناپذيرند و اگر نبودند، جامعه‏ها و حتى زندگى های فرد ها نيز نبودند. بدين قرار، رها كردن معنى حق بر مدار قدرت، نخستين قدم و درج حقوق « غير مادى »، در صدر حقوق انسان، انقلابى است كه زندگى را، زندگى در حقوق مى‏گرداند. در حقيقت، حقوقى كه ناظر به روابطى هستند كه، بدآنها ، روابط « مادى »  مى‏گويند، نوعى تنظيم رابطه با قدرت، بخصوص قدرت سرمايه هستند. اين حقوق قابل اجرا نيستند زيرا اصالت و حاكميت با قدرت است. بنا بر اين، 
3 - در قلمرو روابط اجتماعى:
      1- آزادى ازدواج آمده‏است. اما اگر آزادى قدرت معنى شود، اين آزادى اجازه برقرار كردن رابطه قوا به زن و مرد می شود. حال آنكه، آزادى ازدواج بايد همراه شود با توانائى ازدواج بر پايه علاقه و توانايى تفاهم و فقدان اجبارها. ايجاد آن توانايى و از ميان برداشتن اجبارها، در بخشى بزرگ، بر عهده جامعه‏اند.
      2- حقوق والدين و فرزندان، شامل حق آنها به حقوقى نيز مى‏شود كه بيانگر محبت و كرامت و... هستند
      3- بى كس‏ها   از حقوق « مادى » و بخصوص از حقوق « معنوى » است كه بايد برخوردار شوند.
      4- آزادى‏هاى انتخاب جامعه، وطن، بنا بر اين، سفر و مسكن دراعلاميه جهانى حقوق بشر آمده‏اند. بديهى است اين آزادى قدرت معنى مى‏دهد. حق اين است كه هر انسان بايد از جامعه وطنى برخوردار شود كه محيط زندگى او را فراخناى لااكراه و فضاى باز انس و عشق مى‏گرداند.
      5- منزلت انسان بثمابهِ حقوق قانونى تضمين شدهِ او، در حقوق بشر آمده است .   اما شامل شأن، احترام، كرامت و... نمى‏شود. تجربه بشريت مى‏گويد تا اين ارزشها را انسان‏ها حقوق خويش نشناسند، كيفيت زندگى تغيير نمى‏كند و حقوق « مادى»  نيز رعايت نمى‏شوند.
      6- تبعيضات نژادى و قومى و ملى و فرهنگى، در حقوق بشر ملغی هستند . اما غير از اين واقعيت كه وجود جنگ و منازعات در همه جامعه‏ها مى‏گويد كه رابطه قوا، يعنى تبعيض و در محدوده آن، تبعيض ها قابل القاء نيستند،  تبغيضهای ملغی شده در برگيرنده انواع ديگر تبعيض‏ها نيز نيستند. تبعيض‏هایی كه بسيار رايج‏تر هستند: جامعه‏ها نه تنها بسود بنيادها و به زيان انسانها، سازمان يافته‏اند بلكه در هر بنياد نيز، بنابر تبعيض است . زيرا ، همواره ، رابطه، رابطه با قدرت است: در خانواده، در دولت، در كارفرمايى، در بنياد دينى، در مدرسه، در... محور قدرت است و تبعيضها بسود قدرت و « نماينده » قدرت برقرار ند. الغاى اين تبعيض ها، به ترتيبى كه گذشت، به تغيير رابطه انسان با بنيادهاى (Institution) اجتماعى  ميسراست.
      7- درحقوق بشر، حق پناهنده شدن، درج است. اين ايام، حق مداخله، هر بار كه دولتى حقوق بشر را نقض مى‏كند، بسيار تبليغ مى‏شود: حق مداخله! اما تجاوز به حقوق انسان با بكار بردن زور انجام مى‏گيرد. با توسل به زور چگونه مى‏توان رعايت حقوق بشر را قبولاند؟
      غير از اين واقعيت كه، در مداخله، بنا بر تبعيض است ( روسيه در چچن و اسرائيل در فلسطين و امريکا در عراق و افغانستان و...) اين مداخله‏ها حقوق بشر را برقرار نيز نكرده‏اند. در حقيقت، حقوق دادنى و ستاندنى نيستند تا بزور بگيرند و يا به زور از گيرنده بتوان پس گرفت و به صاحبانشان داد . انسانها اگر از حقوق خويش غافل نشوند، دولت متجاوز پيدا نمى‏كنند. دولت متجاوز با جامعه خود در تضاد مى‏شود. از اينرو، هر دولت متجاوزى ناگزير مى‏شود رابطه قوايى با دولت‏هاى ديگر برقرار كند تا،  بدآنها، بتواند بر پا بماند. بنابراين، اگر دولتهاى مدعى دفاع از حقوق بشر راست مى‏گويند، 
1/7- قدم اول قطع رابطه مسلط - زير سلطه با دولتهاى متجاوز است. و
2/7- قدم دوم، پايان بخشيدن به دوران تقدم « منافع و مصالح » بر حقوق و نفع و مصلحت بيرون از حق را مفسدت دانستن و ترك گرفتن است . و
3/7- قدم سوم اينست كه نه مستقيم و نه غير مستقيم ( شركتها و تاجران اسلحه) اسباب زور در اختيار مستبدها نگذارند.
4/7- قدم چهارم اينست كه روابط سياسى و اقتصادى خود را شفاف و سرراست كنند و به سازشهاى پنهانى پايان دهند. امكانات خود را در خدمت جريان آزاد اطلاع  و انديشه‏ها و فنون آورند. بپذيرند كه حقوق ذاتى حيات انسانند و در جامعه‏هاى خود و جامعه‏هاى ديگر، انسانها را به حقوق خويش عارف گردانند. و
 5/7- قدم پنجم، الغاى تبعيض هايى است كه بسود خود برقرار كرده‏اند. و نيز تبعيض هايى را الغا كنند كه بيانگر تقدم منافع و مصالح هستند. از جمله
 6/7- قدم ششم، مخالفت قاطع با تجاوز به حقوق بشر در همه جا و همه وقت است. خواه متجاوز دولت روسيه باشد يا رژيم سعودى ( كليد دار انبار عظيم نفت )
 7/7- قدم هفتم ، معرفت بر ذاتى بودن حقوق و از ميان برداشتن عاملهاى غفلت انسانها از حقوق ذاتى است. توضيح اينكه پاسداران حقوق بايد زور را در اشكال مختلف آن، از اصالت و حاكميت بياندازند. اگر جامعه‏هاى تحت سلطه دولتهاى متجاوز، از تجاوز از بيرون، در امان باشند و بيرون، بر دوام، آنها را به حقوق خويش بخواند، توانايى آزاد كردن خود را دارند. اما به اين كار توانا نمى‏شوند، مگر آنكه خود از قدرت باورى آزاد شوند. حق را قدرت نشمارند و عقل و زندگى آزاد بجويند و الگو بگردند. بنا بر اين،
 8/7- قدم هشتم ترك تعريف ليبراليسم  از آزادى و حق است. رونه كاسن مى‏گويد: « حقوق فرد محدود مى‏شود به حقوق ديگرى » (13). مرز ميان حقوق دو كس را چه عاملى نگهبان است؟ جز قدرت ( = زور) عامل ديگرى قابل تصور نيست. اما بنابر توضيح، ( در آغاز اين نوشته) زور با غفلت و نقض حقوق پديد مى‏آيد و قلمرو لااكراه را محدوده اكراه مى‏كند. پس تعريف حق است كه غلط است. با تصحيح تعريف، بنيادها را در سطح هر جامعه و در سطح جامعه جهانى تغيير بايد داد، تا دولتها از تجاوزها شان به حقوق بشر بكاهند. و 
 9/7- نظامهاى استبدادى از رهگذر تخريب نيروهاى محركه يك جامعه پديد مى‏آيند و حياتشان در گرو اين تخريب از راه صادر كردن و يا از خود بيگانه كردن آن در قدرت ويرانگر است. بنا بر اين، قدم نهم، مبارزه با اين نظامها است و توفيق در اين مبارزه  در گرو ﺁنست که  به تخريب نيروهاى محركه پايان داده شود. كشورهايى كه منابع طبيعى و مغزها و ثروتهاى كشورهای ديگر  را مى‏برند، چگونه مى‏توانند استقرار حقوق انسان را در اين كشورها ميسر بگردانند؟
 10/7- قدم دهم، حقوق انسان را وسيله  « منافع » نكردن است. غرب حق را وسيله، هدف باطل كه منافع خويش ( = منابع و ثروتهاى ديگران)است ، مى‏كند. منطقه خاورميانه، نمايشگاه حق را وسيله منافع كردن است. كودكان عراقى و... بهاى اين « دفاع از حقوق انسان » را مى‏پردازند. و
 11/7- قدم يازدهم، هدفى جز حقوق نداشتن و روش را در خور حق كردن است. روش ناسازگار با حقوق انسان، تنها فريب كارى مدعى را گزارش مى‏كند.
 12/7- قدم دوازدهم، الف - مجموعه تدابير را با يكديگر بكار بردن و بخصوص ب - استقرار دولت حقوق مدار را حاصل مجموعه‏اى از تغييرها، در سطح جامعه و در روابط جامعه با جامعه‏هاى ديگر دانستن است . بى محل كردن دولت استبدادى ، در روابط خارجى، با امتناع از جهت دادن به دولت جانشين بر وفق خواست قدرت‏هاى خارجى شدنی است. براى آنكه نيروهاى محركه در جامعه بكار افتند و آن را متحول بگردانند، نظامى آزاد با رهبرى نيروهاى محركه در رشد و الغاى سانسورها و رشد بر ميزان عدل بايسته است. جانشين شدن اين مجموعه، نيازمند شناختن حقوق ديگران است:
 4- در قلمرو سياسى، استعداد رهبرى:
      کار استعداد رهبرى هر انسان تنظيم و همآهنگ كردن فعاليت‏هاى مجموع استعدادهاى او است. اما وقتى كارش تنظيم رابطه با قدرت مى‏شود، الف - استقلال خود را از دست مى‏دهد و ب - توانايى تنظيم و همآهنگ كردن مجموع استعدادها را در فعاليت هاشان از کف مى‏دهد. زيرا تابع متغير قدرت مى‏شود. حق در مردم سالارى بر اصل مشاركت كه هنوز در جايى به عمل درنيامده است، مدار قدرت است. با وجود اين، اين مردم سالارى به حالتى كه در آن، هيچ انسانى مالك تصميم نسبت به انسان ديگرى نباشد (14) نزديك‏تر است. بدين قرار، در آنچه به حقوق بشر مربوط مى‏شود، تعريف حق و بنا براين حقوق سياسى، بايد بيانگر انسان آزاد باشند:
1/4- استقلال هر انسان در استعداد رهبرى خويش به امكاناتى تحقق پيدا مى‏كند كه برخوردارى از آنها، حق هر انسان است. از جمله، هر انسان حق شركت در رهبرى بنيادهاى اجتماعى را دارد: رهبرى انسان بر بنياد بجاى رهبرى بنياد بر انسان 
2/4- استعدادهاى انسان براى آنند كه او آزاد بزيد. ترتيب كار او و نيز محيط اجتماعى و طبيعى زيست او بايد با زندگى آزاد سازگار باشند. هر انسان بر اين دو محيط حق دارد. اگر اين دو محيط با زيست آزاد سازگار نباشند، كوشش براى سازگار كردنشان حق و وظيفه هر انسان است. و
 3/4- تحقيق دو حق بالا به اينست كه ولايت جمهور مردم نه بر روابط قوا كه بر موازنه عدمى ( در اينجا = دوستى و تعاون)  باشد. جمع حق اختلاف و كثرت آراء و عقايد و حق ولايت، اختلاف در توحيد مى‏شود و
 5- استعداد علم: قلمرو تعليم و تربيت:
        علم و فن و بنيادهاى تعليم و تربيت، پديدآمده‏هاى استعداد علم و فن يابى در انسانند. جز اينكه قدرت رابطه بنيادها را با انسان تغيير مى‏دهد: بجاى آنكه بنيادها در خدمت انسان و استعدادهاى آن باشند، انسان بخدمت و بيشتر از آن به تابعيت بنيادها در آمده‏اند. در نتيجه، مدرسه ( از كودكستان تا دانشگاه) درخدمت قدرت، انسانها را براى خدمتگزارى قدرت ( سرمايه و ديگر اشكال آن) تربيت مى‏كند. هر استعداد ناسازگار با تعليم و تربيت يك نواخت، حذف مى‏شود. بنا بر اين،
  1/5 - تعليم و تربيت عمومى صورى است. حقيقت اينست كه مدرسه ( از دبستان تا دانشگاه)كارگاهى است كه افراد را برابر نياز قدرت ( سرمايه و ديوان) تربيت می كند و اكثريت بزرگ را بيرون مى‏اندازد. حال آنكه مدرسه، بمثابه يك بنياد، بايد در اختيار استعداد آموزش و پرورش انسان قرار بگيرد.
2/5 -  قدرت دانش و فنى  را كه بكارش نمى‏آيند و بطريق اولى، دانش و فنى را كه برايش مزاحمت ايجاد مى‏كنند، سانسور مى‏كند. برخوردارى از حق تعليم و تربيت، بدون آزاد شدن كامل جريان علم و فن در جهان، ميسر نمى‏شود.
 3/5 - اين انسان است كه رشد مى‏كند. بنابراين، در فرهنگ بمثابه دست آورد رشد انسان، دانش و فن عاملى مهم از مجموعه عاملهاى رشد فرهنگ و باز شدنش بروى فرهنگ‏هاى ديگر و آينده است. بنا بر اين، جريان ﺁزاد علم و فن موجب شتاب گرفتن رشد فرهنگ مى‏شود. مگر اينكه علم و فن ابزار سلطه گرى بشوند. اگر چنين نقشی را پيدا کنند،  عامل متلاشى كردن فرهنگ بمثابه يك مجموعه مى‏شوند. در حال حاضر، در جامعه‏هاى زير سلطه، علم و فن عامل تلاشى و محروم كردن انسانها از آموزش و پرورش در فرهنگ هستند. صدور مغزها يكى از نتايج زيانبار اين تلاشى است:
 4/5- در حقيقت و به ترتيبى كه آمد( در 1/5) كار مدرسه متخصص سازى است. اما استعدادهاى ديگر انسانى نيز بايد رشد كنند تا استعداد علمى به بار نشيند. انسان جامع، در آرمان شهر نيست كه واقعيت پيدا مى‏كند، با تغيير نظام تعليم و تربيت به اين ترتيب ميسر می شود كه مجموعه استعدادهايش، همآهنگ، فعال شوند و رشد كنند. چنين رشد همآهنگی نياز به  برخوردارى آدميان از حق آموزش و پرورشی دارد که انسان را نه برای خدمت به قدرت که برای بکار انداختن همآهنگ استعدادها و در جامعيت به کمال رسيدن ، ﺁموزش دهد و تربيت کند.
6- استعداد هنر، قلمرو فرهنگ:
      هنر، بلحاظ آنكه مرزهاى ممكن را در مى‏نوردد و در ماوراى ممكن، فضاهاى جديد بروى انسان و فرهنگ او مى‏گشايد، زمان و مكانش فضائی می شوند که از نظر زمان ﺁينده و  از نظر مکان ، فراخنا تر است.   از اين رو ، راه گشاى رشد فرهنگ است. استعداد هنرى بيانگر استعدادهاى ديگر در ابتكار، ابداع و خلق مى‏شود. بدين خاطر، هنر نياز به فرهنگ زنده دارد و ترجمان ميزان فعاليت حياتى فرهنگ و توانايى درآمدنش به فضاهاى نو است. از اينجا،
1/6- مهمترين حق انسان، بخصوص كودك، حق ابتكار، ابداع و خلق است. در حال حاضر، در جامعه‏هاى بسته، كودك را به قالب مى‏زنند تا ادامه گذشته باشند و در جامعه هايى كه خود را باز مى‏دانند، محدوده و روش هايى را ايجاد كرده‏اند كه ابتكار و ابداع و خلق بكار حفظ نظام اجتماعى بيايند:
2/6 - در حقيقت، مدار قدرت است. بنا بر اين، بيشتر از علم و فن، هنر ناسازگار با قدرت و حتى هنرى كه نتواند به كالا بدل شود، محكوم به مرگ است. از اين رو، به استثناء استعدادهايى كه مى‏توانند به استخدام قدرت درآيند، انسانيت از حق ابتكار و ابداع و خلق، به سخن ديگر از فعاليت بارور استعداد هنرى خويش محروم است. در حقيقت،
 7- استعداد انديشيدن انديشه راهنما، وجه دين، وجه بيان و...:
      دو بيان، بيشتر وجود ندارند: بيان آزادى و بيان قدرت. انسان  آزاد وقتى بخواهد مجموعه فعالى از استعدادها باشد، انديشه راهنمايش، بيان آزادى است. اما وقتى در روابط قوا قرار مى‏گيرد، انديشه راهنما، بيان قدرت مى‏شود. كار  استعداد انديشه راهنما، باز خواندن آدمى به بيان آزادى است. بدين قرار، اختيار انديشه راهنما را از دست دادن و آن را به بنياد دين و مرام واگذاشتن، با از خود بيگانه شدن بيان آزادى در بيان قدرت همراه است. بدون اين از خود بيگانگى ممكن نيست بنياد (Institution) صاحب اختيار باور آدمى بگردد. پس،
 1/7- علامت برخوردارى واقعى هر انسان از آزادى دين يا مرام، اينست كه بيان راهنماى او، بيان آزادى بگردد. اما اين حق را آدميان وقتى مى‏يابند كه هرگونه سانسورى لغو و جريان آزاد انديشه بطور كامل برقرار شود. بنابراين،
2/7- سانسورها بايد الغاء شوند . مهمترين سانسورها  سانسوری است كه وجودش موجب اين فريب شده است كه گويا انديشه راهنمايى جز بيان قدرت وجود ندارد. آن تناقضى كه انشاء كنندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر نتوانسته‏اند از آن بيرون آيند، اين تناقض است: اگر بيانى جز بيان قدرت وجود ندارد، پس حقوقى هم وجود ندارند تا به آدميان اعطاء گردند. به سخن ديگر تعريف حق و شناسايى واقعى حقوق انسان، منوط به بيان آزادى است. اين بيان كجاست؟ كدام انسان از وجود آن خبر دارد؟ انسان، در حالت آزاد، بيان آزادى را در خود و راهنماى فعاليت‏هاى استعدادهاى خويش مى‏يابد. پس،
3/7- حق به حالت آزاد با داشتن بيان آزادى همراه است و حق برخوردارى از حالت آزاد، همان حقى است كه ، در جامعه‏ها، انسانها از آن برخوردار نيستند. در حقيقت،
 8- استعداد اقتصادى، قلمرو اقتصاد:
      استعداد اقتصادى كارش تنظيم فعاليت‏هاى استعدادهاى انسان است. اما در جامعه‏ها، بنيادها اختيار را از انسانها گرفته‏اند. تنظيم فعاليت‏هاى انسانها با خود آنها نيست. نظام‏هاى اجتماعى نظامهايى هستند كه انسانها را به مالكيت قدرت درآورده‏اند. حق آزاد شدن از اين بردگى بى مانند، حقى است كه به ذهن‏ها نيز نيامده است. در نتيجه،
 1/8- ناچيز كردن انسان در « نيروى كار » انكار انسانيت او و همه حقوق ذاتى او است. وقتى اين انسان كار نيز پيدا نمى‏كند، احساس پوچى مى‏كند. هر انسانى حق دارد، انسانيت، حقوق ذاتى خويش را بازيابد. بنابراين، هر انسانى بر مجموعه‏اى از كارها حق دارد. پس،
2/8 - نظام اجتماعى - اقتصادى است كه بايد تغيير كند تا انسانها، با مجموعه كارها، دو اقتصاد را پيدا كنند: 1- استعداد اقتصادى از عهده تنظيم فعاليتهاى استعدادها برآيد و 2- اقتصاد مجموعه‏اى از توليد و خدمات بگردد در اختيار انسان و
3/8- محيط زيست، محيط زندگى هر موجود زنده در فعاليتهاى حياتى آن  موجود است. جانشين كردن آن فعاليتها با فعاليت‏ها در خدمت قدرت، اقتصاد حيات، بمثابه تنظيم خودجوش فعاليت‏هاى حياتى در محيط زيست را از كار مى‏اندازد و انداخته است. آلودگى محيط زيست كه اينك تهديد كننده شده است، با هيچ پاك كننده‏اى، پالايش پيدا نمى‏كند. مگر آنكه انسان و طبيعت رابطه طبيعى را باز يابند: علامت رشد انسان همراهی  فعاليت‏هاى حياتى او با ﺁبادانی  محيط زيست است. بدين ترتيب است كه رشد انسان و عمران طبيعت همراه و همساز مى‏شوند.
4/8 - نظامى كه اينهمه مسئله ساخته است، نظامى كه، به آزادى و حق ، همان معنى را مى‏دهد كه قدرت دارد و نيك كه بنگرى به تمامى ارزشها، معناى قدرت را بخشيده است ، قدرتی که از تخريب پديد مى‏آيد، نمی تواند مسائلی را حل کند که می سازد. از آنجا كه بقول توفلر (15) مسائلى كه در نظام صنعتى پديد آمده‏اند، در آن، راه حل پيدا نمى‏كنند، انسانيت به نظامى اجتماعى - اقتصادى حق دارد كه مسئله نسازد. پيش از اين به خطا، گمان مى‏بردند هر نظامى مسائلى را كه ايجاد مى‏كند، حل نيز مى‏كند. اما حق اينست كه پديد آورنده مسئله، حل كننده آن نمى‏شود. پس تغيير نظام ضرور است. اما اگر اين تغيير بر مدار قدرت انجام گيرد، مسائل جديد را  بر مسائل موجود مى‏افزايد. نظام جديد، انديشه راهنماى آزادى را مى‏طلبد. اقتصاد زندگى به صفر رساندن فعاليت‏هاى ويرانگر است: فعاليتهايى كه اينك به حداكثر رسيده‏اند و حيات را تهديد مى‏كنند، به تغيير جهت دادن به نيروهاى محركه و آزاد كردن آنها از مهار سالاريهاى سرمايه و غير آن و بكار انداختن آنها در رشد ميسر مى‏شود. حق انسان به رشد، اين حق است.
( * )  بخشی از اين مطالعه ( اصول راهنمای مردم سالاری و مداخله بنام حقوق بشر ) ، به تاريخ 20 ژوئيه 2003  ، د ر دانشگاه کيل(آلمان )، با حضور استاد علوم سياسی، دکتر يوﺁخيم کرازه Dr. Joachim Krause ، موضوع بحث شد و مقبول افتاد. برگزار کننده  بحث دانشگاه کيل و موضوع ﺁن، « جنگ به نام حقوق بشر و دموکراسی » بود. ترجمه ﺁن به زبان انگليسی در شماره 2 مجله Journal of Iranian Research and Analysis  (ﺁذر 1381 ) که  مرکز پژوهش و تحليل مسائل ايران منتشر می کند، انتشار پيدا کرده است . 
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 4- در باب  سلسله مراتب هستى و سلسله مراتب موجودات از ديد ارسطو نگاه كنيد به
 - ابن سينا، اشارات و تبليغات ترجمه و شرح دكتر حسن ملك شاهى صص 371 - 411 و كتاب هرم هستى تاليف دكتر مهدى حائرى يزدى با « تقسيمات ارسطوئى از هستى » شروع مى‏شود. اما وقتى تقسيمات ارسطو را پى مى‏گيريم  به مرد ، آفريده مافوق ، و از آن پس به آفريده‏هاى مادون مى‏رسيم. و بحث از اين هستى مجرد از افلاطون و ارسطو كه به هگل مى‏رسد، هستى مجرد خدا و با نيستى يكى مى‏شود!
 - Aristote, la Politique

 5- Sartre, L,etre et Le méant PP 46-51

 6- محمد باقر صدر، فلسفه ما، صفحات سه بخش اول در رد ديالكتيك و تعريف حركت :گذار از قوه به فعل
 7- et le mean, à la recherche de l,etre PP 11-29   L,etre                              
8 - Encyclopedia Universalis, le Droit                                               
 Andre Hauriou et  Jean Gicquel,  Droit Constitutionel et Institutions    Politiques  P 18         
Le livre des droits de l,homme -  ،  همان صفحات                 
 9-Alain Tauraine Qu,est-ce que la Democratie  PP 170-176                          
 10- قرآن سوره‏هاى حج آيه 62 و مؤمنون آيه 115
 11- ص 46 تا 80        L,etre et mean

 12- قرآن، سوره‏هاى قصص آيه 56 و اسراء آيه 97 و كهف آيه 17
 13- پيش نويس اعلاميه جهانى حقوق بشر ، 16 ژوئن 1974 ديباچه، فصل اول، اصول عام، نوشته رنه كاسن 
14- قرآن، سوره سبا آيه 42
 15- توفلر در موج سوم، پايه و مايه كار را بر اين واقعيت مى‏گذارد كه چون مسائل پديد آمده در نظام صنعتى، در اين نظام قابل حل نيستند، تغيير ضرورت پيدا كرده و عصر جديد و نظام جديد در حال پديدار شدن است.
پرسشها و پاسخها و جدول مقايسه سه حقوق انسان 
توضيح :   پس از انتشار ترجمهِ انگليسی « حقوق انسان و قدرت و مردم سالاری » ، خانم  دوريس شرودر Doris Schroder ، استاد فلسفه و خانم سارا املر، جامعه شناس، پرسشهائی را از نويسنده بعمل ﺁوردند که اطلاع خوانندگان کتاب را از ﺁنها مفيد می يابيم. دکتر شرودر که متن انگليسی حقوق انسان در قرﺁن را در اختيار داشته است، مطالعه تطبيقی ميان اين حقوق و اعلاميه جهانی حقوق بشر و « حقوق بشر اسلامی » بعمل ﺁورده است که در پايان کتاب می ﺁوريم. پرسشها در پاسخها درج هستند :
هو
سرکار خاتم دکتر دوريس شرودر ، استاد گرامی
      مرقومه ای که  شامل نظر شما بود را  با مسرت خواندم. در چند مورد نظرهای خود را عرض می کنم :
1 - درباب نظر امانوئل کانت يادﺁور می شود : « صلح جاودانی » که ، در ﺁن، انسانها حقوق خويش را رعايت کنند و حقوق ديگری را نيز ، حقوق را در وجود و عمل شدن ، موکول می کند به استقرار ﺁن صلح ﺁرمانی. حال ﺁنکه بنا بر اصل موازنه عدمی و بنا بر تجربه ای که هر کس می تواند بکند، حقوق ذاتی حيات انسانند و اگر انسان از ﺁنها غافل نشود، می تواند ﺁنها را به عمل درﺁورد : ابراهيم در ﺁتش و سرد شدن ﺁتش بر او همين است. حقوق ، همچون عدالت، ميزان هستند. با اين تفاوت که حق هدف و نيز روش خويش است و اگر ﺁن را هدفی  بگردانيم که تحققش موکول به استقرار « صلح جاودانی » است ، تحقق نيافتنی می شود. وقتی شما « اصول راهنمای اسلام » را خوانديد، در اين باره، بيشتر می توانيم گفتگو کنيم.
2 - پرسيده ايد کسی را که نظر اين جانب را قبول ندارد، چگونه می توانم قانع کنم؟ پاسخ می دهم: 
الف - تکليف بيرون از حق نيست. ب - حقوق يک مجموعه را تشکيل می دهند . عمل نکردن به حقی، نقض حقوق ديگر را  هم ببار می ﺁورد. بنا بر اين ، ج - سلسله مراتبی که ، در ﺁن، حقی بر حقی مرجح و مقدم بگردد،  تنها وقتی شدنی است که  حق را قدرت معنی کنيم.  توجه ﺁن کس را به اين واقعيت که جز قدرت هيچ چيز ديگر نياز به سلسله مراتب ندارد و سلسله مراتب نمی پذيرد ، جلب می کنم . به او يادﺁور می شوم : اين همان واقعيت است که اگر انسانها ، از ﺁن، غافل نمی شدند، می توانستند از بندگی قدرت ﺁزاد شوند. به خود، بمثابهِ مجموعه ای از استعدادها و حقوق شعور پيدا می کردند و زندگی خويش را عمل به حقوق می گرداندند.
3 - شما مثالی را ﺁورده ايد که ، در ﺁن، دو رفتار ، يکی حقيقت و ديگری مصلحت هستند : پدری وارد خانهِ ﺁتش گرفته اش می شود تا فرزند خويش را نجات دهد . خود نيز به ﺁتش می سوزد. در ﺁخرين لحظه های زندگی ، از پزشک می پرسد: ﺁيا فرزندش  زنده مانده است ؟ پزشک اگر بخواهد حقيقت را بگويد ، پدر لحظه های ﺁخر عمر را در ﺁرامش نخواهد گذراند. مصلحت را در اين می بيند به او بگويد : فرزند شما زنده مانده است.
      اين مثال و مثالهای ديگر، برای اثبات وجود مصلحت بيرون از حق و تقدم و حاکميتش بر حق، زده شده اند. غافل از اينکه الف - بنا بر مثال ، شما تصديق می کنيد که حقيقت ( مرگ فرزند ) حق و مصلحت (گفتن که او زنده است ) دروغ است. اما راست و دروغ از يک مقوله نيستند. بنا بر اين ، ب - دروغ محض وجود ندارد. دروغ چيزی جز پوشاندن حقيقت نيست. لذا ، دروغ بدون تناقض نمی توان ساخت. پزشکی که دروغ می گويد ، در حقيقت، مرده ( واقعيت ) را با صفت زنده می پوشاند. برای پدر ، پی بردن به تناقض های موجود در دروغ مشکل نيست. افزون بر اين، کسی که پدری کرده است می داند که اگر فرزند او مرده باشد و به او بگويند زنده است ، دست کم، به حالت بی اعتمادی و اضطراب دچار می شود. در مثال شما، پزشک ، به روش منطق صوری، مصلحتی می سنجد که خود مجموعه ای از  مفسدتها است : 1 - پدر با حالت بی اعتمادی و با ترديد در صحت  قول پزشک ، چشم از جهان فرو مي بندد. و 2 - اعتماد بيماران به پزشکی که به مصلحت بيرون از حق قائل است و ﺁن را مقدم و حاکم بر حق ميداند، از دست می رود. شما می دانيد فساد و زيان اين بی اعتمادی چقدر بزرگ است. و 3 - پدری که ايثار می کند و خود را به ﺁتش می زند ، به چند لحظه ﺁرامش فرضی نياز دارد يا به اينکه بداند جز خود او  -که می توانست از  اعتماد فرزند برخوردار باشد -   که فرو رفتنش در  شعله های ﺁتش شهادت می دهد به پدری و سزاواری اعتماد کردن بدو، ديگرانی نيز هستند که می توان به ﺁنها اعتماد کرد؟  و 4 - گفتن حقيقت به چنين پدری ، شهادت است بر اينکه او حق پدری را ، بتمامه، بجا ﺁورده و مظهر کامل پدری است . اگر پزشک حقيقت را به او می گفت، او  ،  با وجدانی مالامال از  نشاط يک پدر ، پدری  که در حق فرزند ، از جان دريغ نکرده است ، زندگی را بدرود می گفت . پزشک بايد احتمال می داد پدر به ﺁتش سوخته، حق داشته است لحظه های ﺁخر را « ﺁن » هائی بگرداند که با ابديت برابر می نشينند . دانستن حقی از حقوق است و در اين لحظه بيشتر بکار می ﺁيد. زيرا  عقل ﺁدمی می تواند به دل بيانديشد : پيشاروی ﺁتش ، او، در  اندازگيری احتمال نجات فرزند، درنگ نکرده است. مرگ فرزند گزارش می کند که ايثار او کامل بوده است.  
     بدين سان، پزشکی که، در پاسخ بیمار ، حقيقت را به او می گويد ، نه تنها از اين نظر که پدر را مطمئن می کند پزشکی درخور اين عنوان است و ، پيشاروی مرگ نيز ، حقيقت را فدای مصلحتی که جز مفسدت نيست ، نمی کند، بلکه از اين لحاظ که به پدر امکان می دهد لحظه های باقی مانده از زندگی را لحظه های حقيقت بداند و مغتنم بشمارد، وظيفه خود را که عمل به حق است ،  انجام داده است.
       ترديد نکنيد که مصلحت بيرون از حق و حقيقتی که مفسدت نباشد ، وجود ندارد. بديهی است حق روش خود نيز هست. حق را می توان به بهترين روش انجام داد. اگر مصلحت را بهترين روش عمل به حق بدانيم ، از پزشک خواهيم خواست به بيمار در حال مرگ ، حقيقت را به زبانی بگويد که هم ﺁرامش بيابد و هم با اعتماد به قربانی نشدن حق بنام مصلحت ، دنيا را ترک کند و هم لحظه های باقی مانده از عمر را ، در حقيقت و با حقيقت، بگذراند. می دانيد که عارفان هر لحظه از  چنين لحظه ها را « ﺁنِ » اتصال با حق و با ابديت برابر می نشانند. 
      از شما بخاطر صرف وقت در مطالعه و تأمل در نظر اين جانب و اظهار نظر در باره ﺁن، سپاسگزارم . گفتگو انديشه با يکديگر و جريان انديشه کاری است که جهان امروز سخت بدان نيازمند است. اميدوارم اين گفتگو و بحث ﺁزاد ادامه پيدا کند.
    کاميابيها و شاديها شما را باد.
ابوالحسن بنی صدر     9 ژانويه 2003 
هو
 سركار خانم سارا املر گرامى
      از توجهى كه به نوشته اينجانب مبذول فرموده‏ايد سپاسگزارم. بخاطر آسان كردن تفاهم، نخست به پرسش‏ها مى‏پردازم و آنگاه به نظرها:
 1- سياست را، « روش دست يابى به قدرت » و « دانش اداره دولت و ماندن بر قدرت » و « مبارزه بر وفق يك ايدئولوژى براى تغيير نظامى سياسى » تعريف كرده‏اند. ريمون آرون اين معانى را به سياست داده است. اگر سياست اين معانى را داشته باشد ديگر نبايد از تبليغات دروغ و زبان فريب ( پوپوليسم) تعجب كرد. سخن در اينست كه آيا « بيان آزادى » وجود دارد و سياست مى‏تواند هيچيك از اين سه  معنى را نداشته باشد يعنی  روش زندگى در آزاد و رشد معنى بدهد ؟
 2- اما فرق ميان حق و واقعيت در اينست كه برخى از واقعيت‏ها ممكن است تمامى خاصه‏هاى حق را نداشته باشند. شما مى‏دانيد كه در هر علم، شناخت « واقعيت » همانسان كه هست، از موضوع‏هاى اساسى است. براى مثال، آدمى خود يك واقعيت است. اگر بخواهيم اين واقعيت را شناسائى كنيم و اطمينان داشته باشيم شناخت ما ساختهِ ذهن ما نيست، بلكه به واقعيت همانسان كه هست، نزديك است چه روشى را بايد بكار بريم؟ يا چون شما از تبليغات دروغ سخن بميان آورده‏ايد، گوئيم « دروغ » امرى است كه فراوان واقع مى‏شود، يك دروغ، حق نيست اما « واقعيت»  هست. اين واقعيت را چگونه شناسائى كنيم؟ خاصه‏هاى پانزده گانه   حق به ماامكان مى‏دهند، اين « واقعيت » را شناسائى كنيم:
 1- آيا دروغ از خود هستى دارد؟ نه دروغ پوشاندن چيزى است كه از خود هستى دارد. دليل آن نيز اينست كه ذهن نمى‏تواند دروغى را خلق كند كه از خود هستى داشته باشد.
 2- دروغ به ضرورت متناقض است: پوشش با حقيقتى كه مى‏پوشاند، نسبتشان تناقض است: علم به حقيقت پوشش دروغ را از ميان برمى دارد.
 3- دروغ به ضرورت با زور همراه است به اين دليل ساده كه خود شكلى از اشكال زورگوئى است.
 4- دورغ به ضرورت مبهم است چرا كه كوششى است براى پوشاندن حقيقت.
 5- زمان و مكان دروغ همين جا و هم اكنون است، غير از اينكه دروغ جهان شمول نمى‏توان ساخت، سازنده آن را به قصد فريب « هم اكنون» مى‏سازد و هر زمان و هر جا دروغ بودن يك ساختهِ ذهنی معلوم شود، دروغ از ميان مى‏رود.
 6- دروغ به ضرورت با تبعيض همراه است. چرا كه هدف از ساختن آن ايجاد سود براى كسى و زيان براى ديگرى است.
 7- دروغ ذاتى نيست، عارضى است، به اين دليل كه پوششى است كه ذهن مى‏سازد به قصد پوشاندن حقيقت، با دريدن پوشش نيز از ميان مى‏رود.
 8- اما دروغ با واقعيت نمى‏تواند رابطه برقرار كند. براى مثال اگر در اتاقى تمام در و پنجره را بپوشانند و منفذى نيز نپوشيده نماند و بگويند شب است، اين دروغ با واقعيت (= روز) نمى‏تواند رابطه برقرار كند. زيرا بمحض باز شدن پنجره، دروغ از ميان رفته است.
 9- دروغ محدود و محدود كننده است. غير از اينكه پوشاندن حقيقت، از   راه ايجاد حد ميسر مى‏شود، بدون محدود شدن، نمى‏تواند محدود كند. براى مثال، بدون بستن پنجره‏ها و درب‏ها و منفذها ( محدود شدن) نمى‏توان دروغ را ساخت اما هدف از ساختن دروغ محدود كردن عقل ( بستن مدار)  نيز هست. كسى كه دروغ را مى‏پذيرد، از خارج از اطاق غافل مى‏شود.
 10- بديهى است كه دروغ ويران شدن و ويران كردن است. عقلى كه دروغ مى‏سازد و عقلى كه دروغ را مى‏پذيرد، از آزادى خويش غافل مى‏شوند ( تخريب شدن و كردن). اما اين غفلت از ﺁن رو است كه سازنده دروغ را به هدف خود برساند. اگر او توانائى خويش را بكار مى‏انداخت، از راه رشد و ساختن به هدف مى‏رسيد، اما با غفلت از توانائى خويش ( تخريب دوم ) مى‏خواهد حقى را ناحق كند ( براى مثال، مردى به زنى يا بعكس، به دروغ اظهار عشق مى‏كند اما جز كامجوئى مقصدى ندارد ). و حق را ناحق كردن، خود چندين تخريب است.
11 - حق و حقيقت خالی از ظن و مجاز است. حال اينکه دروغ جز ظن و مجاز که حق را با ﺁن می پوشانند، نيست.
12 - دليل حق و حقيقت ، در خود حق است. حال ﺁنکه ممکن نيست دروغی ساخت که دليل ﺁن در خودش باشد. اگر انسانها که فريب می خورند ، همين يک خاصه را بشناسند و در محک زدن راست و دروغ قولها بکار برند، دروغگو ناياب می شود.
13- وسيله (دروغ) در بيرون هدفى قرار مى‏گيرد كه عقل را مى‏فريبد و ساختن دروغ را موجه مى‏گرداند. غير از اين، الف - وسيله يعنی دروغ، همواره بيرون حقيقت قرار مى‏گيرد (به اين لحاظ كه پوشش حقيقت مى‏شود) ب- دوگانگى هدف را ايجاب مى‏كند: هدفى كه سازنده دروغ بدان ساختن دورغ را موجه كرده است و قبول كننده دروغ، دروغ را پذيرفته است غير از هدف واقعى است. هدف واقعى هدفى است كه با وسيله سازگار مى‏شود. در حقيقت، وسيله هدف را با خود سازگار مى‏كند. و...
 14- دروغ مجموعه ايست از ناحق‏ها (خاصه‏های  بالا) و ترجمان مجموعه ايست از عناصر داراى يك رهبرى كه در مدار بسته‏اى نيرو را به زور بدل مى‏كند و در تخريب بكار مى‏برد. از اينجا مشخصهِ بارز  دروغ رهبرى است كه قدرت (=سلطه) را هدف مى‏كند. بنا بر اين،
15 - دروغ برای ﺁن ساخته می شود که رهبرى را به خارج انتقال دهند. راستی اينست که رهبری حق در خود حق است . حال اينکه رهبری دروغ در بيرون ﺁن قرار می گيرد. برای مثال، استعداد رهبری حق و در خود انسان است. راستی که اين استعداد را تابع بی چون و چرای رهبری ديگر (= قدرت ) کند، ساختنی نيست. از اين رو است که نظريه ها که رهبری را از انسانها می ستانند و به سازمان و رهبر و... می دهند، قولهای دروغ هستند.
      بنا بر اين، دروغ فاقد خاصه‏هاى حق است « واقعيتى » ساختهِ ذهن است پوششی است که   چشم عقل را از ديدن حق  باز می دارد. بدين قرار، خاصه‏هاى حق به ما امكان مى‏دهند، هر واقعيتى را همان سان كه هست شناسائى كنيم و دخالت ذهن را به حداقل برسانيم. بيشتر از اين، عقل را آزاد كنيم تا نياز نداشته باشيم پديده‏ها را آنطور كه قدرت مى خواهد ببيند.
 2- اما رابطه جامعه با نيروهاى محركه‏اى كه ايجاد مى‏كند: در غرب، تفاوتى ميان توانائى و قدرت قائل نمى‏شوند. از اين رو براى قدرت جنبه‏هاى مثبت نيز قائل مى‏شوند. حال آنكه اگر به ترتيبى كه در مثال دروغ عمل كردم، عمل كنيد، تفاوت را اساسى مى‏يابيد: قدرت  با غفلت از توانائى  و از راه  تبديل مدار باز به مدار بسته و از خود بيگانه كردن نيرو در زور و بكار بردن آن در تخريب است که  پديد مى‏آيد. توضيح اينكه انسان بمثابه مجموع استعدادها، فعال است و مى‏دانيم كه فعاليت‏ها دست آورد دارند و اين دست آوردها بر هم افزوده مى‏شوند . پس، موجود فعالى كه انسان است، بطور خود جوش در رشد است. اما دست آوردها ( علم، فن، سرمايه... انديشه راهنما ) كه ما آنها را نيروى محركه نام مى‏دهيم، براى آنكه در رشد آدمى بكار افتند، نياز به مدار باز، عقل آزاد و مدار باز محيطى (محيط زيست و محيط اجتماعى دارد ). چرا كه نيروهاى محركه از راه جذب و فعال شدن در رشد بكار مى‏آيند. فرض كنيم شخصى دانش خود را بكار برده و سرمايه بدست آورده است. حالا فكر مى‏كند سرمايه را جانشين خود كند و بر سرمايه بيفزايد. براى اينكه چنين رفتارى را پيدا كند، چه مى‏كند؟ مدار باز عقل خويش را ناگزير مى‏شود به مدار بسته بدل كند. مدار بسته، در حقيقت، مدار سلطه گر - زير سلطه يا مدار قدرت است. اين مدار  به اين ترتيب، بوجود مى‏آيد كه انسان با ديگرى رابطه قوا برقرار مى‏كند. چرا اين رابطه را برقرار مى‏كند؟ زيرا علم هر اندازه بيشتر بگردد الف - به كسى زيان نمى‏رساند و ب -   براى آنكه بيشتر شود، نياز به انتشار و جريان دارد ( مدار باز ). اما از زمانى كه بخواهى آن را مايهِ قدرت مادى ( براى مثال پول ) بگردانى، مى‏بايد مدار را ببندى. زيرا اگر علم همگانى شود، ديگر وسيله سلطه كسى بر ديگرى و استثمار ديگرى نمى‏شود. اما مدار باز را كه به مدار بسته بدل كنى، نيروى محركه را در زور از خود بيگانه كرده‏اى. در حقيقت، در مدار بسته، تنها يك رابطه ممكن است ،كه رابطه قوا است و يك وسيله بكار مى‏آيد ،كه زور است.
      با اين توضيح، هر جامعه‏اى به نسبتى كه نظام اجتماعى باز و تحول‏پذير دارد، رشد مى‏كند. زيرا نيروهاى محركه براى اينكه بتوانند جذب شوند، جامعه بايد الف - توانائى جذب آنها را داشته باشد و ب - بتواند با عمل نيروهاى محركه در جهت رشد، بازتر بگردد. حال اگر نظام اجتماعى جامعه نخواهد باز شود ، يعنی سلطه گرها نخواهند موقعيت خود را از دست بدهند و زير سلطه‏ها نتوانند نظام اجتماعى را باز و تحول‏پذير بگردانند،  ناگزير است نيروهاى محركه را خنثى كند. و اين خنثى كردن از راه تخريب انجام مى‏گيرد. اينك اگر شما ميزان فعاليت‏هاى تخريبى ( اقتصادى و غير آن ) را در جامعه‏ها اندازه بگيريد، ميزان بسته يا باز بودن آنها و اندازه آزاد بودن انسان را در جامعه‏ها بدست آورده‏ايد.
 3- پرسش شما درباره رابطه مردم سالارى و سرزمين و جامعه ملى با مردم سالارى در مقياس جهان ( با توجه به اينكه مرز = حد و حد ناقض حق است ).  اما بر اصل موازنه عدمى، طى سه دهه، سياست جهانى بر وفق مردم سالارى بر اصل مشاركت را نيز پيشنهاد كرده‏ام.  مى‏دانيد كه دائم ( بر اصل ثنويت )، اين دور باطل بر سر زبانهاست كه سوسياليسم تا جهانى نشود برقرار نمى‏شود اما، انقلاب جهانى هم از   جائى بايد شروع شود. بر اصل ثنويت (Dualisme) از اين دورها نمى‏توان بيرون رفت. بر اصل موازنه عدمى مى‏توان: يك انسان نيز مى‏تواند، آزاد زندگى كند، همانطور كه يك گروه مى تواند آزاد زندگى كند، همانطور كه يك جامعه ملى ( = جامعه‏اى با سرزمين و دولت و...) مى‏تواند با وجود  نظام جهانى (= روابط قوا) آزاد زندگى كند. به سخن ديگر، اگر بر خاصه‏هاى حق در نوشته بنگريد، بند اول و بند سوم سرزمين و جامعه ملى با دولت را امكان مى‏خوانيد و نه تصديق. توضيح اينكه الف - رابطه سلطه گر - زير سلطه برقرار نمى‏شود، مگر وقتى زير سلطه براى حفظ نظام اجتماعى بسته خود، نيروهاى محركه را به جامعه ديگر صادر مى‏كند ( و يا در تخريب جامعه‏هاى ديگر بكار مى‏برد) و ب - بنا بر اين، هر جامعه‏اى در خود است كه مى‏بايد بعنوان مسئول بنگرد. اگر نظام اجتماعى خود را باز كند، از بيرون هيچ قدرتى نمى‏تواند مانع از آزاد زيستن  و رشدش بگردد. ج - از اينجا، در وضعيت كنونى دنيا ( وجود مرزها) نيز، يك جامعه مى‏تواند مردم سالارى، حتى مردم سالارى بر اصل مشاركت را برقرار كند. اما اين توانائى وقتى بدست مى‏آيد كه جامعه و اعضاى آن موازنه عدمى را اصل راهنما كنند. به سخن ديگر، هيچ عذرى از هيچ فرد و جمعى پذيرفته نيست. اگر هم در آتش، انسان عارف به حقوق خويش، مى‏تواند چون ابراهيم ( ع) آتش را برخود سرد كند.
 3 و 4 - پرسش شما و پرسش‏هاى بعدى ربط پيدا مى‏كنند به رابطه انسان، بمثابه يك پديده، با هستى و نه با انسان. در « حق چيست؟ »  به پرسش شما پاسخ داده‏ام. در اينجا مى‏كوشم نوشته پيشين را دقيق‏تر كنم:
   الف - گفتيم زور نيروئى است كه جهت تخريبى پيدا كرده است. پس اگر نيرو را حق بشماريم، زور ناحق مى‏شود. باز خاصه اول حق اين بود كه از خود هستى دارد، از اينجا، همه فرآورده‏هاى زور، ناحق هستند زيرا همچون زور، از خود هستى ندارند. بدين قرار، حق‏ها هست ‏ها هستند و ناحق‏ها ناهست‏هايند و عدل ميزانى است كه حق يا هست را از ناحق يا ناهست، جدا مى‏كند. روشن است كه ناهست با نيست، يكى نيست. ناهست نبود هست است، مثل زور، مثل دروغ، مثل هر ويرانگرى كه هستى خود را از زور پيدا مى‏كند.
 ب- اگر از شما بپرسند آب چيست، آن را چگونه تعريف مى‏كنيد؟ اگر آن را به خواص تعريف مى‏كنيد، خواص حق را نيز بايد تعريف حق بدانيد، با اينحال، به صرف خواص نمى‏توان تعريف دقيق، شفاف و كاملى از حق داد. از جمله، شما مى‏توانيد بگوئيد: حق حد نمى‏پذيرد. پس قابل تعريف نيز نيست. همانطور كه آزادى را ليبراليسم به ضد آن تعريف مى‏كند وقتى مى‏گويد: آزادى هر كس آنجا پايان مى‏پذيرد كه آزادى ديگرى از آنجا شروع مى‏شود. اين تعريف، تعريف رابطه قوا و اندازه قدرت هر فرد است. اينك، شما رابطه ها را يك به يك به نظر آوريد و تجربه كنيد تا ببينيد، در هستى، تنها يك نوع رابطه وجود دارد كه زور بوجودش مى‏آورد و آن رابطه قوا است. اما زور حق را ناحق و هست ( آزادى ) را نا هست مى‏كند.
      چرا ليبراليسم آزادى را به ضد آن تعريف مى‏كند؟ زيرا انسان را يك متعين مى‏بيند كه با متعين‏هاى ديگر در رابطه است. متعين‏ها در رابطه با يكديگر، حد پيدا مى‏كنند. از اين رو، سارتر براى انسان اين توانائى را قائل شد: 
  تنها انسان مى‏تواند از تعين بيرون رود و آزادى بيرون رفتن از تعين است. اما الف - بيرون رفتن از تعين،  نياز به وجود هستى نا متعين دارد. ب- اگر هستى نا متعين هست، پس هر پديده‏اى متعينى در نا متعين است. بنا بر اين،  ج - انسان آزاد هست. از اينجا، حق هست و حقوق رابطه‏ِِ  متعين با نامتعين يا با نهايت را با بى نهايت و ، از راه آن ، رابطه ميان انسان‏ها با يكديگر، ميان آنها و محيط زيست را بر ميزان عدل برقرار مى‏كنند.
      بدين قرار، غفلت از خدا، غفلت از آزادى و حقوق خويش مى‏شود. اينك مى‏توانيد از خود بپرسيد: دين‏ها با از خود بيگانه شدن در بيان قدرت، تا كجا رابطه انسان با خدا را ،  در رابطه با قدرت ( =زور ) از خود بيگانه كرده‏اند كه انسان غافل، آزادى خويش را با  انكار خدا، انتظار دارد!
       نوشته‏ايد، انسانها به حقوق يكديگر تجاوز مى‏كنند .كدام روش عملى را مى‏توان سراغ كرد كه ، بدان، انسان‏ها، اين حقوق را رعايت كنند؟ اما انسان بدون غفلت از حقوق خويش، بدون تخريب خود بعنوان مجموعه‏اى از حقوق، چگونه مى‏تواند به حقوق ديگرى تجاوز كند؟ و ديگرى تا وقتى از حقوق خويش غافل نشود و حكم زور را نپذيرد، چگونه ممكن است كسى به حقوق او تجاوز كند؟ هر حقى كه انسان در خود رعايت مى‏كند، بطور خودجوش در ديگرى نيز رعايت مى‏كند. اما حقوق مجموعه هستند. اگر آدمى از حقى از حقوق خويش غفلت كند، از تمامى حقوق خويش غفلت كرده است. پس اگر حقوق بشر ( اعلاميه جهانى) رعايت نمى‏شوند، نخست بدين خاطر است كه حق به ضد آن تعريف شده است ( قدرت ناقض حق است) و سپس به اين دليل كه از حقوق معنوى غافل است. در حقيقت، استعدادهاى ششگانه انسان، هريك حقوقى را ايجاب مى‏كنند. براى مثال، استعداد انس، حقوق، عشق و مهر ورزيدن و ايثار و  برادرى، خواهرى و... را ايجاب مى‏كند. اين حقوق ذاتى حيات انسانند. حال از خود بپرسيد اگر از عشق و دوست داشتن غفلت كنيد، كدام حق را مى‏توانيد رعايت كنيد؟ اگر شما تجربه كنيد، تجربه شما را به اين نتيجه مى‏رساند كه تضاد را اصل راهنما كردن، بطور عمومى، ثنويت را اصل راهنما كردن، آدمى را از تمامى حقوق خويش غافل مى‏كند. و توحيد را اصل راهنما كردن با معرفت بر حقوق خويش همراه مى‏شود.
      بدين قرار، پرسش واقعى اينست چه مى‏توان كرد كه انسانها، تنها رابطه‏اى را كه زور برقرار مى‏كند ( رابطه قوا ) برقرار نكنند؟ هر چند به اين پرسش اينطور پاسخ دادم كه با غفلت از خدا رابطه‏ها، بناگزير رابطه متعين‏ها و بنا بر اين رابطه قوا مى‏شود و موازنه عدمى بمثابه رابطه با خدا را (آزادى ↔ استعدادها↔ حقوق ) پايه رابطه‏هاى ديگر كردن و آن رابطه‏ها را از راه رابطه با خدا برقرار كردن است ، با وجود اين، در پاسخ به پرسش‏هاى ديگر شما، اين پاسخ را پى مى‏گيرم:
 5- آيا توانايى را «Strenght» ترجمه كرده‏ايد؟ اگر آرى، آيا در انگليسى، اين كلمه توان خالى از زور و بى نياز از زور و بيانگر استعدادهاى انسان و حقوق او معنى مى‏دهد؟ براى مثال، گوييم دانايى توانايى است. در دانايى زور نيست. دانایى از بكار انداختن استعداد دانشجويى و حقوق بيانگر اين استعداد حاصل مى‏شود. حال آنكه زور ناتوانى است و بيانگر غفلت آدمى از تواناييهاى خويش است.
      توجه شما را به اين مهم جلب مى‏كنم كه از خود بيگانه كردن دين‏ها   و انسان‏ها، باز از خود بيگانه كردن توانايى در قدرت ( = زور ) بوجود مى‏آيد. چنانكه امروز ، دين داران عادى به كنار، حتى بيشترين « علماى دين » "خدا قادر است "را "خدا زور مطلق (قدرت خوب ) است" تصور مى‏كنند. و فيلسوفان، نيز، يا قدرت خوب را از قدرت بد جدا مى‏كنند و يا براى قدرت جنبه‏هاى مثبت تصور مى‏كنند. حال آنكه،
 1- توانايى بيانگر مدار باز بنا بر اين آزادى است و
 2- قدرت بيانگر مدار بسته ايست كه در آن تنها زور بكار مى‏آيد و از راه تخريب است كه قدرت پديد مى‏آيد،
 3- توانايى، براى مثال دانش، هنر و... از ميان نمى‏روند، حال آنكه بمحض خروج از روابط قوا، قدرت از ميان مى‏رود.
 4- بدين قرار، توانايى از زور خالى و قدرت فرآوردهِ زور است . چگونه مى‏تواند جنبه‏هاى خوب داشته باشد؟ در حقيقت، توانايى رشد و قدرت ضد رشد است.
 5- توانايى محض شفافيت محض و قدرت محض زور مطلق ( كه ايجاد كردنی نيست )  بنا بر اين ، ابهام و تاريكى محض است، بدين دليل كه به غفلت مطلق از استعدادها و حقوق و تواناييها، قابل تصور مى‏شود.
 6- توانايى نه تنها بى نياز از تبعيض است، بلكه تبعيض زدا است چنانكه دانش به انتشار رشد مى‏كند، اما اگر همين دانش را بخواهى در روابط قوا بكار برى، مى‏بايد به وسيله زور بدل كنى و بكاربرى و بديهى است تبعيض آور است ( نابرابرى و سلطه دانا بر نادان )
 7- توانايى جهان شمول يا همه مكانى و همه زمانى است .  حال آنكه قدرت بدون بستن مدار ميان مسلط و زير سلطه، در زمان و مكان معين، بوجود نمى‏آيد. از اين روست كه باز كردن مدارها ،  آزاد شدن و همان روش عملى است كه در آزاد شدن از روابط قوا مى‏بايد بكار برد.
 8- توانايى ذاتى استعدادها و حقوق انسانى است، حال آنكه قدرت عارضه ايست كه از يك رابطه، از رابطه‏اى پديد مى‏آيد كه تنها وقتى انسانها از استعدادها و حقوق و تواناييهاى خويش غافل مى‏شوند، برقرار مى‏كنند. از اين رو، قدرت ناپايدار است.
 9- توانايى رابطه، ساخته شدن و ساختن يا رشد متقابل است و قدرت، رابطه تخريب متقابل است. حتى در رابطه با طبيعت، توانايى با عمران طبيعت همراه مى‏شود، حال آنكه قدرت همانطور كه مى‏بينيم، با تخريب محيط زيست همراه است،
 10- توانايى از آنجا كه بيانگر آزادى و حقوق است، حدها را بر مى‏دارد.  نه تنها توانايى در واقع باز نگاه داشتن مدار پندار و گفتار و كردار است، بلكه الف - مانع از آن مى‏شود كه ولو ديگران، از آزادى و حقوق خويش غفلت كنند، انسان توانا خويشتن را در بند روابط قوا گرفتار نمی کند و ب - می كوشد ديگران را از آزادى و حقوق خويش آگاه و از ناتوانى (=- قدرت = زور) به توانايى آورد. حال آنكه قدرت زاده حد است و در جريان بزرگ شدن و انحلال، دائم حد مى‏سازد و حد بر حد مى‏افزايد. از رايج‏ترين حد سازيها، در خانواده‏هاى غرب، مقابله به مثل است:
      براى مثال، مردى يا زنى، در بيرون از روابط زناشويى رابطه برقرار مى‏كند. زوج او، در مقام مقابله به مثل، همين كار را مى‏كند. يك ضعف را ( = قدرت = زور)  دو ضعف مى‏گرداند و عشق كه از جمله برخاستن  حد از ميان زن و شوهر است، جاى خود را به دو ئيت و دو ئيت جاى خود را به تضاد مى‏سپارند. حال آنكه، اگر يكى از دو طرف، بر اصل موازنه عدمى، توانا بماند، طرف ديگر، يكى از دو كار را بيشتر نمى‏تواند كرد : بازگشت به عشق و يا ترك زناشويى. در صورت ترك، نيز اگر نخواهد زندگى را در غفلت از استعداد انس بگذراند، به عشق باز مى‏آيد.
 11- دانستيم كه قدرت در مدار بسته و از تضاد پديد مى‏آيد و تضاد بر تضاد مى‏افزايد. از جمله تضاد انسان با خود بمثابه مجموع استعدادها و حقوق. در نتيجه، قدرت زاده سانسورها و برقرار كننده سانسورها است: قطع جريان اطلاعات و انديشه‏ها. بدين خاطر برقرار كردن جريان آزاد انديشه‏ها و اطلاعات هم روش عملى برخوردار شدن و كردن‏ها از حقوق خويش است و هم رابطه آزاد  ميان تواناييها و رشد ها است. در اينجا، از نو، يادآور مى‏شوم كه روش حق، خود حق است، چنانكه به علم بعنوان هدف، با علم بعنوان وسيله مى‏توان رسيد. روش رسيدن به قدرت نيز، زور است. بدون بكار بردن زور، هيچكس به قدرت نمى‏رسد. تفاوت در اينست كه قدرت ( = سلطه گرى ) غفلت از استعدادها و حقوق خويش است. عقل براى اينكه غفلت كند، ناگزير از فريب مى‏شود. بر اصل ثنويت، الف - حق را هدف مى‏باوراند يا پوشش ناحق مى‏كند و ب - حكم صادر مى‏كند كه وسيله هدف را توجيه مى‏كند. در نتيجه، بكار بردن زور را موجه مى‏كند. غافل از اينكه محال است كه هدفى بتواند وسيله‏اى را توجيه كند.
     اين حكم دروغ است. راستى اينست كه الف - تا هدف به تصور نيايد، وسيله وجود ندارد. بنا بر اين، تنها وقتى ناحق هدف مى‏شود، زور بعنوان وسيله به فكر مى‏آيد. از اين رو، ب - هدف ، همواره، در وسيله بيان مى‏شود. بدين قرار، تقدم جستن در استعمال زور، بيانگر قدرت‏طلبى بمثابه هدف است. جامعه آزاد جامعه ايست كه تدابير عملى براى انحلال زور، هربار كه خواست بكار رود، بجويد و بكار برد. ( دسته سوم حقوق فراموش شده حقوقى هستند كه ، بدآنها، يك انسان و جمع انسانها از روابط قوا آزاد مى‏شوند. ابلاغ، انتقاد، هشدار، انذار و... حقوقى هستند كه در لااكراه گرداندن محيط اجتماعى زندگانى بكار مى‏روند.
      اما وسيله تنها هدف نيست كه در خود بيان مى‏كند، بلكه اصل راهنما را نيز در خود بيان مى‏كند. به اين دليل كه هدف را بدون اصل راهنما نمى‏توان معين كرد. اهميت اصل راهنما - و عملى‏ترين روش، نگرش در اصل راهنماست - از این رو است  كه عقل قدرتمدار بر اصل ثنويت و اغلب تك محورى عمل مى‏كند و عقل آزاد بر اصل موازنه عدمى. بر اصل ثنويت، قدرت هدف مى‏شود و زور وسيله.  بر اصل موازنه عدمى، رشد انسان بمثابه مجموعه استعدادها و حقوق هدف و وسيله مى‏شود: توانايى آزادى است  و آزادى زيست در خدا و با خدا است.
 12- توانايى آزادى در رهبرى است - پاسخ پرسش ششم شما نيز هست - و قدرت، انتقال اين رهبرى به بيرون از انسان، محروم شدن انسان از رهبری  آزاد خويش بمثابه مجموع استعدادها و حقوق است. اما بيرون از انسان، در اينجا، قدرت است. بدينسان، انسان از بيرون مستغنى نيست: در آزادى و توانايى، بيرون خدا و غفلت از خدا، به ضرورت، بيرون را قدرت مى‏گرداند و آدمى را آلت ولايت مطلقه قدرت مى‏سازد. براى مثال، سرمايه بمثابه قدرت، انسان امروز را آلت فعل خود نگردانده است؟
      در اينجا، متوجه امر مهم ديگرى مى‏شويم و آن اينكه قوه رهبرى آدمى بى واسطه با قوه رهبرى ديگرى رابطه برقرار نمى‏كند. شدنى هم نيست. زيرا رابطه محتوى مى‏خواهد. پس رابطه را يا از راه خدا برقرار مى‏كند ( محتوى حقوق مى‏شوند ) و يا از راه قدرت برقرار مى‏كند ( محتوى زور = رابطه قوا )، بدين قرار، انكار خدا، خود به خود، بمعناى تصديق قدرت است. با اين تفاوت بزرگ كه در رابطه با خدا، انسان خود خويشتن را رهبرى مى‏كند و استقلال و آزادى پيدا مى‏كند و در رابطه با قدرت، مدار بسته و قوه رهبرى مجرى اوامر قدرت مى‏شود كه تازه از رهگذر رابطه قوا بوجود مى‏آيد: حق رهبرى اينسان ناحق مى‏شود.
 6- پاسخ پرسش هفتم شما، در بحث از فرق توانايى و ناتوايى فى الجمله معلوم شد. با و جود اين، يادآوريهاى زير ابهام زدا مى‏توانند باشند:
 1/6 - فرض كنيم كه حقوق پيش از رابطه وجود ندارند و ذاتى هستی  انسان نيز نيستند. رابطه بار و محتوى مى‏خواهد. بار رابطه قوا، چيست؟ زور. شما مى‏پرسيد: آيا حقوق براى اين نيستند كه اين رابطه را تنظيم كنند؟ اما آيا رابطهِ قوا قابل تنظيم است؟ يا اگر فرض كنيم پيش از رابطه، حقوق وجود ندارند، رابطه‏ها، يك رابطه و آن نيز رابطه قوا مى‏شود. در اين رابطه يك تنظيم كننده وجود دارد و آن زور است و تنظیمى كه زور انجام مى‏دهد، ايجاد رابطه سلطه گر- زير سلطه است. در اين رابطه كمتر محلى براى حقوق نمى‏ماند، مگر اينكه بگوييم : حقوق تنظيم رابطه ايست كه در آن سلطه گر توان زير سلطه را مى‏ستاند تا مرگ. اما
 2/6 - راستى اگر مدار بسته و رابطه يكى و آنهم رابطه قوا بود، زندگى موجودات زنده، از جمله انسان، ممكن مى‏گشت؟ وقتى در اين پرسش تأمل كنيم، مى‏بينيم پاسخ منفى است. در حقيقت مداربستهِ روابط قوا، مدار ايجاد و بزرگ شدن و سپس مرگ قدرت است. خوشبختانه بخش كوچكى از رابطه‏ها، رابطه‏هاى قوا هستند. در جامعه‏ها، بهمان نسبت كه سهم رابطه‏های قوا افزايش مى‏يابد، ميزان تخريب نيز بيشتر مى‏شود. اگر بيشتر رابطه‏ها رابطه‏هاى قوا شوند، موجب انحلال جامعه نيز مى‏شوند.
3/6- آن بخش از رابطه‏ها كه رابطه قوا نيستند. براى مثال، عشق و دوستى، حامل زور نيستند، چه چيز ديگر هستند؟ اين پرسش به ما مى‏گويد: الف - رابطه‏ها بُردار حقوق هستند و ب - اگر حقوق وجود نمى‏داشتند و ذاتى هستى نبودند، جامعه‏ها پديد نمى‏آمدند و در اين جامعه‏ها، نقش دين، بنا بر اصل، اينست كه مانع از آن شود كه رابطه‏هاى بيانگر حقوق و تواناييها در رابطه زور از خود بيگانه شوند. از اين رو، هر دينى كه « بيان آزادى » نيست، از خود بيگانه است.
 4/6- خانم دوريس شرودر، استاد فلسفه (Doris Schroeder) مى‏پرسد، چرا حق بايد « از خود هستى داشته باشد ؟» اما آنچه آدمى ايجاد مى‏كند يا فرآورده زور است كه به ترتيبى كه ديديم، ناحق است و يا فرآورده استعدادهاى انسانى با بكار بردن حقوق است ،  مثل علم، حاصل كار و... اما آيا كسى علمى را كه از خود هستى نداشته باشد، سراغ دارد؟ ممكن است مقصد اين باشد كه ميان انسان و علم بمثابه فرآورده او رابطه‏اى پديد آيد كه به آن مالكيت مى‏گوييم و از خود هستى ندارد و تنها بيانگر رابطه انسان و فرآورده او است. اينك دقت را بيشتر مى‏كنيم: رابطه انسان با فرآورده خود يا بُردار حقوق او است پس در واقع، اين حقوق هستند و در فعاليتها و رابطه او ، به حاصل فعاليت هايشان، بيان مى‏شوند. يا فرآوردهِ خود را در رابطه قوا بكار مى‏برد، ازاينجا ببعد، به ترتيبى كه ديديم، رابطه وارونه مى‏شود. انسان است كه به مالكيت فرآورده خود، بيگانه شده  در قدرت ،   در مى‏آيد. يكبار ديگر به سئوال مى‏رسيم : ليبراليسم كه مالكيت و اصالت خرد اصول راهنماى آن را تشكيل مى‏دهند، به مالكيت معنائى نبخشيده است كه بيانگر خويشتن را به بردگى فرآورده خود درآوردن است  وقتى اين فرآورده ، در روابط قدرت، در قدرت  از خود بيگانه مى‏شود؟
 5/6- اما اگر آدمى موازنه عدمى را اصل راهنما كند و زندگى را فعاليت مجموع استعدادها با بكار بردن مجموع حقوق خود بگرداند، به اين واقعيت عارف مى‏شود كه الف - فرآورده حق ،حق مى‏شود و از خود هستى دارد و ب - مهم‏تر اينكه، زندگى آزاد، زندگى در خدا و صير به او، به عمل به مجموع حقوق. به رعايت اين حقوق و دفاع از اين حقوق، ممكن مى‏شود. ج - اگر حقوق هستى نمی داشتند و ذاتى هستى انسان نبودند، انسان زندگی نمی یافت . هر كس مى‏تواند، حقوق را يك به يك آزمايش كند تا ببيند نبود هر حقى، نبود بخشى از زندگى است. بدين آزمايش، او مطمئن مى‏شود كه دين بمثابه بيان آزادى، براى تنظيم روابط قوا نيست . براى جلوگيرى از غفلت انسان‏ها از حقوق خويش و  پيشگيری از بيگانه شدن رابطه‏ها در رابطه قوا است. از اين روست كه فرمود: در دين اكراه نيست. راه رشد از راه غى جدا شد. دين براى زندگى در فراخناى لااكره است. اگر دين زندگى در اكراه را امضاء كند و خود را مجموع روشهاى تنظيم  اين رابطه بشمارد، نخست خدا را نفى كرده است ( چرا كه ديديم رابطه قوا، هدف كردن قدرت و غفلت از خدا است ) و آنگاه خود را خالى از محتوى گردانده است ( چرا كه ديديم رابطه قوا تنها با زور تنظيم مى‏شود ). 
 7و 8- پاسخ پرسش هشتم شما در پاسخ پرسش هفتم معلوم شد. با وجود اين، در پاسخ به اين پرسش و پرسش نهم شما توضيحات زير را مى‏افزايم:
 1- مى‏دانيد كه فوكو مى‏گفت بيان‏ها همه بيان قدرت هستند. در روزهاى انقلاب ايران، نزد اينجانب آمد و با او از موازنه عدمى سخن گفتم. و می گويم: بدون تميز توانايى از قدرت ( = زور)، در صورتى كه هر بيانى، بيان قدرت باشد، رابطه قدرت است كه اصالت مى‏جويد و فراوان تناقض ببار مى‏آيد. از جمله تناقض قدرت با زندگى به ترتيبى كه توضيح دادم. يكبار ديگر خاطرنشان مى‏كنم كه با تقسيم قدرت به خوب و بد و يا تميز و جه مثبت قدرت از وجه منفى آن، مشكل حل نمى‏شود. زيرا الف - قدرت به خودی خود وجود ندارد. از رابطه بوجود مى‏آيد و پرسشى  كه جانبدار نظريه قدرت بايد بدهد، اينست: آيا از رابطه‏اى غير از رابطه قوا و ، بنا بر اين زور، قدرت بوجود مى‏آيد؟ و آيا زور نيرويى نيست كه جهت تخريبى پيدا مى‏كند؟
      بدين قرار، فراخناى زندگى، فراخناى لااكره و توانايى‏ها هست. بيان ناظر به زندگى در آزادى و رشد، لاجرم بيان آزادى مى‏شود. بازگرداندن دين به فطرت خويش، بازيافتن آنست بمثابه بيان آزادى.
 2- بيان‏ها (Discours)ها را كه دسته بندى كنى، به دو بيان مى‏رسى، يكى بيان قدرت ( كه به رغم فراوانى اشكال يك محتوى دارند ) و ديگرى بيان آزادى. اصل راهنماى بيان آزادى موازنه عدمى و اصل راهنماى بيان‏هاى قدرت، ثنويت هستند. بيان قدرت انديشه راهنماى زندگى در آزادى و رشد نيست. بيان آزادى، انديشه راهنماى زندگى در آزادى و رشد هست.
 3- از آنجا كه انسان بر فطرت آفريده شده است، بطور خودجوش، بيان آزادى را بكار مى‏برد. در بخش بزرگى از فعاليتهاى حياتى  او، بيان قدرت كاربرد ندارد. براى مثال، انديشيدن، بر اصل ثنويت،  مطلقا ممكن نيست. شما تجربه كنيد تا مطمئن شويد ، بر اصل ثنويت ، عقل از انديشيدن بمعناى خلق ناتوان مى‏شود. در زمان انديشيدن، عقل با هستى اينهمانى پيدا مى‏كند. از اين رو، فرآورده‏هاى عقل وقتى بر مدار قدرت عمل مى‏كند، انديشه بمعناى خلق نيستند بلكه يك رشته احكام سازگار با قدرت هستند. يك رشته دستكاريها هستند. از اين رو، انسانها  نه تمام آزاد و نه همه آلت فعل قدرت هستند. ابراز بيان آزادى و تذكار آن تمامى اهميت خويش را بدست مى‏آورد . زيرا بدين يادﺁوری پيوسته است که انسان گرفتار غفلت از آزادى و حقوق  خويش نمی شود و  در راه رشد ، به پيش  می رود .  از اين رو،
 4- رابطه انسان و بنياد (Institution) دينى و غير آن مى‏بايد تغيير كند: الف - نه تنها دين بمثابه بيان آزادى جايش در دولت و بطور عمومى‏تر تنگناى قدرت ( همان مدار بسته )  نيست كه دعوتى است دائمى  از انسان به آزادى و روشى است براى رشد در آزادى و حقوق و ب - رابطه كنونى بنياد دينى با انسان، در جامعه‏ها ، رابطه تابعيت است. انسان تابع بنياد دينى است. هر چند در ايران شكل استبداد فراگير ( اگر نه در عمل، در نظر) بخود گرفته است و دوران قرون وسطای اروپا را بياد مى‏آورد، اما در غرب نيز، دين بيان قدرت و كليسا قدرت و رابطه با آن رابطه با قدرت است. از اين روست كه انسان در برابر قدرت ( در شكل‏هاى سياسى و اقتصادى و دينى و اجتماعى و تعليم و تربيتى و هنرى و فرهنگى)  خود را تنها و بى كس مى‏يابد. آن انقلاب بزرگ كه در جامعه‏ها مى‏بايد روى دهد تا رابطه انسان با بنيادها، رابطه آزادى بگردد، تغيير بنيادها  به ترتيبى است كه الف - اصل و اساس بنيادهاى جامعه موازنه عدمى بگردد و ب - رابطهِ انسان با اين بنيادها رابطه انسان با وسيله‏اى بگردد كه ، بدان،  انسانها مى‏توانند با يكديگر رابطه‏هاى بدون زور برقرار كنند و بيان آزادى كه امروز در سانسور است، انديشه راهنماى انسانها بگردد.
 9- اثر سيمون دوبوار را نخوانده‏ام. اگر شما مشابهتى مى‏يابيد از آن رو است كه هر كس بخواهد به اين پرسش پاسخ بدهد: آزادى چيست؟ و نخواهد پاسخ ليبرال‏ها را بدهد يعنی بجاى تعريف آزادى، حد آن را معين كند و  آن را به ضدش « تعريف » ‏كند، لاجرم به تعيين و بيرون رفتن از تعيين مى‏رسد. با وجود اين  تفاوت بنيادى است، به ترتيبى كه پيش از اين توضيح دادم.
 شاد و پيروز باشيد
 ابوالحسن بنى صدر، 12 اكتبر 2002 
جدول مقايسه سه اعلاميهِ حقوق بشر که دکتر دوريس شرودر ترتيب داده است :
چند توضيح در باره جدول مقايسه سه اعلاميه حقوق بشر :
    استاد فلسفه ، دکتر دوريس شرودر ، « حقوق انسان در قرﺁن »، تأليف ابوالحسن بنی صدر ، را با « اعلاميه جهانی حقوق بشر » و نيز با « اعلاميه جهانی حقوق بشر اسلامی»  مقايسه کرده است. در بارهِ اين مقايسه ، اين توضيح ها را بجا می يابم :
1 - متنی که در مقايسه بکار رفته است ، ترجمه انگليسی چاپ اول حقوق انسان در قرﺁن است. اينک که خواننده چاپ سوم کتاب را در دسترس می يابد ، مواد حقوق انسان را بيشتر می يابد. اين مواد که حاصل دنبال کردن تحقيق هستند، در مقايسه لحاظ نشده اند.
2 - از لحاظ شفافيت و بيشی و کمی نقص نيز اين سه اعلاميه مقايسه شده اند.
3 - ﺁزاد کردن تعريف حق از معنای ضد ﺁن ( قدرت ) و ب - ﺁگاه کردن انسانها از  اين واقعيت که هر تکليف بيرون از حق حکم زور است ، در مقايسه لحاظ نشده است. اين پيام ﺁزادی و حقوق مداری که تکليف ها هيچ جز عمل به حقوق خويش و رعايت حقوق ديگران نبايد باشند و نيايشها نيز عمل به حقوق هستند  و نيز حقوق معنوی  که در اين کتاب ﺁمده اند ، در مقايسه لحاظ نشده اند چرا که يافته های تحقيق هائی هستند که از زمان انتشار چاپ اول کتاب بدين سو ، انجام گرفته اند.
    نظر مقايسه کننده ،در هر مورد، به قلم خود او، در پايان جدول  ﺁمده است.
حقوق بشر بنی صدر (*)
اعلاميه جهانی حقوق بشر
اعلاميه جهانی حقوق بشر اسلامی
ماده 1 - طبيعت ، ﺁفريده ها، انسانها ﺁشنا و دوستند . انسانها بر زمين و فضا حق برابر دارند . ﺁزادی ذاتی و فطرت انسان است.
ماده 1 - تمامی افراد بشر ﺁزاد به دنيا می ﺁيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با يکديگر برابرند.
ماده 2 - انسان بر ﺁزادی حق دارد.
ماده 2 - حق حيات نه تنها حقی است که همگان از ﺁن برخوردارند، بلکه هرکس حق دارد دفاع از اين حق را از ديگران بخواهد . حيات والاترين ارزشها است . زنده کردن يک تن زنده کردن تمامی انسانها و کشتن يک تن کشتن تمامی انسانها است.
ماده 3 - هرکس حق زندگی ، ﺁزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده 1 - حق زندگی 
ماده 4 - حق حمايت در برابر زياده روی قدرت حاکم .
ماده 3 - هرکس حق دارد از صلح برخوردار شود . با ناباوران به اسلام که قصد جنگ با مسلمانان را ندارند ، نبايد جنگيد . مسلمانان را بر باور و جان و مال ﺁنها سلطه ای نيست. 
 
 
ماده 4 - برابری جستن از لحاظ نژاد و قوميت و مليت و جنسيت و رنگ حق هر کس است. تنوع انسانها از این جهات حق و رشد ﺁور است و  این تنوع را دست ﺁویز  تبعیض کردن ستم است. بنا بر این، مبارزه با تبعيضها عمل به حقوق انسان است. 
ماده 2 - هرکس می تواند بدون هيچگونه تمايز ، مخصوصاً از حيث نژاد ، رنگ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، منشاء ملی يا  اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر منزلت ديگر ، از تمامی حقوق و ﺁزاديهای مذکور در اين اعلاميه برخوردار باشد. 
ماده 3 - حق برابری و الغای تبعيض های غير مجاز.
ماده 5 - برده داری در تمامی اشکال خويش ، مغاير حقوق انسان و حيثيت و شخصيت او است. 
ماده 4 - احدي را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان، بهر شکل ممنوع است.
ماده ای به اين امر اختصاص نيافته است.تنها ﺁمده است که « برده داری و کار اجباری مذموم است.
ماده 6 - حق هر انسان و مجموعه انسانی  است که ستم نبيند و وظيفه او است که ستم نکند. حق هرکس و هر مجموعه انسانی است که رعايت حقوق خويش را از ديگران بخواهد و وظيفه او است که به حقوق ديگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی ، بپا خيزد و برای استقرار قسط مجاهده کند.
ماده 3 - هرکس حق زندگی ، ﺁزادی و امنيت شخصی دارد.
و نيز نگاه کنيد به ماده 2 
ماده 6 - حق حمايت در برابر تجاوز قدرت حاکم 
و نيز نگاه کنيد به ماده 2 
ماده 7 - در قلمرو اقتصادی ، ماليکت انسان بر عمل خويش و ﺁنچه از ﺁن بدست می ﺁورد، مالکيتی شخصی است . از اين حق، دو حق اساسی نتيجه می شود : الف - هرکس حق دارد بر زمين و منابع ﺁن و ابزار و دانش و فن برای کارکردن و افزودن بر باروری ﺁن و رشد و شکوفائی استعدادهايش و ب - هرکس حق دارد از نتايج کار خويش برخوردار شود. بنا بر اين، بازده کارش نبايد به شيوه های گوناگون استثمار شود و يا به ستمهای ديگر از چنگش بدر رود.
ماده 17 - هر شخص، به انفراد و يا با  اجتماع با ديگران حق مالکيت دارد. احدی را نمی توان خودسرانه از حق ماليکت محروم کرد
ماده 15 - انسان حق مالکيت دارد و حق حمايت از مالکيت خويش را نيز دارد.
ماده 8 -  هرکس حق دارد از جامعه بخواهد کمبودهای او را، برای رشد کردن، جبران کند.  بنا بر اين حق، جامعه بايد امکانات و وسائل را در اختيار اعضای خويش بگذارد. از ﺁنجا که اين حق همگانی است ، غير مسلمانان نيز در جامعه اسلامی ،  از ﺁن برخوردار می شوند. جامعه اسلامی يک جامعه ای تعاونی است . ﺁنها که مازاد خود را در اختيار ديگران می گذارند و ﺁنها که از عمل خويش نان می خورند ، از همه شأن و منزلت برخوردارند.
    و در صورتی که قادر به کار نباشد و يا باوجود کار کردن، قادر به تأمين معاش متناسب زمان و کافی برای تأمين لباس و مسکن و بهداشت و تأمين ها و خدمات اجتماعی و تعليم و تربيت نباشد، جامعه بايد کسر او را تأمين کند.
ماده 22 - هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيلهِ مساعی ملی و همکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو ﺁزادانهِ شخصيت او است ، با رعايت تشکيلات و منابع هرکشور به دست ﺁورد. 
ماده 25 - هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمين کند. همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری ، بيماری ، نقص اعضاء بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از ارادهِ انسان ، وسائل امرار معاش از بين رفته باشد ، از شرائط ﺁبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ماده 15 - فقيران در ثروت ثروتمندان حقی دارند.
ماده 9 - حق در خواست جبران کمبودها حقی جهان شمول است . از اين رو ، هرکس و هر گروه و هر جامعه انسانی حق دارد از جامعه بشری جبران کمبودهای خويش را بخواهد. تعاون ميان جامعه های بشری حقی است که هر جامعه و هر فرد عضو  هر يک از جامعه ها دارند.  بر اين اساس، جامعه اسلامی نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هرجای جهان است، بلکه مسئول طبيعت نيز هست که ويران نگردد. 
 
 
ماده 10 - هرکس حق دارد کاری را که دلخواه او است انتخاب کند. بشرط ﺁنکه کارش مايهِ خرابی طبيعت و زيان جامعه نباشد. کار مساوی را  مزد مساوی بايد : هر کس خواه مرد و چه زن ، خواه سياه و چه سفيد  می بايد از کار خود ، درﺁمدی متناسب با زندگی در گشايش بدست ﺁورد. 
ماده 23 - هرکس حق دارد کار کند ، کار خود را ﺁزادانه انتخاب کند ، شرائط منصفانه و رضايت بخشی را برای کار خواستار باشد و در برابر بيکاری، مورد حمايت قرار بگيرد. 
    همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دريافت دارند.
ماده 17 - با کارگران سخاوتمندانه بايد رفتار شود.
ماده 11 - ولايت و حاکميت از ﺁن جمهور مردم است . از ﺁنجا که شرکت در مسئوليت اداره امور جامعه ، حق و وظيفه هر کس است ، چگونه بتوان انسان را عهده دار مهمترين مسئوليت ها شناخت بدون ﺁنکه اين مسئوليت گزارشگر مهمترين حق او که شرکت در  رهبری باشد ؟ 
از ﺁنجا که مسئوليت رهبری مهمترين مسئوليت انسان و با اهميت ترين شاخص شخصيت و شأن انسانی و کارﺁمدترين عامل رشد او است ، هرکس حق و وظيفه دارد خود را برای شرکت در رهبری ﺁماده کند . 

ماده 21 - هرکس حق دارد در ادارهِ دولت کشور خويش ، بطور مستقيم و يا از راه نمايندگانی که ﺁزادانه انتخاب می کند، شرکت کند. 
    اراده مردم اساس ﺁمريت دولت است. اين خواست از طريق انتخابات عمومی ابراز می شود  که با صحت و ﺁزادانه و دوره به دوره انجام می گيرند.   

ماده 21 - حق و تکليف شرکت در اداره و مديريت امور عمومی 
ماده 12 - حق اختلاف حقی عمومی است و همگان از ﺁن برخوردارند. در جامعه اسلامی ، غير مسلمانان نيز از اين حق برخوردارند. غير مسلمانان حق دارند عقايد دينی و مرامی و سياسی ديگری داشته باشند. 
   ﺁزادی رأی و اجتهاد حقی همگانی است . ابراز ﺁزاد نظرهای موافق و مخالف  هم حق هر فرد و هم حق جامعه است زيرا بدون ﺁن، جامعه گرفتار استبداد می شود و از رشد می ماند. 
ماده 18 - هرکس حق دارد از ﺁزادی فکر و وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن ﺁزادی اظهار عقيده و ايمان می باشد. و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هرکس می تواند از اين حقوق منفرداً يا به اجتماع ، بطور خصوصی يا بطور عمومی ، برخوردار باشد.
ماده 13 - حق  ﺁزادی مذهبی شناخته است. 
ماده 13 - حق دانستن و اطلاع از امور کشور ، حقی است که هر عضو جامعه از ﺁن برخوردار است . بر اساس اين حق، هرنوع سانسور ملغی است. هرکس حق و وظيفه دارد حقيقت را ابراز کند. 
 
 
ماده 14 - حق بيان و ﺁزادی بيان حق هر انسان است . ارزيابی و انتقاد حق و وظيفه هر انسان است. 
ماده 19 - هرکس حق ﺁزادی عقيده و بيان را دارد. اين حق شامل بيم نداشتن از داشتن و بيان عقيده است  و بتواند اطلاعات و افکار را کسب و در انتشار ﺁن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملزم بدون به ملاحظات مرزی ، ﺁزاد باشد.
ماده 12 - حق  ﺁزادی عقيده ، انديشه و بيان 
ماده 15 - تمايلهای دينی و سياسی و علمی و فرهنگی بايد ﺁزاد باشند. هرکس حق دارد در درستی عقايد خويش شک کند و از ﺁنها باز گردد. 
ماده 19 - - هرکس حق ﺁزادی عقيده و بيان را دارد. اين حق شامل بيم نداشتن از داشتن و بيان عقيده است  و بتواند اطلاعات و افکار را کسب و در انتشار ﺁن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملزم بدون به ملاحظات مرزی ، ﺁزاد باشد.
و نيز نگاه کنيد به ماده 14 حقوق بشر بنی صدر
ماده 13 - حق ﺁزادی مذهبی 
و نيز نگاه کنيد به ماده 12 حقوق بشر بنی صدر
ماده 16 - هر شخص و هرگروه حق دارد و دارند در صدد تشکيل حزب و جمعيت برﺁيد و برﺁيند و به ارزيابی و انتقاد جامعه ای که در ﺁن زندگی می کند و می کنند ، بپردازد و بپردازند.
ماده 20 - هرکس حق دارد ﺁزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمت ﺁميز تشکيل دهد.
ماده 14 - حق تشکيل ﺁزاد اجتماعات.
ماده 17 - هرکس حق و وظيفه دارد که دانش ﺁموزد ، طلب علم فريضه هر مرد و زن است . هر جامعه بايد برای فرزندان دختر و پسر خود ، تأسيسات لازم را بجهت تعليم و تربيت فراهم ﺁورد. 
ماده 26 - هرکس حق دارد از ﺁموزش و پرورش بهره مند شود. ﺁموزش و پروذش، لااقل تا حدودی که مربوط به تعليمات ابتدائی و اساسی است ، بايد مجانی باشد. 
   ﺁموزش و پرورش بايد طوری هدايت شود که شخصيت انسانی هر کس را به حداکمل رشد ﺁن برساند و احترام حقوق و ﺁزاديهای اساسی  را تقويت کند.
ماده 21 - هرکس حق برخورداری از ﺁموزش و پرورش را دارد.
ماده 18 - هرکس حق و وظيفه دارد در حيات فرهنگی جامعه خود و جامعه جهانی شرکت کند. 
ماده 27 -  هرکس حق دارد ﺁزادانه در زندگی در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمی و فوايد ﺁن سهيم باشد. 
 
ماده 19 - زندگی شخصی و حيثيات و شئون هرکس، از زن و مرد و فرزندان ، بايد از هرگونه تعرض مصون باشد. تفتيش عقيده ، تهمت ناروا ممنوع و خانه اشخاص از تعرض مصون است.
ماده 12 - احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خود سرانه قرار بگيرد. شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار بگيرد.
ماده 8 -  هرکس حق  دارد از حمايت از شرافت و شهرت خويش برخوردار باشد.
ماده 22 - هر کس حق دارد زندگی خصوصی داشته باشد .
ماده 20 - هرکس حق دارد محل  سکونت خويش را انتخاب کند و... و به هرکجا خواست سفر کند.
ماده 13 - هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری ، ﺁزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايند. 
    هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود بازگردد.
ماده 23 - حق انتخاب محل اقامت و سفر 
ماده 21 - هيچکس را نمی توان از مليت و قوميت خويش محروم ساخت. شناخته شدن به نژادی و ملتی و قومی ، فرهنگی ، زبانی حق طبيعی هر کس است.
ماده 15 - هرکس حق دارد دارای مليت باشد. احدی را نمی توان از تابعيت خود و يا تغيير ﺁن محروم کرد.
 
ماده 22 - هرکس حق دارد در صورتی که مورد ستم قرار گرفت، پناهندگی بجويد. 
ماده 14 - هر کس حق دارد در صورت تعقيب و شکنجه و ﺁزار، پناهگاهی جستجو کند و به کشورهای ديگر پناه برد.
ماده 9 - هرکس از حق پناهنده شدن برخوردار است.
ماده 23 - کودکان بی سرپرست و معلولين و بيماران حق عاجل بر نمردن از گرسنگی و بی خانمانی دارند.
ماده 25 - هرکس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمين کند. همچنين حق دارد که در موقع بيکاری، بيماری ، نقص اعضاء ، بيوگی ، پيری يا در تمامی موارد ديگر که به عللل خارج از اراده انسان، وسائل امرار معاش از بين رفته باشد، از شرائط ﺁبرومندانهِ زندگی برخوردار شود.
    و نيز نگاه کنيد به ماده 8 حقوق بشر بنی صدر 
ماده 18 - هرکس حق برخورداری از تأمين اجتماعی را دارد .
و نيز نگاه کنيد به اصل 8 حقوق بشر بنی صدر
ماده 24 - ازدواج ميان زن و مرد بايد بر اساس علاقه و عقيده باشد. عوامل اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی که سبب سلب ﺁزادی زنان و مردان و بيشتر زنان می شود و ﺁنان را ناگزير از ازدواج می کنند ، از اعتبار ساقطند.
    در ﺁنچه به دين و مرام مربوط می شوند ، فرزندان حق دارند از پدر و مادر  پيروی نکنند.
ماده 16 - هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت يا مذهب ، با همديگر زناشوئی کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمامی مدت زناشوئی و هنگام انحلال ﺁن، زن و شوهر از حقوق برابر برخوردارند: ازدواج بايد با رضايت کامل و ﺁزادانه زن و مرد انجام شود. خانواده رکن طبيعی و بنيادی جامعه است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت برخوردار باشد.  
ماده 19 - زن و مرد حق دارند تشکيل خانواده دهند.
20 - حقوق زنان شوهر گزيده ( نفقه ، طلاق ، ارث )
ماده 25 - نبايد کسی را به کاری مجبور کرد که توانائی انجامش را ندارد.نبايد او را به سنگينی کار و مدت ﺁن فرسوده کرد. هر کس حق فراغت و استراحت دارد.
ماده 24 - هرکس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد. به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصيهای ادواری ، با اخذ حقوق ، ذيحق می باشد.
ماده 17 - کارگران بر منزلت و حيثيت جق دارند ( از جمله بر استراحت و فراغت حق دارند )
و نيز نگاه کنيد به ماده 10 حقوق بشر بنی صدر
ماده 26 - هرکس حق دارد از سوی کس يا گروه و يا حکومت مورد تعرض قرار نگيرد.
ماده 3 - هرکس حق زندگی ، ﺁزادی و امنيت شخصی را دارد.
ماده 6 - حق حمايت در برابر  تجاوز قدرت حاکم
ماده 27 -  هيچکس نبايد مجبور شود. رفتار غير انسانی و تحقير ﺁميز ببيند. از راه شکنجه و غير ﺁن ، برای اقرار و يا قبول و يا نفی عقيده ای تحت فشار قرار گيرد.
ماده 5 - احدی را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قراردادکه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.
ماده 7 - شکنجه ممنوع است.
ماده 28 - همگان در برابر قانون برابرند و بايد بدون تبعيض از حمايت قانون برخوردار شوند. اين برابری وقتی واقعی است که از مستضعفان حمايتهای لازم برای برخورداری از اين حق بعمل ﺁيد.
ماده 7 - همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و برابر از حمايت قانون برخوردار شوند.
ماه 4 - هر کس حق برخورداری از عدالت را دارد. 
ماده 29 - هرکس حق دارد برای رفع ستم و احقاق حق خويش، به دادگاه صالح رجوع کند . برای اينکه اين حق صوری واقعی بگردد، اسباب برابری ناتوانها در مراجعه به دادگاه صالح بايد فراهم شوند.
ماده 10 - هرکس ، در برابری کامل، حق دارد که دعوايش را به وسيلهِ دادگاه مستقل و بی طرفی ، منصفانه و علناً رسيدگی شود. چنين دادگاهی در باره ِ حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی که به او توجه پيدا کرده باشد، تصميم بگيرد.
ماده 8 - در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و ﺁن حقوق به وسيله قانون اساسی يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد
ماده 5 - حق مراجعه به دادگاه 
ماده 30 - هيچکس را نمی توان خود سرانه توقيف و زندانی و يا تبعيد کرد.
ماده 9 - احدی را نمی توان خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.
 
ماده 31 - هر کس حق دارد و حق برابر و در برابری کامل بايد بتواند ادعای خود را به عرض دادگاه مستقل برساند.
ماده 7 - همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند
و نيز نگاه کنيد به ماده 28 حقوق بشر بنی صدر 
ماده 5 - حق اقامه دعوا.
و نيز نگاه کنيد به ماده 29 حقوق بشر بنی صدر
ماده 32 - بنا بر سه قاعده : اصل برائت و قبح عقاب بلا بيان و عطف به ما سبق ، هرکس به جرمی متهم بگردد، تا وقتی مجرميت او توسط دادگاه صالح و علنی و بر وفق قانون و با رعايت همه اصول راهنمای قضاوت ، ثابت نگشته است در حکم بی گناه است. 
ماده 11 - هرکس که به بزه کاری متهم شده باشد ، بيگناه محسوب می شود تا وقتی که جرم او در دادگاهی ثابت شود که در ﺁن، کليه تضمينهای لازم برای دفاع او تأمين شده باشد.
ماده 5 - هيچکس را نمی توان مجرم خواند مگر بعد از انجام محاکمه و ثبوت جرم.
ماده 33 - هرکس در هرجا و هر محل ، شخصيت حقوقی دارد و بخصوص مسئولان قضائی اين شخصيت حقوقی را بايد بشناسند.
ماده 6 - هرکس حق دارد که شخصيت حقوقی او ، در همه جا، بعنوان يک انسان ، در مقابل قانون ، شناخته شود.
 
ماده 34 - هر کس حق دارد در رژيمی زندگی کند که، در ﺁن، حقوق انسان رعايت می شوند.
ماده 28 - هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بين المللی ، نظامی باشد که، در ﺁن، حقوق و ﺁزاديهای مذکور در اين اعلاميه به عمل درﺁيند.
بنا بر مقدمه ، حقوق بشر در اسلام بخشی جدائی ناپذير از نظم و نظام اسلامی است و بر هر مسلمان و هر دولت اسلامی رعايتشان واجب است.
ماده 35 - در صورتی که حقوق و ﺁزاديهای انسان در جامعه اسلامی رعايت نشدند و مقررات و قوانين يا موافق حقوق و ﺁزاديهايش بودند و اجرا نشدند و يا مخالف ﺁزاديها و حقوقش بودند ، او نه تنها حق بلکه وظيفه دارد برای احقاق حق خويش قيام کند.
ماده 29 - هرکس در مقابل جامعه ای وظيفه دارد که رشد ﺁزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد. 
ماده 4 - بنا بر حق بر عدالت، نه تنها هرکس حق ، بلکه وظيفه دارد به بی عدالتی اعتراض کند. 
و نيز نگاه کنيد به ماده 28 حقوق بشر بنی صدر
ماده 36 - هيچ گروه و امتی حق ندارد بنام اسلام در پی سلطه گری بر امتهای ديگر باشد.
اصل 30 - هيچ يک از مقررات اعلاميهِ حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا فردی باشد که به موجب ﺁن بتواند هريک از حقوق و ﺁزاديهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در ﺁن راه فعاليتی بنمايد.
 
ماده 37 - طبيعت و منابع ﺁن به تمامی نسلهای انسانيت متعلق هستند که از پی هم می ﺁيند. طبيعت بر عمران حق دارد.
 
 
1 - فهرست مواد حقوق بشر بنی صدر شامل تمامی مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر است افزون بر ﺁن، شامل مواد زير است :
* ماده سوم : هرکس به صلح حق دارد.
* ماده 9 : هرکس ، هر جامعه ای حق دارد از جامعه جهانی جبران کمبودهای خويش را برای برﺁوردن نيازهايش بخواهد.
* ماده 13 : حق دانستن و اطلاع از امور کشور ، حقی است که هر عضو جامعه از ﺁن برخوردار است .
* ماده 37 : طبيعت و منابع ﺁن به تمامی نسلهای انسانيت متعلق هستند که از پی هم می ﺁيند. طبيعت بر عمران حق دارد.
2 - فهرست مواد حقوق بشر بنی صدر شامل تمامی مواد  اعلاميه جهانی حقوق بشر اسلامی هست. بر ﺁن،  مواد 3 و 9 و 13 و 18 و 21 و 30 و 33 و 36 و 37 افزون دارد.
يادﺁوری : همانطور که جدول مقايسه نشان می دهد، الف - مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر کاملتر نقل شده است. اما مواد  حقوق انسان  در قرﺁن ، از هر يک ، تنها قسمتی ذکر شده است. در ترجمه به فارسی جدول، ما نيز مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر را حتی المقدور کامل نقل کرديم. زيرا می خواستيم کتاب شامل اين اعلاميه نيز باشد. ب -  اين مقايسه هنوز صوری است . زيرا تفاوت تعريف حق به قدرت و رها کردن تعريف حق از قدرت ، بنا بر اين، باز ستاندن اختيار از قدرت و باز دادن ﺁن به انسان ، در مقايسه، لحاظ نشده اند. در اعلاميه جهانی حقوق بشر، تکليف عمل به حق دانسته نشده و  تکليف و وظيفه خارج از حقوق انسان  حکم زور  تلقی نگشته است. حال ﺁنکه نقش اول را در بکار بردن حقوق به انسان دادن و نيز شرط عمومی ﺁزادی انسان به الغای همه تکاليفی است که قدرت ، خارج از قلمرو حقوق مقرر و انسانها را به اجرای ﺁنها ناگزير می کند.
     همانطور که چاپ سوم کتاب گواهی می دهد، حقوق انسان در قرﺁن، بنا بر تحقيقی که  تا اين تاريخ انجام گرفته است، 45 ماده اند : اعلاميه جهانی حقوق انسان که قرﺁن  انسانها را به شناختن ﺁنها و عمل کردن به ﺁنها می خواند ، تا اين زمان، کامل ترين اعلاميه جهانی حقوق انسان است.
23 شهريور 1383 ، روز بعثت پیامبر گرامی اسلام.
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